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یادداشت ها و مقالات خود را برای ما ارسال
برای گرفتن اشتراک   با دفتر ماهنامه تماس حاصل
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پژوهشکده علوم اجتماعی
و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی

»فکر را پر بدهید«
نترسید

 که از سقف عقیده 

» فکر باید بپرد«
و ببیند

میان افق باور ها 
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پژوهشکده علوم اجتماعی
و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی



»فکر کنید، بگویید، بنویسید، در مجامعِ خودتان منعکس 
کنید، آن کرسى هاى آزاداندیشى را که من 100 بار  ـ  با کم و زیادش ـ تأکید 
کرده ام راه بیندازید و این ها را هى آنجا بگویید. این مى شود یک فضا. وقتى یک 
فضاى گفتمانى به وجود آمد، همه در آن فضا فکر مى کنند، همه در آن فضا 

جهت گیرى پیدا مى کنند، همه در آن فضا کار مى کنند.«
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعى از نخبگان و برگزیدگان علمى:

13 مهر 1390 

آخرین روزهاي تیر ماه سال 76بود که رهبر نظام جمهوري اسلامي ایران 
در جمعي دانشجویي بحث ایجاد کرسي هاي آزاد اندیشي را مطرح نمودند و از 

مسئولین و دانشجویان خواستند که زمینه را براي ایجاد این مهم فراهم آورند. اما اکنون بعد از 
14 سال از اولین اشاره ایشان در این باب به نظر مي رسد که باوجود تمام تلاش ها، هنوز گام 
مهمي در این ارتباط برداشته نشده است. این عدم موفقیت قابل قبول چه در حوزه نظري و چه 

در تعریف عملیاتي ،از کرسي هاي آزاد اندیشي مشهود است.
براي اینکه بتوانیم عملیاتي وارد موضوع شویم باید با برخي مفاهیم آشنایي کوتاهي داشته 
باشیم از جمله آزادي و اندیشه که با هم آزاد اندیشي را شکل مي دهند. اگر آزادي را در اصطلاح 
به فقدان مانع در راه خواسته هاي انسان تعبیر نماییم. یعني این که انسان کاري را بخواهد انجام 
دهد و مانعي بر سر راه آن نباشد. او قادر باشد چیزي را انتخاب و ازچیزي درگذرد. اندیشه را نیز 
جوشش دروني ذهن براي شناخت و کشف حقیقت و راه رسیدن از مجهولات به معلومات معنا 
کنیم. آزاد اندیشي را مي توان فقدان مانع و محدودیت در راه کشف و شهود حقایق موجود معني 

نمود. براین اساس است که باید تعریف عملیاتي آزاد اندیشي را مورد نظر قرار داد.
کرسي هاي آزاد اندیشي في نفسه مقوله مبارکي، نه تنها در دانشگاه که در کل حیات فردي 
و اجتماعي بشر است.  این در حالي است که هر چقدر فضاي بحث و تبادل نظر در مجامع علمي 
ما بیشتر فراهم بشود، متعاقبا آراء و نظرات جدیدي در آن حوزه پدید مي آید که مي تواند تولید 
علم کند و به عنوان یک تئوري قابل توجه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اما این مهم براي 
فضیلت یابي و عینیت پذیري باید مؤلفه ها و کارویژه هایي را رعایت کند تا به حد اعلاي خود 
برسد که از آن جمله مي توان به عدم سانسورنظرات افراد میدان دادن به تمامي اشخاص و افراد 
با هر نظري، هدایت متحجرین به سمت پذیرش، قالب علمي وعبور از تحجر فکري اشاره کرد.

این که چرا بعد بیش از یک دهه از طرح بحث کرسي هاي آزاد اندیشي مسؤلین امر 
نتوانسته اند آن طور که باید و شاید به این مهم جامه عمل بپوشانند دلایل متعددي را متصور 
است که از آن دست مي توان به عدم فرهنگ گفتگو و پذیرش سخن و نظر مخالف و نبود 
روحیه ي نقد پذیري و آستانه ي تحمل و صبوري کم افراد اشاره کرد. نبود فضاي مناسب به 
لحاظ فرهنگي، تأمین امنیت و وجود قواعد و قوانین دست و پاگیر نیز آفت این دست ازکرسي 

هاست. در ادامه مي توان از آزادي بیان و پس از بیان نیز سخن به میان آورد. 
با توجه به موضوع بحث این کرسي ها که در دانشگاه هاي سیاست زده ما 
رنگ و بوي سیاست زدگي به خود مي گیرد، بر اثر این سیاست زدگى است 
که آزاد اندیشى از متن به حاشیه مى رود، بحث و ارائه نظرات و انتقادات بي 
پروا بي هزینه یا کم هزینه نخواهد بود. اگر فرض را بر این گذاریم که در 
زمانه گفتگو وبیان نظریات آزادي بیان هست! اما باید دید که آیا متعاقب 
آن آزادي پس از بیان نیز وجود دارد یا خیر؟  پاسخ را به عهده شما مي 
گذاریم و مي گذریم . از مهم ترین موانع تحقق کرسي هاي آزاد اندیشي 
نبود صاحب نظران در حوزه علوم انساني  در مراکز و حوزه هاي تصمیم گیري 
فرهنگي است . اغلب مسئولین امر یا با علوم انساني بیگانه اند یا درآن تحصیل 
نکرده اند. پس نباید از چنین افراد و برگزاري چنین جلساتي حرکت جهشي 
و شتاب دار در علوم انساني انتظار داشت. بیش از یک دهه از برگزاري کژدارو 
مریض کرسي هاي آزاداندیشي و نتایج حاصل از آن  در کشورمهر تأییدي بر ادعاي 
فوق است. از دیگر موانع مي توان به عدم پوشش دهي رسانه اي به کرسي هاي 
آزاد اندیشي اشاره کرد وقتي رسانه ي بزرگي و تأثیر گذاري مانند صداوسیما از 
دستگاه عریض طویل آزاد اندیشي فقط و فقط به گزیده فرمایشات رهبر معظم 
انقلاب اکتفا مي کند و درعرصه ي عمل  به پوشش خبري و رسانه اي این کرسیها در دانشگاه 
هاي کشور نمي پردازدکه باید آن را چالش بزرگ عملي و متناقض نمایي آشکار دانست، قاعدتا 
از رسانه هاي مجازي نمي توان انتظار شق القمر داشت. گرچه رسانه به ظاهر ملي با عملکرد 
ضعیف خود به اذعان رئیس خودش مخاطبینش به کمتر از 30 درصد کاهش داشته و با وجود 

شبکه هاي متعدد اجتماعي و گسترش آنها، هنوز رسانه ي قابل توجهي مي نماید .
نوع نگاه من و شما به این پرسش که اساسا آزادي و آزاد اندیشي را یک فرصت مي بینیم یا 
یک تهدید چیست ؟ آزادي موهبتي الهي است که بشر از ابتداي خلقتش در پي آن بوده است 
پس نمي تواند تهدیدي باشد چه برسد به آزاد اندیشي که مسبب تولید علم و نظرات مختلف و 
جدید در حوزه ي علوم انساني مي شود. هر چقدر مطالب را در قالب علمي و آکادمیک عرضه 
کنیم و از تفسیر به رأي بپرهیزیم شاهد بازدهي بیشتري خواهیم بود. تا وقتي آداب نقد و انتقاد 
،تفاوت بین نقد منصفانه و نقد مخرب ، تمایز میان نقدو تخریب را ندانیم و آستانه ي تحمل و 
صبوري مان کم باشد نخواهیم توانست کرسي آزاد اندیشي برپا کنیم،زمان را مدیریت کنیم و 
در پایان هم انتظار برون داد و نتیجه ي علمي  باشیم ودر نتیجه منتظر حرکت رو به جلو جامعه 
علمي کشور باشیم. آزاد اندیشي در اصطلاح و تئوري زیباست و همه آن را بر میتابند و برایشان 
خوشایند است اما کیست که در حوزه ي عمل بتواند با نشانه هاى آزاد اندیشي، آزاد اندیش 
واقعي باشد. آنهایي که با یک خطابه رهبري به سر مي دوند باید هوشیار تر باشند 14 سال از 
اولین سخنراني رهبري درباره لزوم و ضرورت برگزاري کرسي هاي آزاد اندیشي مي گذرد ،با 
یک حساب ساده مي توان دریافت که مي خواستیم به کجا برسیم حال به کجا رسیده ایم؟ اما 
درد را گفتیم و باید درمانش را هم بگوییم  هنوز دیر نیست اگر با همت مضاعف کار مضاعفي  
را در راستاي حرکت رو به جلوي جامعه ي علمي کشور انجام دهیم  هم به مر سخنان رهبري 
عمل نموده ایم و هم قدمي بزرگ را در جهت اعتلاي نظریه پردازي، تضارب آراء و تولید علم 

در کشور برداشته ایم.
به عمل کار برآید                      به سخنراني نیست

آزاد اندیشی
سخن سردبیر

زیبایی

زندگی

سرمایه

قدرت
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گــی ند ز
رتبه ایران چندم اســت؟فصل اول

قدرتمندترین پاســپورت های سال 2016
گردشگری و مصائب ایرانی بودن!

مدیریت توریست 
و عوامل موثر در جذب رضایت توریسم

"شاد ترین و غمگین ترین 
کشور های جهان و جایگاه ایران"

بیکاری
معضلی که حل نمی شود

عید چیست؟!
"ولنتاین" را از "ســپندارمذگان" گرفته اند

بررسی دو گانگی فرد و اجتماع 
در جــــــــامعه شنــــاســــی براي چه توقع داريد كه خيالات، تصورات، 

احساسات، اقدامات و به طور خلاصه زندگي ما 

آزاد باشد و حال آنكه به چشم خود مي بينيم 

كهكشانهاي بزرگ كه منظومه خورشيدي ما در 

برابر آنها هيچ است، در حركات خود آزاد نيستند و 

مجبور شده اند كه خط سير ويژه اي را پيموده و از 

آزادی شخصی = خلاقیت شخصیقوانين خاصي پيروي كنند.))موريس مترلينگ(( 
مصاحبه اختصاصی سیمرغ با کارآفرین نمونه، بهروز فروتن موسس برند »بهروز«
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معنای اصطلاحی عید
اگرچه »عید« به جشن سالانه اى گفته مى شود که 
هرسال با بازگشت خود، سرور و نشاط را به قوم، نژاد یا 

ملتى باز مى  گرداند اما معناى ژرف  تر آن، بازگشت انسان به 
ریشه آسمانى خویش و رجعت روحى و معنوى به مبدئى 

است که او را آفریده و از او پیمان گرفته است تا شأن 
بندگى و اطاعت را رعایت کند. آداب مذهبى و معنوى، 

همانند غسل و نماز و روزه مستحبى نوروز، به همین امر 
توجه مى دهد که عید را فرصتى براى غفلت از خدا و غرق 
شدن در بازى هاى دنیا نپنداریم؛ چه آن که جشن حقیقى 

انسان، زمانى است که بتواند شیطان را از حریم خویش 
براند و به گونه درونى و معنوى به سوى خداى خویش 

بازگردد.
معنای لغوی عید

عیداز ریشه »عاد یعَود« و به معناى بازگشت است. 
همه عیدهایى که بشر در تاریخ خود ثبت کرده، در این 

خصوصیت مشترکند؛ از اعیاد کهن گرفته تا عیدهاى 
ملى و مذهبى، همه حکایت از وقایع خاص و شایان توجه 
دارند؛ وقایع ارزش مند که انسان ها از یادآورى آن به وجد 
مى  آمده  اند و لذت مى  برده  اند وعید نوروز نیز از سنت ها و 
باورهاى کهن ایرانیان و فصل شور و شادى و شعف آنان 

بوده  است.
قدمت نوروز به زمان هاى پیش از هخامنشیان و مادها 
برمى گردد زمانى که آریائى ها سرزمین شان را به دو قسمت 

تقسیم مى کردند و دو فصل گرما و سرما داشتند چنانچه 
در اوستا آمده است فصل سرما شامل ده ماه و فصل گرما 

شامل دو ماه بود بعدها در این دو فصل تغییرى پدید آمد و 
تابستان داراى 7 ماه و زمستان 5 ماه گردید و در هر یک از 
این دو فصل جشنى بر پا مى داشتند که هر دو آغاز سال نو 

به شمار مى رفته است.
با مرور زمان و تحول تدریجى اوضاع جشن نوروز از 

آن صورت بسیط نجومى و گاه شناسى بیرون آمد و بعدها 
جنبه هاى متعدد دینى و رسمى و سیاسى پیدا کرد. 

سرانجام این یادگار با سنن دیرین خود از مدتى متجاوز 
از نه قرن پیش در آغاز برج حمل جاى ثابتى یافت و تنها 

جشن جهانى است که مى توان گفت تمامى جنبه هاى 
دینى، رسمى، سیاسى و طبیعى را در خود جاى داده است.

نوروز در زمان ساسانیان
از برگزارى نوروز در دوران ساسانى اخبار و اطلاعات 

فراوانى در دست است که علاوه از برخى منابع پهلوى 
منابع عمده و مهم همانا، کتاب هاى ادبى و تاریخ عربى 

است .
در تمام دوران ساسانى نوروز جشن ملى همهٔ ایرانیان 

به شمار مى رفته است به همین جهت حتى مردمى که 
پیرو آئین زرتشت نبوده اند اما در حوزهٔ حکمرانى ایران 
زندگى مى کردند، مانند آرامیان مغرب ایران آن روزگار، 

گرجیان، ارمنیان و ملل دیگر قفقاز در آن شرکت داشته و 
برخى از مراسم آن را در زندگى خود وارد کرده اند و حتى 
برخى از مراسم این جشن در مراسم مذهبى ارمنستان و 

گرجستان راه یافته است. برخى از مورخان مدت این جشن 
را در دوران ساسانى یک ماه مى دانند اما بدیهى است 

که این امر مستلزم آن نبوده که همهٔ مردم یک ماه تمام 
جشن بگیرند، بلکه فقط در پنج روز اول همگى جشن برپا 

مى کردند.
خوان نوروزی

ایرانیان عقیده داشتند که در ایام نوروز ارواح 
درگذشتگان از جایگاه آسمانى خود به زمین و به 

خانه هاى خویش باز مى گردند. بازماندگان براى 
پذیرایى از آنها سفره اى رنگین مى گستراندند و انواع 
خوراک ها و نوشیدنى ها را در آن مى نهادند تا ارواح 

درگذشتگان از پذیرایى و صفا و پاکیزگى بازماندگان، 
دل خوش شده و آنان را برکت عطا کنند. این رسم 

توجیه سفرهٔ نوروزى یا هفت سین شد. 
نوروز کوچک

روز نخست فروردین ماه نوروز عامه یا نوروز کوچک 
یا نوروز صغیر خوانده مى شد. پنج روز اول فروردین جشن 

نوروز گونه اى همگانى داشته و عموم مردمان به اجراى 
مراسم و سرور و شادمانى مى گذرانیده اند، از اینرو آنرا نوروز 

عامه نامیده اند.
نوروز بزرگ در ششمین روز فروردین

در گاه شمارى اوستایى نو ایران باستان، روز ششم هر 
ماه شمسى و ماه سوم هر سال خورشیدى، بنام خرداد 

مى باشد.
نوروز بزرگ یا خردادروز نام ششمین روز فروردین 
ماه در ایران باستان بوده است. خردادامشاسپند موکل 
بر آب است و این روز بدو منسوب مى باشد. این روز 
در میان جشن ها و اعیاد فراوان ایران باستان به ویژه 

دوران ساسانیان از اهمیت و ارزش و تقدس خاصى بهره 
داشته است. بسیارى از حوادث مهم به موجب آن در چنین 
روزى واقع شده از جمله زرتشتیان بدان باور دارند که تولد 

زرتشت نیز در چنین روزى است.
بعدها وقتى ایرانیان اسلام و تقویم عرب را پذیرفتند، 
جشن زرتشتى فروردگان و نوروز بزرگ، در ششمین روز 

ماه فروردین، از بین رفت.
جشن و مراسم آب پاشی

از جمله مراسم بسیار مشهور و سنتى معتبرى که در 
نوروز انجام مى شد، رسوم آبریزگان یا شست و شو و غسل 
و آب پاشیدن به یکدیگر بوده است. در جشن آبریزگان و 

به کار بردن آب، براى تطهیر و براى اطمینان یافتن از باران 
کافى بوده است. ابوریحان بیرونى مى گوید مردمان هنگام 
سپیده دم این روز، خود را مى شستند و در آب کاریزها و 
آبگیرها، غوطه ور مى شدند. در این روز مردمان به یکدیگر 

آب مى پاشیدند، به همان دلیلى که خود را مى شستند .

عید چیست؟!

به نظر مى رسد جشن آبریزگان اصلى همان تیرگان باشد و در نوروز عبارت بوده  است از 
غسل و شست و شو و آماده شدن از لحاظ سنن دینى جهت حلول سال نو.

هدایای نوروزی
در نوروز و مهرگان رسم بود که نمایندگان و بزرگان و فرمانروایان ایالات و اشراف و عامهٔ 

مردم هر یک به توانایى و استطاعت، هدایایى را به دربار اهدا مى کردند.
در نوروز مردم به یکدیگر شیرینى هدیه مى دادند و این رسم در دوران ساسانى همگانى 

بوده است. در نوروز بزرگ، پیش از لب به سخن گشودن، شکر مى خورند و بر خود روغن 
مى مالند تا از انواع بلایا در طول سال، در امان باشند.

کوسه برنشین
مراسم کوسه برنشین یا بهار جشن یکى دیگر از مراسم نوروزى بود که در اولین روز بهار 

مرد کوسه )شخصى که درچانه بیش از چند تارموى نداشته باشد( را بر خر مى نشاندند که 
به دستى کلاغ داشت و به دستى بادزن که خود را مرتب باد مى زد اشعارى مى خواند که 

حاکى از وداع با زمستان و سرما بود و از مردم چیزى به سکه و دینار مى گرفت. آنچه از مردم 
مى ستاند، از بامداد تا نیمروز به جهت خزانه و شاه بود و آنچه از نیمروز تا عصر اخذ مى کرد، 

تعلق به خودش داشت. 
این رسم در روزگار ساسانى و دورهٔ اسلامى، توسط غلامان سیاه اجرا مى شده که ملبس 
به لباس هاى رنگارنگ شده و با آرایش ویژه و لهجهٔ شکسته و خاصى که داشتند، دف و دایره 
مى زدند و ترانه هاى نوروزى مى خواندند که حاجى فیروزهاى امروزى که مقارن نوروز و سال 

نو در کوى و برزن مردم را به طرب در مى آورند، از بقایاى آن رسم کهن است. 
میر نوروزی

در ایران رسم بود در ایام عید نوروز محض تفریح عمومى و مضحکه فردى عامى و از 
میان مردم را به عنوان پادشاه یا امیر یا حاکمى موقتى به نام میر نوروزى انتخاب مى کردند 

و براى یک یا چند روز زمام امور شهرى را به عهده اش مى سپردند پس از انقضاى ایام جشن 
سلطنت او نیز به پایان مى رسیده است. 

بارعام نوروزی
از رسم هایى که شاهان در نوروز برگزار مى کردند، یکى این بود که شاه جشن نوروز 

را افتتاح مى کرد و به مردمان اعلام مى داشت که وى آنان را بار خواهد داد و به آنان 
نیکى خواهد کرد. دومین روز، بلند پایه ترین کسان را بار مى داد، یعنى دهقانان و اعضاى 

خاندان هاى بزرگ )اشراف بلند پایهٔ موروثى، ویسپوهران(. سومین روز، اسوران و بلند 
پایه ترین موبدان را بار مى داد. چهارمین روز، خانوادهٔ خود و نزدیکان خویشان و درباریان 

را بار مى داد و پنجمین روز، فرزندان و کارگزاران خود را بار مى داد. بدین ترتیب به هر 
کدام رتبه و اکرامى را که شایستهٔ آن بود ارزانى مى داشت چون روز ششم فرا مى رسید، 

شاه که وظایف خود را نسبت به آنان انجام داده بود، نوروز را براى خود و در خلوت 
جشن مى گرفت.

در دو جشن بزرگ نوروز و مهرگان تظلم و دادخواهى و بارعام شاه و رسوم اهداى پیش 
کش ها بسیار اهمیت داشت و با تشریفات فراوان اجرا مى شد.

نوروز در موسیقی
توجهى که نوروز در دوران ساسانیان از آن برخوردار بود، در موسیقى نیز منعکس است. 

در میان نام آهنگ هاى زمان ساسانى که شاعران ایرانى دوران هاى متأخرتر منوچهرى و 
نظامى آنها را ضبط کرده اند، نام هاى نوروز و ساز نوروز، نوروز بزرگ، نوروز قباد مى آید.

ماندگاری و استمرار نوروز
همواره در طول تاریخ، مردمان به جشن نوروز توجه مى کرده  اند. حوادث روزگار، اگرچه 

گهگاه آن را از شور و گرمى مى انداخته، اما هرگز به فراموشى سپردن آن نینجامیده  است. در 
میان جشن هاى ملى ایران: نوروز، مهرگان و سَده از دیگر جشن ها پر رونق  تر بوده است ؛ اما 

به تدریج، مهرگان و سده، در میان ایرانیان رونق خود را از دست دادند.
 این جشن ها در دوران پس از اسلام، نه تنها عمومیت و آوازه نوروز را نیافت، بلکه رفته 
رفته کم رنگ  تر شد و تدریجا برخى از آداب آن ها در نوروز حل شد و خود نیز عملاً منحل 

شده  اند و تنها نوروز توانست، هم چنان عید بزرگ ایرانیان به جا بماند و حتى به دلیل بعضى از 
رسوم متناسب با آداب اسلامى، نوعى تقدس و اهمیت نیز بیابد.

کارنامه
سالى دیگر هم به پایان رسید، با همه تلخى ها و شیرینى  هایش، با همه فرازها و 

نشیب  هایش، رنج ها و شادى  هایش، ترس ها و امیدهایش. سال گذشته، براى عده  اى سال رشد 
و پیشرفت و تکامل بود و براى عده  اى دیگر، سال عقب  گرد، یا در جا زدن و رکود بود. کسانى 

آبرو یافتند و کسانى آبرو باختند. کسانى عزیز شدند، و دیگرانى خوار و حقیر گشتند. ما در 
کجاى زمان ایستاده  ایم؟ پیش رو و زیر پایمان، پشت سر و اطرافمان و در افق  هاى دوردست و 

نزدیک چیست و چه مى گذرد؟
بیایید و برگردیم و نگاهى به خویشتن کنیم، به کارها و رفتارمان، به اخلاق و عملکردمان، 

به آموخته  ها و اندوخته  هایمان، به حرف ها و نیت  هایمان، به هدف ها و آرزوهایمان، به 
دوستى ها و دشمنى  هایمان، به دیده  ها و گفته  ها و شنیده  هایمان، بیاییم در آغاز سال نو، 

کارنامه  مان را بارى دیگر مرور کنیم.

عید نوروز و آغاز سال هجری شمسی
عید نوروز، ریشه در سنت هاى اقوام ایرانى دارد که به 

گذشته بسیار دور منتهى مى گردد و به نوشته تاریخ نگاران، 
پس از اسلام با تصرفات و تغییراتى که در آن به عمل آمده 

تاکنون در میان ایرانیان باقى مانده است. ایرانیان باستان معتقد 
بودند که در ایام نوروز، ارواح مردگان به خانه ها باز مى گردند. 
به این جهت مردم باید خانه هاى خود را در این ایام، پاکیزه 

کنند، فرش هاى زیبا بگسترانند و غذاى خوب طبخ نمایند. در 
صدر اسلام، ایرانیانى که در مرکز خلافت به سر مى بردند طبق 

سنت ملى خویش به این عید پایبند بودند. در خبر است که 
براى امیرالمومنین )ع( هدیه نوروزى آوردند و نیز امام صادق 
)ع( فرمود: »در« عید نوروز حق تعالى در روز الَسَت، از ارواح 

بندگان پیمان گرفته است که او را به یگانگى بپرستند و براى او 
شریکى قرار ندهند. 

این روز، اولین روز طلوع آفتاب، اولین روزِ وزیدن بادها و 
رویش گیاهان مى باشد. در این روز، جبرئیل بر حضرت رسول، 

وحى آورد و بعثت پیامبر از این روز آغاز شد و پیامبر اسلام 
)ص(، در چنین روزى، بت هاى کافران را نابود کرد، روزى است 
که پیامبر اکرم )ص( در غدیر خم براى ولایت امیرالمومنین )ع( 

از مردم پیمان گرفت. روزى که آن حضرت بر خوارج نهروان 
پیروز شد و روزى است که قائم ما اهل بیت )ع( ظهور خواهد 

کرد. »)بحار(، ج 56، ص 119«.
تنظیم ماه های هجری بر اساس تاریخ خورشیدی در 

ایران )1314 ش(
هجرت رسول گرامى اسلام حضرت محمد مصطفى 

)ص(، از مکه به مدینه که برابر با سال 622 م است، مبدأ سال 
قمرى مى باشد. سال قمرى تا سنه 1344 ق، مبناى تاریخ 

رسمى کشور ایران بود. در آن سال که بر حسب تاریخ، 1304 
سالِ شمسى از هجرت پیامبر اسلام )ص( مى گذشت، تاریخ 
خورشیدى براى امور دولتى انتخاب شد و به موجب قانون، 

رسمیت یافت. به موجب این قانون که از تصویب مجلس 
شوراى ملى گذشت، ادارات دولتى، مؤسسات ادارى، اقتصادى 
و... موظف شدند که از ماه هاى شمسى یا خورشیدى استفاده 
کنند؛ اما پس از گذشت ده سال، در سال 1314، در راستاى 
سیاست اسلام زدایى رضاشاه پهلوى، تاریخ رسمى کشور فقط 
بر ماه هاى شمسى تنظیم گردید و استفاده از ماه هاى قمرى، 

ممنوع اعلام شد.
تأسیس مدرسه علمیه حقانی )1339 ش(
در اول فروردین 1339 ش، مدرسه علمیه منتظریه 

)حقانى( با تلاش و همت حضرات آیات سید محمد حسینى 
بهشتى، مهدى حائرى تهرانى، على مشکینى و حاج على حقانى 

با هدف تحول در نظام آموزشى حوزه و کادرسازى براى آینده 
اسلام، در قم تأسیس شد. این مدرسه اولین تشکیلات منظم 

حوزوى بود که طلاب در آن با رعایت نظم، دفتر حضور و غیاب 
و نمره امتحان آشنا مى شدند. همچنین مواد درسى جدیدى 

همچون محاوره زبان عربى، ریاضیات و انگلیسى در آن تدریس 

مى شد. این مدرسه در جریان نهضت اسلامى، نقش مهمى در 
پرورش نیروهاى آگاه و پیرو خط امام ایفا کرد و طلاب فاضلى 

در آن تربیت شدند.
محکومیت کاربرد سلاح های شیمیایی توسط عراق 

در شورای امنیت سازمان ملل )1365 ش(
با شروع عملیات والفجر 8 در منطقه فاو در بیستم بهمن 

1364 و پیشروى اعجاب برانگیز رزمندگان اسلام و عقب نشینى 
مزدوران بعثى، رژیم عراق بار دیگر به سلاح هاى شیمیایى 

متوسل شد و آن را در سطحى وسیع به کار گرفت. جمهورى 
اسلامى ایران با اعلام موضوع به دبیرکل سازمان ملل متحد، 
درخواست اعزام هیئت کارشناسى به منطقه را مطرح کرد. با 
گسیل شدن هیئت کارشناسى به ایران و بازدید از مصدومین 

حادثه، گزارشى تهیه شد که از دامنه گسترده کاربرد سلاح هاى 
شیمیایى به شدت اظهار نگرانى شده و به کارگیرى این سلاح ها 

را تأیید کردند. 
شوراى امنیت پس از استماع گزارش هیئت کارشناسى 

اعزامى به منطقه، طى بیانیه 21 مارس 1986 برابر با اول 
فروردین 1365، از استفاده گسترده عراق از سلاح هاى 

شیمیایى اظهار نگرانى عمیق کرده و این عمل را قویاً محکوم 
کرد. در بخش هاى دیگر این بیانیه، با اشاره به بیانیه هاى قبلى، 

رعایت قوانین مربوط به جنگ خواسته شده و ادامه جنگ 
محکوم گردیده است. در این بیانیه، براى نخستین بار، عراق با 

ذکر نام به عنوان به کار برنده سلاح هاى شیمیایى مورد خطاب 

اول فروردین در تاریخ چه گذشــت؟

تهیه و تنظیم: رویا ایلکا
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قرار گرفته و نیز ارتباط کاربرد سلاح هاى شیمیایى با کل 
مساله جنگ، ضعیف تر و کم رنگ تر شده است.

تبدیل واحد پول ایران از قِران به ریال و چاپ 
اوّلین اسکناس توسط بانک ملی ایران )1311 ش(

در ایران تا سال 1268 ش )1889 م( که بانک 
شاهنشاهى توسط انگلستان تشکیل شد، پول رایج کشور، 

مسکوک نقره و طلا بود. در آن سال، به موجب یکى از 
بندهاى امتیازنامه بانک، نشر اسکناس در سراسر ایران 

منحصراً به بانک شاهنشانى ایران تعلق گرفت و یک سال 
بعد، اسکناس جدید با علامت شیر و خورشید و عکس 

ناصرالدین شاه قاجار و ذکر ارزش آن منتشر شد. 
مجموعاً بانک شاهنشاهى، چهل سال در ایران اسکناس 

منتشر کرد تا اینکه در 23 اردیبهشت 1309، حق انتشار 
اسکناس از آن بانک سلب و به بانک ملى ایران واگذار 

گردید. در نهایت، دو سال بعد و همزمان با آغاز سال 1311 
ش، واحد پول کشور از قرِان به ریال تبدیل شد. از آن پس 
ریال جدید توسط بانک ملى ایران در سراسر کشور پخش 

گردید و ملاک معاملات قرار گرفت. اسکناس هاى اولیه 
بانک ملى در قطعات 500، 100، 50، 20، 10، 5 و 1000 

ریالى، چاپ مى شد.
درگذشت دانشمند گرانقدر »دکتر ابوالحسن 

شیخ« پدر علم شیمی نوین ایران )1376 ش(
استاد دکتر ابوالحسن شیخ در سال 1286 ش در 
تهران در خاندانى مذهبى به دنیا آمد. پدرش مرحوم 

دکتر محمد شیخ معروف به احیاءُ الملک از نوادگان علامه 
بزرگوار، شیخ حرّ عاملى صاحب کتاب گرانسنگ وسایل 

الشیعه متوفى 1104 ق بود. وى پس از اتمام دوره ابتدایى 
و متوسطه وارد مدرسه صنعتى ایران و آلمان شد و در 

رشته شیمى و داروسازى به تحصیل ادامه داد. سپس در 
20 سالگى به همراه نخستین گروه دانش آموزان ایرانى براى 

ادامه تحصیل عازم آلمان گردید تا این که پس از اقامتى 
هشت ساله موفق شد تا به عنوان اولین ایرانى، دکتراى 

شیمى دریافت کند. دکتر ابوالحسن شیخ سپس به کشور 
بازگشت و به تدریس همت گماشت. او در مدت 32 سال 

تدریس، صدها نفر از دانشجویان را در این رشته تربیت 
نمود و در سال 1322، نقش مهمى در تأسیس دانشکده 

علوم دانشگاه تهران ایفا کرد. 
دکتر شیخ در سال 1332 به نمایندگى از سوى 

آیت اللَّ کاشانى در کنفرانس اسلامى بیت المقدس شرکت 
کرد و در سال 1365 بازنشسته شد. وى همواره به مطالعه 

کتاب هاى دینى و عرفانى اشتغال داشت و در تربیت 
دینى خود و اطرافیان مى کوشید و همچنین سالیان 

بسیار از محضر عرفان و اخلاق بزرگان بهره مند گردید. از 
این دانشمند برجسته که به عنوان بنیانگذار و پدر علم 

نوین شیمى ایران یاد مى شود تألیفاتى به جاى مانده که 
تئورى هاى شیمى آلى در 2 جلد و عملیات شیمى آلى در 

2 جلد و... از آن جمله اند. سرانجام این دانشمند گرانمایه 
در ساعات آغازین سال 1377 ش در نود سالگى چشم از 

جهان فروبست.
شهادت »شمس الدین محمد بن حامد مَکّی 

عاملی« معروف به »شهید اول«)786 ق(
ابوعبداللَّ شمس الدین محمد بن حامد بن احمد 
مَکّى عاملى، معروف به »شهید اول«، در سال 734 ق 
در یکى از روستاهاى جبل عامل در لبنان به دنیا آمد. 

اجداد شمس الدین تا چندین پشت از علما و فقها بوده و 
فرزندان این خاندان از دانشمندان و اهل کمال و معرفت 

مى باشند. شمس الدین در محضر عالمان بزرگوارى همچون 
فخرالمحققین، سیدعمید الدین و سید ضیاءالدین به مدارج 

بالاى علمى دست یافت و از آن پس به تدریس و تألیف 
مشغول شد. شهید اول از افراد زیادى اجازهٔ روایت گرفته 

و خود نیز شاگردان متعددى را پرورش داده است. اختصارُ 
مشقیَّه و المَزار و...  الجَعفر، الباقیاتُ الصّالحات، اللُّمْعَةُ الدَّ

از جمله تالیفات وى مى باشند. سرانجام این عالم ربانى و 
نویسندهٔ نامدار شیعه در 9 جمادى الاول 786 ق بر اثر 
پرونده سازى حسودان و پس از تحمل یک سال حبس 

به دار آویخته شد و به بدن مبارکش اهانت نموده و آن را 
سنگسار کردند.

تولد »صدرالدین شیرازی« متفکر بزرگ اسلامی 
معروف به ملاصدرا )980 ق(

صدرالدین شیرازى مشهور به ملاصدرا و صدرالمتألهین 
در نهم جمادى الاول سال 980 ق در شیراز به دنیا آمد. 

سنگ بناى علمى و اخلاقى ملاصدرا در محضر درس شیخ 
بهایى بنا نهاده شد و سپس در جرگهٔ درس حکیمِ الهى، 
میرداماد، کسب فیض کرد. وى پس از رسیدن به مقام 

والاى علمى، بر مسندتدریس تکیه زد و به تدوین حکمت 
متعالیه پرداخت. ملاصدرا با ترکیب فلسفهٔ مشّاء و اشراق، 

حکمت متعالیه را بنیان نهاد و تاثیرى شگرف بر فلسفهٔ 
اسلامى گذاشت به طورى که این تاثیر، بسیار وسیع و 

غیرقابل انکار است. 
صدرالمتألهین به عنوان بزرگ ترین فیلسوف اسلامى در 

حالى که در یک دست، قلمِ تفسیر سورهٔ بقره و در دست 
دیگرش برگه هاى شرح کتاب الحُجّهٔ اصول کافى بود، در 

سال 1050 ق در 70 سالگى در بصره دار فانى را وداع گفت 
و در همان شهر مدفون گشت.

وفات »ابن غازی« ادیب و مورخ )919 ق(
ابوعبداللَّ محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن على 
بن غازى عثمانى، معروف به ابن غازى، فقیهِ مالکى، مورخ، 
ادیب و ریاضى دان مسلمان قرن دهم هجرى در سال 858 
ق در شهر فاس واقع در مراکش امروزى به دنیا آمد. او در 

حدیث، علم رجال، شرح حال نگارى و گزارش جنگ ها 
نیز تسلط داشت و در علم قرائت، تفسیر، ادب، عروض و 

حساب، استاد بود. بسیارى از جویندگان دانش، از مناطق 
دور در مجلس درسش حاضر مى شدند و از وى دانش 

مى آموختند. ابن غازى داراى منطقى قوى، بیانى شیرین 
و روان، خُلقى نیکو و محضرى پربار بود. وى نزد خواص و 

عوام، عزت و احترام داشت و سخنورترین فرد زمان خود به 
شمار مى رفت. الفِهرَسَةُ المبارکه، کلیّات فقهیّه و... از تالیفات 

ابن غازى است.
رحلت »سیدابوتراب خوانساری«

 فقیه اصولی )1346 ق(
سیدابوتراب خوانسارى در سال 1271 ق در خوانسار 
به دنیا آمد. تحصیلاتش را در اصفهان آغاز کرد و در نزد 
آیت اللَّ سیدحسین کوه کمرهاى و میرزا محمدهاشم 

خوانسارى و... کسب علم نمود. پس از فوت آیت اللَّ 
کوه کمره اى، سیدابوتراب به تدریس پرداخت و مرجع احکام 

و فتاوى شد. در محضر این عالم بزرگ شخصیت هاى 
بزرگوارى همچون آیات عظام: سید محسن حکیم، سید 

محمد حجت کوه کمرهاى، آقابزرگ تهرانى، میرزا ابوالحسن 
شعرانى و سید على قاضى طباطبایى پرورش یافتند. از این 

عالم ربانى نزدیک به پنجاه کتاب و رساله بر جاى مانده 
که سَبیلُ الرَّشاد فى شرح نجِاةُالعباد، البَیان فى تفسیر 

القرآن، اصَالةُالعَدَم و احکامُ الوَضعیّه از آن جمله اند. این فقیه 
بزرگوار، سرانجام در 75 سالگى در نجف اشرف وفات یافت و 
پس از تشییعى باشکوه، بر حَسَب وصیتش در وادى السلام 

نجف اشرف به خاک سپرده شد.
آغاز مبارزات زیدیه

در آوریل سال 737 میلادى )و به نوشته برخى از 
مورخان؛ 12 آوریل آن سال( زید ابن على ابن حسین در 
کوفه پرچم مبارزه با خلافت امویان را برافراشت. مبارزات 

زید که پیروان او به شیعه زیدیه معروفند 2 سال طول 

کشید و در سال 739 میلادى به دست یوسف ابن عمرثقفى 
از امراى امویان به شهادت رسید. در پى این رویداد، جمعى 

از پیروان غیرایرانى زید به یمن نقل مکان کردند و این 
سرزمین از آن پس پایگاه شیعه زیدیه شده است.

تولد »یوهان سباستین ژان باخ« موسیقیدان و 
آهنگ ساز نامی آلمان )1685 م(

یوهان سباستین ژان باخْ موسیقى دان معروف آلمانى 
در 21 مارس 1685 م در آیزْْناخ آلمان و در خانواده اى 

که همه افراد آن بیش از یک صد سال با موسیقى آشنایى 
داشتند به دنیا آمد. وى در ده سالگى پدر و مادرش را 

از دست داد و از آن پس تحت نظر برادرش به فراگیرى 
موسیقى پرداخت. علاقه به موسیقى در یوهان به قدرى بود 
که در زمان کوتاهى قطعاتى را که برادرش براى تمرین به او 
یاد مى داد فراگرفت. باخ در نهایت با کوشش و زحمت زیاد 

به دنیاى موسیقى راه یافت و راه خود را در این هنر باز کرد. 
خط سیر زندگى فعال و سازنده باخ از شغل نسبتاً پایینِ 

نوازندگى مجلسى آغاز شد تا آن که به رهبرى ارُکِسْتر دربار 
آلمان دست یافت. 

هنر باخ در روزگارش و حتى تا یک قرن بعد با 
بى اعتنایى روبرو بود و او را موسیقى دان ناسازگار با زمان 

معرفى مى کردند. حتى پسرانش، آثار پدر را عجیب 
مى پنداشتند و معتقد بودند که این آثار به درد موزه 

مى خورند. باخ در اواخر عمر، پیوسته درسفر و در حال 
اجراى کنسرت و نیز تصنیف تعداد فراوانى اثر بود. باخ با 

توسل به تزکیه و ریاضت، موسیقى خود را براى هنر سخت 
مُردن که از آنِ گذشتگان بود آماده مى کرد و در ده سال 

آخر عمرش چنان تغییر کرد که دیگر قابل شناسایى نبود. 
از آثار مهم باخ مى توان سویت ها، کنسرتورهاى براندْْبورگ و 
سونات ها براى ویولن را نام برد. باخ در موسیقى مذهبى نیز 

آثار بزرگى هم چون اى مسیح )ع( و روح را تصنیف کرده 
است. یوهان سباستین باخ سرانجام در 22 ژوئیه 1750 م 

در 65 سالگى درگذشت.
امضاء قرارداد امنیت و استقلال بین افغانستان و 

انگلیس )1905 م(
بعد از مرگ عبدالرحمان خان حاکم افغانستان و 

روى کار آمدن حبیب اللَّ خان در سال 1901 م، سیاست 
خارجى این کشور همانند زمان گذشته، در اختیار انگلستان 

بود. در این میان نمایندگى انگلستان در هند، با توجه به 
شرایط جهانى خواستار امتیازات بیشترى از حاکم جدید 

افغانستان بود؛ بنابراین در سفر هیأت انگلیسى به افغانستان، 
مذاکراتى طولانى میان سرلوى دین سرپرستِ هیأت با امیر 
حبیب اللَّ خان انجام گرفت که به امضاى قراردادى در 21 

مارس 1905 م انجامید. 
به موجب قرارداد استعمارى که میان انگلستان و 

افغانستان منعقد گردید، انگلستان تعهد کرد که سالانه مبلغ 
160 هزار لیره به افغانستان بپردازد و در قبال آن، سیاست 
خارجى این کشور را به مدت چهل سال، تحت نظر داشته 

باشد. با این حال حاکم افغانستان از پذیرش درخواست 
انگلستان در صدور اجازه امتداد راه آهن از منطقه چمن 

تا قندهار و از پیشاور تا کابل که در راستاى تأمین اهداف 
دولت استعمارى انگلستان بود، خوددارى نمود. سرانجام 
این قرار داد در 8 اوت 1919 لغو و استقلال افغانستان 

اعلام شد.

روز جهانى مبارزه با تبعیض نژادى )1966 م(
واژه آپارتاید )آپارتهْایدْ، آپارتهِْیْدْ( به معناى جدایى و 

تفکیک مى باشد و در اصطلاح با تبعیض نژادى و نژادپرستى 
مترادف شده است. گرچه اعِمال سیاست هاى تبعیض نژادى 
از دوره آغاز استعمار و به ویژه از قرن هفدهم شکل گرفته و 
نقاط گسترده اى را شامل مى گردید، اما به صورت مشخص، 

این کلمه از سال 1948 م توسط دفتر مرکزى حزب ناسیونالیست کشور افریقاى جنوبى به کار 
گرفته شد. هدف از اعلام و اعمال این سیاست، جداسازى سفیدپوستان از غیر سفیدپوستان و به 

ویژه سیاهان بود. با این که بیش از 80% جمعیت افریقاى جنوبى را غیر سفیدپوستان تشکیل 
مى دادند، اما اقلیت سفیدپوست با اجراى سیاست هاى غیرانسانى، جامعه اى طبقاتى به وجود آورد. 

آن ها رسماً اعلام کردند که سیاست آپارتایدْ همه گروه هاى نژادى را فروتر از سفیدپوستان 
مى داند و على رغم اعتراضات افکار عمومى و سازمان هاى بین المللى، به رفتار خود ادامه دادند. 

این وضعیت تا آخرین دهه قرن بیستم ادامه داشت و سرانجام، تلاش ها و کوشش هاى مردمى به 
لغو این سیاست در هفدهم ژوئن 1991 م انجامید. با این حالْ مساله تبعیض نژادى در بسیارى از 
کشورها که داراى نژادهاى مختلف مى باشند، همچنان اعمال مى شود. نمونه بارز آن، کشور ایالات 

متحده امریکاست که على رغم ادعاى وجود دموکراسى و حمایت از حقوق بشر، سیاست هاى 
ظالمانه اى علیه سرخ پوستان و سیاهان این کشور انجام مى دهد.

وقوع نبرد بین مبارزان فلسطینی و مزدوران رژیم صهیونیستی )1968 م(
پس از اعلام موجودیت سازمان آزادى بخش فلسطین )ساف( در سال 1965 م، این 
سازمان به تدریج بر تعداد و شدت عملیات نظامى خود علیه نیروهاى رژیم صهیونیستى 

افزود تا این که در روز 21 مارس 1968 م با یورش نیروهاى صهیونیستى به اردوگاه 
فلسطینیان در نزدیکى شهر کرامه در اردن، نبردى سنگین میان چریک هاى فلسطینى و 

مزدوران رژیم صهیونیستى آغاز شد. در نبرد کرامه، حداقل 1200 نفر از سربازان این رژیم 
به هلاکت رسیدند و ده ها تانک و زره پوش آن ها نابود و یا توسط چریک هاى فلسطینى 
به غنیمت گرفته شد. در اثر این جنگ، استقبال جوانان فلسطینى از پیوستن به سازمان 

آزادى بخش فلسطین جهت نبرد براى بازپس گیرى سرزمینشان به شدت افزایش یافت. با 
این حال سازمان آزادى بخش فلسطین از سال 1991، اعتبار بین المللى، منطقه اى و داخلى 
خود را به دلیل عدول از مواضع انقلابى اش از دست داد و به تصور دستیابى به صلح با رژیم 

اشغال گر قدس، به مذاکره با این رژیم نشست.
روز جهانی زمین

روز زمین، روزى براى افزایش آگاهى و قدردانى نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین 
است. این روز دو بار در سال، یک بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالى و در طول 

فصل پاییز در نیمکره جنوبى )که فصل بهار آن نیمکره محسوب مى شود( برگزار مى شود. 
سازمان ملل متحد نیز هر سال در اعتدال بهارى، این روز را جشن مى گیرد. این رسمى بود 
که توسط فعال صلح یعنى جان مک کانل در سال 1969 در اجلاس یونسکو معرفى شد و 

توسط سناتور آمریکایى گیلورد نلسون به عنوان یک جلسهٔ آموزشى در مورد محیط زیست 
بنیان گذاشته شد. در خیلى از کشورها روز 22 آوریل هم زمان با 2 اردیبهشت روز زمین 

است و جوامع بسیارى نیز هفتهٔ زمین را با آغاز روز زمین جشن مى گیرند و تمام هفته را به 

فعالیت هاى زیست محیطى اختصاص مى دهند.
عملیات قوچ سلطان در مریوان، به طور مشترک )1360 ش(

عملیات قوچ سلطان در منطقه مریوان در اول فروردین 1360; این عملیات به منظور 
آزادسازى ارتفاع قوچ سلطان و روستاهاى اطراف آن و با استعداد دو گردان از سپاه و ارتش اجرا 

گردید. 
در این عملیات نیروهاى خودى ضمن آزادسازى ارتفاع یادشده و روستاهاى اطراف آن 87 

تن از نیروهاى دشمن را به اسارت درآوردند.
برخی از رخدادهای امروز

1857: یک زمین لرزه شدید بیش از 107 هزار تن از مردم توکیو )ژاپن( را کشت. 
1907: نیروهاى ایالات متحده کشور هندوراس را عملا اشغال نظامى کردند. 

1923: چارلز هیوز وزیر امور خارجه وقت آمریکا پیشنهاد به رسمیت شناختن شوروى را 
رد کرد. 

1925: طبق قانونى که به تصویب مجلس رسیده بود، از چنین روزى در سال 1304 هجرى 
خورشیدى نوشتن تاریخ مکاتبات در ایران با تقویم هجرى خورشیدى رسمى شد. 

1939: دولت هیتلر بندر دانتزیک )گدانسک( را که ضمن قراردادهاى پایان جنگ جهانى 
اول از خاک آلمان جدا شده بود و بعدا لهستان آن را ضمیمه خود ساخته بود مطالبه کرد. 

1942: نیروهاى آلمان در حوزه مدیترانه به جزیره مالت مستعمره انگلستان حمله بردند. 
1945: براى نخستین بار ژاپنى ها برضد نیروهاى آمریکا بمب بالدار )نوعى هواپیماى بدون 

خلبان( استفاده کردند. 
1947: ترومن رئیس جمهورى وقت آمریکا دستور داد که همه کارکنان دولت آمریکا نسبت 

به دولت سوگند وفادارى یاد کنند. 
1955: ماکاریوس اسقف قبرس و رهبر مبارزات استقلال طلبانه این کشور از استعمار 

انگلستان، خواستار پیوستن این جزیره به یونان شد. 
1975: نظام سلطنتى 3000 ساله اتیوپى )حبشه( ملغى شد. 

1990: نامیبیا )افریقاى جنوب غربى سابق آلمان( استقلال یافت. پس از شکست آلمان 
در جنگ جهانى اول، این سرزمین تحت قیمومت دولت آفریقاى جنوبى قرار گرفته بود 

که بعدا حاضر به تخلیه آن نمى شد. مردم این سرزمین به رهبرى »سام نجومه« دست به 
مبارزه زدند که سال ها طول طول کشید و سر انجام پیروز شدند و پس از کسب استقلال 

سام نجومه را به ریاست جمهورى نامیبیا برگزیدند. 
1991: راجیو گاندى پسر بزرگ بانو گاندى و نوه نهرو که پس از قتل مادرش در سال 
1984 نخست وزیر هند شده بود در جریان مبارزات انتخاباتى در یک انفجار انتحارى که 
یک زن »تامیل نادو« آن را به وجود آورده بود کشته شد. پدر راجیو از پارسیان هند بود.

برش

 تعطیلات فى الذات چیز خوبیه، در فرهنگ لغت دهخدا 
کلمه تعطیل رو اینجورى معنى کردن: فرو گذاشتن، خالى و مهمل 

گذاشتن چیزى، ترک کردن چیزى را و خالى و ضایع گذاشتن آن.
با توجه به معنى دهخدا از کلمه تعطیل وقتى میگیم: تعطیلات کجایى؟ 

در واقع داریم میگیم: حالا که خالى و مهمل گذاشتى و اون چیز رو ضایع کردى، کجا 
میرى حالا؟!

اما اینکه اولش گفتم تعطیلات فى الذات چیز خوبیه، چون بعدِ یه سال کار و تلاش)دقت 
کنید: کار و تلاش( چند روزى تعطیل کردن کارو استراحت کردن قطعا میتونه آدم رو براى 
ادامه راه آماده کنه، اما تو ایران بر عکس این اتفاق مى افته، یعنى دوستان کار مى کنن برا 

اینکه آماده شَن براى تعطیلات! خوب یکم عجیبه اما به نظر میرسه این موضوع به خاطر تعداد 
روزاى تعطیلى تو کشور باشه.

مثلًا تعطیلات عید نوروز که خوب فلسفه و فرهنگ زیبایى داره و از مردم روزگار گذشته به 
ما ارث رسیده، اما یه ماه تعطیلى برا این موضوع کمى ترسناکه! به خاطر همین گفتم یه ماه که 
بهتره خودمون رو گول نزنیم، بله واقعا یک مملکت نیمه تعطیله. به غیر از ادارات و نهادایى که 

تعطیلى ندارن و کارمندا به صورت شیفتى در این ایام سر کار هستن، ما بقى دستگاهاى دولتى 
و حتى خصوصى تقریبا یه ماه رو به صورت تعطیل و یا نیمه تعطیل میگذرونن.

اگه به منابع آمارى اتکا کنیم آمارا از سوى یه موسسه تحقیقاتى نشون مى ده ایران 
بیشترین میزان تعطیلات رسمى رو در جهان داره و 19 روز تعطیلات رسمى ایران در سال 

بیشتر از 8 روز تعطیلات رسمى در انگلیس و 10 روز در آمریکاس.
تعداد روزایى که در کشور تعطیلات رسمیست نوزده روزه، اما به این روزا، قبل و بعد روزاى 
تعطیل هم باید اضافه کرد. همه شاهدیم که اگه روز کارى بین دو روز تعطیلى باشه سازمان در 

توسعه در جاده چالوس!
اون روز به حالت نیمه تعطیل در میاد.

 امارات که مرکز جذب کارگران خارجى در جنوب خلیج فارسِ و از درآمد سرانه 
بالایى هم برخورداره، یکى از کمترین تعطیلات رسمى رو در مقایسه با سایر کشورا داره. 
کارگراى اماراتى درطول سال فقط از 9 روزتعطیلى رسمى برخوردارن که کمترین میزان 

تعطیلات رسمى در بین کشوراى خاورمیانه و آفریقا به شمار میره.
اوضا در انگلیس، مجارستان و هلند حتى از امارات هم بدتره یعنى کارگراوو کارمنداا 
در کشوراى مجارستان، انگلیس و هلند در سال یه روز تعطیلى کمترى دارن یعنى فقط 

8 روز در سال رو تعطیلن!
گفتم بدتره به خاطر اینکه خود مردم هم از تعطیلات بدشون نمیاد و بیشتر روزاى 

تعطیل غیر رسمى به خاطر همت خود مردم به وجود میاد.
پیشرفت و توسعه کشور قطعا با روند فعلى کندتر پیش خواهد رفت، در دوره به 

اصطلاح مدرنى که هر روز شاهد بالا رفتن سرعت زندگى هستیم، زمان واقعا حکم طلاى 
ناب رو داره. همیشه از اوضاع بد اقتصادى و رفاه عمومى گله داریم اما به شدت از این 

تعطیلات استقبال میکنیم، خنده داره اگه کسى فکر کنه پیشرفت و توسعه با تعطیلات و 
در جاده چالوس به وجود میاد.

الهــام روشن
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 به گزارش سیمرغ، 
کیومرث فلاحى در گفت وگو با 

ایسنا، درباره اختلاف در برگزارى 
جشن سپندارمذگان در 29 بهمن 

و پنجم اسفند اظهار مى کند: جشن 
اسفندگان در اسفندروز از ماه 

اسفند برگزار مى شد و طبق تقویم 
ایرانى قدیم این جشن قاعدتا پنجم 

اسفندماه برگزار مى شد. طبق تقویم 
خیامى این جشن به 29 بهمن ماه بر 
مى گردد؛ زیرا در تقویم خیامى شش 
روز به ماه هاى بهار و تابستان اضافه 
شده است و اگر از این ماه ها 6 روز 
را کم کنیم 29 روزه مى شود اما باز 
هم اختلافى در برگزارى این جشن 

وجود دارد و برخى جشن اسفندگان 
را 29 بهمن و برخى دیگر هم پنجم 

اسفند برگزار مى کنند.
وى مى افزاید: بسیارى معتقدند 

که جشن سپندارمذگان را 29 بهمن 
ماه برگزار کنند و این روز فاصله ى 
کوتاهى با ولنتاین دارد. خوب است 

اگر ایرانیان مى خواهند به هویت 

ندارمذگان" گرفته اند
ن" را از "ســپ

"ولنتای
یک پژوهشگر مسائل فرهنگی می گوید:

یک پژوهشگر مسائل فرهنگی می گوید: گمان می رود این رسم به وسیله ایرانیان و مهریان 

به اروپا رفته باشد و بعد از تغییر شکل، خودش را به شکل جشن ولنتاین نشان داده است؛ 

همان طور که جشن کریسمس هم با زایش مهر، نزدیکی تقویمی و آیینی چندروزه دارد.

اصلى خودشان برگردند، به جشن هاى 
میهنى شان توجه بیشترى نشان دهند؛ 
زیرا در این جشن هم مهر و هم دیدن 
خویشان وجود دارد و دین اسلام هم با 

چنین مواردى مخالفتى ندارد کما اینکه 
نوروز، مهرگان و یلدا را هم به رسمیت 
شناخته و ایرانیان آن را برگزار مى کنند.
او ادامه مى دهد: در غرب به دنبال 

رویدادهایى هستند که آن را سمبل 
کنند به همین دلیل جشن ولنتاین 

را تبلیغ مى کنند در حالى که از 
فلسفه آن بى خبر هستند اما ما فلسفه 

جشن هایمان را مى دانیم. بسیارى از این 
مراسم از شرق به غرب رفته و بسیارى از 

نمادها متعلق به ایران بوده است. شاید 
از هر جوانى که سوال کنید داستان هاى 

ولنتاین را که در شبکه هاى اجتماعى 
دست به دست مى چرخد بدانند، این 

داستان ها همانندى شده است اما اصل 
آن در ایران شکل گرفته است. همان 
طور که بسیارى از پژوهشگران بر این 

باورند اصل مراسمى که در کریسمس 
برگزار مى شود، مربوط به داستان زایش 

مهر در ایران است.
داستان های متفاوت ولنتاین 

مورد تایید نیستند
این پژوهشگر اضافه مى کند: 

داستان هاى متفاوتى که درباره ولنتاین 
وجود دارد مورد اتفاق پژوهشگران 

غربى نیست؛ در حالى که پژوهشگران 
ایرانى درباره سنت و روایت هاى جشن 
سپندارمذگان اتفاق نظر دارند و عمده 
کسانى که روى فرهنگ هاى تطبیقى 
که از باستان باقى مانده، کار کرده اند، 
این جشن را مربوط به ایران باستان 

مى دانند.
فلاحى بیان مى کند: در ایران باستان 
هر ماه از سال 30 روز و هر روز یک نام 

داشت. 12 روز در ماه به اسم  ماه هاى 

سال )از فروردین تا اسفند( تعلق داشت. 
هر زمانى که اسم ماه و روز یکى مى شد، 
ایرانیان آن روز را جشن مى گرفتند. براى 

مثال اسفندروز از ماه اسفند. برگزارى 
این جشن ها موارد مشابهى با هم داشتند 
از جمله پهن کردن سفره که بخشش و 
همدلى بین مردمان را در برداشت و از 
دهش ایرانى در مهمان نوازى سرچشمه 

مى گرفت. این رسم بعد از اسلام هم 
با انداختن سفره و دادن ولیمه تسرى 

پیدا کرد.
او با بیان آنکه واژه جشن از "یسَن" 

به معنى ستایش خداوند آمده و هر 
کدام از جشن هاى ایرانیان نیایش خاص 

خودش را داشته است، مى افزاید: البته شادى هایى مثل 
موسیقى و بازى هاى خاص نیز با این جشن ها همراه 

بوده است.
اصطلاح فلانی "آدم خاکی است"

 از کجا آمده؟
این مدرس دانشگاه مى گوید: جشن اسفندگان یک 
جشن آیینى و ملى است و واژه ى آن از سپندارمذ که 

یکى از امشاسپندان است گرفته شده. امشاسپندان 
شش فرشته بودند که با ایزد سروش هفت یاور مقدس 
مى شدند و بر طبیعت حکمرانى مى کردند و هر کدام 
از این یاوران طبیعت و ایزدان گیتى مسئول یک چیز 
بودند. نماد اسپندارمذ خاک است و فرشته اى است که 

خاک، بارورى و فروتنى را به همراه دارد. در باورهاى 
ایران زمین زاینده  و باور است و همه موجودات از زمین 

زاییده شده اند به همین دلیل حالت مونث و مادرى 
دارد. هنوز هم ما به سرزمین مام میهن مى گوییم. به 

نوعى سپندارمذ فرشته زن، مادر و دانش است. در 
باورهاى ایرانى نخستین زن و مرد جهان مشى و مشیانه 
از گیاهى به وجود مى آیند که برخى اسم آن را مهرگیاه 

نامیده اند و زمین مادر انسان ها و آدمیان و همه ى 
موجودات است، به همین دلیل در باورهاى قدیم براى 

زمین ارزش بسیارى قائل اند.
فلاحى ادامه مى دهد: فرشته اسپندارمذ در پى آن 
است که زمین خرم و پاک باقى بماند همان طور که 
مادران هم در خانه چنین نقشى را دارند. سپندارمذ 

یک واژه اوستایى به معنى "سپند آرمیتى" است. 
"سپند" به معنى برکت بخش و مقدس و "آرمیتى" که 

به شکل "آرمیتا" مطرح مى شود، به معنى فروتن است. 
"سپندارمیتى" به معنى فروتن برکت بخش مقدس 

است. اصطلاح فلانى "آدم خاکى است" از فلسفه 

کسانى که فروتنى مى کنند گرفته شده است. بسیارى 
از بزرگان درباره جشن سپندارمذگان صحبت کرده اند 
از جمله "ابوریحان بیرونى" که کتابى به نام "آثارالباقیه" 

دارد و در آن آورده است، ایرانیان باستان روز پنجم 
اسفندماه را جشن مى گرفتند و از واژه "مردگیران" در 
این جشن نام برده است، برخى هم چون در آن روز 
مردان به زنان هدیه مى داده اند فکر کرده اند این واژه 

"مزدگیران" بوده است.
روزی که زنان قدرتمند می شوند

او بیان مى کند: هنوز هم در برخى از مناطق 
ایران مثل "آب اسک" لاریجان این جشن برگزار 

مى شود و مراسمى هم به نام "برف چال" دارند. در 
این روز مردان از روستا بیرون رفته، برف ها را جمع 
و درون یک چاه مى ریزند و زنان در دِه فرمانروایى 

مى کنند. در چنین روزى اگر مردى در دهِ پیدا شود، 
زنان آن را مجازات مى کنند. منبع این جشن هم 

به اسپندارمذگان برمى گردد. مانند این جشن ها در 
ارتفاعات زاگرس و نیاسرکاشان نیز برگزار مى شود. 

در چنین روزى زنان قدرت داشتند و همه ى کارهاى 
آنها را مردان انجام مى دادند. در واقع این روز متعلق 

به زنان بوده اما نه به معناى امروزى روز زن در 
فرهنگ هاى اروپایى. درواقع جشن سپندارمذگان 

روز همسر، مادر،خواهر و زن است و بحث جنسیتى 
خاصى ندارد و بیشتر بحث مهرورزى به مادر، 

خواهر، همسر و زن دارد و با نام گذارى این روز 
مى خواستند نقش مهم زن را گوشزد کنند.

این پژوهشگر مى افزاید: در برخى از مناطق نیز 
آش خاصى مى پختند و هنوز هم در نیاسر کاشان آن 
را مى پزند که به آش اسفندى معروف است و با بلغور، 

نخود، چغندر، بادام ، برگه میوه هاى خشک شده و 

سبزى پخته مى شود. در این روز معمولا زنان لباس هاى 
شاخص مى پوشند، اسفند دود مى کنند. سفره ى 

اسفندى پهن کرده و روى آن را با جام هایى از شیر و 
تخم و مرغ که نشانه هایى از اسفند است و همچنین 

میوه هاى فصل به ویژه سیب و انار، شاخ هاى گل، 
برگه هاى خشک آویشن تزیین مى کنند. همچنین زنان 

در پاشنه هاى در آب آویشن مى ریزند، این امر شاید 
نثار زمین است، زیرا چهار عنصر اصلى آب، آتش، باد و 
خاک باشد نثار زمین مى کردند، قدردانى از زمین آب 

آویشن پاشیدن است و هنوز هم هموطنان زرتشتى در 
یزد این کار را انجام مى دهند.

او بیان مى کند: در این روز در برخى از مناطق ایران 
سمنو مى پزند و خوراکى است که به سپندارمذ و بانوى 

زمین تقدیم مى شود زیرا از گندم که از دل زمین بیرون 
مى آید به عمل مى آید. به نظر مى رسد نیاکان ما خوب 

مى دانستند چطور با طبیعت ارتباط برقرار کنند، به 
همین دلیل چنین روزهایى را به مادر، همسر و خواهر 

خود تقدیم مى کردند. از طرفى نگهبان زمین زنان پارسا 
و شوهردوست است که با این جشن این موضوع را به 
نوعى گوشزد مى کردند. براى مثال این موضوع را در 

شعر فردوسى هم مى بینیم که در گفت و گو با همسرش 
مى گوید، بدان سرو بنُ گفتم اى ماه روى /مرا امشب 

این داستان بازگوى/ همت گویم و هم پذیرم سپاس / 
کنون بشنو اى یار نیکى شناس.

فلاحى مى گوید: همه این مراسم براى قدردانى از 
نگهبان زمین است. مى دانیم که مادران خانه را بوجود 
آورده اند و مى گویند واژه زن با خانه منشا واحدى دارد 

به همین دلیل دور نیست که بگوییم زن و مادر نگهبان 
خانه و زمین هستند و سرباز براى مام میهن فداکارى 

مى کند

برش
والنتاین چیست؟!

 روز والنتاین، )روز عشاق و یا روز عشق ورزى( در فرهنگ مسیحى سده هاى 
میانه و سپس فرهنگ مدرن غربى روز ابراز عشق است. این مناسبت هر سال در روز 

14 فوریه )25 بهمن ماه و بعضى سال ها 26 بهمن ماه( برگزار مى شود.
سابقهٔ تاریخى روز والنتین به جشنى که به افتخار قدیس والنتین در کلیساهاى 

کاتولیک برگزار مى شد، باز مى گردد. روز والنتین برگرفته از سنن روم باستان و 
مسیحیت مى باشد.

این ابراز عشق معمولاً با فرستادن کارت والنتین یا خرید هدایایى مانند گل سرخ 
انجام مى شود.

افسانه والنتین 
 تاریخچه کامل و دقیق والنتین در دست نیست و آنچه از پیشینه این روز مى دانیم 

با افسانه درآمیخته است.
امروزه کلیساى کاتولیک به این نتیجه رسیده است که حداقل سه قدیس به نام 

والنتین یا والنتیوس وجود داشته اند که همگى به قتل رسیده اند، به همین دلیل چندین 
افسانه سعى در بازگوئى تاریخچه این آئین دارند.

طبق یک افسانه مشهور در سده سوم میلادى، در روم باستان در دوران 
فرمانروایى کلاودیوس دوم کشیشى به نام والنتین مى زیسته است. کلودیوس 

عقیده داشت مردان مجرد نسبت به آنانى که همسر و فرزند دارند سربازان 
جنگجوتر و بهترى هستند. از این رو ازدواج را براى مردان جوان امپراتورى روم 
قدغن مى کند. والنتین معتقد بود که این حکم ناعادلانه است؛ لذا مخفیانه عقد 

سربازان رومى را با دختران محبوبشان جارى مى کرد. هنگامى که کلاودیوس این 

امر را دریافت، والنتین را به مرگ محکوم کرد. بارنى و دوستان در روز والنتین 
در سال 2007 در کاخ سفید.

افسانه دیگر مى گوید شاید کشیش والنتین به علت نجات دادن و فرارى دادن 
مسیحیان از آزار و شکنجه رومیان کشته شده باشد.

مطابق یک افسانه، کشیش والنتین خود عاشق دختر زندانبانش شده و نخستین 
کارت والنتین را خود او قبل از مرگش براى آن دختر فرستاد و در آن نوشت »از 

طرف والنتین تو«.
در دیگر فرهنگ ها

برخى بر آنند که والنتین فراتر از سنتى غربى است که پیش از این در 
بسیارى کشورهاى جهان موجود بوده است. در کشور چین، روزى مشابه 

والنتین موجود است که تحت عنوان »شب هفت ها« نامیده مى شود. برابر با 
افسانه اى چینى، پسر گاوچران و دختر بافنده، در هفتمین روز هفتمین ماه 

از تقویم قمرى در آسمان با یکدیگر ملاقات کردند. آخرین »شبِ هفتها« در 
30 اوت 2006 بود. روایتى دیگر از این روز با اندکى تفاوت نسبت به چین، در 
ژاپن نیز موجود است که از آن به عنوان »تاناباتا« یاد مى گردد و برابر با هفتم 
ژوئیه تقویم خورشیدى ست. در کشور مصر، روز عشق دیگرى موجود است که 

برابر با 4 نوامبر هر سال است. در کره جنوبى، در 11 دسامبر هرسال، روزى 
تحت عنوان »روز پپِِرو« موجود است که در آن زوج هاى جوان هدایایى به 

یکدیگر تقدیم مى کنند.
در ایران باستان دو جشن از جهاتى با والنتین مشابهت داشته است. یکى جشن 

مهرگان که در شانزدهم مهر ماه برگزار مى شده و در آن مردم به یکدیگر هدیه 
مى داده اند و دیگر جشن اسفندگان یا سپندارمذگان بوده که پنجم اسفند برگزار 
مى شده و مردان به همسران خود هدیه داده و از آنها تجلیل مى کرده و بر تخت 

مى نشانده اند.
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رتبه ایران چندم اســت؟

قدرتمندترین پاســپورت های سال 2016
گردشگری و مصائب ایرانی بودن!

 اعتبار گذرنامه کشور در حقیقت معیارى 
براى سنجش میزان اعتبار بین المللى شهروندان آن 

کشور در بین کشورهاى دیگر محسوب مى شود.
پیشتر اگر آمریکایى یا انگلیسى بودید، 
مى توانستید بدون نیاز به ویزا به بسیارى از 

کشورهاى جهان سفر کنید، اما معادله تغییر 
کرده و حالا آلمان اول است.به گزارش بیزینس 

اینسایدر، اعتبار گذرنامه کشور در حقیقت 
معیارى براى سنجش میزان اعتبار بین المللى 
شهروندان آن کشور در بین کشورهاى دیگر 

محسوب مى شود.
 Henley &( »موسسه »هنلى و همکاران

Partners( از 40 سال پیش همواره در زمینه 

پژوهش هاى پیرامون حقوق شهروندى فعال بوده 
و هر ساله رتبه بندى مرتبط با اعتبار گذرنامه هاى 

کشورهاى جهان را ارائه مى دهد. این فهرست 
هر ساله تحت عنوان »شاخص محدودیت هاى 
روادیدى هنلى« منتشر مى شود. گفتنى است 

رتبه بندى هنلى با همکارى اتحادیه حل و نقل 
هوایى که بیشترین اطلاعات درباره گذرنامه ها و 

روادید را دارد، تهیه مى شود.
شاخص محدودیت هاى روادیدى هنلى براى 
سال 2016 میلادى روز چهارشنبه منتشر شد. 
در این فهرست، نام کشور آلمان با سفر بدون 

ویزا به 177 کشور جهان در صدر دیده مى شود. 
بنابراین دارندگان گذرنامه آلمانى مى توانند به 

تابعیت کشور خود ببالند. دلیلش نیز ساده است: 
آن ها از بیشترین آزادى عمل جهت سفر به 
کشورهاى مختلف جهان برخوردار هستند.

بر اساس این فهرست، کشورهاى اروپایى 

براى سومین سال متوالى در جایگاه هاى نخست 
قرار دارند. شاخص هنلى 199 کشور جهان را با 
توجه به اطلاعات دریافتى از اتحادیه حل و نقل 
هوایى )IATA( رتبه بندى مى کند. این اتحادیه 

بزرگترین پایگاه داده اى پیرامون اطلاعات سفر را 
داراست. این رتبه بندى بر اساس داده هاى قبل از 

یک ژانویه 2016 صورت گرفته است.
  بر اساس شاخص سال 2016 موسسه 

هنلى, گذرنامه سوئد با عدم نیاز به روادید براى 
ورود به 176 کشور جهان در رتبه دوم فهرست 

معتبرترین گذرنامه هاى جهان قرار گرفت. بریتانیا 
نیز که از سال 2013 تا سال 2015 در صدر قرار 

داشت، این بار به رتبه سوم نزول پیدا کرد و در 
کنار فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا قرار گرفت.
ایالات متحده آمریکا نیز که در رتبه بندى 

سال گذشته در مقام دوم قرار داشت، به رتبه چهارم 
فهرست رفت. گذرنامه ایالات متحده آمریکا در کنار 

گذرنامه هاى بلژیک، دانمارک و هلند با عدم نیاز 
به روادید براى ورود به 174 کشور جهان در رتبه 

چهارم قرار دارد.
در پایین جدول )رتبه 104( نیز نام افغانستان 

دیده مى شود. شهروندان این کشور مى توانند به 25 
کشور جهان بدون نیاز به روادید سفر کنند. گذرنامه 

پاکستان با عدم نیاز به روادید براى ورود به 29 

کشور جهان در رتبه 103 قرار داشته و عراق با 30 
کشور پیش از آن قرار دارد.

رتبه، کشور، عدم نیاز به روادید
1. آلمان، 177
2. سوئد، 176

3. فنلاند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، 175
4. بلژیک، دانمارک، هلند، ایالات متحده آمریکا، 

174
5. اتریش، ژاپن، سنگاپور، 173

6. کانادا، جمهورى ایرلند، کره جنوبى، 
لوکزامبورگ، نروژ، پرتغال، سوئیس، 172

7. یونان، نیوزیلند، 171
8. استرالیا، 169

9. مالت، 168
10. مجارستان، جمهورى چک، ایسلند، 167

...
98. ایران، اریتره، اتیوپى، نپال، فلسطین، 

سودان، 37

 یکى از منابع شناخت آداب و رسوم 
جامعه، سفرنامه ها و خاطرات افرادى است که 
گردشگرى پیشه آنان بود. ایران هم به واسطه 

این که شاهراه ارتباطى تمدن هاى شرق و 
غرب است، در طول تاریخ پذیراى بسیارى از 

جهانگردانى است که در طول اقامتشان در 
سرزمین مان با اقوام و طوایف مختلف و جوامع 

شهرى و روستایى مواجه بودند و حکایات و 
مطالب مهمى را در مورد خصوصیات این افراد 

در کتاب هاى خود آورده اند.
به گزارش جام جم آنلاین، مهمان نوازى 

یکى از اوصاف اقوام ایرانى بود که در بسیارى 
از نوشته ها و آثار این دسته از نویسندگان 

مورد تاکید قرار گرفته بود.
شاردن یکى از اروپاییان است که به عنوان 
تاجر و گردشگر در عصر صفویه به ایران آمد و 

مدت طولانى در سرزمین مان اقامت داشت.
وى درباره مهمان نوازى ایرانیان مى نویسد: 
نکته اى که به نظر من در زندگانى ایرانیان... 
شایان تحسین است، مهمان نوازى آنهاست. 
هنگام صرف غذا، همیشه در خانه باز است. 

تمام کسانى که در منزل حضور دارند یا به 
طور غیرمترقب به منزل وارد مى شوند و حتى 

مستخدمینى که دم در مشغول نگهدارى 
مرکوب مى باشند، از خوراک سهمى دارند. 

تعداد حضار هنگام ناهار یا شام هر اندازه زیاد 
باشد، هیچ گونه اشکالى تولید نمى کند، چون 
کم مى خورند. لذا همیشه غذا به قدر کفایت 

موجود مى باشد. )شاردن، ج4، 1350، ص 
)174

ادوارد براون محقق انگلیسى در این باره 
مى نویسد: یکى از رسوم ایرانیان پیشباز و 

به بدرقه مهمان  رفتن است. به این شرح که 
وقتى مسافرى بخواهد بر آنها وارد شود، پس 

از آمدن او تا بیرون شهر یا تا فاصله اى دور 
از خانه به پیشبازش مى روند... بدرقه یعنى 

هنگام از خانه بیرون شدن مهمان تا مسافتى 
به دنبال او رفتن، ناشى از مهر و یگانگى است 

و ایرانیان مى گویند هر گاه کسى را بدرقه 
کردند، معلوم مى شود که او را دوست مى دارند. 

)ادوارد براون، یکسال در میان ایرانیان، ص 
)156

پولاک طبیب مخصوص ناصرالدین شاه نیز 
مطالب فراوانى درباره مهمان نوازى ایرانى ها 

دارد. وى در سفرنامه خود مى نویسد: هیچ چیز 
براى ایرانى غم انگیزتر از آن نیست که ناگزیر 

باشد غذاى خود را در تنهایى بخورد. حتى در 
طبقات کم درآمد این مطلب مصداق دارد.
البته او اشاره اى هم به هزینه هاى زیاد 
و اسراف هایى که در برخى از مهمانى هاى 

ایرانیان صورت مى گرفت، دارد.
در این باره او نوشته است: ایرانى در خرج 
پذیرایى از مهمان اسراف مى کند، چنان که 
گاه مقدارى غذا را که براى صد نفر کفایت 

مى کند، در مقابل معدودى مهمان مى گذارد. 
)ادوارد پولاک، سفرنامه، ترجمه کیکاووس 

جهاندارى، خوارزمى، ص 193(
ظاهرا این توصیف پولاک مربوط به 

مهمانى هایى مى شد که از سوى برخى مقامات 
صورت مى گرفت و میزبان صاحب منصب براى 

این که اعتبار و شوکت خود را به مدعوین و 
مهمانان نشان دهد، سفره اى رنگارنگ پهن 

مى کرد.

ایرانیان مهمــان نوازترین مردم دنیا

طبق آمار قدرتمند ترین 
پاسپورت های سال 2016 
که در آن رتبه 98 به ایران 
اختصاص یافت، شهروندان 

ایران با شهروندان 
کشورهایی همچون اریتره، 

اتیوپی، نپال، فلسطین 
و سودان از لحاظ تعداد 

کشورهایی که می توانند 
بدون روادید وارد آن شوند 
یکسان است! و می توانند 
فقط به 37 کشور بدون 

روادید سفر کنند.
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اشاعه داد و در این راستا حجم پولى 
که توسط این دانشجویان و در پاره اى 
از موارد والدین و دوستان نزدیک این 
دانشجویان براى مدت حداقل 4 سال 
در محل توریست پذیر خرج مى شود 

کمکى هست در راستاى اقتصاد آن 
کشور مربوطه.

سازمانهاى تبلیغاتى مذهبى مى 
توان جذب توریسم مذهبى کشور 

در کشورهاى مذهبى بطور مثال در 
ایران, مالزى, اندونزى و هند و چین 

000 بطور مثال با ایجاد مراسمى براى 
گردشگران اسلامى که اصلى ترین 

جاذبه توریسم مذهبى در کنار مراسم 
تاییوسام و دیبا ولى که عید هندوها 
است, سال نو چینى ها , روز وسال 

که عید بو.دایى ها است در کنار عید 
فطر مسلمانان و سال نو تامیلى ها و 
کریسمس سال نو مسیحى ها است 
و یا ایجاد محل هایى مناسب براى 

عبادت آنها, یا فراهم کردن رستوران 
هاى خاص آن ملل بهمراه فرهنگ و 
آداب غذایى که دارند 000 که همه 
این موارد جهت سرمایه گذارى در 

این بخش خواستار شود و تخصیص 
بودجه ى بیشتر را داده بدون هر گونه 
تعصب مذهبى و ملى فقط براى جذب 

توریسم, کسب اقتصاد پویا و رفع 
تبلیغات منفى میشود بدون وابستگى 
به منابع و ذخایر زیرزمینى که بعضى 

از کشورها را بصورت تک محصولى 
در آورده است که در صورت اتمام و 

هدر رفتن آن محصولات اقتصاد فلجى 
خواهد داشت و به اجبار زیر وام هاى 
سنگین بانک جهانى خواهند رفت.  
 به دیگر سخن مى توان گفت 

توریست ها و یا گردشگران مى تواند به 
عنوان مبلغانى خوبى براى کشورهاى 

توریست پذیر باشند.
واژه کلیدى,  گردشگر, جلب 

رضایت گردشگر 
مقدمه

دنیاى امروز، دنیاى تحولات سریع 
و گسترده در تمام ابعاد است. تجارت 

جهانى در ابتداى هزاره سوم نیز از 
این قاعده خارج نیست و در سطحى 

گسترده و با سرعت هرچه تمام تر 
متحول شده است. حال و هواى امروز 
تجارت نشان از جهانى شدن آن دارد، 
فرآیندى که منجر به حضور و رقابت 
تنگاتنگ ظرفیت هاى مختلف تجارى 

شده است. تجارت به عنوان موتور 
رشد اقتصاد ملى، حلقه پیوند اقتصاد 

بین المللى و اقتصاد ملى است. در 
بعضى از کشور ها على رغم اقداماتى 

که در جهت رشد تجارت خارجى 

و حضور بیشتر در بازارهاى جهانى 
صورت گرفته است. اما متاسفانه به 

لحاظ اصرار نابجا و اتکاى بیش از حد 
به سیستم سنتى، هنوز تحولاتى که 

متناسب با شأن و جایگاه آن کشورها 
باشد در صحنه تجارت بین المللى 

به وجود نیامده است. بهره گیرى از 
برنامه ریزى ها، سیاستگزارى ها، ابزارها، 

شیوه ها و روندهاى نوین تجارت 
بین المللى رویکردى است که باید مورد 

توجه فعالان عرصه تجارى قرار گیرد.
در مجموع مى توان گفت که 

گردشگرى مجموعه فعالیتى هست 
که در جریان مسافرت یک گردشگر 
اتفاق مى افتد. این فرایند شامل هر 
فعالیتى از قبیل برنامه ریزى سفر، 
مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت 

و حتى یادآورى خاطرات آن نیز مى 
شود. همچنین فعالیت هایى را که 

گردشگر به عنوان بخشى از سفر انجام 
مى دهد نظیر خرید کالاهاى مختلف 
و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز 

در بر مى گیرد. به طور کلى مى توان 
هرگونه فعالیت و فعل و انفعالى را که 

در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق مى 
افتد را گردشگرى تلقى کرد.

این تعریف چهار مرحله از فعالیت 
مصرف کننده را دربر مى گیرد:
- اقدامات اولیه نظیر کسب 

اطلاعات، پرس وجو از اقوام و دوستان، 
نگه دارى جا یا برنامه ریزى براى یک 
بازدید روزانه  و آماده شدن براى سفر.
- مسافرت به مقصد و بالعکس که 

احتمالا شامل توقف شبانه در مسیر نیز 
مى شود.

-  فعالیت هایى که در مقصد 
انجام میشود و ممکن است به صورت 
یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.

-  فعالیت هاى بعد از سفر نظیر 
چاپ عکس و گفت و گو و بحث 

درباره تجارب سفر.) میل و موریسون 
) 1992 ،

این مراحل متوالى نقطه آغاز خوبى 
براى تحلیل فعالیت گردشگرى هستند 

و دیدگاه روشنى را درباره چگونگى 
و دلایل انجام سفر و نقطه نظرهاى 

افراد درباره عوامل با ارزش هر سفر و 
همچنین نکات مهمى را درباره توانایى 

یک مقصد در جلب دوباره گردشگر 
پیش روى قرار دهد.

همچنین برخى از صاحب نظران، 
گردشگرى را در قالب یک شبکه مبدا 

– مقصد مورد بررسى قرار داده اند.
براى مثال تعریفى از پیرس در رابطه با 

گردشگرى را در زیر آورده ایم:
گردشگرى فعالیتى چند جانبه 

بوده و از آنجاکه در مراحل مختلف 
آن از مبدا تا مقصد، خدمات گوناگونى 
درخواست و عرضه مى شود از لحاظ 

جغرافیایى نیز پیچیده است. علاوه 
بر این احتمالا در کشور یا منطقه اى 
تعداد زیادى مبدا یا مقصد وجود دارد 
که اغلب آنها داراى هر دو خصوصیت 

حرکت)مبدا( و پذیرش)مقصد( هستند.
)پیرس 1989(

پس طور خلاصه چنین مى توان 
بیان کرد که, توریست به عنوان 

مسافر تفریحى در نظر گرفته شده, 
هر چند که در سال هاى اخیر شامل 

هر گونه مسافرتى مى شود که شخص 
به واسطه آن از محیط کار و زندگى 

خود خارج شود. که در بعضى از 
منابع توریست ها کسانى هستند که 

سفرشان کمتر از 24 ساعت و بیشتر از 
1 سال نباشد. در کل کلمه توریست از 
زمانى پدید آن که افراد طبقه متوسط 
به مسافران طبقه اشراف پیوستند. از 
زمانى که مردم جامعه داراتر شدند, 

این امر ممکن و بدیهى شد که مردم 
طبقات پائین و متوسط جامعه که 
شغل ثابتى داشتند در سلامت و 

با اندوخته اى ) پس اندازى( کافى 
بازنشسته شوند.

اغلب توریست ها بیش از هر چیز 
به آب و هوا, فرهنگ با طبیعت مقصد 

خود علاقمند هستند, ثرونمندان 
همیشه به مناطق دوردست سفر کرده 

اند, البته نه به صورت اتفاقى, بلکه 
در نهایت به یک منظور خاصى به 

طور مثال: براى دیدن ساختمان هاى 
معروف و آثار هنرى دیگر. آموختن 
زبان هاى جدید و چشیدن غذاهاى 

متفاوت و000.
در سال 1925 کمیته مخصوص 

آمارگیرى مجمع ملل افراد زیر را 
توریست شناخت:

- کسانى که براى تفریح و دلایل 
شخصى با مقاصد پزشک و درمانى 

سفر مى کنند.
- کسانى که براى شرکت در 

کنفرانسها, نمایشگاهها, مراسم مذهبى, 
مسابقات ورزشى و از این قبیل به 

کشورهاى دیگر سفر مى کنند.
-کسانى که به منظور بازاریابى و 

امور بازر گانى مسافرت مى کنند.
- افرادى که با  کشتى مسافرت مى 

کنند و در بندرى در مسیر راه تا 24 
ساعت اقامت مى نمایند.

در سال 1937 نیز کمیته ویژه اى 
در رم )ایتالیا( جهت بررسى پاره اى از 
مسائل صنعت توریسم تشکیل گردیدو 

تعریفى به این شرح از توریست ارائه 

داد:
 افرادى که در یک دوره 24 ساعته 
یا بیشتر به یک کشور خارجى سفر مى 

کنند توریست خوانده مى شوند.
این کمیته مسافرتهاى زیر را به 
عنوان حرکتهاى توریستى به شمار 

آورد:
- افرادى که جهت خوش گذرانى, 

دلایل شخصى و یا مسائل بهداشتى به 
مسافر ت مى روند.

- افرادى که جهت انجام کارهاى 
بازرگانى مسافرت مى کنند.

- افرادى که براى شرکت در 
کنفرانسها مسافرت مى کنند.

- افرادى که به یک گردش دریایى 
مى روند.

دکتر پ. برنکر عضو انستیتوى 
بررسى جهانگردى وین, در تعریفى از 

توریسم عنوان مى دارد:
هنگامى که تعدادى از افراد یک 

کشور به طور موقت محل اقامت 
خویش را ترک نموده و به منظور 
گذران ایام تعطیل, بازدید از آثار 

تاریخى, شرکت در مسابقات و 
کنفرانسها, دیدن اقدام و خویشان, 

از نقطه اى به نقطه دیگر بروند, 
جهانگردى آغاز مى گردد.

بنابراین , عامل توریستى یا 
جهانگردى کسى است که عمل 

جهانگردى را انجام مى دهد و به سه 
دسته تقسیم مى شود:

- توریستهایى که از خارج وارد 
کشور مى شوند.

- توریستهایى که از کشور خود به 
کشور دیگر مسافرت مى کنند.

- توریسهایى که مقیم کشور خود 
هستند و در داخل کشورشان مسافرت 

مى کنند.
طبقه بندی انواع توریسم

توریسم داراى انواع مختلفى بوده 
که بر اساس عوامل متعدد مى توان 

تقسیم بندیهایى را براى آن قائل شد. 
مهمترین عوامل که مى توان بر اساس 
آن انواع مختلفى از توریسم را تعریف و 

طبقه بندى نمود عبارتند از: 
- از نظر زمانى: فعالیتهاى 

گردشگرى را به شکل کوتاه مدت) 
کمتر از یک روز(, میان مدت) یک تا 

سه روز( و دراز مدت) بیش از سه روز( 
از یکدیگر تفکیک مى کند.

- از نطر مکانى: گردشگرى را به 
صورت فعالیتهاى گردشگرى در حوزه 
نزدیک, حوزه میانى و حوزه خارج یا 

دور تقسیم بندى مى کند.
- از نظر تابعیت: گردشگران به دو 

گروه گردشگران خارجى و بین المللى 

چکیده
 اصطلاح توریست از قرن نوزدهم 
معمول شده است. در آن زمان اشراف 

زادگان فرانسه مى بایست براى 
تکمیل تحصیلات و کسب تجربه 

هاى لازم زندگى, اقدام به مسافرت 
مى نمودند. این جوانان در آن زمان 

توریست نامیده مى شدند و بعدها در 
فرانسه این اصطلاح در مورد کسانى 
به کار مى رفت که براى سرگرمى, 

وقت گذرانى و گردش به فرانسه سفر 
مى کرند و بعدا با تعمیم بیشتر به 

کسانى اطلاق مى شد که اصولا به 
این منظور به سفر مى رفتند. کم 

کم کلمه توریست به بعضى زبانهاى 
دیگر نیز وارد شد و از آن واژه توریسم 

بوجود آمد. از همان زمان توریسم 
و توریست به بعضى از مسافرتها و 
مسافرینى گفته مى شود که هدف 
آنها استراحت و گردش و سرگرمى 

و آشنایى با مردم بود و نه کسب در 
آمد و اشتغال به کار. جذب توریسم 

از دید اقتصاد, ورزش, بهداشت و 
حتى مذهب نگاهى هست براى جذب 

گردشگر, که در حقیقت باید به آنها 
توجه داشته و نه تنها سازمان  میراث 

فرهنگى و گردشگرى هر کشور 
هست که خود را موظف به حفظ و 

احیا جاذبه هاى گردشگرى کند  تا 
گردشگران را جذب کند همچنین 

سایر وزارت خانه ها نیز مکلف هستند 
تا در راستا این حیطه کارى تلاش 

کنند تا گردشگران را مجاب نمایند 
در آینده سفر مجدد دیگرى داشته 

باشند.
سازمان بهداشت با افزایش 

هزینه هاى درمانى و مراقبت هاى 
پزشکى که در کشورها توسعه یافته 

باعث افزایش سفرهاى درمانى به 
کشورهایى شده است که مى تواند 

خدمات پزشگى را با هزینه هاى 
کمترى ارائه دهند بهمراه ویزاى 

اجتماعى کمک به رفاه و جذب آنها 
مى کند. 

سازمانهاى ورزشى با ایجاد 
تورهاى ورزشى و تفریحى مى توان 
به جذب توریسم کمک کرد, مثل 
رقابت هاى اتومبیلرانى, دوچرخه 
سوارى, فوتبال و یا قایق رانى که 

باعث جذب علاقمندان زیادى در هر 
سال خواهد شد.

یکى دیگر از بحث ها به وزارت 
علوم مربوط مى شود, بحث »توریسم 

تحصیلى« است جالب است بدانیم 
با جذب دانشجو به نوعى مى تواند 
فرهنگ هاى ملى سنتى کشور را 
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و گردشگران داخلى تقسیم مى گردد.
- از لحاظ انگیزه سفر: بر اساس آن گردشگرى 
با انگیزهاى استراحتى, تفریحى, درمانى, زیارتى, 

فرهنگى, اقتصادى, ورزشى و 000 از یکدیگر 
تفکیک مى شوند.

- از نظر فصل گردشگرى: موسم گردشگرى را 
بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندى مى گردد. 

در این طبقه بندى دو فصل تابستان و زمستان از 
اهمیت بالاترى نسبت به فصول بهار و پائیز مى 

یابند.
- از نظر شکل و سازمان دهى سفر: مانند 

سفرهاى انفرادى, گروهى, خانوداگى و 000 که 
ترکیب گردشگرى را تعیین مى کند.

- از لحاظ وسیله نقلیه مورد استفاده: بر اساس 
نوع وسیله نقلیه مورد استفاده براى انجام سفر طبقه 

بندى مى شود.
از لحاظ نوع و محل اقامت: گردشگران را بر 

اساس نوع و محل اقامت, هم از نظر کیفى و هم 
کمى طبقه بندى مى کند. مانند گردشگران مقیم 

در هلتها, مهمانپذیرها, خانه هاى ویلایى و یا 
پانسیونیهاى خانگى, کمپینگ000 . )مجله علمى- 

پژوهشى فضاى جغرافیایى(
حمل و نقل، شاید یکى از تسهیلات مهم براى 

گردشگران، آسانى ورود به یک کشور یا منطقه 
باشد تعداد و موقعیت مکانى فرودگاه ها، بندرها و 
توسعه جاده ها و دیگر شبکه هاى حمل و نقل از 
اهمیت اساسى برخوردار است. گردشگران گاهى 

براى رسیدن به مقصد و بازگشت ازطریق ترکیبى از 
حمل و نقل هوایى – دریایى یا هوایى – زمینى بهره 
مى برند. همچنین معمولاً گردشگران مبادى ورودى 

– خروجى مختلفى را در بازدید از یک مقصد 
انتخاب مى کنند )داسویل، 1997: 60( که هر یک 
از آنها ویژگى ها و ساختار خاصى دارند؛ پیاده روى، 
دوچرخه سوارى، ماشین هاى شخصى، وسایل نقلیه 
جاده اى همگانى، ترددهاى ریلى، دریایى و هوایى 
از اشکال گوناگون حمل و نقل محسوب مى شوند. 

)دولت آبادى و یعقوب زاده، 1388(
حمل و نقل هوایى ؛ هواپیما یکى از رایج ترین 

وسایل مسافرت گردشگران است. در آلمان از سال 
1910 و در آمریکا از سال 1914 نخستین خط 
هوایى افتتاح گردید. از زمانى که در سال 1935 

اولین هواپیما 21 مسافر را جابجا کرد گر چه زمان 
زیادى نمى گذرد ولى این صنعت رشد بسیار سریع 

و فوق العاده اى داشته است. شرکت هاى ایرباس و 
بوئینگ پیشتاز صنایع هواپیمایى هستند. برخى از 

کشورها نیز در حال ایجاد و توسعه پروازهاى فضایى 
به مدار زمین و کره ماه هستند. پروازهاى هوایى 
به دو شکل منظم و پروازهاى دربست مى باشد. با 
این وجود بیشتر تفریحات، گردش  ها و مسافرت ها 

با پروازهاى منظم انجام مى شود )گى، 1385: 76(. 
این صنعت همواره با فرازونشیب هایى مواجهه 

است: فصل، قیمت سوخت و اقدامات تروریستى 
مى تواند فعالیت هاى خطوط هواپیمایى را تحت 

تأثیر قرار دهد.
تاسیسات اقامتی 
مورد نیاز توریست

مجموعه واحدهایى که براى اقامت گردشگران, 
خدمات اقامتى و یا وابسته به آنرا ارائه مى دهند 

تاسیسات اقامتى نامیده مى شوند. انواع تاسیسات 
اقامتى توریستى عباتند از:

 هتل: اقامتگاهى است با کیفیت و درجه بندى 
مختلف که متناسب با امکانات, وسعت, تجهیزات, 

تعدادى اتاق و تخت از یک تا پنج ستاره طبقه 
بندى مى شوند.

 متل: اقامتگاههایى هستند که بصورت مجموعه 

یا منفرد در مسیر راههاى ارتباطى اصلى عمدتا 
براى مسافران عبورى احداث مى شوند.

مسافرخانه یا مهمانپذیر: تاسیسات اقامتى 
ساده و ارزان قیمتى هستند که عموما خدمات 

اقامتى ارائه مى دهند و از نظر کیفیت پائین تر از 
هتلها قرار دارند.

مجتمع توریستی: به مجموعه اى از تاسیسات 
اقامتى, پذیرایى, تفریحى, تفرجگاهى, ورزشى 

گفته مى شود که داراى تاسیسات متنوع بوده و 
مهمانان ضمن اقامت در آنها مى توانند از خدمات 

جانبى دیگرى که در آنها وجود دارد, استفاده 
نمایند, تاسیسات اقامتى در مجتمع هاى توریستى 

متنوع است و مى تواند بصورت اتاق, ویلا, آپارتمان, 
کمپینگ, محل پارک کاروان یا اتاقهاى سیار که با 

اتومبیل یدک کشیده مى شوند باشد.
اردوگاه جهانگردی: به مجموعه اى از 

تاسیسات اقامتى منفرد گفته مى شود که بصورت 
واحدهاى مجزا از هم در محوطه اى باز ساخته مى 
شوند. عمدتا این اردوگاهها داراى اتاقکهاى کوچک 
و ساده اى هستند که براى مشتریان کم در آمد در 

نظر گرفته مى شوند.
 بنگالو: به مجموعه اى از اقامتگاههاى منفرد 
گفته مى شود که داراى یک اتاق بزرگ با امکانات 
آشپزخانه, سرویس بهداشتى بوده و اغلب بصورت 

یک سوئیت یک اتاقه ساخته مى شود.
 شاله: به خانه هاى ییلاقى گفته مى شود که 

در نواحى کوهستانى با مصالحى مانند چوب ساخته 
مى شوند. شاله ها مى توانند ابعاد متفاوت داشته 

باشند.
 پانسیون : به نوعى واحد اقامتى گفته مى شود 

که ظاهرى ساده داشته و ضمن اقامت از خدمات 
پذیرایى نیز برخوردار است.

 پانسیونهای خانگی: به واحدهاى اقامتى 
گفته مى شود که در تعداد از اتاقهاى ساختمان 

مسکونى صاحبان آن خدمات اقامتى ارائه مى دهند. 
در اینگونه پانسیونها, خانواده صاحب پانسیون 

تعدادى از اتاقهاى مازاد خود را به اقامت مسافران 
اختصاص داده و از آنان پذیرایى مى کنند.

  ویلاهای خصوصی: به این نوع اقامتگاهها در 
ادبیات گردشگرى خانه دوم نیز مى گویند. خانه 

هاى دوم که عمدتا در مناطق توریستى احداث مى 
شوند, بصورت اختصاصى توسط صاحبان و مهمانان 
آنها مورد استفاده قرار مى گیرند. مسافران اینگونه 
خانه ها هر چند که عملکرد توریستى دارند, لیکن 

ازنظر اقامت به تاسیسات اقامتى موجود در محل 
وابسته نیستند. لیکن نیازهاى روزمره خود را از 
محل تهیه کرده و از خدمات موجود در مناطق 

توریستى استفاده مى کنند.
 اقامتگاههای آزاد: این نوع اقامتگاهها 

فضاهاى باز و آزادى هستند که هیچگونه تاسیساتى 
ندارند و صرفا بخاطر زیبایى محل براى بر افراشتن 
چادر یا اقامت در فضاى باز مورد استفاده مسافران 

قرار مى گیرند. نمونه این نوع اقامت را مى توان 
تقریبا در نماى شهرهاى توریستى مشاهده کرد که 
مسافران در کنار پیاده روها یا چمن هاى پارکهاى 

شهرى چادر برافراشته و بیتوته مى کنند.
پرواضح است که هریک از مقصدهاى 

گردشگرى چه در سطح محلى و چه در سطح ملى 
و بین المللى, نوعى ارتباط را بین خود و گردشگران 

براى تبادل اطلاعات برقرار مى کند. در واقع این 
مقصدها, اطلاعات را از طریق منابع و یا کانال هاى 
مختلفى که خود از سیستم هاى اطلاعاتى تشکیل 
شده و در حال فعالیت نیز مى باشند, دریافت مى 
کنند. در واقع سیستم اطلاعات گردشگرى شامل 

تمام کانال هاى اطلاعاتى مورد استفاده براى جذب 
گردشگر اثر خود را به نسبت شرایط مقصد بر 

تصمیم سازى مسافرت خواهد گذاشت.
بخش مهمى از کانال هاى اطلاعاتى که مى 
توانند نقش خود را در جهت ارتقاى بهتر مقصد 

ایفاد نمایند به این شرح مى باشند: پیام هاى 
تبلیغاتى و ارتقاى مقصد توریستى, اتحادیه هاى 

توریستى منطقه اى,مراکز اطلاعات سفر, تبلیغات 
مسافرت انفرادى و گروهى, سمینار ها و سخنرانى 
ها, بروشورها, پوسترها و علائم مربوط, وب سایت 
هاى مرتبط, بیلبوردها و تبلیغات جلوى فروشگاه 
ها, گردشگران تکرار کننده مسافرت, کانال هاى 

مجازى و دوستان و آشنایان.
سیستم گردشگرى شامل سه قسمت مهم و 

اساسى مى باشد که شامل موارد ذیل است:
-    عناصر اصلى سیستم گردشگرى
-    اطلاع رسانى سیستم گردشگرى

-    مدیریت  سیستم گردشگرى

سه عنصر اصلی را در سیستم گردشگری 
1-گردشگران, گردشگر در این سیستم 

گردشگرى یک فاعل است.
2- عوامل جغرافیایى یا فضاى جغرافیایى, شامل 

ـ منطقه تولید کننده مسافر)فشار براى 
برانگیختن سفر( 

ـ منطقه مقصد گردشگر ) علت وجودى براى 
گردشگرى ( 

ـ منطقه حمل و نقل ) مکان هاى میانى براى 
رسیدن به مقصد (

3- فعالیت)یا کنش( گردشگرى.  مى توانیم به 
عنوان دامنه تجارت ها و سازمان هاى درگیر در 

توزیع محصول گردشگرى در نظر بگیریم.
 هر یک ازعناصر و عوامل سیستم گردشگرى 
نه تنها براى توزیع محصول گردشگرى بلکه براى 
شرایط معاملاتى و آثار گردشگرى و البته زمینه 
هاى متفاوتى که گردشگرى اتفاق مى افتد ، با 

یکدیگر در تقابلند. ) سایت اینترنتى(
ویژگیهای سیستم های اطلاع رسانی موثر 

در صنعت گردشگری

- در این سیستم هر کانال عملکرد خاص خودش 
را دارد و گردشگران ممکن است براى دستیابى به 
اطلاعات گوناگون از کانال هاى اطلاعاتى مختلفى 
استفاده نمایند. مثلا براى تصمیم گیرى راجع به 

این که در تعطیلات به کجا باید رفت ممکن است 
گردشگر با دوستان یا اعضاى خانواده خود مشورت 

نماید اما زمانى که به مقصد رسید به کارهاى دیگرى 
نیاز دارد.

- کلیه کانالهاى اطلاعاتى این سیستم با یکدیگر 
مرتبط مى باشند و به هم وابستگى درونى دارند 

درست مانند زمانى که هر بخش آن مکمل بخش 
هاى قبل است و نوعى پیوستگى درونى در سراسر 

آن به چشم مى خورد.
- مى بایستى به راحتى و با کیفیت بالا از طرق 

مختلف مثل اینترنت و ... قابل دسترسى بوده و داراى 
محتواى اطلاعاتى غنى و موثرى باشند. دسترسى 

از طریق اینترنت مساله اى است که در اینجا مورد 
تاکید خاص قرار دارد. غنا محتوا نیز مى بایست جامع 

بودن, تفصیلى بودن, دقیق و موضوعى بودن و چند 
زبانه بودن اطلاعات را نیز شامل شود.

دلایل لزوم مدیریت سیستم اطلاعات 
گردشگری عبارتند از:

- گردشگران به منظور به دست آوردن اطلاعات و 
آسان سازى آن جهت تصمیم گیرى سفرشان نیازمند 

اطلاعات سازمان یافته مى باشند. در حقیقت آنها 
نه تمایل و نه وقت کافى دارند که اطلاعات پراکنده 
و ناقص , به ویژه سازمان نیافته را جستجو کنند. به 

عبارت دیگر منظور یک گردشگر به دست آوردن  
اطلاعات هدف دار و جهت یافته براى یک مقصد 

گردشگرى که از بیشترین کمک در تصمیم گیرى به 
مسافرت و نیز لذت سفر برخوردار باشد.

- حاکمیت  بر اطلاعات و جهت دهى اطلاعات 
چنانچه بر کانالهاى اطلاعات گردشگرى, نظارت کافى 
انجام پذیرد. مى توان اثربخشى در هر یک از کانالها را 

در پدیده تصمیم گیرى و رضایت مندى گردشگران 
بالقوه و بالفعل نسبت به مقصد توریستى مورد نظر 

اریابى قرار دارد و از این طریق نیازهاى اطلاعاتى موثر 
مورد نیاز گردشگران در بازارهاى هدف را شناسایى 

نموده, نسبت به تصویرسازى مثبت یکپارچه از مقصد 
استراتژى هاى مناسبى را اتخاذ نمود.

- اطلاعات یکپارچه و هدف مند نقش عمده اى 
در توسعه همگانى و جامعه ایفا مى کند. این عمل 
به خصوص در امر گردشگرى بسیار مهم مى باشد. 
از آنجا که گردشگران, جامعه را به عنوان کلیت یا 
اجتماع یکپارچه تلقى و مشاهده مى نماید نه به 
عنوان یک جزء, بنابراین آنها که سرمایه گذران 

و مشتریان دائمى آینده در بخش گردشگرى مى 
باشند, یکپارچگى و تصویر مثبت ذهنى از مقصد 
گردشگرى مانند ایران عامل مهمى در جذب آنان 

به فعالیت گردشگرى محسوب مى گردد. پس از اگر 
سیستم اطلاعات را چنانچه تحت مدیریت و کنترل 

فراگیر خود در آوریم تا به گونه اى که تصویرى 
که مى خواهیم گرفته شود, باید استراتژى مطلوب 

جهت اداره و مدیریت از طریق فن آورى اطلاعات و 
ارتباطات لازم در نظر گرفته شود.)خبرگزارى میراث 

آریا (

نقش مدیریت سیستم اطلاعات توریسم و 
گردشگری در جلب مشارکت مردم

امروزه, مدیریت صنعت پیچیده اى چون صنعت 
توریست, تنها محدود به یک ساختار متمرکز, یک 
سازمان, یک وزارتخانه یا یک هیات مدیره نیست, 
بلکه کلیه اقشار جامعه به نوعى در مدیریت چنین 

سازمان هایى درگیر و سهیم مى باشند و تنها با 
مشارکت این گروه و تمامى مصرف کنندگان و 

ارائه دهندگان خدمات است که مى توان پویایى و 
هماهنگى این صنعت را در سطح کلان تضمین کرد. 

در این رابطه نظام هاى اطلاع رسانى نقش بارزى 
ایفاد مى نمایند و اصولا اگر به جامعه, اطلاعات مورد 

نیاز داده نشود, آیا مى توان انتظار داشت که در 
تحقق اهداف صنعت توریسم و گردشگرى مشارکت 
لازم را داشته باشد؟ آیا سازمانى که درهایش را به 

روى جامعه بسته و خود را چون سلولى ایزوله و جدا 
از مرد مى پندارد, مى تواند انتظار داشته باشد که به 
هنگام مواجه با تهدیدها, عموما به باریش بشتابند و 
وى را از ورطه اى که در آن فرو افتاده است, نجات 

دهند؟ آیا چنین سیستمى که خود را همواره در هاله 
اى اسرار آمیز از دید جامعه پنهان کرده است, نه 

آمار و اطلاعاتى داده است و نه گزارش و ترازى براى 
مردمى که به نوعى در عملکرد وى سهیم هستند, 

تنظیم کرده است, مى تواند از عدم مشارکت جامعه 
اظهار گلایه کند؟.)خبرگزارى میراث آریا (

هر صنعت و سازمانى که چون قلعه اى تسخیر 
ناپذیر, خود را در حصار ها پیچیده باشد, داراى 

سیستم و مکانیسمى است که هر گونه مشارکتى را 
دفع مى کند و هر نوع مداخله اى را غیر مجاز مى 

شمارد اما توریسم و گردشگرى به عنوان یکى از 
بخش هاى جامعه که با تمامى اقشار تماس مستقیم 
دارد, داراى ساختارى کاملا انعطاف پذیر است و به 
دلیل مواجهه همه روزه با تغییر و تحولات گسترده 

اى که در سطح دنیا روى مى دهد, نیاز به مشارکت 
تمامى گروه هاى ذینفع, در انطباق با شرایط جدید 

دارد تا به ترتیب بتواند از هر نقطه قوت یا ضعف  و از 
فرصت یا تهدیدى به نفع خویش بهره ببرد.

بافت موضوعی
به واسطه ى این تحقیق که به صورت تطبیقى, 

کتابخانه اى و پرشسنامه اى با استفاده از روش 
آمارى مى باشد. و از آنجائیکه تحقیق تطبیقى شامل 
مجموعه روشهایى است که هدف آنها تطبیق شرایط 

و پدیده هاى موجود مورد بررسى قرار مى گیرد و 
مى تواند شناخت بیشتر شرایط موجود را میسر سازد.

نتیجه گیری
در دنیاى امروز گردشگرى به یکى از بزرگترین و 
سود آورترین بخش هاى اقتصادى جهان تبدیل شده 

است, در واقع این صنعت آنچنان جریان سرمایه, 
در آمدها, هزینه ها, توازن تراز پرداختى و سرمایه 

گذاریها را تحت تاثیر قرار داده است که تا چند دهه 
پیش قابل تصور نبود و هم اکنون بیش از هر فعالیت 
اقتصادى و صنعتى در جهان موجب حرکت و انتقال 

سرمایه شده و به رشد کشورهایى که اهمیت این 
صنعت را دریافته اند کمک شایان توجهى نموده 

است و یکى از بزرگترین انگیزه هاى بین المللى براى 
بیشترین سرمایه گذارى مى باشد.

بعضى از کشورهایى که از تمدنى کهن و آثار 
تاریخى غنى و تنوع اقلیمى و فرهنگى و وسعت 

جغرافیایى مناسب برخوردار هستند جزء مهمترین 
کشورهایى هستند که صنعت گردشگرشان از توان 

بالقوه اى داشته و همواره عدم توفیق در جذب 
گردشگران از موضوعات مهم محافل فرهنگى, 

اقتصادى و پژوهشى و دستگاههاى اجرایى حکومتها 
بوده است. توسعه این صنعت در صورتى جامه عمل 
خواهد پوشید که رضایت خاطر کامل گردشگران در 
طول مدت سفر, از ابعاد مختلف, تامین شده باشد. 
با توجه به این که در صنعت گردشگرى, نکته مهم 
رضایت گردشگر است و اینکه انتظارات او بر آورده 

مى شود یا خیر, ابتدا باید مشخص شود آن انتظارات 
چه هستند, سپس باید اهدافى تعیین کرد و نیروها 

را در زمینه هایى که براى گردشگر مهمترین هستند 
آموزش داده و از این طریق گام هاى اساسى در 
جهت جلب رضایت گردشگران برداشت, چرا که 

رضایت گردشگر, منبع سود در یک منطقه است و 
مناطقى که نمى توانند گردشگران را راضى نگاه دارند 

سود خود را در دراز مدت از دست مى دهند. این 
تحقیق در پى آن است که تاثیر متغیر هاى امنیت, 
هماهنگى بین سازمانها, تبلیغات, وجود زیر ساخت 
ها و کیفیت خدمات را بر میزان رضایت گردشگران 

مورد بررسى قرار دهد تا بدین وسیله با سیلقه و 
علاقه گردشگران آشنایى حاصل شود و بدین طریق 

گامهاى موثرى در جهت پاسخگویى به نیازهاى 
گردشگران و بهبود ارایه خدمات متناسب با نیاز آنان 

به منظور تامین رضایت آنها برداشته شود.
راهکارهایی برای توسعه صنعت توریسم و یا 

گردشگری
طى سالیان سال صنعت گردشگرى تقریبا بدون 

هیچ زحمت و دردسرى رشد کرد و اکنون با سهم 
10 درصدى از تولید ناخالص داخلى جهان به عنوان 
یک صنعت مهم اقتصادى به راه خود ادامه مى دهد. 

با این حال, شرکت ها متوجه شده اند که دیگر 
نمى توان تضمین کرد مشتریان, خود به خود جذب 
این صنعت شوند بلکه شرکت ها باید خود به دنبال 

مشترى بگردند.
- تغییرات جمعیت شناختى نیاز به برقرارى 

قوانین متفاوت در بازارهاى مختلف و نیز سیاست 
ایجاد فضاى آزاد براى تبادل سرمایه میان این شرکت 

ها را ایجاد مى کند. و به قولى  نیاز به تثبیت بازار 
وجود دارد, و ما نیاز داریم که براى هر کس میدان 

عملکرد را تعریف کنیم زیرا قوانین هر کشورى 
متفاوت از کشورهاى دیگر است, و یا به قولى: 

تکنولوژى هم براى مدیران دولتى هم براى بخش 
خصوصى نقش اساسى در روند تغییر دارد. بنابراین, 
نوآورى و ابتکار عمل نیز عامل تعیین کننده اى در 

آینده این صنعت به شماره مى رود.
علت گردشگرى تغییر دهنده, مساله و چالش 

اصلى سیاست است, زیرا دولت ها بخش گردشگرى 
را خیلى جدى نمى گیرند. شاید دلیل آن نرخ رشد 

سریع این صنعت یا عدم آگاهى دولت ها از تعداد 
مشاغلى است که این بخش تولید مى کند یا اینکه 

علتش این است که توریسم با تفریح و سرگرمى 
مرتبط است. بله این صنعت پراکنده و از هم گسیخته 
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است, اما بدترین قسمت آن این است که مردم 
در ورود به این بخش صحبت نمى کنند یا آن را 
به عنوان یک بخش کامل نمى دانند, البته به جز 
گروه هایى که خود در این بخش مشغول به کارند.
در نهایت می توان به این نکات هم اشاره 

کرد که: 
- کیفیت وب سایت ها را  بالا بردن در زمینه 

هاى حاوى اطلاعات مفید, کاربر پسند و قابل 
اعتماد بودن براى جذب گردشگران بیشتر .

-  لینک کردن وب سایت هاى گردشگرى و 
کشورهاى توریستى به سایت هاى معتبر جهانى 

در بخش توریسم و گردشگرى براى افزایش 
دسترسى خارجى ها به این سایت ها و به روز 

کردن اطلاعات موجود در این سایت ها.
- فراهم کردن کانال هاى ارتباطى مناسب 

براى انتشار بیشتر اطلاعات مفید و قابل اعتماد 
به صورت منابع چاپ شده جهت معرفى کشور به 

بازارهاى خارجى.
-  با توجه به آنکه بیش از 70 درصد از 

گردشگران خارجى داراى تحصیلات دانشگاهى و 
یا بالاتر مى باشند, باید به این مورد توجه نمود 

که آگاهى دادن به آنها در زمینه هاى مختلف از 
بسیارى مشکلات کاسته و رضایت این گردشگران 

را افزایش نیز مى دهد, پس پیشنهاد مى شود 
گردشگرانى که وارد کشور مى شوند اطلاعات 
مورد نیاز آنها به طریقى ) مثلا در فرودگاه ها, 

هتل ها, آژانس هاى مسافرتى, مراکز گردشگرى و 
000( در دسترس آنها قرار داده شود.

- کاهش مسائل و قوانین مربوط به ورود 
خارجى ها و مساله صدور ویزا و مسائل قانونى در 

این زمینه پیشنهاد مى گردد.
-  مساله حمل و نقل و رزرو هتل از سوى 

بسیار از گردشگران به عنوان مسائل عمده 
گردشگرى معرفى شدند, سرمایه گذارى و برنامه 

ریزى در زمینه افزایش هتل ها و مسیر هاى 
ارتباطى نقاط مختلف کشور از جمله ضروریاتى 
است که سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى 

کشور باید به آن توجه کند.
- تامین و جذب منابع انسانى, منابع مالى و 
سایر منابع لازم براى اجراى موفقیت آمیز موارد 

فوق 
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)منبع شماره 9و 10(
 2nd ,Tourist Development )1989( .Pearce, D .2
.edition, Longman, Harlow

www.Touristy.blogfa.com .3
4. ماهنامه بین المللى ایرانگردى, جهانگردى هتلدارى؛ 
مهر و آبان 1379
5. خبرگزارى میراث آریا
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 چندى پیش سایت فوربس، فهرست 
شاخص موفقیت لگاتوم را که کشورهاى دنیا را بر 
اساس امکانات و شادى رتبه بندى کرده، منتشر 

کرده است.
شادترین کشورهای دنیا

1. نروژ
بندر برگن در نروژ بسیار زیبا و آرامش بخش 
است. این کشور اسکاندیناویى مقام نخست را در 

میان شادترین کشورهاى دنیا کسب کرده است. این 
کشور همچنین مقام نخست پایتخت اجتماعى و 

مقام دوم در اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
2. دانمارک

دانمارک براى چهارمین سال پى در پى مقام دوم 
شادترین کشور دنیا را به خود اختصاص داده است. 
این کشور از نظر کارآفرینى و موقعیت شغلى مقام 
نخست را دارد و دومین پایتخت اجتماعى دنیاست.

3.سوئد
سوئد از مقام هفتم در سال 2009 میلادى به 

مقام سوم در سال جارى میلادى صعود کرده است. 
این کشور، مقام دوم در کارآفرینى و فرصت هاى 

شغلى را دارد.
4. استرالیا

امسال، استرالیا به عنوان چهارمین کشور شاد 
دنیا، دومین کشور از نظر آموزش و سومین کشور 

براى آزادى هاى فردى معرفى شده است.
5.نیوزیلند

نیوزیلند، پنجمین کشور شاد دنیا است و مقام 
نخست را در حوزه آموزش و مقام دوم را براى آزادى 

هاى فردى و نوع حکومتش دارد.
6. کانادا

کانادا از نظر شاد بودن رتبه ششم و از نظر آزادى 
هاى فردى رتبه نخست را در جهان دارد.

7. فنلاند
این شکور هفتمین کشور شاد دنیا و سومین 
کشور از نظر کارآفرینى و موقعیت هاى شغلى و 

امنیت است.
8. هلند

هشتمین کشور شاد دنیا، رتبه ششم پایتخت 
اجتماعى و سلامت دنیا را نیز دارد.

9. سوئیس
سوئیس نهمین کشور شاد و نخستین کشور از 

نظر اقتصاد و حکومت است. این کشور همچنین در 
مقام 32 از نظر آموزش قرار دارد.

10.ایرلند
دهمین کشور شاد دنیا مقام چهارم را براى 

آزادى هاى فردى دارد.
11. لوکزامبورگ

امسال نخستین بار است که لوکزامبورک در 
فهرست کشورهاى شاد و موفق دنیا قرار مى گیرد. 
این کشور، در مقام 11 و بالاتر از ایالت متحده قرار 

گرفته است. همچنین از نظر سلامت و بهداشت 
نخستین کشور دنیا و از نظر آموزش مقام 42 را به 

خود اختصاص داده است.
12. ایالت متحده

بعد از ده سال قرار داشتن در مقام دهم، ایالت 
متحده آمریکا به جایگاه دوازدهم جدول سقوط کرده 

است. این ایالت مقام 14 دنیا را براى آزادى هاى 
فردى و مقام دوم را براى سلامت و بهداشت دارد.

13. انگلستان
ایالت پادشاهى انگلیس، ششمین کشور از نظر 
کارآفرینى و موقعیت هاى شغلى و هفتمین کشور 

براى نوع حکومتش است.
14. آلمان

آلمان، مقام 14 به طور کلى، پنجم براى سلامت 
و بهداشت و ششم براى اقتصاد دنیا را دارد.

15. ایسلند
اگرچه این کشور از نظر اقتصادى در رتبه 61 

است اما نخستین کشور دنیا از نظر امنیت و اطمینان 
است.

16.اتریش
سرزمین آلپ، مقام 16 شادترین کشور دنیا و 10 

سلامت دنیا را دارد.
17.بلژیک

بلژیک آخرین کشور اروپایى در فهرست 20 
کشور برتر دنیاست. حدس بزنید کدام کشور آسیایى 

در رتبه بعدى قرار دارد؟
18.هنگ کنگ

این کشور بالاترین رتبه را میان کشورهاى 
آسیایى به خود اختصاص داده است. این کشور 
از نظر فنى هچنان بخشى از چین است. هنگ 

کنک سال گذشته میلادى در مقام 18 دنیا از نظر 
امنیت قرار داشت اما امسال به مقام پنجم صعود 

کرده است.
19. سنگاپور

سومین کشور دنیا از نظر اقتصادى است.
20. تایوان

تایوان آخرین کشور شاد دنیا در فهرست 20 
گانه شاخص موفقیت لگاتوم است که فوربس آن را 

منتشر کرده است. در ادامه 20 کشور غمگین دنیا را 
نام برده ایم.

"شاد ترین و غمگین ترین 
کشور های جهان و جایگاه ایران"

غمگین ترین کشورهای دنیا
1. جمهوری آفریقای مرکزی

این کشور در رتبه آخر، یعنی رتبه 142 فهرست شاخص موفقیت لگاتوم 
قرار گرفته است. جمهوری آفریقای مرکزی پایین ترین سطح آموزش در نیا را 
دارد. علیرغم داشتن منابع طبیعی این کشور فقیرترین و غمگین ترین کشور 

دنیاست.
2. جمهوری کونگو

کونگو در رتبه 141 فهرست شاخص موفقیت لگاتوم قرار گرفته است و 
دومین کشور فقیر و غمگین دنیاست.

3. افغانستان
چندین سال جنگ مردم این کشور را در فقز و بدبختی نگه داشته است.

4.جمهوری چاد
این کشور در آفریقای مرکزی واقع شده است و رتبه 139 را در شاخص 

موفقیت لگاتوم دارد.
5.هایتی

رتبه 138 و پنجمین کشور فقیر و غمگین دنیاست. زمین لرزه سال 2010 
میلادی حدود 316 هزار نفر از مردم این کشور را کشت و هنوز هزاران نفر از 

مردم در چادر زندگی می کنند.
6. بروندی

بروندی، در همسایگی رواندا، همچنان از خشونت های فرقه ای میان دو قوم 
هوتو و توتسی رنج می برد.

7. توگو
رتبه کلی این کشور، 136 است و این کشور در قلب تجارت برده های 

آفریقای غربی قرار دارد. این کشور تا پیش از جنگ جهانی اول، مستعمره 
آلمان بود. ردر این کشور به هیچ وجه قوانین حقوق بشر رعایت نمی شود و 

امنیت وجود ندارد.
8. زیمباوه

این کشور از نظر اقتصاد و حکومت در مقام آخرین کشور دنیا قرار دارد.
9. یمن

یمن در جنوب کشور عربستان سعودی واقع شده است.
10. اتیوپی

با داشتن 91 ملیون نفر جمعیت، این کشور پس از نیجریه دومین کشور 
پرجمعیت آفریقا است.

11. پاکستان
این کشور مجهز به سلاح هسته ای، بسیار سرکش و چموش است. اسامه 

بن لادن سال گذشته در این کشور کشته شد.

12. عراق
هنوز هم ترس از جنگ در این کشور حاکم است. جنگ باعث عقب افتادگی 

این کشور، فقر و ناراحتی های آن شده است.
13. لیبری

کشور لیبری شصت و هشتمین پایتخت اجتماعی دنیاست اما از نظر شادی 
در رتبه 130 قرار دارد.

14. آنگولا
خوزه ادواردو، از 37 سال پیش که این کشور استقلال خود را به دست 

آورد، رئیس جمهور این کشور است و قول داده بود کشور خود را پس از جنگ 
داخلی بازسازی کند و 10 سال پیش تمام شد.

15.سیرالئون
جمهوری سییرالئون در غرب آفریقا قرار دارد. در میان شادترین مردم دنیا 

رتبه 128 – یعنی پانزدهین کشور غمگین دنیا – را دارد. این کشور بیشترین 
منابع طبیعی همچون الماس، تیتانیوم و هیروکسید آلومینیوم را دارد.

16.گینه
این کشور آفریقای غربی، رتبه 127 را دارد اما به طرز جالبی، از نظر آزادی 

های فردی چهل و چهارمین کشور دنیاست.
17. ساحل عاج

جنگ انتخاباتی در سال 2011 میلادی منجر به ایجاد جنگ داخلی در این 
کشور شد.همین مساله کنترل کشور را دچار آسیب کرد و اکنون در جایگاه 

126 در جدول شادترین مردم دنیا قرار گرفته است.
18. سودان

این کشور در نتیجه جنگ های داخلی به دو بخش سودان جنوبی و 
شمالی تقسیم شده است. این کشورهای نوپا بر سر زمین های نفت خیز با 

هم در جنگ هستند این کشور رتبه 125 از نظر شادی و 138 از نظر امنیت 
را دارد.

19. موزامبیک
مستعمره سابق کشور پرتغال در رتبه 124 شادترین کشور دنیا قرار گرفته 

است.
20. نیجریه

آخرین کشور غمگین دنیا، نیجریه است. ده ها سال است که ثروت 
هایی همچون نفت و گاز در این کشور هدر می روند. به تازگی نیز جنگ ها و 

خشونت های فرقه ای در نیجریه اوج گرفته است.
ایران نیز در رتبه 115 قرار گرفت و از 84 به 115 تنزل یافت. هم چنین 

ترکیه در رده ی 77 و آذربایجان در رده ی 116 ام جدول قرار گرفتند.
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بررسی دو گانگی فرد و اجتماع 
در جــــــــامعه شنــــاســــی

امیل دورکیم
امیل دورکیم یکى از جامعه 

شناسان کلاسیک قرن 19 و اوایل 
20 است که سرآغاز خود را با جامعه 

شروع مى کند.
 براى دورکیم مسئله روشن 

ساختن این نکته بود که جامعه 
شناسى موضوع خاص خود را، 

متمایز از موضوع هایى نظیر: روان 
شناسى، زیست شناسى دارد، و این 

که آن را مى توان با روش هاى 
علمى پذیرفته شده بررسى کرد.
او اعتقاد دارد که کار جامعه 

شناسى بررسى واقعیت هاى 
اجتماعى است. یعنى نظم هایى که 
غالبا به طور آمارى قابل تشخیص 

اند مثلا در ارقام رسمى خودکشى 
و جرم مى توان نشان داد که نه به 

خواست افراد بلکه به نوع جامعه اى 
که افراد در ان مى زیند بستگى دارد.

دورکیم تصورى از جامعه فراسوى 
فرد و نیز تصورى از واقعیت هاى 

اجتماعى و کشف و تبیین آن ها به 
وسیله ى شناسایى، سنجش و مربوط 

کردن نمود هاى خارجى آن ها وجود 
دارد.

در اینجا تصورى نیز از ساختار 
زیر بنایى اجتماعى وجود دارد که 
داراى تاثیراتى در لایه هاى رویى 

است.
مثلا: تداوم میزان خودکشى ها 

و قتل ها دلالت بر این دارد که 

نیروهاى اجتماعى اى در کار است 
و مسئله صرفا هوس ها یا آرزوهاى 

فردى نیست.
اشکال گوناگون خودکشى متاثر 
از اشکال گوناگون به هم پیوستگى 

اجتماعى است.
در رویکرد هاى مارکسیستى نیز 

خودکشى را حتى فراتر از رویکرد 
دورکیم، به این تعبیر نزدیک مى شود 

که خودکشى صرفا نتیجه جامعه بر 
فرد است، مارکسیست ها نه تنها به 
این بلکه به موقعیت و بینش هایى 

که در تصمیم گیرى فردى براى اقدام 
خود کشى وجود دارد نیز مى پردازند. 

در اینجا تحلیل اجتماعى پیچیده 
ترى وجود دارد که منجر به تمایزاتى 

متفاوت با آن چه دورکیم مى گفت 
یافت مى گردد.

مثلا: یک مارکسیست ممکن 
است متذکر گردد که معناى اجتماعى 

متفاوت و عمیق ترى در مورد 
خودکشى یک بانکدار وال استریت 

بعد از رکود 1929 وجود دارد تا 
معنایى اجتماعى که در خودکشى 

یک راهبه ى بودایى وجود دارد که 
خود را در ملا عام مى سوزاند براى 

اعتراض نسبت به حضور امریکایى ها 
در ویتنام.

دورکیم اولى را خودکشى ناشى 
از بى هنجارى و دومى را ناشى از 
نوع دوستى میداند، ولى او معناى 

اجتماعى عمیق تر را ندیده و یا دست 
کم مى گیرد. در حالى که مارکسیست 

آن را مقدم و مرجع تعبیر میکند:
در حالت اول خودکشى یکى از 
علائم تاثیرات بازار در بیگانه کردن 
و منزوى ساختن افراد است، دومى 
بخشى از مبارزه ى چشمگیر براى 

ازادى ملى است.
دورکیم مى گوید : »وقتى تبیین 
پدیده هاى اجتماعى مورد نظر است 
باید به طور جداگانه به علت مناسبى 

که آن را به وجود آورده است  و 
کارکرد آن اشاره شود.«

تاثیر اجتماع در بوجود آمدن 
انواع مجازات از نظر دورکیم:

در اینجا تاثیر و نیروى اجتماع 
را در یکى از کوچکترین پدیده هاى 

اجتماعى یعنى مجازات بررسى 
خواهیم کرد و پى به این نیروى عظیم 

که دورکیم کاشف آن بوده خواهیم 
برد.

ابتدا لازم است به تعریف 
وجدان جمعی که زیر بنای 

به وجود آمدن مجازات است 
بپردازیم:

به محکم ترین ارزش ها و 
هنجار ها که مشترک در میان 

افراد آن جامعه است و با قانون 
سرکوب گر)مجازات( به مورد اجرا 

گذاشته مى شود، وجدان جمعى گفته 
مى شود.

حال در جامعه اى که همبستگى 
آن از نوع مکانیکى انسجام یافته 

است) هم بستگى از نوع مکانیکى 
یعنى جامعه اى که تقسیم کار در 

سطح بسیار بنیادى مى ماند، شاید 
نه چندان بیشتر از تقسیم کار بر 

مبناى جنسیت، این جامعه از این 
نوع همبستگى مستلزم همانندى 

افراد است.در واقع همه ى افراد سر 
و ته یک کر باس هستند، همه ى 

مردم عقاید بنیادى یکسان در باره ى 
جهان و زندگى دارند که اساسا بر پایه 
مذهب است و همه ى در فعالیت هاى 
اصلى یکسان و بیشتر وقت ها صرف 
امرار معاش به صورت هاى اولیه است.
فرد در این نوع جامعه در وجدان 

جمعى ذوب مى شود هیچ کس 
نمى تواد با فردیت خود در جامعه 

باشد.
در این جامعه خطا کار که باید 

مجازات شود کسى است که این 
وجدان جمعى را که به طور بسیار 

گسترده در جامعه وجود دارد را زیر پا 
گذاشته و نقض کرده.

در چنین جامعه اى حتى اگر 
قربانى از حق خودش بگذرد توسط 
جامعه مورد سرزنش قرار مى گیرد 

زیرا مسئله فردى نیست و این وجدان 
جمعى موجود در بستر جامعه است 

که زیر پا گذاشته شده است.
در نتیجه قانون گذار با توجه به 

حساسیت هرچه بیشتر وجدان جمعى 
میزان مجازات را نیز بیشتر مى کند. 
) مجازات هاى خشن خیانت زن در 
جوامع مذهبى امروزه مثالى از این 

مورد است( زیرا وجدان جمعى خیانت 
زن را خط قرمزى رد ناشدنى مى داند. 

پس قانون گذار نیز بر وجدان جمعى 
راى صادر میکند.

اما در جوامع با همبستگى 
ارگانیک ) جوامعى که درست عکس 
تعریف جوامع با همبستگى مکانیکى 
را دارند یعنى افراد مسقل هستند و 

وجدان جمعى در سطحى بسیار کلان 
و در عین حال خفیف معنا پیدا مى 
کند.اصلا وجدان جمعى با یک نگاه 

سطحى قابل دیدن نیست در این 
جوامع. تقسیم کار بسیار گسترده و 
بسیار پیچیده است و افراد فقط از 
گذر نیازهاى اقتصادى  به یکدیگر 

پیوند مى خورند نه باورهاى مذهبى 
یا مشترک.(

در چنین جوامعى مجازات بر 
اساس جبران خسارت است. زیرا 

وجدان جمعى اى وجود ندارد که 
بخواهد خدشه دار شود و میزان 

مجازات را بالا ببرد.
دورکیم مى گوید در جوامع با هم 
بستگى مکانیکى مجازات براى تنبیه 

مجرم یا تکرار نشدن جرم نیست بلکه 
براى خنک شدن و راضى شدن دل 

وجدان جمعى است.
قابل توضیح است که جوامعى 
هستند که بعضى از مجازات ها بر 

اساس وجدان جمعى و بعضى دیگر 
بر اساس جبران خسارت است و 

اکثرکشورهاى در حال توسعه از این 
دست جوامع را دارا هستند.

دورکیم مى گوید: هرچقدر وجدان 
جمعى قویتر باشد خشم عمومى بر 
ضد جرم یعنى بر ضد تخطى از این 

وجدان حادتر است.
از اندیشه دورکیم این را نیز 

می توان برداشت کرد: 
مثلا در  یک حادثه مثل قتل در 
نگاه اول و عامیانه این قاتل است که 
گناه کار و قربانى شخصى است که 
کشته شده است. اما با نگاهى دیگر 
این جامعه است که گناه کار و قاتل 

و شخصى که کشته شده است قربانى 
است. که چرخه ى طبیعى نیز گناه 

کار واقعى یعنى جامعه را به مجازات 
مى رساند و قربانیان نیز از بین مى 

روند. وقتى یک قاتل زنجیره اى 

مرتکب قتل هاى متعددى مى شود 
و ترس و وحشت در آن جامعه حاکم 
مى شود و بى اعتمادى از آن جامعه 

مى رود و بسیارى از خانواده ها عزادار 
مى شوند در واقع سزاى گناه آن 

جامعه است که دارد بر سرش مى آید. 
))در این زمینه تماشاى فیلم آلمانى 

فریتس لانگ،  »M« ساخته:  
توصیه مى شود((

خوب در اینجا نتیجه مى گیریم 
که پدیده ى اجتماعى »مجازات خطا 
کاران« در جوامع بر اساس یک پدیده 

ى اجتماعى دیگر به نام »وجدان 
جمعى« است و خود وجدان جمعى 
پدیده اى است که شکل گرفته در 

جوامعى با مشخصات خاص اجتماعى 
دیگرى است! مثل نوع تقسیم کار و ... 

که توضیح داده شد. پس متوجه مى 
شویم که چه پیچیدگى هاى جمعى 

اى در بوجود آمدن یک پدیده کوچک 
اجتماعى وجود دارد.

اخلاق از نظر دورکیم:
به اعتقاد دورکیم، هرگز ممکن 

نیست عملى را اخلاقى بنامیم اگر در 
تعقیب منافع شخصى باشد.

عمل اخلاقى خیر عموم را علاوه 
بر فرد مى خواهد و معطوف به دیگران 
بر حسب آرمان ها و ارزش هاى جامعه 

است.«
پس: هرگز ممکن نیست خواهان 
اخلاقى باشیم غیر از آنکه به وسیله ى 

موقعیت اجتماعى دوره اى معین 
ایجاب مى گردد. خواستن اخلاقى 

غیر از آنچه در ماهیت جامعه نهفته 
است انکار جامعه و در نتیجه انکار 

خود است.
دورکیم در بحث خود از 

صورت هاى نابهنجار تقسیم کار 
صحبت از آهنگ سریع تغییر و نیاز 

به ارتباطات شغلى براى ایجاد اخلاقى 
جدید مى نماید.

او مى گوید که صورت هاى 
اخلاقى ممکن است منسوخ شوند 

و در طول زمان و تحول جامعه 
صورت هاى جدید شکل گیرند.

وی همچنین اعتقاد دارد: 
جامعه شناس باید قادر باشد که 

از نظر علمى تشریح کند که کدام 
قواعد اخلاقى دیگر براى جامعه مفید 
نیستند و چه قواعدى باید جاى آن ها 

را بگیرد.
البته بخشى از اخلاق که بخشى از 
آن در نگاه کلان از وجدان جمعى بر 

مى آید بنا به تعریف در تمامى گستره 
ى جامعه پراکنده است.

با این همه خصایص ویژه اى دارد 

بررسی نظریات و اندیشه های: 
امیل دورکیم
مک لوهان و
 دیگران ...

در هر نظریه ی در جامعه شناسی و در مورد پدیده های جمعی، خود آگاه یا نا خود آگاه 
سرآغاز و ارجحیت با یکی از دو مورد »فرد« یا »جامعه« است.

در واقع دو گانگی فرد و اجتماع )یکی از آنها( چهار چوب نظم دهنده ای برای هر نظریه ی 
اجتماعی فراهم می کنند.

هر جامعه شناس به ارجحیت یکی از این دو اعتقاد دارد و ادامه ی کار خود را تا آخر با همان 
ارجحیت ادامه می دهد، این موضوع به این خاطر است که این دو با هم تضاد شدیدی را ایجاد 

می کنند. در همین زمینه یان کرایب اعتقاد دارد که هر نظریه اجتماعی باید هر دو سویه هر 
دوگانگی را به حساب بیاورد و انتخاب یکی از دو سویه برای آغاز کردن می تواند نظریه پرداز را 

در جهت های بسیار متفاوت حرکت دهد.

فرد در این نوع جامعه 
در وجدان جمعی ذوب 
می شود هیچ کس نمی 
تواد با فردیت خود در 

جامعه باشد.
در این جامعه خطا 
کار که باید مجازات 

شود کسی است که این 
وجدان جمعی را که به 
طور بسیار گسترده در 

جامعه وجود دارد را زیر 
پا گذاشته و نقض کرده

محمود دهقان
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که موجب تمایز آن به عنوان یک 
واقعیت متمایز مى شود. در واقع 

وجدان جمعى یا اخلاقى از شرایط 
خاصى که افراد در آن قرار دارند 

مستقل است. افراد مى گذرند ولى 
وجدان جمعى باقى مى ماند. وجدان 
جمعى در شمال و جنوب  و در شهر 
هاى بزرگ و کوچک و در حرفه هاى 
متفاوت یکى است. همچنین وجدان 
جمعى با هر نسلى عوض نمى شود. 

بلکه برعکس پیوند دهنده ى نسلهاى 
متمادى به یکدیگر است 

مک لوهان
مفهوم محیط و ضد محیط 

از عناصر اساسى در اندیشه مک 
لوهان است . او با تکیه  بر منطق 

موزائیکى بر این عقیده بود که یک 
موجود انسانى در چهار چوب محیط 

اجتماعى خویش رنگ مى پذیرد 
بدان خو مى کند و سپس عنصرى 

لایتجزى از آن مى شود. این اعتیاد 
به محیط و عناصرش که نوعى 

همنوایى را در انسانها بر مى انگیزد 
بى هیچ شبه  به ادغام فکرى و در 
نهایت جذب تام فرد با محیط مى 

انجامد، به عقیده مک لوهان آزادى 
اندیشه و ابداع تابعى از میزان فاصله 

انسان با محیط خویشتن است. 
همین طور که همین فاصله به قیام 
در برابر محیط و اصلاح آن منتهى 

مى شود. این نظر نه تنها در اندیشه  
مک لوهان، بلکه بسیارى دیگر از 

اندیشمندان رسوخ داشته است.
 مک لوهان این پدیده را در 

چهارچوب مفهوم ضد محیط یا ذهن 
شرطى نشده مطرح مى سازد، یا 

ضد محیط، یا آن کس که با محیط 
اجتماعى فاصله دارد، ضد محیط 

بودن مى تواند از جنون مایه گیردکه 
با انواع گوناگون حرکات اجتماعى 

نظیر هیپى گرى/ پانک گرایى/ بیتل 
گرایى و ... و به طور کلى آنچه امروز 

ضد فرهنگ خوانده مى شود قوام 
مى آید یا اینکه موجبات پیدایى 

حرکتى نو، بدیع و پویا در راه تعالى 
جامعه شود.

حرکت اول به مقاومتى کور در 
برابر سنن رایج در جامعه مى انجامد، 
روحى معلول و رفتارى انحرافى از آن 

مایه مى گیرد و سرانجام به فساد و 
تباهى و گاه مرگ مى انجامد.

در حالى که دیدگاه و حرکت 
دوم حرکتى پیامبر گونه را در تاریخ 
مجسم مى دارد. یا دانشمندان علوم 

انسانى و طبیعى دیگر که با جهات 
منفى محیط خویش آشتى نکردند، 

هرگز از شکستن بت هاى زمانه 
ترسى نداشتند و عاقبت نیز به ایجاد 

دنیایى نو در تاریخ موفق شدند.
البته به اعتقاد نگرانده حرکت 
اول نیز یعنى همان مقاومت کور 

گاهى به انقلاب هاى گسترده و یا 
ایجاد گروه ها ، سندیکا ، اتحادیه ها 
و تشکل هاى مردم نهاد دیگرى نیز 
در انتها انجامیده است،انقلاب هاى 
سوسیال مارکسیستى یعنى انقلاب 

کارگران نیز در ابتدا حرکتى توده وار 
و کور است.

طبیعت و تربیت
 )زیست شناسی اجتماعی(:
تاثیر نداشتن وراثت و ژنتیک در 
جامعه پذیرى و رفتار فرد در جامعه 
در اندیشه هاى آنتونى گیدنز کاملا 
مشخص و بارز است وى در کتاب 

جامعه شناسى خود توضیح مى دهد:
اصطلاح زیست شناسى اجتماعى 

از نوشته هاى ادوارد ویلسون 
آمریکایى گرفته شده است.
این اصطلاح به کاربرد 

اصول زیست شناختى در تبیین 
فعالیت هاى اجتماعى همه ى 

حیوانات از جمله انسان اشاره مى 
کند.

مطابق نظر ویلسون در سال 1975 
بسیارى از جنبه هاى حیات اجتماعى 
انسان در ترکیب ژنتیکى ما ریشه دارد.

اندکى از شور و هیجانى که در 
آغاز به وسیله ى مطالعات ویلسون 

ایجاد گردیده بود اینک فروکش 
کرده است و انجام یک ارزیابى نسبتا 
روشن ممکن به نظر مى رسد، زیست 

شناسى اجتماعى مهم است، اما بیشتر 
از آنچه که در مورد رفتار انسانى اثبات 

کرده باشد، در مورد زندگى حیوانات 
موفق بوده است!!

از سوى دیگر دلایل چندانى 
براى اثبات اینکه وراثت ژنتیکى 

شکلهاى پیچیده ى فعالیت انسان 
را کنترل مى کند یافت نشده است. 

بدین سان اندیشه هاى زیست 
شناسان اجتماعى در باره ى زندگى 

اجتماعى انسان در نهایت چیزى 
بیش از تاملات نظرى نیست. بدیهى 
است رفتار ما از عوامل ژنتیکى تاثیر 
مى پذیرد اما استعداد ژنتیکى ما به 
عنوان اعضاء نوع انسان احتمالا فقط 

امکانات و حدود عمل ما را محدود 
مى کند، نه محتواى واقعى آنچه را 

که انجام مى دهیم.
غریزه ها: بیشتر زیست شناسان و 
جامعه شناسان توافق دارند که انسانها 
هیچ غریزه اى ندارند. این نظر نه تنها 

مخالف فرضیه هاى زیست شناسان 

اجتماعى است بلکه بر خلاف باور 
عموم اکثر مردم عادى است.

انسانها نیاز هاى زیستى معینى 
دارند، نیاز ما به غذا ، آب،  ارضاى 

میل جنسى و ... اما شیوه هاى ارضاى 
این نیاز ها و برخورد با آنها در میان و 
در درون فرهنگها ى گوناگون متفاوت 

است . به طور کلى فرق دارد.
انسانها هیچ چیزى را براساس 

غریزه انجام نمى دهندو اصلا غریزه 
ندارند.

بر هم خوردن پلک موقع نزدیکى 
یک شى به چشم یا کشیدن سریع 

دست پس از برخورد با جسم داغ یا 
تکیه گاه کردن دست هنگام زمین 

خوردن چیزى جز حرکت هاى 
انعکاسى که در ارگانیک بدن انسان 

و در ذات جسم او نهادینه شده است 
نیست.

سخن آخر:
در کل با همه ى این تفاسیر براى 
ارجحیت دادن به جامعه در دو گانگى 

فرد و جامعه باز هم هیچ یک از این 
رهیافت ها با هم متناقض نیستند و 

همین طور هیچ یک به تنهایى کامل 
نیست با وجود این نمى توان آن ها 
را به طریقى به یکدیگر اضافه کرد 

و یک نظر گاه کامل ایجاد کرد. هر 
یک)فرد- جامعه( جنبه ى خاصى را 

از موضوع مورد بررسى آشکار مى کند 
و ناسازگارى ار انجا ظاهر مى گردد 

که سعى نماییم ارجحیت را به کى از 
اشکال تبیین بدهیم. این نظر منجر 
به گستره اى از مسائل فلسفى مى 
شود که وراى محدوده ى این متن 

خاص است.
ولى آنچه از تحقیقات و 

اندیشه هاى جامعه شناسان کلاسیکى 
مثل دورکیم، کارل مارکس، جورج 
زیمل و بسیارى از جامعه شناسان 
معاصر دیگر پیداست، خصوصا در 

دهه اخیر با حضور چشمگیر رسانه 
مى توان گفت براى تغییر در یک 
پدیده ى اجتماعى باید با نگاهى 
اجتماعى سعى در تبیین و تغییر 

آن کرد.نه اینکه با تبیین و سر آغاز 
فردى سعى در تغییر و تبیین یک 

پدیده اجتماعى داشت.همچین 
چیزى غیر ممکن است.

مثلا تمایل نداشتن ایرانیان به 
خرید کالاى ایرانى خود یک معلول 

اجتماعى است که نتیجه کش و قوس 
هاى سالیان دراز نهاد هاى اجتماعى 

این مملکت بوده است. عواملى 

چون: درست کار نکردن نهاد هاى 
آموزشى،بها ندادن به افراد کار آفرین، 

قوانین عجیب و غریب گمرکى، از 
بین بردن بخش هایى از تاریخ این 

مملکت،بها و ارزش ندادن به جوانان 
و ...

حال میبینیم که در این زمینه 
تبلیغات وسیعى صورت مى گیرد و 
در تلویزیون ساعت ها راجع به این 
موضوع برنامه ساخته مى شود ولى 

بازهم در کنش افراد چیزى تغییر نمى 
کند. نتیجه مى گیریم که القا کردن 
یک معلول با شعار هاى پوپولیستى 
یا با بیلبورد هاى خیابانى یا هر نوع 

تبلیغات دیگرى بدست نمى آید.
همه ى پدید هاى اجتماعى نیز اینگونه 

هستند.
منابع

- نظریه ى اجتماعى کلاسیک، چاپ 
ششم، انتشارات آگه، یان کرایب

- دانشنامه ارتباطات، چاپ بیست و 
هشتم، انتشارات اطلاعات، دکتر باقر ساروخانى

- جامعه شناسى، چاپ بیست و ششم، نشر 
نى، آنتونى گیدنز

- مراحل اساسى سیر اندیشه در جامعه 
شناسى، چاپ چهارم، انتشارات علمى و 

فرهنگى، ریمون آرون

 بیشتر زیست شناسان و 
جامعه شناسان توافق دارند 

که انسانها هیچ غریزه ای 
ندارند. این نظر نه تنها 

مخالف فرضیه های زیست 
شناسان اجتماعی است 

بلکه بر خلاف باور عموم اکثر 
مردم عادی است

***
اصطلاح زیست 

شناسی به کاربرد اصول 
زیست شناختی در تبیین 

فعالیت های اجتماعی همه ی 
حیوانات از جمله انسان 

اشاره می کند

فرد مظهر اجتماع است. فرد در جوامع دارای 

همبستگی مکانیکی فردی است از قماش همگان 

امکان ندارد که فرد جامعه ی مکانیکی را فرد بنامیم.

اما در جوامعه مدرن هم که هر کس می تواند و می 

خواهد فردیت بی بدیل داشته باشد باز فرد مظهر 

اجتماع است.

ساخت جامعه بر هر کس مسئولیتی خاص تحمیل 

می کند. حتی در جوامعی که به هر کس اجازه آن را 

می دهد که فردیت خویش باشد، سهم وجدان های 

جمعی در وجدان های فردی مهمتر از آن است که ما 

معمولا تصورش را می کنیم. بقای جامعه ی بر خوردار 

از تمایز پذیری  اندامی بسته به آن است که خارج از 

قلمرو قرار دادها یا بر فراز آنها، فرمانها ، ممنوعیت 

ها، ارزش ها ومقدسات جمیعی وجود دارند که عامل 

پیوند اشخاص با کل اجتماعی می شوند.
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بیکاری
معضلی که حل نمی شود

»همانگونه که زندگی و آزمون گدازان آن می 
آموزد پیشرفت از کار و کوشش است!« زرتشت 

پیامبر )یسنا 32 بند 7(
حیات اجتماعی ما انسان ها پر از پدیده های 
خرد و کلانی است که در طول زمان، بی آنکه از 

پیش بوده باشند، هر کدام به نوعی پدید آمده- و 
دقیقاً از این جهت است که »پدیده« نامیده می 

شوند، و هر یک به شکل و شدت خاصی زندگی ما 
را تحت تأثیر خود قرار می دهند- و مشخصاً از این 

جهت هم است که مهم و درخور مطالعه و تحقیق 
تلقی می شوند.

این پدیده ها از جهات مختلف با هم متفاوت 
هستند؛ نه همه را از یک دست می توان دانست و 
نه همه را با یک چشم می توان دید؛ برخی را همه 
می شناسند و برخی را نه همه؛ برخی همه جا پیدا 

می شوند و برخی نه هر جایی؛ برخی همه را تحت 
تأثیر قرار می دهند و برخی فقط برخی را؛ برخی 
خود به دنبال افرادند و برخی، افراد به دنبال آنها؛ 
و بالاخره برخی مفید حال جامعه هستند و برخی 

وبال گردن آن؛ و در کل از این جهات است که هرگز 
نمی توان تمام پدیده های موجود در جامعه را از 

کارکرد و ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار دانست. 
در هر حال از میان این پدیده ها آنچه در این 

دفتر مورد توجه و بحث و بررسی ما واقع شده است 
پدیدۀ بسیار مهم و اساسی »کار« است. کار آنسان 

پدیدۀ نادیده و ناشناخته ای نیست که ما در وصفش 
ساعت ها داد سخن سر دهیم و صفحات را یکی 
پس از دیگری از واژه ها پر کنیم؛ از سوی دیگر 

آنسان پدیدۀ کم ارج و بهایی هم نیست که خیلی 
ساده و سطحی از کنارش بگذریم. 

در ناشناخته نبودنش سخن کوتاه که سخت نام 
آشنای همه است؛ شاید هیچ پدیده ای به اندازۀ 

این پدیده در طول و عرض حیات اجتماعی انسان، 
معرف عام نبوده و نباشد، و اگر نه، در فهرست نام 

آشناترین واژه های عالم بطور قطع یکی هم این 
واژه را باید جا دارد. در واقع امر شاید نتوان یافت 
کسی را که زبان آدمیزاد بلد باشد اما واژۀ »کار« 

که به گوشش می خورد هیچ تصوری از آن نداشته 
باشد! حتی کودکان ما هم در حد خود تصوری هر 

چند ابتدایی از این واژه را در ذهن دارند، چرا که به 
هر حال از آنجا که این پدیده بخش قابل توجهی از 
زندگانی بزرگانشان را در برمی گیرد هر روز به هر 

مناسبتی چندین بار این واژۀ را از زبان این و آن می 
شنوند. ...

اما در ارزش و اهمیت آن همین بس که زندگی 

یک
جامعه شناسی کار و شغل 

اجتماعی بشر با تمام پیچ و خم ها و پیچیدگی هایش خود در سایۀ کار بی وقفۀ 
بشر بر روی طبیعت فراهم شده است و هنوز هم که هنوز است این زندگی با تمام 

توسعه و پیشرفت هایش شدیداً بسته به کار است و اگر تنها یک ساعت و فقط یک 
ساعت و یا بسی کمتر از آن، بشر از کار معمول خود دست بکشد نه فقط نظم دنیا 

بلافاصله برهم خواهد خورد بلکه در کوتاه مدت هر آنچه در طول زمان اندوخته هم 
به باد فنا خواهد رفت! ...

پس بی تردید باید گفت اگر که دنیای آدمی آباد و برقرار است بر چهار 
ستون کار است و باز هم اگر قرار بر آبادی و آبادانی باشد بی هیچ وقفه و 

تردیدی این امر دوام می باید. کار در دنیای آدمی بمثابۀ خون در کالبد انسان 
است و دقیقاً به همان سان که خون پیوسته در رگ های بدن می گردد و تن و 
جان آدمی را حیات و نشاط می بخشد کار هم همچون آن، بی وقفه در مجاری 

گوناگون حیات اجتماعی بشر جریان دارد و پیوسته هستی آن را تمدید می 
کند و تضمین می بخشد! 

پس در کلیت امر می توان گفت که با کار بوده و است و خواهد بود هر آنچه 
بشر تاکنون داشته و دارد و خواهد داشت و جز این هیچ طریق دیگری که بشر با 

آن بتواند خواسته هایش را در عرصۀ هستی به منصّۀ ظهور برساند مسلماً نه وجود 
داشته، نه دارد و نه خواهد داشت! از این رو به قول »مارک تواین« »باید سپاسگزار 

]حضرت[ آدم ولی نعمت خود باشیم که ما را از موهبت بیکاری و بطالت نجات داد و 
مصیبت کار کردن را به ما ارزانی داشت!*«.

باری، در اینکه کار جز زحمت و تلاش و کوشش بی پایان نیست شکی 
نیست اما این در واقع ظاهر قضیه است و در باطن امر وقتی که می بینیم تمام 
آسایش و آرامش بشر توأم با تمام آمال و آرزوهایش تنها و تنها در گروی این 
زحمت و تلاش و کوشش بی پایان است آنگاه اگر هم به میل و اختیار خویش 

نخواهیم، چاره ای جز این نمی یابیم که به این زحمت و تلاش و کوشش بی 
پایان تن در دهیم! 

هم از این جهت است که شما هیچ ملت و قوم و قبیله ای را در این پهنۀ دنیا 
پیدا نمی کنید که در آن کار رواج نداشته باشد و یا در فرهنگ و ادبیاتش به هر 

نوع و به هر عنوان بر نقش بی بدیل کار در سازندگی توأمان انسان و اجتماع تأکید 
نشده باشد و اساساً این نقطۀ مقابل آن یعنی پدیدۀ »بی کاری« بوده و است که در 
هر کجای زمین و در هر دوره از زمان امری ناپسند و نامطلوب به شمار رفته است. 

از این قاعده، فرهنگ و ادبیات ما هم نه فقط مستثنی نبوده است بلکه به لطف 
هزاران سال تجربۀ تاریخی و تکامل اجتماعی و ادبی خویش در مواردی حتی بسی 
بهتر و شیواتر از هر فرهنگ دیگری به این موضوع پرداخته است که اغلب آنها در 
قالب شعر یا ضرب المثل سر زبان مردم می چرخند و لابد به گوش شما هم خورده 
اند؛ نمونه اش این یک توصیۀ اخلاقی و ادبی، که بنوعی هم بیانگر تعریف کار است، 

هم روشنگر تکلیف ما در برابر آن و هم اینکه به غیر از کارکرد دنیوی کار گوشه 
چشمی هم به کارکرد اخُروی آن دارد:

»برو کار می کن مگو چیست کار              که سرمایۀ جاودانی است کار«.

حسین شیران

صفر
پیش درآمد

تامین رفاه عمومی بخشی از وظایف دولت ها است، همین 
طور کنترل میزان تورم، رکود و دیگر شاخص های کلان و خرد 

اقتصادی نیز از وظایف دولت ها در دنیای امروز به شمار می رود.
رفاه عمومی و درآمد سرانه بالا موضوعی است که حاصل 

نمی شود مگر با ایجاد اقتصادی تولید محور که در آن بیکاری به 
کمترین میزان خود برسد، این موضوع یکی از جنبه های حوزه 

کار و اشتغال است.
کارل مارکس عمده مباحث خود را حول محور اقتصاد آزاد 

و کار و طبقه کارگر بنا نهاد، از طرفی انسان شناسان، مردم 
شناسان، جامعه شناسان و ... همواره به حوزه کار و کسب درآمد 

علاقه نشان داده اند.
از طرفی انسان اولیه و بشریت از آغاز که پای بر این خاک 

نهاده است همواره برای بدست آوردن چیزی کار می کرده 
است، خود کلمه کار و تعریف اشتغال خود دارای پیچیدگی های 

منحصر به فردی است. اینکه در جامعه امروز چه چیز کار 
محسوب می شود؟

چه عواملی می تواند بیکاری را ریشه کن کند؟
آیا دولت ها .ظیفه ایجاد شغل مستقیم را برای مردم شان 

دارند یا خیر؟
در این مطلب قرار است در پنج برداشت ابعاد مختلف 

کار، اشتغال و بیکاری و ... مورد کند و کاو قرار گیرد و به سوالات 
بالا و از این دست مباحث پاسخ داده شود.

محمود دهقان
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مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار ایران در 
پاییز 94 خبر داده و نرخ بیکاری جمعیت بالای ده 
سال را 10.7 درصد اعلام کرد. در همین حال یک 

سازمان بین المللی پیش بینی می کند که در دو سال 
آینده 3.5 میلیون نفر در دنیا کار خود را از دست 

بدهند.
مرکز آمار ایران در گزارشی که روز سه شنبه، 

29 دی ماه، منتشر شد از وضعیت بازار کار ایران در 
پاییز سال 94 خبر داده و نرخ بیکاری جمعیت 10 
ساله و بیشتر در کشور را 10.7 درصد اعلام کرد .
بر اساس نتایج این گزارش مرکز آمار ایران، 
نرخ بیکاری در پاییز امسال در مقایسه با فصل 

تابستان با کاهش 0.2 واحد درصدی روبه رو شد، 
نرخ بیکاری در تابستان 94، 10.9 درصد اعلام شد، 

اما نرخ بیکاری پاییز امسال در مقایسه با همین نرخ 
در فصل مشابه پارسال با افزایش 0.2 واحد درصدی 

مواجه شد، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز 
پارسال را 10.5 درصد اعلام کرده بود .

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شمار بیکاران 
ایران در پاییز امسال به بیش از دو میلیون و 646 

هزار نفر بالغ شده است .
در گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار ایران در 

پاییز امسال، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در 
سن کار 10 ساله و بیشتر، 38.1 درصد اعلام  شده که 
در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی تابستان 94، با 

کاهش 0.8 واحد درصدی روبه رو شده است .
با این حساب کاهش اندک نرخ بیکاری در پاییز 

امسال در مقایسه با فصل پیش می تواند حاکی از 
بیرون رفتن و ناامید شدن شماری از بیکاران جویای 

کار از بازار باشد .
نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال 93، 

37.3 درصد برآورد شده بود که در مقایسه با نرخ 
مشارکت اقتصادی پاییز امسال، از افزایش نرخ 

مشارکت اقتصادی به میزان 0.7 واحد درصد در 
فاصله یک ساله فصل پاییز 93 تا پاییز امسال نشان 

دارد .
بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران که نرخ 

بیکاری به تفکیک جنسیت افراد را نشان می دهد 
حاکی از آن است که در فصل پاییز امسال نرخ 

بیکاری در میان مردان 10 ساله و بیشتر 9 درصد 
بوده، حال  آن که در همین مدت نرخ بیکاری زنان به 

حدود 19 درصد )18.9 درصد( بالغ می شده است .
نرخ مشارکت اقتصادی مردان در این فصل نیز 
63.2 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ 
مشارکت اقتصادی زنان جمعیت 10 ساله و بیشتر 
ایران در همین دوره زمانی فقط 13.2 درصد بوده 

است .
نکته قابل  توجه در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ 
بیکاری جمعیت جوان 15 تا 24 ساله ایران است که 

در پاییز امسال به 25.4 درصد رسیده است، نرخ 
بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در تابستان گذشته 
25.7 درصد بود که مقایسه این دو نرخ بیکاری از 

کاهش 0.3 واحد درصدی نرخ بیکاری جوانان در این 
فاصله زمانی حکایت می کند .

بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در میان 
استان های ایران طی پاییز امسال، با نرخ 42.1 

درصدی به استان یزد اختصاص داشت و پایین ترین 
نرخ مشارکت اقتصادی، با ثبت نرخ 30.3 درصد به 

استان سیستان و بلوچستان تعلق داشت .
بالاترین نرخ بیکاری در میان استان های ایران 

در پاییز امسال، با ثبت رقم 16.7 درصدی به نام 
استان چهارمحال و بختیاری رقم خورد و پایین ترین 

نرخ بیکاری در فصل مورد گزارش، با نرخ 5 درصد 
در استان مرکزی به دست آمد .

حسن روحانی روز دوشنبه در همایش »اجرای 
برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران« از »بیکاری« 

در کنار »رکود و نبود رونق« به  عنوان اصلی ترین 
»مشکل« ایران نام برد .

او آمار و ارقام مربوط به بیکاری جوانان به ویژه 
زنان تحصیل کرده را »تکان دهنده« توصیف کرده 

بود .
رکود کم سابقه سال های اخیر در اقتصاد ایران، 

مهم ترین عامل بیکاری و دشواری کاهش نرخ 
بیکاری در ایران به شمار می آید .

در همین حال کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان 
به ویژه اقتصادهای پیشرو همچون اقتصاد چین و 

بحران اقتصادی منطقه یورو باعث شده تا سازمان 
بین المللی کار  )ILO( در گزارش سالانه خود اعلام 
کند که شمار بیکاران تا پایان سال 2017 میلادی 

برای نخستین بار از مرز 200 میلیون تن بگذرد.
طبق این گزارش، در دو سال آینده بیش از سه 

میلیون نفر در سراسر جهان کار خود را از دست 
خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار بیکاران در 
سراسر جهان طی سال 2015 میلادی بیش از 197 

میلیون تن برآورد شده است .
سازمان بین المللی کار، در گزارش خود 

پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در جهان از 
5.8 درصد در سال 2014- 2015 در سال 2017 

میلادی به 5.7 درصد کاهش یابد اما این کاهش یک 
دهم واحد درصدی نرخ بیکاری با توجه به نرخ رشد 
جمعیت جهان و ورود افراد جدید جویای کار به بازار 

کار، در نهایت شمار بیکاران را افزایش خواهد داد.

سهدو

چهار

بیکاری: نمونه مورد پژوهش خودم )کارشناس ارشد رشته باستان شناسی(نرخ بیکاری در پاییز 94 به 10.7 درصد رسید

جهانی کردن تولید و تجارت و بحران بی کاری

فائزه رضایی

احمد سیف

این روزها بحث از بیکاری در میان جوان ها بیداد می کند. همه بنوعی 
درگیر پیدا کردن شغل متناسب با تحصیلات و شرایط خانوادگیشان 

هستند. کمتر کسی موفق به یافتن شغلی می شود که با رشته تحصیلی 
دانشگاهیش مطابقت داشته باشد و متاسفانه بیشتر افراد در حرفه ای 
مشغول بکار می شوند که هیچ تناسبی با تحصیلات آنها ندارد. شاید 

بزرگترین دلیل این باشد که پیدا کردن کار رابطه مستقیم با آشنا و 
آشنابازی یا همان بند "پ" دارد. یعنی افراد نهایتا به کاری تن می دهند 
که توسط یک آشنا )چه از افراد فامیل یا دوستان و نزدیکان( شرایطش 

مهیا شده باشد.
یکی از ترس های من هم همین است. اینکه بالاخره با اینهمه این 

طرف و آن طرف زدن سر آخر مجبور شوم استخدام اداره ای شوم که 
برای مثال پدرم در آن کار می کرده، یا با برادرم که شرکتی مستقل 

دارد همکاری کنم، فقط برای اینکه احساس کنم کاری انجام می دهم و 
استقلال مالی پیدا کردم و به اصطلاح دستم در جیب خودم است.

از زمان فارغ التحصیلی بارها و بارها به سازمان میراث فرهنگی 
مراجعه کرده ام و تنها چیزی که عایدم شده وعده و وعیدهایی در رابطه 
با پروژه هایی است که ریاست جدید میراث فرهنگی در فکر راه اندازی 

آنها است و هنوز مراحل اداری را طی نکرده و حتی تصویب هم نشده )و 
حتی امیدی به تصویب آنها نیز نیست(.

این روزها از ایده آل های دورانی که جوانتر بودم و بتازگی پا به رشته 
باستان شناسی گذاشته بودم فرسخ ها فاصله گرفته ام. زمانی در رویا 
پردازی درباره آینده، خود را پژوهشگری می دیدم از محلی به محلی 

دیگر در حرکت است و همواره در حال انجام پروژه های باستان شناسی 
خانه و زندگی را بر دوش گذاشته و با وجود تمام سختی های این راه، اما 
احساس خشنودی از زندگی سراپایش را فراگرفته. اما بدلیل شرایط )که 

طیف وسیعی را دربر میگیرد از جمله خانوادگی، اقتصادی، امنیت و غیره 
و غیره( حتی پروژه پایان نامه را هم بصورت کتابخانه ای و نه بصورت 

تحقیق میدانی کار کردم.
گفتم امنیت، راستش این است که وقتی یک دختر جوان مجرد 

باشی باید با ترس و لرز پا یه هیأت های باستان شناسی بگذاری. آنهم 
بدلیل داستان ها و روایاتی که از برخی هیأت ها و سرپرست هیأت ها 

اینسو و آنسو نقل می شود و مو به تن آدم راست می کند. از طرف 
دیگر حتی اگر به خود جرأتی دهی و بگویی نه من می توانم در شرایط 
سخت هم دوام بیاورم، بازهم موانعی بر سر راه وجود دارد. برای مثال 

وضعیت خود را مثال می زنم، زمانیکه بتازگی دوره کارشناسی را تمام 
کرده بوده و با کلی افتخار و سری پر از آرزوهای رنگی به خانه بازگشتم 

و اتفاقا در همان روزها و ماهها پیشنهاد شرکت در حفاری محوطه ای 

در غرب ایران به من داده شد. با خوشحالی هرچه تمام تر و غرور از 
اینکه بدلیل توانایی هایم انتخاب شده ام موضوع را در خانه مطرح 

کردم. اما آنچه که با آن مواجه شدم مخالفت خانواده بود و من که در 
آن زمان توانایی اغنای پدر را نداشتم از قافله عقب مانده و با چشم 

حسرت بار شاهد پیوستن کسانی به هیأت حفاری شدم که پیش از این 
انتخاب نشده بودند.

آن روزها سخت مخالف این تفکر سنتی بودم که بهترین شغل برای 
یک زن تدریس است، تفکری که بویژه در خانواده نسبتا سنتی ام بسیار 

رایج بود. بماند که انتخاب رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران بعنوان 
نخستین انتخاب، چیز غریبی بود نزد افراد خانواده و خصوصا پدرم که 

علاقه داشت مانند خودش وارد رشته حقوق شوم. اما نبود کار و شرایط 
بد شغلی سبب شد تا به تدریس راضی شوم و برای گرفتن 2 واحد درسی 

مرتبط )و گاها غیر مرتبط( به تمامی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی 
شهر مراجعه کنم، حتی در سطحی پایین تر حدود دو سه ماه از تابستان 

را صرف جستجوی مدارس غیر دولتی نموده تا بعنوان آموزگار مشغول 
بکار شوم. البته بماند که هنوز هم که هنوز است نه از آن مدارس خبری 

شده و نه حتی از دانشگاه ها، دریغ از حتی دو واحد درسی! آنقدر این 
شرایط غیر قابل تحمل شد که در مرحله بعد و اخیرا حاضر شدم سختی 

دوری راه را به جان خریده و به دانشگاه های شهرستان های اطراف شهر 
محل سکونت مراجعه کرده و درخواست کار دهم.

اما متاسفانه امید چندانی به تداوم این شرایط )در صورتیکه حتی 
هر کدام از این دانشگاه ها، چه مستقر در شهرهای دیگر یا شهر محل 

سکونتم از من برای همکاری دعوت کنند ( ندارم، دلیل آنهم هم دوره ای 
ها و هم ردیف های خودم هستند که پیش از من این مسیر را پیموده اند 

و پس از مدتی نا امیدانه و بدلیل شرایط بد کاری )از جمله ساعت زیاد کار 
و کم بودن حق الزحمه( این مسیر را تا نیمه راه رفته و از نیمه راه خود را 

بیرون کشیده اند.
حال در این زمان و مکان که حسی از تعلیق را برایم تداعی می کند 

آینده ای تار پیش روی خود می بینم، و هرچه تلاش می کنم کوچکترین 
جزییاتی از آن را تصور کنم، هرچه چشمانم را تنگ و گشاد می کنم تا 

شاید کمی تصویر آینده واضح شود، نمی شود که نمی شود. نمی دانم در 
آینده ای نزدیک که می تواند ساعاتی دیگر، فردا، هفته آینده یا ماههای 
پیش رو باشد چقدر از ایده آل هایم تنزل کرده و خود را با شرایط جدید 

منطبق کنم و دست از دنبال کردن شغلی که حتی ذره ای با تحصیلاتم 
در رشته باستان شناسی هماهنگ باشد برداشته و بالاخره به بند "پ" 

رجوع کرده و مشغول در حرفه ای شوم که پدرم دنبال می کرده یا 
شخص دیگری از اعضای خانواده دستی در آن داشته است.

اگرچه در سال های بعد از جنگ جهانی دوم رسیدن به اشتغال کامل در 
صدر برنامه های دولت های کینزی قرار داشت ولی در دو سه دهه ی گذشته کم تر 
دولتی است که دل نگران اشتغال کامل باشد. قرار بر این است که بازار آزاد این 
مشکل را نیز در کنار مشکلات دیگر اقتصادی به شیوه ای معقول و مقبول حل 

کند. ولی واقعیت این است که با همه ی ادعاهایی که در عرصه ی نظری می شود، 
رسیدن به تعادل در سطح اشتغال کامل، هم چنان رویایی دور از دسترس به 

نظر می آید .در مواردی پیش گزاره ی وجود اشتغال کامل و تعادل بر بسیاری از 
الگوهای اقتصادی مکتب نوکلاسیک تحمیل می شود ولی، در دنیای واقعی در 

همه ی این سال ها نه اشتغال کامل وجود داشت و نه تعادل. در مرحله ای، فیلیپس 
با نگاهی به داده های آماری تاریخی این پیش گزاره را مطرح کرد که در اقتصاد 
باید بین بی کاری و تورم یکی را انتخاب کرد. به سخن دیگر، بین این دو پدیده 

همبستگی و ارتباط درونی وجود دارد که هر آن گاه یکی میل به کاهش پیدا کند، 
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آن دیگری میلبه افزایش پیدا خواهد کرد) Trade- off(. این نظریهرا در سال های 
بعد فریدمن و دیگر نظریه پردازان مکتب نوکلاسیک مورد انتقاد قرار دادند. 

فریدمن برای نمونه، با ارائه ی نمودار عمودی فیلیپس در درازمدت، به کلی منکر 
وجود چنین ارتباط و همبستگی شد و حتی ادعا کرد که مداخلات دولت باعث 

افزایش بی کاری خواهد گشت. در خصوص علل تورم هم، نگرشی پول باورانه 
همگانی شد و متاسفانه حتی در کشورهایی که مناسبات و مبادلات پولی 

پیشرفته نداشته اند و هنوز ندارند )برای مثال در ایران( نیز مورد استفاده قرار 
گرفت )و کماکان می گیرد(. آن چه که به اعتقاد منجالب است این است که این 

اقتصاددانان از سویی منکر وجود وابستگی و پیوستگی بین سطح تورم و سطح 
 Natural Rate of( »بی کاری هستند ولی در عین حال از »نرخ طبیعی بی کاری

Unemployment( سخن می گویند که مستقل از سیاست های دولت در برخورد به 

تقاضای کل در اقتصاد وجود دارد. در این جا ضرورتی به ارائه ی بررسی مفصل 
از مباحث مربوط به نرخ طبیعی بی کاری نیست ولی خود فریدمن طی یک 

سخن رانی در 1968 متذکر شد که علت وجود این مقدار از بی کاری هم در واقع 
هزینه های مبادلاتی مستتر در نظام بازار آزاد است، در کنار مختصات بازار های 
کار و کالاها.]1[ به سخن دیگر، اگر تعبیر فریدمن را بپذیریم وجود بی کاری در 

اقتصاد ضرورتاً نشانه ی عدم کارآیی نظام اقتصادی و یا اتلاف منابع در چنین 
نظامی نیست. با این وصف، اما اگر دولت بکوشد که مقدار بی کاری در اقتصاد 

از مقدار »طبیعی« کم تر شود، نتیجه ی چنین مداخلاتی »تورم افسارگسیخته 
« خواهد بود. وقتی برای کسانی چون صاحب این قلم که مباحث اقتصاددانان 
نوکلاسیک را دنبال می کنند، بالاخره روشن نشد که آیا تورم و بیکاری با هم 

مرتبط هستد یا نیستند؟ چون اگر ادعای فریدمن در عمودی بودن منحنی 
فیلیپس درست باشد، مباحث دیگرش در باره نرخ طبیعی بیکاری بیخود و 

غلط است و اگراین مباحث، با شواهد ثابت شده است که ادعایش در خصوص 
عمودی بودن منحنی فیلیپس نادرست می شود. با این همه، وقتی در سال های 
دهه ی 1970 با تورم و بی کاری روزافزون روبرو شدند اقتصاد دانان نوکلاسیک 

از سویی برآورد »نرخ طبیعی بی کاری« را »بازنگری« کردند و از سوی دیگر، 
هم همه ی تیرها به سوی سازمان اوپک نشانه رفت که باعث افزودن قیمت نفت 

شد. به نادرست بودن این تحلیل در این جا نمی پردازم ، اما تنها به دو نکته 
اشاره می کنم: - اولاً، حتی در دوره ای که نفت به بالاترین قیمت رسید، بهای 
نفت که ماده ای غیر قابل جانشین است و روند تولیدش ده ها هزار سال طول 

می کشد از پپسی کولا و کوکاکولای تولید شده در اقتصادهای سرمایه سالاری 
کم تر بود. نظامی که معیار قیمت گذاری اش این چنین باشد، به گمان من، یک 

مشکل اساسی درونی دارد. - ثانیاً، در سال های دهه ی 1980 که کمر بازار نفت 
شکست، بی کاری و تورم روزافزون ادامه یافت. اگر این شیوه ی علت یابی درست 

بوده باشد می بایست در این سال ها با کاهش بی کاری و تورم روبرو بوده باشیم 
که نبوده ایم. به این ترتیب، علت بی کاری روزافزون هم چنان در پرده ای از 

ابهام باقی می ماند. پس در این بخش، می پردازیم به وارسیدن تازه ترین علتی 
که برای بی کاری ارائه می دهند و راه حل های پیشنهادی را ارزیابی خواهیم 

کرد. بدون مقدمه بگویم که در بین اقتصاددانان توافق عقیده ای بر سر علت 
اصلی بی کاریوجود ندارد. همان گونه که خواهیم دید، شماری علت را در عوامل 

مربوط به تقاضا می دانند و شماری دیگر هم، مسائل مربوط به عرضه را پیش 
می کشند. و باز عده ای دیگر از ناهم خوانی مهارت های موجود و مهارت های 

مورد نیاز سخن می گویند. و بالاخره، تازه ترین روایت هم، تا آنجا که من می دانم، 
این است که همه ی تقصیر بر گردن دولت رفاه است یعنی برنامه های رفاهی 

دولت ها باعث زیادشدن بی کاری شده است )فعلاً به این نکته نمی پردازیم 
که اگر این شیوه ی علت یابی درست باشد، در جوامعی که دولت رفاه وجود 

ندارد ولی بی کاری گسترده دارند )برای نمونه، کشورهای توسعه نایافته(، علت 
بی کاری کدام است؟(. ناگفته روشن است که بسته به علت موردقبول برای 

بی کاری سیاست های لازم برای تخفیف آن در میان اقتصاددانان فرق می کند. 
اقتصاد دانانی که مشکل را در کمبود تقاضا در اقتصاد جهانی می دانند بر این 

باورند که راه برون رفت این است که دولت ها با گسترش فعالیت ها موجبات 
بیش ترشدن تقاضا را فراهم کنند و اما، گروه پرشمارتری که دولت رفاه را 

مسئول می شناسند، معتقدند که رفع بی کاری بدون کاستن از پرداختی های 
انتقالی، برای نمونه بیمه ی بی کاری، غیر ممکن است. علت بی کاری هر چه باشد 

واقعیت این است که بی کاری درکشورهای عمده ی سرمایه سالاری در سال های 
اخیر رو به افزایش داشته است. آن چه در بررسی نرخ بی کاری جلب توجه 

می کند این است که کشورهای مختلف سرمایه سالاری نرخ های متفاوت بی کاری 
دارند و به علاوه، درحالی که در سال های 1960 و 1970 هیچ کشوری نرخ بی کاری 

اش دو رقمی نبود ولی در1993 ـ برای نمونه ـ 9 کشور از 19 کشور عضو 
سازمان  همکاری های اقتصادی و توسعه OECD نرخ بی کاری دو رقمی داشته 
اند. برای سال 1994، این رقم به 8 می رسد ولی کماکان دو برابر رقمی است 

که در سال های دهه ی 1980 بود. البته گفتنی است که شماری از اقتصاددانان 
در صحت آمار رسمی بی کاری شک دارند و بر این عقیده اند که دولت ها برای 

مقاصد سیاسی رقم واقعی بی کاری را گزارش نمی کنند. برای این که تصویر 
واقعی تری داشته باشیم، بر مبنای برآورد مارتین جدول زیر را به دست می دهم. 

او بر این اعتقاد است که در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 
و توسعه OECDعلاوه بر کسانی که در آمارهای رسمی ثبت می شوند باید 4 

میلیون نفر دیگر که امید به یافتن کار را از دست داده اند و 9 میلیون نفر دیگر 
که به اجبار به طور نیمه وقت کار می کنند هم افزود. جدول زیر با توجه به این 

مشاهدات تنظیم شده است.  
 در صد واقعی بی کاری در سال 1993 در شماری از کشورهای 

سرمایه سالاریبه درصد نیروی کار]2[
نرخ واقعی در 1993 نرخ رسمی در 1993     کشور 

9.4 امریکا                      6.7   
12.3   10.3 انگلستان 
14.6   11.1 کانادا        
5.4   2.5 ژاپن        
10.4   9.5 نوزیلند    
15.5   10.8 استرالیا   
10.3 سوئد                     8.2  

  مشاهده می کنیم که براساس برآورد مارتین مسئله ی بی کاری بسیار 
جدی تر از آن است که در ارقام رسمی ثبت می شود. به اعتقاد من، با توجه به 
این وضعیت است که دولت های غربی برای کنترل بی کاری روزافزون در میان 

کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت به اعمال محدودیت های بیشتر بر سر تحرک 
بین المللی کار )کنترل مهاجرت و پناه جویی( دست زده اند. در این زمینه، باید 

بین دو وجه مسئله تفاوت قائل بشویم. در سطح بررسی های اکادمیک، رابطه ی 
بین افزایش بی کاری در غرب و تجارت بیش تر و یا مهاجرت بیش تر از کشورهای 

در حال توسعه به اثبات نرسیده است. یعنی، سند و شاهد قابل اعتمادی که 
نشان دهنده ی این رابطه باشد در دست نیست. در سطح سیاسی اما، با وجود 
فقدان سند قابل استناد، سیاست مداران و سیاست سازان غربی با تکیه بر این 

رابطه ی فرضی و اثبات نشده است که محدودیت های بیش تر و بیش تر را به اجرا 
می گذارند. تا آن جا که به مسئله ی اول مربوط می شود )فقدان شواهد آماری 
قابل اعتماد( بوریاس مدعی شده است که هم امکانات اشتغال و هم ساختار 
نظام مزد از بازترشدن بازارهای امریکا به روی کالاهای وارداتی از کشورهای 
درحال توسعه متاثر شده است. او هم چنین افزود که تنها در بخش کالاهای 
مصرفی بادوام است که آزمون های آماری نشان می دهد که افزایش نابرابری 
مزدها و کاهش تراز امریکا از روند درازمدت مشابه پیروی می کنند. البته او 

اضافه می کند که از سال 1988 به این سو، کسری تراز پرداخت ها در کالاهای 
بادوام کاهش یافت ولی نابرابری مزدها هم چنان روند صعودی خود را دنبال 
کرده است.]3[ از سوی دیگر، باوند و جانسون در مقاله شان ضمن رد چنین 
رابطه ای مدعی شده اند که کسانی که در بخش کالاهای بادوام کار می کنند 
»آن چنان درصد ناچیزی از گروه های گوناگون کاری هستند که بعید است 

وضعیت ایشان باعث آن چنان تاثیرات قابل توجهی شده باشد که در سال های 
دهه ی 1980 در نابرابرشدن مزدها مشاهده کرده ایم«]4[. اما از سوی دیگر، 

فلپس بر این گمان است که »رهاسازی تجارت در دهه ی ماقبل و رشد بازدهی 
کار در کشورهای آسیای جنوب شرقی و ارسال کالاهای ارزان به بازارهای غرب 
باعث شد که توانایی شماری از کارفرمایان در پرداخت مزد کاهش یابد«.]5[ به 
عبارت دیگر، کاهش در مقدار نسبی مزدها در غرب در نتیجه ی تجارت بیش تر 

با کشورهای درحال توسعه اتفاق افتاده است. اما واینر بر این باور است که چنین 

پیش گزاره ای اگرچه در نگاه اول منطقی به نظر می رسد ولی نه از نظر عقلی و نه 
در تحقیقات کاربردی قابل دفاع است. به نظر واینر اگر چه این درست است که 

اقتصاد امریکا کمی بازتر شده است ولی هم چنان در کلیت خویش اقتصادی بسته 
باقی مانده است. واردات به امریکا معادل 14 درصد تولید ناخالص ملی است و به 
نظر واینر، بخش اعظم کالاها، یعنی 86 درصد از تولید ناخالص داخلی هم چنان 
با شرایط عرضه و تقاضای داخلی است که مبادله می شوند.]6[ لارنس با ارائه ی 

شواهد بسیار متذکر شد که نظریه ی »برابرسازی قیمت عوامل تولید« که از سوی 
بعضی از اقتصاددانان برای توضیح کاهش مزدها در امریکا عرضه می شود هیچ 

اساسی در واقعیت ندارد. او ادامه داد اگرچه این درست است که واردات امریکا از 
کشورهای درحال توسعه افزایش یافته است ولی در 1990 مقدار کل این واردات 

115.8 میلیارد دلار بود که 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی امریکاست و در مقایسه 
با سال 1981 که مقدارش برابر با 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی بود کم تر از یک 

درصد افزایش نشان می دهد. و این نکته ی درست را می گوید که افزایشی این قدر 
ناچیز نمی تواند علت کاهش مزدها در اقتصاد امریکا باشد.]7[ هرچه که علت 

واقعی باشد، واقعیت دارد که مقدار واقعی مزدها در امریکا در دهه ی 1980 به مقدار 
قابل توجهی کاهش یافته است. جدول زیر در این راستا بسیار گویاست. برآورد 

مقدار واقعی مزد برای فارغ التحصیلات دبیرستان و کالج]8[

1993  1988  1979  1973                     
5 سال تجربه       

70  81  94  100 دبیرستان 
92  104  93 کالج                     100 

15 سال تجربه        
78  87  92  100 دبیرستان 
89  95  93 کالج                    100 

25 سال تجربه        
81  93  95  100 دبیرستان 
89  99  95 کالج                     100 

35 سال تجربه        
87  95  98  100 دبیرستان 
96  104  95  100 کالج                   

         
  اما در جامعه ی یک پارچه ی اروپا برای تخفیف تحرک بین المللی کار 

محدودیت های زیادیبه کار گرفته می شود و گرایش های خارجی ستیزی در همه ی 
این کشورها درحال افزایش است. در این جا نیز باید گفت که داده های آماری 

موجود ادعاهای سیاست مداران را برای اعمال این سیاست ها تایید نمی کند. برای 
نمونه، در انگلستان، بررسی سراسری نیروی کار در 1990 نشان داد که 25 درصد از 

ساکنان خارجی در این کشور دارای مشاغل مدیریتی و یا حرفه ای هستند در 
حالی که این نسبت برای انگلیسی ها 22 درصد است. بررسی های مشابه در آلمان 

نیز نشان داد که مهاجران در واقع از کیسه ی آلمانی ها شغل به دست نمی آورند 
)این درواقع مهم ترین ادعای این سیاست مداران برای اعمال این سیاست ها است( . 
به علاوه، بر اساس پژوهشی که در اسن انجام گرفت معلوم شد که مهاجران جدید 

اگرچه در کل مبلغ 18 میلیارد مارک کمک های دولتی دریافت کرده اند ولی در 
عین حال، از فعالیت های اقتصادی خویش معادل 32 میلیارد مارک به دولت آلمان 

مالیات و بیمه ی ملی پرداخته اند. به سخن دیگر، خالص دریافتی دولت معادل 14 
میلیارد مارک یا 10 میلیارد دلار بوده است.]9[ و اما، حتی اگر چنین رابطه ای قابل 

اثبات باشد ـ همان گونه که پیش تر دیدیم هیچ شاهدی برای آن وجود ندارد ـ این 
سیاستمداران در نظر نمی گیرند که شرکت های غول پیکر فراملیتی چنانچه تولید 
در یک کشور دیگر و یا واردات از کشورهای در حال توسعه را با استراتژی جهانی 

خود هم خوان بیابند، مستقل از خواسته های این سیاست مداران، چنین خواهند 
کرد. در گذشته اما ادعا می شد که این شرکت ها به زنبوران عسلی می مانند که از 

سرتاسر جهان شیره ی گل جمع می کنند ولی عسل را در داخل کشورهای خویش 

تولید می کنند. تا این اواخر، چنین ادعایی با واقعیت ها جور در می آمد. ولی در 
سال های اخیر با تحولاتی که در ساختار و سازمان دهی اقتصاد جهان اتفاق افتاده 

است، این دیگر درست نیست بگوییم هر چه که به نفع شرکت جنرال موتورز باشد 
ضرورتاً به نفع امریکا هم هست. یعنی، شماری از این بنگاه های غول پیکر اکنون در 
کشورهای خارج تولید می کنند ولی کالاها را به کشور مبداء خویش صادر می کنند 
و اگر همان استعاره ی زنبور عسل را دنبال کنیم، این بیش تر به این می ماند که این 
زنبوران »تولید عسل« را نیز به خارج منتقل کرده اند. و این داستان مرا می رساند 

به یکی دیگر از تناقضات روند جهانی کردن که پیش تر از آن سخن گفته بودم. 
یعنی، تناقض بین سیاست و اقتصاد سرمایه سالاری که به واقع از کنترل دولت ها 

هم بیرون است. ناتوان از اعمال فشار بر این بنگاه های غول پیکر، دولت های غربی 
برای حفظ موقعیت کنونی به گرایش های خارجی ستیزی و محدودیت های دیگر بر 

سر تحرک بین المللی کار رو کرده اند. اما از تازه ترین عاملی که مسبب افزایش 
بی کاری شناخته می شود باید از »نقش بازدارنده ی پرداخت های رفاهی« سخن 

گفت. کروگمن بر این باور است که علت افزایش بی کاری در سال های اخیر نه 
عوامل مربوط به تقاضا بلکه بالارفتن نرخ طبیعی بی کاری است و این نرخ هم به 

علت این پرداخت ها بالا رفته است.]10[ اگر این شیوه ی علت یابی درست باشد، راه 
کاستن از بی کاری هم بسیار ساده است. یعنی در کشورهایی که نرخ بی کاری بالا 
دارند باید برای حذف این پرداخت ها دست به کار بشوند و در آن صورت تاثیرات 

ضد انگیزه ای این پرداخت ها هم بر طرف خواهد شد. او می گوید با »افزودن بر 
بی چارگی بی کاران می توان آن ها را واداشت که به طور جدی تر دنبال کار باشند«. با 
این همه خود کروگمن هم می پذیرد که اگر از این پرداخت ها کاسته شود »کسانی 

که درآمد پایین دارند لطمه خواهند خورد«. اگر ماسک را از این سخنان برداریم 
کروگمن انتخابی که در برابر این کشورها می گذارد همان گونه که خود او نوشته 
است این است که »باید بین بی کاری گسترده و یا فقر گسترده یکی را انتخاب 
نمایند«.]11[ همین جا بگویم که ادعای کروگمن بی ربط است، چون کم نیستند 
کشورهایی که با وجود نداشتن پرداخت های رفاهی، سطح بیکاری بالایی دارند 

)برای نمونه کشورهای عقب مانده(. فلپس ضمن موافقت با جوهر نظریه ی کروگمن، 
تاثیر پرداخت های رفاهی را بر بی کاری مهم تر ارزیابی می کند و معتقد است که راه 

درست »پرداخت یارانه به مشاغل کم درآمد است« و ادامه می دهد » کاهش 
بی کاری و مزد نسبتاً بالاتر باعث می شود که تقاضا برای این پرداخت ها کاهش 

یابد«. به علاوه، چون همزبان با کاهش بی کاری، جرم و جنایت هم کاهش خواهد 
یافت، صرفه جویی های ناشی از جرم و جنایت کم تر هم می تواند در این راه هزینه 

شود«.]12[ پیساریدس ولی کمی فراتر می رود و معتقد است برای تصحیح 
»ناهنجاری های بازار کار« همه ی قوانینی که به کارگران امنیت شغلی می دهد باید 

از میان برداشته شود چون به نظر او عمده ترین پی آمد این قوانین »افزودن بر 
بی کاری در درازمدت، عدم علاقه به کار، و بی کاری مزمن است«.]13[ به وارسیدن 
این نظریات خواهم رسید ولی به طور کلی دو دسته عامل برای گستردگی بی کاری 
در اقتصادهای سرمایه سالاری ارائه می شود. یکی عواملی که از درون این اقتصادها 

ریشه می گیرند و همان گونه که در بالا دیده ایم عمدتاً در پیوند با تاثیرات 
ضدانگیزه ای پرداخت های رفاهی معنی پیدا می کنند. بد نیست یک بار دیگر از 

بررسی فلپس شاهد بیاورم. او می نویسد »وقتی از دست دادن شغل باعث می شود 
که فرد بی کار از دولت پرداخت های رفاهی هدفمند شده دریافت بدارد، در آن 

صورت تمایل افراد به از دست دادن شغل، کم کاری، و غیبت از کار و یا اعتصاب 
بیش تر می شود«.]14[ اگر این ادعا درست باشد، اقتصاددانان نولیبرال با یک 

مشکل بسیار جدی روبرو هستند. یعنی اگر داستان این است که این افراد با بی کار 
شدن و بی کار ماندن از سطح زندگی بالاتری برخوردار می شوند، در آن صورت باید 
بر اساس مبانی اقتصادی که خود مبلغ آن هستند توضیح دهند که بر چه اساسی 

از بی کاران می خواهند که »به طور غیر عقلایی« تصمیم گیری نمایند و به دست 
خویش کاری بکنند که باعث می شود تا »مطلوبیت« ایشان به حداکثر نرسد؟ یعنی 

می خواهم این نکته را یادآوری کنم که این نگرش به اقتصاد در اساس بر این پایه 
استوار است که همه ی عوامل اقتصادی برای »حداکثر کردن« مطلوبیت خویش 

می کوشند و تصمیم گیری »معقولانه« ضروری می سازد که در این راستا بکوشند. 
سرمایه دار برای حداکثرکردن سود می کوشد و مصرف کننده برای حداکثرکردن 

مطلوبیت و اگر این سخن راست است که نمی توان بر بی کاران خرده گرفت که چرا 
برای حداکثرسازی »مطلوبیت« خویش می کوشند و حاضر نیستند با پیوستن به 
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کسانی که شاغل هستند شاهد نزول سطح زندگی خود باشند. اما کمی جدی تر 
باشیم. محققانی چون فلپس انگار در این کره ی خاکی زندگی نمی کنند چون 

آن چنان می نویسندکه انگار بی کاران در جوامع سرمایه داری از کیسه ی دولت 
در رفاه کامل زندگی می کنند در حالی که واقعیت این است، و این واقعیت نیز 

به طور گسترده با پژوهش های متعدد به ثبوت رسیده است که بخش اعظم 
بی کاران در آن چه که معمولاً »تله ی فقر« نام گرفته است گرفتار آمده اند و از آن 

گریزی هم ندارند. و باز در همین راستا بد نیست اشاره کنم که بر اساس 
پژوهشی که به وسیله ی فلدشتاین انجام گرفته است برای کسی که در هفته 

درآمد ناخالصی معادل 600 دلار دارد به کار ادامه دادن یعنی این که پس از 
پرداخت مالیات و دیگر کسری های دولتی او 432 دلار درآمد خالص خواهد 
داشت و اما اگر همین فرد از کار دست بکشد و »ترجیح بدهد« که از دولت 
پرداخت های رفاهی دریافت نماید با درنظرگرفتن همه ی پرداخت ها درآمد 

هفتگی چنین فردی تنها 255 دلار خواهد بود.]15[ اگر مشاغلی که مزد مشابه 
بپردازد در دسترس باشد هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که چنین فردی 

بی کاری را»ترجیح« بدهد چرا که این فرد می داند که اقتصاد سرمایه سالاری با 
همه ی داستان هایی که از »آزادی« و »انتخاب« گفته می شود تحت استبداد 

مطلق پول عمل می کند. یعنی، به زبان ساده، داشتن 432 دلار در هفته از 255 
دلار بهتر است و بهتر است که چنین فردی بی کار نشود. اقتصاددانان می توانند 

هم چنان با تدوین الگوهای متفاوت و با بهره گیری از منحنی های »بی تفاوتی« 
 )Work- leisure trade off( برای ما الگوهای بده ـ بستان بین کار و استراحت

درست کنند ولی یک شخص حتی کم سواد و حتی بی سواد هم می داند که در 
تحت نظام سرمایه سالاری که با حاکمیت تام و تمام پول مشخص می شود وقتی 
پول نباشد، استراحتی هم نیست. و اما، از سوی دیگر اگر پیشنهاد این محققان 

این باشد که یک فرد بی کار باید با پذیرفتن کاهش در مزد درخواستی خود را 
دوباره وارد بازار کار نماید، چنین کاری در عمل می تواند به ضد خود تبدیل شود. 

یعنی، کارفرمایان در برابر این درخواست نتیجه خواهند گرفت که »قیمت« 
پایین درخواستی در واقع نشانه آن است که » کیفت« کالای عرضه شده برای 
فروش )نیروی کار فرد بی کار( پایین است و در نتیجه بهتر است که »کالایی با 
کیفیت پایین خریداری نکند«. اما، به اعتقاد من، مشکل اساسی این است که 
بیش ترشدن قدرت سرمایه در برابر کار موجب شده است که مزدها در سطح 

پایین باقی بماند و این مزدهای پایین است که بی کاران را وامی دارد که هم چنان 
بی کار بمانند. مسئله، به گمان من، زندگی در »رفاه بیش تر« نیست بلکه، مسئله 
این است که با چه طریقی می توان از مقدار »فقر« رو به رشد کاست. از همه ی این 

نکته ها که بگذریم، همه ی نظریه ی این محققان بر این پیش گزاره ی بسیار مهم 
استوار است که در این جوامع امکانات اشتغال وجود دارد ولی به دلایلی که بر 
می شمرند به وسیله ی بی کاران اشغال نمی شود. چنین انگاره ای در هیچ یک از 
اقتصادهای سرمایه سالاری صحت ندارد. یعنی داده های آماری موجود چنین 
ادعایی را قاطعانه رد می کند. اما از عوامل بیرونی یا بین المللی، فلپس معتقد 
است که واردات ارزان از کشورهای درحال توسعه نه فقط بر بی کاری افزوده 

است بلکه توان کارفرمایان را در پرداخت مزدهای درخواستی در اقتصادهای 
غربی کاهش داده است. اما کروگمن با ارائه ی بحثی جان دار با این پیش گزاره 

مخالفت کرده ادعا کرد که »همه ی تحقیقات کاربردی این پیش گزاره را که 
واردات از کشورهای جهان سوم باعث کاهش تقاضا برای کارگران فاقد مهارت 
در غرب شده است با قاطعیت رد کرده است«.]16[ از سوی دیگر، اسنوار که به 

بررسی نظریه های گوناگون پرداخته است معتقد است که هیچ یک از این الگوها 
برای بررسی مقوله ی بی کاری مناسب نیستند. او به درستی اشاره می کند که با 

کاهش قدرت اتحادیه های کارگری در غرب و به علاوه با خصوصی سازی گسترده 
و رهاسازی بازارها، نمی توان پذیرفت که علت گستردگی بی کاری بالارفتن نرخ 

طبیعی بی کاری است«.]17[ در این صورت، علت اصلی و اساسی گستردگی 
بی کاری هم چنان در پرده ای از ابهام باقی می ماند. با این حال، اگر این نیمی از 
مشکل باشد، نیمی دیگر که احتمالاً مهم تر است این که چه باید کرد و یا چه 

می توان کرد؟ پیش از آنکه به بررسی راه حل سوسیال دموکراتیک برای پدیده ی 
بی کاری بپردازم باید بگویم که به اعتقاد من، هر چه که علت و یا دامنه ی 

جهانی کردن باشد، این روند، مدیریت تقاضا به روایت کینز ـ یعنی راه حل 
سرمایه سالارانه برای رفع این مشکل ـ را به عنوان وسیله ای برای کاستن از 

بی کاری و رسیدن به اشتغال کامل از میان برده است. به سخن دیگر، بر خلاف 
باوری که درمیان خیلی ها رایج است من بر آنم که نتیجه ی جهانی کردن این 
است که »عصر طلایی« سرمایه سالاری، یعنی، اشتغال نزدیک به کامل، تورم 

پایین، بهبود ادامه دار در سطح زندگی اکثریت جمعیت، و بهبود در توزیع 
درآمدها و ثروت برای همیشه به پایان رسیده است. به طور سنتی، این شاید 
درست بود که کارگران نمی توانستند شغلی به دست بیاورند چون بنگاه ها به 

اندازه ی کافی تولید نمی کردند و بنگاه ها هم به این دلیل به اندازه ی کافی تولید 
نمی کردند چون تقاضای موثر کافی در اقتصاد وجود نداشت. تقاضا نیز به این 

دلیل ناکافی بود چون کارگران بی کار بودند. سازوکاری که قرار بود در اقتصادیات 
کینزی پاسخ گوی همه ی این رابطه ها باشد پیش گزاره ی »سرسختی قیمت ها و 
مزدها« بود. گفته می شد که قدرت روزافزون اتحادیه های کارگری از نزول مزد 

جلوگیری می کرد. در سال های اخیر اما، از قدرت این اتحادیه ها چیز زیادی باقی 
نمانده است و به علاوه کم تر کشوری است که در آن نرخ واقعی مزدها نزول 

نیافته باشد و به علاوه، در بسیاری از کشورها، به دلایل گوناگون کمبود تقاضا هم 
وجود نداشته است. من عقیده دارم که تکنولوژی کارگرگریز رابطه بین افزایش 
تولید و افزایش اشتغال را به هم زده است. یعنی، بازار کار و بازار تولیدات دیگر 

همراه و هم جهت با یکدیگر حرکت نمی کنند. پس همین جا بگویم که ادعای من 
مبنی بر عدم کارآیی مدیریت تقاضا به روایت کینز دراین دوره و زمانه ربط و 
 )Crowing out( »رابطه ای با نظریات سنتی که از »خفه شدن بخش خصوصی

 Ricardian سخن می گفتند ندارد. و به علاوه با نظریه های جدیدتر، یعنی
Equivalence Theoremهم موافقتی ندارم. بر اساس این نظریه، کسری بودجه ی 

دولت بر نرخ بهره و سطح تولید در اقتصاد اثری ندارد. تاثیر اساسی برمبنای این 
نگرش به تصمیمات مصرف کننده برای مصرف و پس انداز بستگی دارد. وضعی را 
در نظر بگیرید که دولت با صدور اوراق قرضه می کوشد مقدار هزینه های خود را 

ثابت نگاه بدارد و در عین حال مقدار مالیاتی را که مصرف کننده می پردازد 
کاهش بدهد. آیا یک مصرف کننده باید گمان کند که »ثروتمندتر« شده است و 

در نتیجه مصرف خود را افزایش بدهد؟ بر اساس این نظریه، پاسخ به این پرسش 
منفی است. هر افزایشی در بدهی دولت بدیل خود را در بیش تر شدن تقاضای 

دولت برای مالیات در آینده خواهد یافت و در نتیجه مصرف کننده ی »عاقل« که 
به این چگونگی آگاه است یا خود برای پرداخت مالیات بیش تر در آینده مقدار 

پس انداز را بیش تر می کند و یا این که برای بازماندگان خویش ارث و میراث 
بیش تری باقی می گذارد که آن ها چنین کنند. بیش ترشدن پس انداز باعث 

می شود که عرضه ی منابع برای قرض دادن در اقتصاد بیش تر شود و درنتیجه 
فشار برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد خنثی شود. اگر نرخ بهره به این تریتب 
افزایش نیابد، در نتیجه بخش خصوصی نیز »خفه« نخواهد شد و از سوی دیگر 

مقدار تقاضای کل هم در اقتصاد در نتیجه ی کم تر شدن مالیات تغییر نخواهد 
کرد. به سخن دیگر، سیاست دولت خنثی می شود. ولی آن چه برای من جالب و 

مهم است آن چیزی است که البو از آن تحت »سخت مشتی رقابت آمیز« 
)Competitive Austerity( نام برده است که باعث شده است از سویی در اقتصاد 
جهان ظرفیت مازاد تولیدی پدیدار شود و این در حالی ست که از سوی دیگر 

همین پدیده موجب پیدایش بحران تقاضا شده است. ]18[ و این حرکت در دو 
جهت مخالف است که به اعتقاد من، برای کل نظام سرمایه سالاری بسیار 

مخاطره آمیز است. همانگونه که پیش تر بحث کردم، و در آینده هم گوشه هایی 
از همان مباحث را ادامه خواهم داد، دولت ها در وضعیتی نیستند که بتوانند با 

تدوین سیاست های لازم این بحران، یعنی حرکت در دو جهت مخالف، را چاره 
کنند. و به همین دلیل است که مشکل بی کاری گسترده هم چنان ادامه خواهد 

یافت. و باز به همین دلیل است که امنیت شغلی در این اقتصادها بیش تر و 
بیش تر زیر ضرب قرار خواهد گرفت و همین سیاست ها است که اگرچه برای 

رفع آن به کار گرفته می شود ولی موجب تعمیق بحران می شود. رقابت روزافزون 
جهانی یکی دیگر از جنبه های این بحران را نیز فعال کرده است. یعنی، در 
واکنش به این رقابت روزافزون و مشکل تقاضا در اقتصاد جهان، بنگاه های 

جهانی می کوشند به هرطریقی که ممکن باشد بر توان رقابتی خود بیافزایند. و 
در این راستاست که همانند اجداد خویش »راه دریاها« را در پیش گرفته اند. اگر 
در گذشته هدف یافتن مواد خام ارزان بود و بازار برای آن چه که در کارخانه های 

روبه رشدشان تولید می شد، امروزه، همان »جهان گردی ها« اهداف دیگری را 

دنبال می کنند. یعنی، بسیاری از این بنگاه ها برای »کوچک تر« کردن خویش 
)Downsizing( می کوشند. همین جا توضیح بدهم که منظورم از این کوچک تر 

شدن، در واقع کوچک تر کردن دامنه ی فعالیت ها در اقتصادهایی است که هزینه ی 
تولید در آن ها بالاست. در مرحله ی اول می کوشند کار را با تکنولوژی کارگریز 

تاخت بزنند و بعد، و به خصوص در صنایعی که چنین تاخت زدنی به صرفه و یا عملی 
نباشد آن گاه راه جوامع دیگر را در پیش می گیرند. بنگاه های امریکایی سر از 

مکزیک در می آورند که هم جمعیت فراوانی دارد و هم کار به قیمت بسیارنازل 
قابل خریداری است. و یا سر از »چین کمونیست« در می آورند که به گفته ی 

نشریه ی اکونومیست، 300 میلیون چینی درآمد روزانه ای کم تر از یک دلار دارند.
]19[ و اگر به آن ها روزی یک دلار بپردازیم، درآمد سالیانه ی آن ها معادل 365 

دلار خواهد شد. پیش از آن که بحث را ادامه بدهم بد نیست توجه شما را به سطح 
تطبیقی مزدها جلب کنم تا روشن شود که داستان به چه قرار است: 

  مقدار متوسط مزد در ساعت به دلار در بخش صنعت در 1992]20[
0.27 چین   22.49 آلمان 
0.22 اندونزی   22.2 نروژ 
0.28 بلغارستان   21.45 سوئد 
0.64 فیلیپین  سوییس 21.38 
0.69 مالری   20.48 فنلاند 

1 لهستان   17.42 ایتالیا 
1.06 رومانی   15.34 فرانسه 
1.97 مکزیک   15.27 امریکا 
2.51 برزیل  انگلستان 13.41 
4.39 سنگاپور   13.23 ژاپن 
3.47 هنگ کنگ   4.35 تایوان 

    0.03 روسیه   کره جنوبی 4.13 
   دو سال بعد بر اساس آمارهای دیگری که در دست داریم به نظر نمی رسد 

که اوضاع تغییر چشم گیری کرده باشد.   مقدار متوسط مزد در ساعت به دلار در 
بخش صنعت در 1994]21[

25 آلمان 
16 امریکا 

کره جنوبی 5
2.40 مکزیک 
1.40 لهستان 
0.50 اندونزی 
0.50 چین 

هندوستان 0.59
  وقتی به سطح مقایسه ای مزدها نگاه می کنیم، درک این که چرا 

بنگاه های جهانی برای »کوچک تر شدن« می کوشند چندان دشوار نیست. 
در همین خصوص است که بر اساس گزارش هایی که در دست داریم در 
پنج ماه اول 1996، بنگاه های بزرک امریکایی 250.000 فرصت شغلی را 

به خارج از امریکا )عمدتاً به مکزیک( منتقل کردند. در 1995، در حدود 
125.000 فرصت شغلی به خارج از امریکا منتقل شد.]22[ در طول سه 

سال گذشته، شرکت معروف آی بی ام، 86.000 تن از کارمندان خویش 
را بیکار کرده است. در انگلستان نیز روند مشابهی در جریان بوده است. 
شرکت گاز که چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، به اشتغال 

23.000 کارمند پایان داده است. بانک نشنال وسمینستر اعلام کرد که در 
2یا 3 سال، 15.000 نفر را بی کار خواهد کرد. هم چنین ادعا شده است که 
از سال های 1970 به این سو، شرکت های خودروسازی و دیگر شاخه های 

صنعتی در امریکا در کل 43 میلیون فرصت شغلی از دست داده اند. 
البته این همه ی داستان نیست. یعنی کارمندانی که بی کار نمی شوند با 

کاهش در مقدار واقعی مزدها و درآمدها روبرو هستند.گفته می شود که 
در طول 93-1981 مقدار واقعی مزدها و درآمدها 14 درصد کاهش یافت.

]23[ به تازگی ادعا می شود که شرکت های کوچک و متوسط دیگر به روند 
»کوچک شدن« بی علاقه شده اند. ولی مسئله این است که این شرکت ها 
نبوده اند که چنین روندی را در ابتدا آغاز کرده بودند. با این همه مسایل 

و مصایب دیگری هم هست که باید مورد توجه قرار بگیرد. پایان یافتن 
جنگ سرد هم برای اشتغال در اقتصاد سرمایه سالاری پی آمدهای 

ناگواری داشته است. یعنی در همه ی آن سال ها، بر طبل جنگ سرد 
کوبیدن، باعث شده بود که نوعی »اقتصادیات کینزی نظامی سالار« در 

این جوامع حاکم شود. اکنون دیگر نمی توان از هزینه های نظامی به همان 
مقیاس گذشته دفاع کرد و هم چنین صنایع وابسته به اسلحه سازی و 
جنگ دیگر نمی توانند به همان شکل سابق مورد توجه این حکومت ها 
قرار بگیرند. مطابق برآورد نشریه ی اکونومیست صنایع نظامی امریکا، 
فرانسه، و انگلستان در کل 1.5 میلیون فرصت شغلی از دست داده اند. 

تداوم بی کاری گسترده در اقتصادهای سرمایه سالاری به اعتقاد 
من، نشان می دهد که بخش اطلاعات سالار، اگرچه می تواند تعدادی 

فرصت های شغلی تازه ایجاد کند، ولی به دلایلی که برشمردیم، نمی تواند 
رشد بی کاری را در اقتصاد به طور کلی خنثا نماید. یعنی، مشکل دو جانبه 

این است که هم فرصت های شغلی کاهش یافته است و هم سطح واقعی 
مزدها، برای بخش قابل توجهی از کسانی که شاغل باقی مانده اند و این 
است که به باور من زیربنای بحرانی که شکل گرفته است، عدم کفایت 

جدی تقاضای موثر در اقتصاد جهانی است. امروز به نظر می رسد اقتصاد 
کینزی در شرایطی که بر جهان حاکم است غیر قابل اجرا و غیرموثر 
است. به اعتقاد من، بر شمردن اهداف عدالت طلبانه برای رسیدن به 

عدالت کافی نیست، باید با برآورد واقع بینانه از شیوه ی توزیع قدرت 
در جامعه برای رسیدن به آن اهداف عدالت طلبانه برنامه ریزی کرد و 

به علاوه برای اجرای آن برنامه ها، بیش ترین بخش جمعیت را بسیج کرد. 
دولت باید بتواند بر روی متغیرهای اقتصادی کلان، نرخ بهره، سطح 

اشتغال، فعالیت های اقتصادی در جامعه، تاثیر بگذارد ولی چنین امکانی 
دیگر در عمل وجود ندارد. انقلات در شیوه های ارتباطی، حذف کنترل 

از تحرک سرمایه به این معنی است که مقادیر افسانه ای می توانند با 
فشار دادن چند دکمه ی کامپیوتری از یک گوشه ی جهان به گوشه ی 

دیگری منتقل شود بدون این که رییس بانک مرکزی کشور و یا وزیر 
اقتصاد از آن باخبر شود. از سویی، به خاطر این وضعیت یک مشکل 

کوچک محلی می تواند به راحتی به صورت مشکلی جهانی درآید و از 
سوی دیگر و شاید مهم تر، صاحبان سرمایه، کوچک تری محدودیتی 

را از سوی دولت ها تحمل نخواهند کرد و همین است که توان دولت ها 
را کاهش می دهد. جالب این که کتاب معروف کینز، نظریه ی عمومی 

اشتغال،.. برای نشان دادن غیر قابل  اجرا بودن اقتصاد کینزی در شرایط 
کنونی بسیار روشنگر است. بیش از 60 سال پیش کینز نوشت: »کسانی 

که در معاملات قماری در بازار فعالیت می کنند ] Speculators [ مادام که به 
صورت بادکنکی در کنار بنگاه عمل می کنند ضرر زیادی وارد نمی آورند. 

ولی وقتی بنگاه به صورت بادکنکی در زنجیره ای از معاملات قماری در 
می آید، آن داستان دیگریست «. او ادامه داد »وقتی توسعه ی سرمایه 

در یک اقتصاد نتیجه ی فعالیت های یک قمارخانه )کازینو( می شود، کار 
به واقع خراب خواهد شد«.]24[ اعتقاد او به ضرورت اعمال کنترل بر 

بازارهای مالی و پولی به حدی بود که نوشت »تنها راه حل رادیکال برای 
رفع بحران عدم اعتماد که به اقتصاد جهان صدمه می زند این است که 

به یک فرد اجازه ی انتخاب ندهیم که درآمدش را یا به مصرف برساند یا 
صرف خرید کالاهای سرمایه ای که در وهله ی اول جذاب به نظر می رسند 
بنماید«. از یک طرف، مادام که یک فرد می تواند ثروتش را احتکار کند 
و یا به کس دیگری قرض بدهد، بدیل خرید کالاهای سرمایه ای به خوبی 
انجام نمی گیرد )به ویژه برای کسی که قرار نیست کالاهای سرمایه ای را 

اداره نماید و درباره شان چیزی که چیزی باشد هم نمی داند(، مگر این که 
بازاری را سامان بدهیم که در آن بازار این کالاهای سرمایه ای می توانند 
به سهولت به صورت پول تحقق بیابند«. در برابر عدم اطمینانی که یک 

فرد با آن روبروست، یک فرد ممکن است مصرف بیش تر و سرمایه گذاری 
کم تر را انتخاب کند و این کار باعث می شود که »از وضعیت فاجعه آمیزی 

که ممکن است به خاطر این عدم اطمینان پیش بیاید، یعنی، درآمدش را 
نه مصرف کند و نه سرمایه گذاری نماید، خلاصی یابد«.]25[ دیویدسون 
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که در سال های اخیر درباره ی این موضوع بسیار نوشته است یادآور 
شد که »تردیدی نیست که تحرک زیاد سرمایه و معاملات گسترده ی 

قماری برای تراز پرداخت های کشورها بسیار مسئله آفرین اند«. با 
نقل این گفتاورد از کینز که، »هیچ چیز قطعی  تر از ضرورت کنترل و 

نظارت تحرک سرمایه وجود ندارد« دیویدسون ادامه داد که »حتی 
در این دوره ی ارتباطات الکترونیک جهانی، دولت ها چنانچه بخواهند 

و در صورت همکاری با یکدیگر می توانند تحرک سرمایه را کنترل 
نمایند«. به اعتقاد دیویدسون این کنترل یک »مقوله ی تکنیکی« 

است ولی در عین حال به شماری پیش گزاره نیازمند است، »یعنی 
مادام که دولت ها می توانند مالیات وضع و اخذ کنند و بانک مرکزی 
هم می تواند بازارهای پولی و مالی داخلی را کنترل کرده و بر آن ها 

نظارت داشته باشد«]26[ و در صورت وجود همکاری بین المللی، کنترل 
تحرک سرمایه عملی است. بدون تردید اگر پیش گزاره های دیویدسون 

درست باشند، نتیجه گیری او هم درست است ولی مشکل بر سر این 
پیش گزاره هاست. از سویی، سرمایه سالاری چه درسطح جهانی و چه 
در سطح ملی با تضاد و تناقض مشخص می شود و به علاوه، با سقوط 

شوروی سابق، کشورهای سرمایه سالاری دیگر به همان مقدار که 
در گذشته، مثلًا در سال هایی که درگیر مذاکره برای ایجاد صندوق 

بین المللی پول بودند، مایل به همکاری با یکدیگر نیستند. از آن 
گذشته،بانک های مرکزی هم در نتیجه ی تحولاتی که در بازارهای پولی 
و مالی رخ داده است دیگر نمی توانند به همان روال گذشته این بازارها 
را کنترل کنند. در نتیجه، آنچه که در عرصه ی نظری درست است در 

واقعیت قابلیت اجرایی پیدا نمی کند.   
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پنج
کابوسِ بیکاری، رؤیای داشتن کار

به گزارش سازمان بین المللی کار* )1(، 
در پی بحرانِ مالیِ سال 2008، 28.4 میلیون 

نفر بر جمعیت بیکار جهان افزوده شده و 
به 197.3 میلیون نفر در سال 2012 رسیده 

است. 4.2 میلیون نفرِ آنها در سال 2012 
به جمع بیکاران جهان پیوسته اند؛ یک 

چهارمِ آنها از کشورهای توسعه یافته اند، 
و سه چهارمِ شان از کشورهای شرق آسیا، 

جنوب آسیا و کشورهای جنوب افریقا. 
به پیش بینی سازمان بین المللی کار، 5.1 

میلیون نفر در سال 2013 و سه میلیون نفر 
دیگر هم در سال 2014 بر این تعداد افزوده 

خواهد شد، اما نرخ بیکاری دست کم تا سال 
2017 در حد همان شش درصدی که اکنون 

هست باقی خواهد ماند. گفتنی است که 
نیمی از آن 28.4 میلیون نفر بیکارِ بعد از 
سال 2008، در کشورهایی که توسعه یافته 

نام گرفته اند بیکار شده اند. در این میان 
برخی کشورها هم که کوشیده اند از افزایش 

بیشتر بیکاری پیشگیری کنند، اغلب شرایط 
و محیط کارِ آنها نامناسب و نا امن و مخلِ 
سلامتی نیروی کار و با دستمزد ناکافیِ در 

حدِ خطِ فقر همراه بوده است.
در گزارش یاد شده آمده است که افزون 

بر افزایش تعداد بیکارانِ سال 2008 به 
بعد، 37 میلیون نفر هم در برابر چشم انداز 

ناامیدکننده ی بازار کار، جستجوی کار را 

بی نتیجه یافته اند و از جستجوی کار در 
بازار های رسمی صرفنظر کرده اند. بدین 

ترتیب در واقع 67 میلیون نفر ازاشتغال در 
بازار کار بازمانده اند. این چگونگی از نرخِ 

مشارکتِ نیرویِ کار به نحو در خور توجهی 
کاسته و سبب شده واقعیت گستردگی 

بیکاری پوشیده بماند. وضع در کشورهای 
توسعه یافته و از جمله در کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا شدت بیشتری داشته است. 
در فاصله ی مورد بررسی از نرخ مشارکت 

نیروی کار در این کشورها یک درصد کاسته 
شده است. پیش بینی ها بیانگر آن است که 
این وضع در کشورهای اتحادیه ی اروپا رو 
به وخامت خواهد گذاشت؛ رشد اقتصادی 

این کشورها کاهش خواهد یافت و در نتیجه 
به افزایش نرخ بیکاری در درازمدت منتهی 

خواهد شد و بر تعداد بیکاران در کشورهای 
یاد شده افزوده خواهد شد.

مشکل دیگری که در زمان حاضر اغلب 
افراد بیکار با آن رویارویند این است که از 

یک سو بسیاری از شغل هایی که پیش از 
این در بازار های کار مورد نیاز بود از میان 

رفته اند. از این رو بسیاری از افراد بیکارِ 
از قابلیت های مورد نیاز برای اشتغال به 

شغل های جدید و نوظهور در پرتو استفاده 
از تکنولوژی های نو برخوردار نیستند، و از 
سوی دیگر همین تحولات سبب شده که 

نیاز به نیروی کار به طور کلی کاهش یابد.
 در این شرایط وضعیت اشتغال جوانان 

)2( نگران کننده تر است. سازمان بین المللی 
کار به گزارش خود در مورد جوانان عنوان 

ِ " نسل در خطر " داده است. به گزارش 
سازمان مذکور با توجه به 3.5 میلیون نفر 
جوانان بیکاری که به جمعیت بیکار جهان 
از سال 2007 به بعد افزوده شده است، در 

زمان حاضر 73.8 میلیون از جوانان آماده ی 
کارِ جهان بیکارند؛ 0.8 میلیون نفر بیشتر از 
سال 2011. به پیش بینی این سازمان تا سال 
2014 نیم میلیون جوان دیگر بیکار خواهند 
شد و نرخ بیکاری جوانان که در سال 2012، 

12.6 درصد بود، به 12.9 درصد درسال 2017 
خواهد رسید. با توجه به اینکه کشورهای 
اتحادیه ی اروپا از نظر بیکاری جوانان در 
وضعیت بحرانی تری قرار دارند، در زمان 

حاضر 12.7 درصد جوانان آماده ی کار در این 
منطقه، نه فقط بیکارند، بلکه نه به تحصیل 

مشغولند و نه در کارفراگیری مهارت های 
شغلی. این نسبت دو درصد بالاتر از پیش از 

بحران مالی اخیر است. افزون بر این، طول 
مدت بیکار ماندن جوانان بیکار تا یافتن 

کار بعدی افزایش یافته است. در حالی که 
28.5 درصد جوانان بیکار جهان در سال 

2007 به طور متوسط شش ماه و بیشتر بیکار 
می ماندند تا کارِ دیگری بیابند، در سال 

2012 این نسبت به 35 درصد رسیده است. 
افزوده بر این، آنها گزینش چندانی در مورد 
انتخاب شغل هایی که برای انجام آنها آماده 
اند ندارند؛ شرایطی که سبب شده بسیاری 

از جوانان به کاریابی ادامه ندهند یا اینکه به 
سوی یافتن کارهای پاره وقت کشیده شوند. 

آنها در یافته اند که دستیابی به کارِ تمام وقتِ 
ثابت که عرف اشتغال افراد نسل های پیش، 
بویژه در کشورهای توسعه یافته بود، دیگر 

آسان نیست؛ بویژه در مناطقی که نهادهای 
تأمین اجتماعی در آنها کارآ نیست. در این 

زمان تعداد رو به رشدی ازجوانان در مشاغل 
غیر استاندارد به کار اشتغال دارند. 25 درصد 

جوانانی که اکنون در اتحادیه ی اروپا شاغل 
به حساب می آیند در کارهای پاره وقت 

به کار اشتغال دارند و 40.5 درصد آنها در 
چارچوب قرار دادهای کوتاه مدت کار می کنند 

و شمارِ گسترده ی دیگری از آنها به کار در 
بازارهای غیر رسمی رو آورده اند که نزدیک 

به دو – سوم جمعیت جوانِ آماده ی کار در 
برخی مناطق توسعه یابنده را در بر می گیرد. 

این روند نیز در جای خود به شدت کاهش 
نرخ مشارکت جوانان در بازار کار افزوده 

است و از 44.8 درصد نرخ مشارکت جوانان 
در سال 2007 به 42.3 درصد در سال 2013 
رسیده است. اگر چه بخشی از این کاهش با 
شرکت جوانان بیکار در برنامه های آموزشی 
پیوند دارد. به هر حال به پیش بینی سازمان 
بین المللی کار نرخ مشارکت جوانان تا سال 
2018 تا حدِ 41.4 درصد پایین خواهد آمد.

بیکاری جوانان و پیآمد های نگران کننده ی 
آن در سه منطقه ی جهان شایع تر است: در 

اقتصادهای توسعه یافته و اتحادیه ی اروپا، 
در خاورمیانه و شمال آفریقا. در این مناطق 
بیکاری جوانان از سال 2008 به بعد افزایش 
قابل توجهی داشته است. در این دوره تنها 

دو میلیون نفر بر تعداد بیکاران در کشورهای 
توسعه یافته افزوده شد. از آن زمان بیکاری 

جوانان در کشورهای توسعه یافته و اتحادیه ی 
اروپا 24.9 درصد افزایش یافته است و به 43 
درصد رسیده است. در حالی که نرخ بیکاری 
پیش از این برای مدت یک دهه در حد 18.1 
درصد بود. منتها اگر 3.1 درصد را هم بنا به 

بر آورد سازمان جهانی کار، به عنوان نرخ 
انصراف از کاریابی )3( جوانان به حساب 

بیاوریم، نرخ بیکاری در مناطق موصوف در 
دهه ی پیشگفته به 21.2 درصد می رسد. حال 
آن که پیش بینی شده بود نرخ بیکاری تا سال 

2015 در حد 17 درصد بماند و تا سال 2018 
به 15.9 درصد برسد. برآوردهای کنونی نشان 
می دهد بیکاری در مناطق اخیر تا سال 2016 
از 17 درصد پایین تر نخواهد رفت. مسئله یی 

که مایه ی نگرانی دولت ها و سازمان های 
جهانی است پیش بینی بی اعتمادی جوانان 

به نظام های اجتماعی – اقتصادی و نظام های 

سیاسی است که می تواند به اعتراضات 
سیاسی از نوع جنبش هایی که اخیراً در یونان 

و اسپانیا به راه افتاده است بینجامد.
در اثر گسترش بیکاری در این دوره، 

افزایش دستمزد ها درجهت تعدیل با تغییرات 
نرخ تورم در کشورهای پیشرفته زیر فشار 

قرار گرفته که به کاهش قدرت خرید نیروی 
کار و در نتیجه به کندی رشد فعالیت های 

اقتصادی منتهی می شود. با این وصف 
پیش بینی شده است که وضع اقتصادی جهان 
بهبود نسبی خواهد یافت، اما نه به آن اندازه 
که بیکاری را کاهش دهد. گفته شد که بنا به 
پیش بینی سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری 

دست کم تا سال 2017 در همان حد شش 
درصد باقی خواهد ماند و جمیعت بیکار جهان 

طی پنج سال آینده به 210.6 میلیون خواهد 
رسید.

بررسی سازمان بین المللی کار نشان داده 
است که بهره وری نیروی کار نیز در سال 
2012 به شدت پایین آمده است. کاهش 

سرمایه گذاری ها و نامشخص بودن چشم انداز 
اقتصاد جهانی به کاهش بیشتر بهره وری 

نیروی کار انجامیده و روند بهبود بخشیدن 
به استانداردهای زندگی نیروی کار را کند 

کرده است. از نظر سازمان یاد شده سرعت 
اندکِ بهبود شرایط بحرانی دوره ی حاضر و 
تغییرات ساختاری دیگر روند باز تخصیص 

منابع در جهت افزایش بهره وری نیروی کار 
را بویژه در کشورهای توسعه یابنده کند 

کرده است. با این وجود سازمان بین المللی 
کار می گوید فقر نیروی کار رو به کاهش 

گذاشته است اما با سرعتی کمتر از پیش از 
بحرانِ کنونی. در زمان حاضر 397 میلیون 

نفر از جمعیت نیروی کار جهان با فقر مطلق، 
به معنی بازماندن از تأمین حداقل نیازهای 

زندگی روزانه روبه رو هستند و 472 میلیون 
نفر با فقر نسبی به مفهوم بازماندن از تأمین 

نیازهای زندگی در سطح متوسط زندگی 
رویارویند. بنا به یافته های سازمان بین المللی 

کار با توجه به رشد اقتصادی بیشتر در 
کشورهایی که نرخ بالاتری در فقر نیروی 

کار دارند، پیش بینی می شود فقر نیروی کار 
در این کشورها کاهش گیرد. اگر چه با توجه 

به رشد بالای جمعیت دراغلب این گونه 
کشورها، همزمان بر جمعیت آماده ی ِ کار در 
این کشورها افزوده خواهد شد. با این وصف 

نشانه هایی در اقتصاد کشورهای توسعه یابنده 
بیانگر ظهور نسبی گروه های نوظهور نیروی 

کار در این کشورهاست که بخشی از 
کاهش تقاضا را به نفع بازارهای کشورهای 

توسعه یافته ترمیم خواهد کرد. اگر چه بحران 
حاضر مانع تحقق ظرفیت تولید بالقوه ی این 

گونه کشورها و افزایش تولید جهانی است 
و موجب کند شدن گسترش جمعیت نیروی 

کار نوظهور یاد شده می شود. افزون بر این ها 

هزینه های اجتماعی و اقتصادی بیکاریِ 
درازمدت نیروی کا ر، بویژه در میان جوانان 
ظرفیت های رشد اقتصادی آینده را تحلیل 

می برد.
از آنچه از گزارش سازمان یاد شده بر 

می آید اشتغال به صورت خویش فرمایی و 
در اشکال کسب و کارهای خانوادگی هم رو 

به کاهش گذاشته است، اما نه به سرعت؛ در 
حالی که اشکال غیر رسمی اشتغال بویژه 

در شرایط اقتصادی اروپای شرقی و آسیای 
مرکزی رو به افزایش دارد.

نادیده نمی توان گرفت که گزارش های 
مربوط به اشتغال و بیکاری هم در سطح 

کشورها و هم در سطح جهانی به طور معمول 
بر اساس داده های مستند مراجع رسمی 
کشورها فراهم می آید؛ در حالی که این 

داده ها در بسیاری از کشور ها عاری از دقت 
یا تحریف شده است. برای نمونه در برخی 
مبناهای آماری کسانی که به صورت موقت 
تنها چند ساعت در هفته برای مثال حتی 
چهار تا شش ساعت در هفته کار می کند 

شاغل بحساب می آیند، یا کسانی که بیکارند 
اما به مراجع رسمی  کاریابی برای پیدا کردن 

کار مراجعه نمی کنند؛ یا بیکارند اما به هر 
دلیل مشمول دریافت بیمه ی بیکاری نیستند 

بیکار بحساب نمی آیند. در حالی که بنا به 
تعریف، فرد شاغل کسی است که در هفته 

در حدود چهل ساعت در برابر دریافت مزد 
کار کند و فرض غالب در زمان آمارگیری این 

باشد که در روال معمول تا یک سال آینده 
در همان شغل بکار اشتغال داشته باشد. 

افزون بر این نمی توان از نظر دور داشت که 
فرد شاغل حتی در پایین ترین مرتبه ی شغلی 

باید به قاعده از حقوق و مزایایی برخوردار 
باشد که با آن بتواند از عهده ی تهیه ی 

مواد غذایی تأمین کننده ی حداقل کالری 
مورد نیاز، و از عهده ی تأمین مسکن ایمن 
و بهداشتی و تأمین هزینه های بهداشتی و 

درمانی خود و تأمین سهمی که در تأمین 
هزینه های افراد تحت تکفل خود بر عهده 

دارد، برآید.

پی نوشت ها
* این نوشته بر اساس داده ها و تشریح 

و تفسیر های مضمون گزارش های زیر از 
انتشارات سال 2013 سازمان بین المللی کار 

فراهم آمده است:
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Recovering from a second jobs dip
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)International Labour Organization )ILO .1
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  ارتباط بین آزادى،آزاداندیشى و کار آفرینى را 
چگونه تبیین مى کنید؟

اول باید آزادى را معنى کنیم،اینگونه که آزادى ما 
تا حدى است که که مزاحم آزادى دیگران نباشد. این 

مى شود آزادى کامل چه در حوزه فردى، اجتماعى 
و... وقتى شما آزادى تفکر داشته باشید به سراغ 

خلاقیت شخصى خود مى روید برخى بدنبال نوآورى 
و کار آفرینى مى روند، برخى ابداع مى کنند و بعضى 
هم به اقتصاد گذشته بر مى گردند و تکیه مى کنند 

و در واقع ایجاد اشتغال مى کنند. در آزاد اندیشى 
شما فرصت خوب فکر کردن دارید. کار آفرینى بعد از 
آزادى اندیشه بوجود مى آید. پس از آن کارآفرین با 
آزادى فکر به خلاقیتش باید ایمان پیدا کند و باتوان 

خلاقیت شرایط رابراى ایجاد اشتغال فراهم کند. 
متاسفانه واژه کار آفرینى را در ایران به اشتباه ایجاد 
اشتغال مى گویند. به عقیده بنده کار آفرینى چیزى 

نیست جز به تصویر کشیدن اندیشه به عمل.
کار آفرینى واژه جدیدى است که در 30،40 ساله 
اخیر باب شده است و چون واژه ى کار در آن به کار 
رفته است همه از دولتمردان گرفته تا جامعه و مردم 

عادى فکر مى کنند کارآفرینى یعنى ایجاد اشتغال، در 
حالیکه کارآفرین ایجاد اندیشه،فکرو خلاقیت مى کند.     
باید میان کارآفرینى وایجاد اشتغال تفاوت قائل باشیم. 

ما کارآفرین هستیم نه نان آفرین. نان آفرین کسانى 
هستند که افراد را به اشتغال وا میگذارند مانند: 

کارمندان دولت، بخش خصوصى و... کارآفرین باید 
شور و هیجان و طوفان فکرى اول براى خود و سپس 
براى دیگران ایجاد کند و همیشه روبه جلو نگاه کند.

اگر من امروز کارى انجام دادم که از آن استفاده 
بردم نمى توانم فردا هم از امروزم استفاده کنم.

امروز گذشته وباید فردا طور دیگرى عمل نمایم. کار 
آفرین باید درهرلحظه و شرایط بتواند اندیشه طوفانى، 
تحول،شتاب ودگرگونى در خود و دیگران ایجاد کند تا 
بتواند فضاى فکریش را متحول کرده و حاصلش را در 

اختیارجامعه قرار دهد.
کار آفرینى باید بومى وتفکرمان تئوریزه باشد 
تا اقتصاد نیمه جان خود را با تمام قدرت به جلو 

ببریم. این اتفاق نمى افتد مگر اینکه از اندیشه و فکر 
اندیشمندان و کارآفرینان در جهت خروجى مثبت 

استفاده کنیم.

  کارآفرینى چگونه مى تواند بستر مناسبى براى 
حرکت به سوى رشد و توسعه باشد؟

کارآفرین باید خود شناس باشد نه خود ستا و 
جامعه ،شهر وکشور خود را بشناسد ونیازهاى آن ها را 
شناسایى کرده و ومقصدش براى ایجاد خلاقیت هایش 

از فکر به عمل مشخص باشد. با وجودد 14 نوع اقلیم 
آب وهوایى موجود در کشورهرکجاى کشور ما یک نوع 

کار را مى پسندد.کارآفرین براى پیشرفتش نوآورى 
مى کند. ارتقاء اندیشه مردم،،ارتقاء فرهنگ کار و 

تشویق براى هرکار مثبتى جزءهنرهاى یک کارآفرین 
است.یک کار آفرین باید تیمى کار کندزیرا اگر فردى 

کارکند نتیجه اش تنها به خودش مى رسد اما اگر 
تیمى کار کند نتایج آن به جامعه باز مى گردد.

  مشکلات و موانعى که پیش روى کارآفرینان 

قرار دارد چیست؟
اول باید واژه مشکل را کنار بگذاریم . مایک 

موضوع داریم،یک طرح یاپروژه داریم وقتى مى گوییم 
مشکل یعنى خودمان آن مسئله را به حد مشکلى حل 

نشدنى بالا برده ایم و پیچیده کرده ایم. هنرمندى 
که ویولون مینوازد، یا پیکر تراشى آثار زیبا خلق مى 
کند از هنرشان لذت مى برند کارآفرین نیز به عنوان 

یک هنرمند که خلاقیت ذهن مى کند از عملکرد 
خود لذت مى برد. ضمن اینکه باید براى کارآفرینان 
نیز به مانند هنرمندان باید احترام و ارزش قائل شد 
که این ارزش را باید دولتمردان کشورى قائل شوند 

و طرح هایى را که در سطوح مختلف ارائه مى شودرا 
باجدیت دنبال کنند واینها را الزام بدانند و این بستر 
را فراهم کنند چون صرفا با تعریف مسئله اى درست 
نمى شود.اعتراضى که به همه وارد است این است که 

نمى دانند که کار آفرینى معنایش ایجاد اشتغال نیست 
بلکه ایجاد تفکر مثبت است. براى یک کار آفرین 

موارد متعددى وجود دارد که به موفقیت دست پیدا 
کند،اغلب اوقات اکثرا مى گویند پول نقش بسزایى 
داشته است.باید گفت پول هم براى اییجاد اشتغال 
مهم است اما در مرحله آخر،اول باید اندیشه مثبت 
باشد، بعد طرح داده شود.کارآفرین بنیاد تفکر را در 

جامعه ایجاد مى نماید.دولت یا دولتمردان که وظیفه 
ایجاد اشتغال دارند حال وزارت کاریا...که اداره مدیریت 

کشور را دارندباید به این تفکر ارزش قائل شوند 
واین ارزش گذارى مى توان تأیید طرح کارآفرینان 

باشد،معرفى طرحشان به مکان ها وکسانى که 
نیازمندند و در ادامه ارزشیابى بصورتى انجام گیرد که 
مشخص شود ان کار به صلاح است یا خیر.کارآفرین 

باید به فکرچیزى باشد که به درد جامعه بخورد.
اصلى ت ین مشکلى ک داشته ایم این بوده که مرزى 

گذاشته ایم بین دولت و بخش خصوصى یا بین تعاونى 
وتجار در صورتى که جامعه ما شالوده اى دارد که مى 
تواند جامع فکر کند و کارآفرین فکر و خلاقیتش باید 

در خدمت جامعه باشد.
ما در جامعه اى زندگى مى کنیم که باید بومى و 

محلى فکر کنیم،بومى در کل کشور و محلى در فضایى 
که درآن زندگى مى کنیم.  اگر این کار را انجام دهیم 
دیگر کسى بیکار نخواهد بود. براى بیکار بودن هزاران 

بهانه مى توان تراشید اما براى انجا کار یک نکته بیشتر 
نیست آنهم چیزى جز انگیزه نیست .این انگیزه است 
که مى گوید من در چه سنیم ،چه جنسیتى دارم ویا 

چه سوادى را دارم که داشتن سواد اینجا مهارت است. 
عقده بیکارى دلها را متأثر کرده و انگیزه کار انسان را 

متحول مى سازد.
  به لحاظ جامعه شناختى از دید یک کارآفرین 

بى انگیزگى در کار از چه چیزى نشأت مى گیرد؟
اولا باید گفت این مسئله ریشه در اینن 

حکومت ندارد بلکه بیش از یک قرن است که 
انگیزه براى کارکردن را به عنوان بى عارى یا 

بیگارى مى دانیم چون تن به هرکارى نمى دهیم  
اما به هرصورت کار براى انسان است . پدر مرحومم 

از کودکى مى گفت انسان باید جوهر کار داشته 
باشد و من هیچ وقت کار را عار ندانستم. اگر 

درجامعه اى هیچ کارى را عار نداستند هیچ کارى 
روى زمین نخواهد ماند مثل: ژاپن، مالزى،آلمان 

و ... وچون این فرهنگ از قدیم به ما ارث رسیده 
که فکرمى کنیم فخر فروشى افتخار است. من فکر 
مى کنم که انجام کار سرنوشت افتخار را مشخص 

مى کند. چرا ما نشسته ایم که صرفا ارث و ما 
ترک اجدادمان را بخوریم؟ چرا نفت را به جاى 

سرمایه ملى هزینه ملى قلمداد مى کنیم؟ افرادى 
که تلاش مى کنند به استقبال مى روند ، ریسک 

پذیرند و به جلومى روند. 
هیچ کار آفرینى را در دنیا ندیده ام که بگوید من 

موفق شدم. چون هرچقدر گام هاى بیشترى رو به جلو 
بردارید نیازهاى جامعه را بیشتر احساس مى کنید 

،هرچقدر از پله هاى موفقیت بالاتر روید افقتان بیشتر 
مى شود هنر یک کارآفرین این است که انگیزه را به 
دیگران منتقل کند به همین جهت هدفش به اهداف 

و ایده اش به ایده ها تبدیل مى شودو اگر این کار 
منبعش فقط پول نباشد و ذوق و هنر نیز در آن دخیل 

باشد به مانند یک نقاش که همیشه دوست دارد 
نقاشى کند یک کارآفرین هم یک نقاش ذهنى است  

و مى خواهد با خلاقیت ذهنى خلق آثار کند،پس 
همیشه پیرو پیشرفت تفکرش است.

  در بین سال هاى گذشته سالى داشتیم با نام 
تولید ملى و حمایت از ار وسرمایه ایرانى به نظر شما 

این شعار چقدر تحقق یافت؟
متتأسفانه هرسالى که توسط مقام معظم رهبرى 
نام گذارى مى شود را ما فقط در حد شعار مى بینیم 

بلکه نه تنها اینها شعار نیستند بلکه منشور است و 
پیگیرى مى خواهد. متأسفانه فکر مى کنیم که اقتصاد 

مقاومتى یعنى اینکه نخوریم من بر این عقیده ام که 
نه تنها بخوریم بلکه بهتر بخوریم و مدیریت کنیم. 

اگر مدیریت کنیم بیشترین تولید و بهترین مصرف را 
خواهیم داشت. ملت ما باید بداند که انگیزه کار کردن 
هویت فردى،جامعه اى و بعد ملى مى خواهد. باید با 
هم رو راست باشیم نمى توانیم آمار بدهیم و بگوییم 
در جامعه بیکار نداریم  ولى در عمل چیزى دیگرى 
را شاهد باشیم. جامعه ما دنبال آمار نیست بلکه به 

خروجى نگاه مى کند 
اقتصاد ما بیمار است ولى زنده است باید دست به 

دست هم دهیم و هر کسى در هر پست و مقامى هست 
همه باید تلاش کنند که بسترى براى بهبود وضع اقتصاد 
بیمارمان ایجاد شود وکشور روبه توسعه و سازندگى برود.
 شما به عنوان بنیان گذار گروه محصولات بهروز 
انگیزه و ایده هاى خود را به همکاران خود نیز انتقال 

مى دهید؟ رمز موفقیت شما در طول دوران زندگیتان 
چه بوده است؟

بله به نظر من باید همیشه جمعى و تیمى کار کرد 
و اگر این گونه نباشد موفقیت امکان پذیر نخواهد بود 

از نظر من همه در جایگاه خود مدیرند.
من از کودکى خودم را باور داشتم و پشتکار 

داشتم و باورم این بود که باید سد هاى مقابلم را 
بشکنم نه اینکه دور بزنم براى یک کار آفرین یک 

کلمه بیشتر وجو ندارد آن هم »باید« است. ما وارث 
یک تمدنیم ،سعى کنیم این وراثت را به کمال به 
دست آیندگان بسپاریم. ایران من شایسته بهترین 

جایگاه هاست، ایران سرافراز است به شرطى که 
باورش داشته باشیم.

آزادی شخصی = خلاقیت شخصی
مصاحبه اختصاصی سیمرغ با کارآفرین نمونه، بهروز فروتن موسس برند »بهروز«

 بهروز فروتن متولد سال 1324 در تهران است. واز کودکی با اینکه 
مشکلات مالی نداشته اند به سفارش پدر وارد بازار کار شد صرفا برای 

آشنایی با فرهنگ کار. بعد از فوت پدرش با همه ی مشکلاتی که بود هم 
درس خوانده  و هم کار کرده و از حاصل کارش، درسش را ادامه داده است. 

فروتن از کودکی با کار کردن آشنا بوده است.می گوید: 
او کارش را با تهیه کردن مواد غذایی در خانه آغاز کرده و باسرمایه 
حاصل از فروش خانه اش کار را شروع کرده و در دهه 60 صنایع غذایی 

بهروز را به  ثبت رساند واکنون پس از سالیان دراز تلاش و پشتکار بنیان 
گذار محصولات بهروز است

من از تمام کارهایی که در دوران زندگی ام انجام دادم راضی هستم 
سختی ها را پذیرفتم تا بتوانم از خوبی ها لذت ببرم. موفقیت های من از 

لابه لای شکست ها و سختی ها به دست آمده است. یک مدیر کسی است که 
بپذیرد مشکل را باید حل کند و متعهد باشد.

وی رمز موفقیت خود را لذت بردن از سختی کار می داند.
»بهروز« از جمله برندهای معتبر صنایع غذایی در بازار کشور است که 

اتفاقا جزو با سابقه های این بازار نیز به حساب می آید. 
به سراغ بهروز فروتن بنیانگذار گروه صنایع غذایی بهروز رفتیم و با وی 

درباب ارتباط آزاد اندیشی و کار آفرینی به گفتگو نشستیم .
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قدرت
فصل دوم

حكومت جمهوري بهترين نوع حكومت است، ولي 

به همان دليل كه بهترين نوع حكومت است نياز 

به بهترين افراد دارد؛ افرادي كه تا به حال در هيچ 

كجاي دنيا مشاهده نشده اند.))هربرت اسپنسر((

رسانه ها و دروازه بانان آن
رابطه رسانه و سیاست
نگاه جامعه شناسان به رسانه 

زردهایی که رنگ باختند
رسانه ملی انتخابات 7 اسفند

معرفی و نقد کتاب:
 آزادی، حکومت، تمدن
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رسانه ها و دروازه بانان آن
رابطه رسانه و سیاست
قسمت اول

دروازبانـي خبـري یـا دروازبان خبر واژه اي اسـت که شـاید در مرحلـه اول اشـخاصي را که با این نام ناآشـنا 
هسـتند را یـاد ورزش و فعایتـي از ایـن قبیـل بینـدازد، ولـي حتـي شـاید بـي دلیل نباشـد کـه ایـن واژه براي 
مفهـوم انتخـاب اخبـار و یـا بهتر بگویـم فیلترینـگ اخبار انتخاب شـده اسـت زیر با توجـه به تعریف رسـانه در 
دنیـاي امـروز و نقـش بسـیار پر رنگ رسـانه هـا در شـکل گیري و جهـت دهي بـه افـکار عمومي، این سـازمان 
هـا ) رسـانه هـا( ناگزیـر مي بایسـت افرادي و یـا مجموعـه اي از افـراد را در اختیار داشـته باشـند تـا بتوانند با 
توجـه بـه سیاسـت هاي خرد و کلان رسـانه و سـازمان خـود و در جهت رسـالت اطلاع رسـاني ای که بـرای خود 
تعریـف کـرده انـد، دسـت بـه گزینش اخبـار جهـت ارائه بـه افکار عمومـي بزننـد. پس بطـور خلاصه مـي توان 
گفـت کـه تمـام تعاریفي که قرار اسـت در ادامـه این مطلـب مطرح گردد ایـن گونه بیان مـي شـود: »دروازه باني 
خبـر فراینـدي اسـت کـه در راسـتاي دریافت اخبـار و تحلیل اخبـار و حتي کـم و یا زیـاد کردن محتوا و شـکل 
پوشـش و نـوع بیـان خبر در رسـانه و حتي زمـان انتشـار آن انجام مي پذیـرد و امـروزه ایـن دروازه بانان خبري 
هسـتند کـه تعییـن مي کنند مخاطبان رسـانه هـا چه چیـزي را بداننـد و چگونه از آن مطلـع گردند و ایـن افراد 
هسـتند کـه تعیین مـي کنند  چه خبري به صورت گسـترده منتشـر و مورد پوشـش خبـري قرار گیرنـد پس بي 
دلیـل نیسـت که نام ایـن فعالیت دروازه باني اسـت، زیـرا که بعضي اخبـار دریافت و هیچ گاه از سـد ایـن فرایند 
عبـور نخواهنـد کـرد و بعضي دیگر بـدون اینکه شـامل این فیلترینگ شـوند بصورت گسـترده بیان مـي گردد.«

پـس بـا توجـه به تعاریفـي که انجـام گرفت و نقشـي که رسـانه هـا در تعامل بـا افـکار عمومي و نظـام هاي 
سیاسـي بـازي مـي کننـد، دروازه بانـي خبري امري بسـیار مهم اسـت و در شـکل گیـري افکار عمومـي و حتي 

سیاسـت هـاي نظـام ها تلقـي مي شـود کـه در ادامه بـه تفصیل، ایـن موضوع شـرح داده مي شـود.

دنیاي امروز به ارتباط مستمر یا منش متقابل میان مردمي که بسیار جدا از یکدیگرند، وابسته است. 
اگر ما تا این اندازه به ارتباط از راه دور وابسته نبودیم، تعلیم و تربیت به صورت توده گیر نه ضروري بود 
و نه ممکن. در فرهنگ هاي قدیمي بخش اعظم دانش موجود آن چیزي بود که یکي از انسان شناسان 
آن را دانش محلي نامیده است، یعني فقط در حد یک گستره ى جغرافیایي کوچک محدود بوده است. 
سنت ها در اجتماعات محلي انتقال مي یافت، فرایندهاي فرهنگي، طولاني،کند و ناپیوسته بود. امروز 

ما در کل جهان زندگي مي کنیم، چیزي که براي خیلي از گذشتگان ما قابل درک نبوده 
است. ما از اوضاع و رویدادهاى هزاران کیلومتر دورتر آگاهیم، ارتباط الکترونیکي چنین 

آگاهي را تقریبا در هر لحظه فراهم مي کند. در قرن بیستم، حمل و نقل سریع ارتباط 
الکترونیکي انتشار جهاني اطلاعات را بسیار شدت بخشیده است.

این نوع ارتباط و رابطه به وسیله وسایل ارتباط جمعي صورت مي گیرند که 
رسانه ها، وسایل ارتباط جمعي هستند.

رسانه چیست؟

محمود دهقان

علیرضا همتی
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رسانه هاي همگاني
روزنامه ها، مجلات، سینما و تلویزیون اغلب 

در ذهن توده مردم در ارتباط با سر گرمي در نظر 
گرفته مي شود، بنا بر این در زندگي اکثر مردم 

نسبتا کم اهمیت قلمداد مي گردد. چنین دیدگاهي 
کاملا گمراه کننده است.

ارتباط همگاني در بسیاري از جنبه هاي 
فعالیت هاي اجتماعي ما دخالت دارد. وسایلي 

مانند روزنامه ها یا تلویزیون تاثیر فرا گیري در 
تجربه ما دارند. این امر تنها به این علت نیست 
که آنها بر نگرش هاي ما به شیوه هاي خاصي 
تاثیر مي گذارند، بلکه از آن روست که آن ها 

وسیله دسترسي به اطلاعاتي هستند که بسیاري 
از فعالیت هاي اجتماعي به آن وابسته است. براي 

مثال راي دادن در انتخابات ریاست جمهوري ، 
چنانچه اطلاعات در باره رویدادهاي سیاسي جاري، 
نامزدهاي نمایندگي و احزاب سیاسي بطور کلي در 

دسترس نبود، غیر ممکن بود حتي کساني که تا 
اندازه زیادي به سیاست بي علاقه هستند و چندان 

اطلاعي در باره شخصیت هاي سیاسي ندارند تا 
حدي از رویدادهاي ملي و بین المللي آگاهي دارند. 
تنها یک فرد تارک دنیا ممکن است به طور کامل از 
رویدادهاي خبري که بر همه ما تاثیر مي گذارد بر 

کنار باشد) که البته مي توان گفت یک تارک دنیاي 
قرن بیست ویکم هم یک رادیو داشته باشد!!( جهان 
کودک امروز وراي مرزهاي ملي تعریف مي شود، او 

با وفور بي سابقه اطلاعات مواجه است، در واقع او 
در کلاسى شرکت مي کند، که همکلاسي هایشان 

در تمام کره زمین پراکنده اند!
تاثیر رسانه

تاثیر فزاینده ي تلویزیون شاید مهمترین تحول 
در رسانه ها در سي یا چهل سال گذشته باشد. اگر 

روند هاي جاري در تماشاي تلویزیون ادامه یابد، 
بطور متوسط کودکي که امروز متولد مي شود، تا 
سن 18 سالگي بخت خود را بیش از هر فعالیت 
دیگري غیر از خوابیدن، صرف تماشاي تلویزیون 

خواهد کرد.
ظهور تلویزیون بر الگوهاي زندگي روزانه به 
شدت تاثیر گذارده است، زیرا بسیاري از مردم 

فعالیت هاى دیگر را پیرامون برنامه هاي تلویزیوني 
معیني تنظیم مي کنند. امروزه تحقیقات ثابت 
کرده است کساني که داراي تلویزیون هستند 

وقت کمتري صرفه سایر فعالیت ها از قبیل: اوقات 
فراغت، دیدار دوستان، گفتگو، وظایف خانگي 

وخوابیدن مي کنند.پس این یک فرصت مي تواند 
باشد، تلویزیون امروز کسب و کار بزرگي است و در 
بعضي از کشورها دولت مستقیما در امور آن دخالت 

داشته است.  
تحقیقات وسیعي به منظور ارزیابي اثر 

برنامه هاي تلویزیوني انجام شده است. سه موضوعي 
که بطور معمول بیشتر از همه مورد بررسي قرار 

مي گیرد، تاثیر تلویزیون بر گرایش به جرم و 
خشونت، اثرات پخش اخبار، و نقش تلویزیون در 

زندگي سیاسي است.
اما داستان آنجا جالب مي شود که نفوذ 

تلویزیون و رسانه به عنوان یک وسیله فرهنگي 

است، رسانه به فراهم ساختن چهارچوب هاي تجربه، 
نگرش هاي کلي فرهنگي، که درون آن افراد در 

جوامع امروزي اطلاعات را تفسیر کرده و سازمان 
مي دهند کمک مي کند. رسانه ها) تلویزیون 

– کتاب – مجلات – روزنامه ها – اینترنت ( در 
کسترش شکل هاي غیر مستقیم ارتباط  در عصر 
حاضر مهم است آن شیوه هاي را که افراد زندگي 

اجتماعي را تفسیر کرده و نسبت به آن واکنش 
نشان مي دهند با کمک به نظم دادن تجربه ما از 

زندگي اجتماعي ، قالب ریزي مي کند. فرصت هایي 
را که در پس پرده خصلت کلي تولید و پخش آثار 

این رسانه ها قرار دارند شاید از هر گونه برنامه هاي 
خاصي که نشان داده مي شود مهمتر باشد به عنوان 

مثال مي توان گفت، تلویزیون به واسطه اهمیتش 
در فراهم آوردن عرصه اي براي طرح مسائل و 

معرفي نامزدهاي انتخاباتي، تا اندازه اى به تغییر 
ماهیت انتخاب امروزي کمک کرده است. 

رسانه ها امروزه به عنوان یک نهاد اجتماعي 
شناخته مي شود، که همانطور که گفته شد با توجه 

به ساعاتي را که یک کودک امروزي به تماشاي 
تلویزیون مي نشیند سرانجام به شکل دادن کودک 

منجر مي شود و با توجه به این نکته که دولت ها 
هستند که مستقیم در امور رسانه ها، مخصوصا 
تلویزیون دخالت مي کنند، مي توان گفت این 

دولت ها هستند که به انسان ها شکل مي دهند.
در یک کلام، در جهان ارتباطات، انسان 

رسانه اي فراهم مي آید، انساني که هر روز در 
معرض تاثیر رسانه هاست. نگاه او نیز نگاه رسانه اي 

است، او مستقیما جزء کوچکي از جهان را لمس 
مي کند، اما اقصي نقاط جهان را از طریق رسانه 

مي بینند، او آنچه را مي بیند که اصحاب رسانه ها 
مي خواهند، آن شکلي مي شود که سردمداران 

رسانه هاي جهان دوست دارند جهان به آن سمت 
برود. واقعیات علم نیز در جهان امروزي، تحت تاثیر 
رسانه ها است. آنچه را رسانه ها برجسته مي سازند، 

از نظر ما برجسته است. رسانه ها وراي مدرسه، 
خانواده و هر نهاد دیگر تاثیر گذار در جامعه پذیري 

و به صورت فرا گیر عمل مي کنند. یعني هم 
مدرسه، هم دیگر عناصر موثر در جامعه پذیري را 

تحت پوشش دارند.
رسانه هاى جمعي پهناى باند گسترده دارند، به 

اعماق توده ها راه مي یابند و به درستي مي توان 
گفت هیچ عنصري همانند رسانه ها توان رسوخ 

به اعماق و لایه هاي زیرین یک جامعه را ندارند . 
وسعت رسانه ها موجبات بروز تبعات بسیاري مى 

شوند. در پرتو عصر ارتباطات نهادهاي سنتي جامعه 
ابعاد تازه اي مي یابد. یعني ادراک رسانه اي آنان 

افزوده مي شود. بسیاري این رسوخ خاص رسانه ها 
را با هجوم چنگیز مترادف مي سازند. رسانه ها به 
سرعت به خانه ها راه یافتند، در اعماق توده ها جا 
گرفتند، همین گواه بر تاثیر بسیار آن بر حیات و 

اندیشه انسان هاست. اما نکته قابل تامل این است 
که این رسانه ها نه تنها به اعماق جامعه از نظر 
سوري مي رسند، بلکه یک به یک آدمیان را در 

بر مي گیرد و بر اندیشه آنان تاثیر مي نهد. از این 
روست که مفهوم عقیده سازان را براي آنان مطرح 

کرده اند، رایزمن به تاثیر عظیم رسانه ها تاکید 
دارد، او مي گوید: ) تاثیر رسانه ها چنان است که 
موجبا اثر بلع را فراهم مي آورد. بلع را در بسیاري 
از علف خواران دیده ایم .آنان به هنگام پیدا کردن 
غذا، به سرعت آنرا مي بلعند اما در شرایط  دیگر 

آنرا به دهان مي آورد و مي جوند. اثر بلع به معناي 
پذیرش بي چون و چراي پیام رسانه هاست. در این 

حال انسان ها بصورت منفعل عمل مي کنند به 
وسیله آن اعتیاد مي یابند و شرایط آن را فراهم مي 

سازند که دیگري یا دیگران براي آنان بیندیشند،(
رسانه و نوع ارتباط آن

انسانها از گذشته همواره باهم ارتباط داشتند 
در تعریف ارتباط باید گفت در فرهنگ لغات وبستر 
communication، عمل ارتباط برقرار کردن 

تعریف و از مدلولهایى نظیر :رساندن،بخشیدن،انتقال 
دادن آگاه ساختن ،مکالمه و مرادوه داشتن 

استفاده شده است.در وبستر اضافه شده است 
که عمل بر قرار کردن ارتباط مى تواند از طریق 

کلمات،حروف،پیام ها،کنفرانسها،مکاتبه ها و دیگر 
راهها انجام گیرد.براى واژه ارتباطات بسیار معنى 
و تعریف گفته شده است مثا کلودشنن در کتاب 

نظریه هاى ریاضى ارتباط مى نویسد: ارتباط عبارت 
است از تمام روشهایى که از طریق آن ممکن است 
ذهنى بر ذهن دیگر تاثیر بگذارد.این عمل نه تنها با 
نوشته یا صحبت کردن بلکه حتى با موسیقى ،هنر 
هاى تصویرى،تاتر،باله و ... مى تواند صورت گیرد. 
رسانه ها نیز نوعى ارتباط هستند در واقع وسایلى 
براى برقرارى ارتباط بین انسانهاى جهان،و همان 
طور که گفته شد مى توان به آنها وسایل ارتباط 

جمعى گفت.
ژوزف تى کاپر در کتاب تاثیر ارتباط جمعى 

مى گوید : »ارتباط جمعى ،عبارت است از رساندن 
اطاعات،ایده ها و برداشتها از طریق وسایل ارتباطى 

و دریافت این اطاعات به وسیله ى عده زیادى 
از انسانها در یک زمان.« سادنى هید در کتاب 

برنامه هاى رادیو و تلویزیون در آمریکا در این باره 
مى گوید:واژه ارتباط جمعى حاوى 5 ویژگى است:
1.تعداد گیرندگان وسایل ارتباط جمعى نسبتا 

زیاد است.
2.ترکیب گیرندگان بسیار متنوع است.

3.با ارسال پیام از طریق وسایل ارتباط جمعى 
نوعى تکثیر پیام به وجود مى آید.

4.توزیع پیام سریع است.
5.هزینه براى مصرف کننده کم است.

رشید پور ارتباط جمعى را از جهت ویژگى آن 
مورد بررسى قرار مى دهد و مى گوید:

وقتى ارتباط ، ارتباط جمعى است که داراى سه 
ویژگى زیر باشد:

الف.جنبه ى عمومى داشته باشد و مردم بتوانند 
آن را مورد ملاحظه، و بررسى و کنترل قرار دهند.
ب.جنبه گذران داشته باشد و براى مصرف در 

زمان حاضر تهیه شده باشد.
ج.علاوه بر آن در ارتباط جمعى فرستنده پیام یا 
برقرار کننده ى ارتباط نیز داراى ویژگیهاى خاصى 

است.
قابل توضیح است که تعاریف بالا داراى ضعف ها 

و ابهاماتى است و صحبت در مورد ارتباطات و ارتباط 
جمعى از این بحث خارج است و ما به همین حد 
اکتفا مى کنیم. رسانه ها به عنوان وسایل ارتباط 
جمعى شناخته مى شود که آن دسته از وسایلى 

هستند که در تمدنهاى جدید بوجود آمده و مورد 
استفاده اند،و ویژگى اصلى آنها قدرت و شعاع عمل 

گسترده است.اصطلاح ارتباط جمعى مشخص کننده 
آن نوع از ارتباطى است که هدف آن برقرارى رابطه 

با یک مخاطب یا گروه کوچکى نیست،بلکه جمع 
را در نظر دارد. در بحث از انتشار جمعى به روابطى 

توجه داریم که میان مراکز انتشار،عامه مردم،و شرایط 
مربوط به آنها وجود دارد. 

موقعیت کنونى واقعیت انتشار از طریق ویژگیهاى 
اصلى آن یعنى:تکرار ،تعدد،وجود نظام ها ، ونیز 

شبکه روابط میان افراد مشخص مى شود.و نکته مهم 
این است بررسى در وسایل ارتباط جمعى با اتکاء به 

دیدگاههاى مختلفى مانند روانشناسى اجتماعى،مردم 
شناسى یا مردم نگارى، و جامعه شناسى امکان 

پذیر است وهمان طور که گفته شد مى توان وسایل 
ارتباط جمعى رسانه ها را همچون نهاد هاى اجتماعى 

مورد مطالعه قرار داد.
ژان کازنو جامعه شناس اعتقاد دارد که ورود 

وسایل ارتباط جمعى به همه ى جاى یک جامعه 
باعث شده است که وسایل ارتباط جمعى و رسانه ها 

پوسته هاى نخست گروهها و جوامع بسته را بشکافند 
و به درون آن رخنه کنند. رسوخ به درون این 

واحد ها ى بسته ى اجتماعى،داراى چنان آثارى است 
که خود موجد پیدایى جامعه اى دیگر با ویژگیها و 

اختصاصاتى تازه است. 
از دیگر ویژگى هاى رسانه هاى جمعى مى 

توان گفت که ورود رسانه ها نظیر روزنامه، رادیو یا 
تلویزیون و اینترنت به درون یک قبیله دور افتاده یا 
یک روستاى منزوى ، موجبات باز شدن آن به سوى 

دیگر قبایل و روستاها و به طور کلى جهان را فراهم 
مى سازد. بطورى که هم اقتصاد معیشتى متحول 
مى شود و جامعه به سوى اقتصاد بازار و به طور 

کلى پیدایى عصر مبادله چه به صورت پایاپاى،چه 
با استفاده از ابزار مبادله تطور مى پذیرد،هم زبان 
جمعى از صورت بدوى و انزوا بیرون مى آید و در 
برابر هجوم واژگان دیگر قرار مى گیرد،هم آداب و 

رسوم دیگران مجال برخورد با آداب و سنن محلى را 
مى یابد. 

با ورود وسایل ارتباط جمعى به همه ى زوایاى 
یک جامعه،همبستگى ملى بسط و قوام مى پذیرد.

قبایل دور افتاده از تعلق خود به یک واحد ملى 
آگاهى مى یابند و تبادل، جریان کالا و اطاع بین 

آنان موجبات بسط این تعلق را درعمل فراهم 
مى سازد و همچنین ورود این رسانه ها در دنیاى 

امروز به حریم گروههاى اجتماعى موجب مى 
شود هر واحد یا نهاد و یا سازمان ابعادى نو یابد. 

مثلا اگر در خانوار هاى گذشته فقط روزمرگى هاى 
زندگى نظیر تولید و استفاده اتفاق مى افتاد با 

ورود رسانه به خانوار هاى امروزى بعدهاى تازه اى 
مانند آموختن و فراغت فرهنگى پدید مى آید 
و همین طور اعضاى خانواده در جریان آخرین 

رویداد هاى جهان قرار مى گیرند. اما نکته قابل تامل 
این است که شکستن پوسته هاى محدوده هاى 
بسته جغرافیایى به وسیله ى رسانه مى تواند به 

تسطیح فرهنگى و یکسان شدن الگو ها و اندیشه ها 
بیانجامد و نوید جامعه اى را دهد که ژان کازنو از آن 

با مفهوم توده سازى یاد مى کند.بدینسان فرهنگ 
خواص و انحصارى،گروه هاى بسته،یا واحد هاى و 
گروههاى باطنى جاى خود را به گروههاى باز ، با 
جمعیتى بسیار،فاقد مناسک ویژه و آداب و سنن 

انحصارى مى دهد.
این رسانه ها در جاى جاى یک کشور رسوخ 

مى کنند و همه جا را و همه کس و همه ى افراد را 
تحت تاثیر خود قرار مى دهند این وسایل جادویى 
مى تواند با خود حامل پیغام صلح یا غرض باشد! یا 

مى تواند حامل از هم گسستن سنت هاى یک جامعه 
را بیاورد.جهان همچون یک دهکده یا خانواده و یا 
به زعم مک لوهان یک قبیله اى واحد است و یک 
حادثه حتى کوچک بعدى همه گیر دارد و همه ى 

این قبیله را تحت تاثیر خود مى گذارد.
مفهموم محیط وضد محیط از عناصر اساسى در 

اندیشه مک لوهان بود.او با تکیه بر منطق موزائیکى ، بر 
این عقیده بود که یک موجود انسانى در چارچوب محیط 

اجتماعى خویش رنگ مى پذیرد ،بدان خو مى کند و 
سپس عنصرى لا یتجزى از آن مى شود.این اعتیاد به 

محیط و عناصرش که نوعى همنوایى را در انسانها بر مى 
انگیزد،بى هیچ شبهه به ادغام فکرى ودر نهایت جذب تام 
فرد با محیط مى انجامد و این همه همچون شبکه اى بر 
گرداگرد اندیشه او تشکیل مى شود و مانع از آن مى شود 

که چنین فردى جهات منفى محیطش را ببیند. 
در واقع ، به نظر مک لوهان آزادى اندیشه و 

ابداع،تابعى از میزان فاصله انسان با محیط خویشتن 
است.همان طورى که همین فاصله مى تواند به قیام در 
برابر محیط و اصلاح آن منتهى شود.این نظر نه تنها در 

اندیشه مک لوهان ،بلکه بسیارى دیگر از اندیشمندان 
رسوخ داشته است.در واقع نظر آنها این بوده است که 

مثلا اگر در یک جامعه اى رسانه ها دروغ پراکنى کنند 
و در پى انتشار اخبارى خوب و پر امید باشند آن جامعه 

به شنیدن این نوع از خبر پراکنى معتاد مى شود در 
واقع جامعه معتاده به شنیدن دروغ. پس با توجه به این 

حجم اهمیت رسانه و وسایل ارتباط جمعى در جهان 
امروز و تاثیرى که این رسانه ها در افکار عمومى و رفتار 

عمومى افراد جامعه مى گذارد طبیعى است که دولت ها 
و سیاست مداران و سرمایه داران در پى هرچه گسترده 

تر کردن حیطه ى رسانه اى خود باشند. 

امروزه ما در جهانى زندگى مى کنیم که داراى نظام هاى سیاسى گوناگون و متعددى 
است و نیز همواره شاهد تغییراتى پى در پى در بعضى از نظام ها در اقصى نقاط دنیا 

هستیم،از فرآیند جایه جایى دولت ها از طریق انتخابات تا کودتا ها و حتى انقلاب ها در 
جاى جاى دنیا.

در کنار این تغییرات سیاسى در سراسر جهان پیرامون ما فرآیند تبادل اطاعات نیز 
هر روزه دستخوش تغییرات گسترده مى شود که عمده این تغییرات نیز به عهده 
رسانه ها و سازمان هاى خبرى است .بطورى که شاهد هستیم در 60 سال اخیر 

انفجار اطاعاتى با ظهور کامپیوتر و به خصوص شبکه هاى مجازى در سطح 
دنیا با سرعتى بالا اتفاق افتاده و این روند نیز ادامه دارد بطوریکه کوچکترین 
اخبار از جاى جاى دنیا مى تواند در دسترس تمام افراد جهان قرار گیرد. در 

این میان تمام نظام هاى سیاسى از کمونیست تا دموکرات ترین نظام ها هیچ گاه 
از نقش بى بدیل رسانه ها غافل نبوده و همواره به این سازمانها توجه ویژه نشان داده اند 

همانطورى که امروزه مشاهده مى شود در تمامى دولت ها افرادى به عنوان سخنگو حضور 
دارند که کوچکترین عضو رسانه اى در نظام هاى سیاسى و به طور گسترده تر داراى رسانه 

هاى بسیار قوى نیز مى باشند که اخبار و موضوعات مورد علاقه هر نظام را پوشش مى 
دهند.حال اینکه در چه سطحى از مقبولیت در نزد افکار عمومى و بین المللى مى باشند 

مبحثى بسیار گسترده تر است.
اما نکته اى که امروزه بسیار مورد توجه است این است که رسانه ها و سازمان هاى 
خبرى به خصوص در سطحى از قدرت قرار دارند که مى توانند موجب شکل گیرى و 
یا فروپاشى نظام ها شوند،هیمن امر باعث مى گردد که این فعالیت ها در سطح بسیار 

بالایى از اهمیت قرار گیرند.

رابطه ی نظام های سیاسی و رسانه
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اما در اینجا این نکته قابل ذکر است که در مورد تاثیر رسانه و در کل وسایل 
ارتباط جمعى در تاثیر گذارى و رخنه کردن بر افکار عمومى و جابه جایى قدرت 
ها دو دیدگاه افراطى متفاوت از هم وجود دارد ؛دیدگاه اول بر این عقیده هستند 

که این رسانه ها و وسایل ارتباط جمعى داراى قدرتى بس فراتر از بمب اتم 
هستند!که مى توانند ملت و یا جامعه اى را و حتى دولت و نظامى را جابه جا کند 

و از هم فروپاشد آنها بر این عقیده هستند که رسانه ها موجب مى شوند که انسانها 
را بتوان از راه دور کنترل کرد و اختیار آنها را در دست گرفت،این اندیشمندان 

عقیده دارند که مرزها از بین رفته اند و دیگر کشورى امنیت اقتصادى و فرهنگى 
ندارد و هر لحظه امکان حمله به آن وجود دارد،اما از دیگر سو گروهى نیز بر این 

عقیده هستند که دیگر رسانه ها به علت گسترده شدن و تعدد در آنها قدرتى 
ندارند و تاثیر گذارى آنها کم شده است.به هر روى ما سعى بر دیدن واقعیت ها 

داریم و با نگاه به تاریخ مى توانیم آینده این موضوع را بهتر درک کنیم. حال 
سوال این است که رابطه ى نظام هاى سیاسى با رسانه ها چگونه است؟ شاید 

باید به قدمى عقب برگردیم و بگوییم رابطه ى هر نظام سیاسى با رسانه چگونه 
است،به طور یقین عوامل متعددى وجود دارد که بر این رابطه تاثیر مى گذارد.

از جمله سطح اقتصاد،صنعت و نوع سیاست اداره ى کشور ،به هر طریق یک نظام 
کمونیستى و یا دیکتاتورى مى تواند در زمینه ى رسانه ها فاجعه اى را رقم بزند و 

سطح بسیار ضعیفى را پوشش دهد و رسانه را کاملا در اختیار و
انحصار خود داشته باشد.کشورى همانند کره ى شمالى تنها داراى 2 شبکه ى 

تلویزیونى و 3 شبکه ى رادیویى است و از شبکه ى اینترنت جهانى نیز بى بهره 
است،مردم این کشور از اخبار جهان بى خبر بوده و حتى گاهى شنیده مى شود 

که در این کشور تصور بر این است که هنوز در سطح اروپا جنگ در جریان 
است!دراین نظام رسانه کاملا انحصارى بوده و تحت اختیار نظام حاکم است،پس 

اینجا رسانه در خدمت نظام حاکم است، اما آیا همیشه اینگونه است؟
در جامعه اى که دولت انحصار وسایل خبرى را بطور نسبى در اختیار دارد،تاثیر 
این وسایل با جامعه اى دیگر که در آن شاهد تعدد وسایل خبرى و مکانیسم هاى 

مختلط آن هستیم یکى نیست.در شرایط انحصار به طور مثال کره ى شمالى و 
نظام هاى سلطه گرگوینده هاى خبرى مشخص با دیدگاه هاى مشخص وجود 

دارند،اخبار از کانال هاى معین و یکسانى مى گذرد و در نهایت مشتریان خبرى در 
مورد هر حادثه یک نوع خبر و یک نوع تفسیر خبرى میابند. در حالى که به بیان 

کازنو، در یک جامعه ى لیبرال که در آن همواره وسایل ارتباط جمعى تحت نظارت 
دولت نیستند ممکن است آثار تلویزیون دولتى یا فلان روزنامه دولتى و وابسته به 

دولت خنثى و یا حتى مورد تمسخر قرار گیرد.
بورک در اثرش »نظارتى در باب تاریخ«،تا آنجا پیش مى رود که با تحلیلى از 
جامعه آمریکا و مبارزات توهین آمیز رقباى سیاسى مى نویسد: »تجار با کوشش 

در راه تمجید از کالاى خود به صورتى هر چه جذاب تر از دیگران،سعى در مبارزه 
یا رقابت با یکدیگر مى نمایند،و حال آنکه سیاستمداران با بدگویى از یکدیگر به 

مبارزه و رقابت بر مى خیزند.نتیجه این است که در نهایت شنوندگان یا بینندگان 
از آن کالا تمجید خواهند کرد و لیکن از تمامى سیاست با این شیوه ى تبلیغ 

شخصى منزجز خواهد شد . پس به انحصار آورى وسایل ارتباط جمعى هر قدر هم 
که نسبى و محدود باشد،مى تواند موجب بروز تاثیراتى چشمگیر از جانب وسایل 

ارتباط جمعى بر افراد شود،اما در شرایط پیدایى انحصار ناقص و(چند قطبى) 
و یا آنگاه که در یک جامعه وسایل ارتباط جمعى در اختیار گروههاى گوناگون 
است،آثار این وسایل نسبت به شرایط اول کمتر خواهد بود. مى توان گفت در 
نظام هاى سیاسى که مشارکت مردم در حداقل است رسانه ها نیز در اختیار 

نظام هستند و به صورت آزادانه فعالیتى را انجام نمى دهند،در این گونه نظام ها 
رسانه ها به خواست دولت ها شکل مى گیرند و به خواست آنها انتشار اطلاعات 

مى کنند،یعنى منبع خبر روزنامه نگار نیست بلکه دولت است!اما باید بگوییم 
خوشبختانه یا خوشبینانه امروزه به دلیل اینکه جهان در حال پیشرفت سریع از 

نظر تکنولوژى است و این امر نیز در جهت افزایش قدرت رسانه ها عمل مى کند 
،حتى در بسته ترین نظام ها نیز رسانه ها نفوذ پیدا مى کنند و در بسیارى از موارد 

نظام هاى خودکامه شروع به سرکوب این امر مى کنند که یکى از علل پیدایى 
موضوع دروازه بانى خبرى فشار هاى دولتى و حکومتى است که در فصل آینده 

توضیح داده مى شود ولى در مقابل خود این نظام ها نیز به این نتیجه رسیده اند 
که سرکوب روش مناسبى و کاملى نیست و خود شروع به جنگ رسانه اى کرده 
اند و سعى بر این دارند که با رسانه علیه رسانه بجنگند.اگر گذرى به تاریخ داشته 
باشیم یعنى از جاییى که رسانه ها یى مانند رادیو بوجود آمد، مى توان نمود بزرگ 
رابطه اى نظام سیاسى و رسانه را مشاهده کرد و براى مثال در جنگ جهانى دوم 
توجه ویژه اى به این امر شد و تاثیرات آن نیز به خوبى بر تمام افراد جهان ثابت 
شده است پس مى توان گفت رسانه ها مى توانند ملتى را به حرکت درآورند و 
ارتشى را تشکیل دهند،این امر از نظر این نظام هاى سیاسى دور نمانده است و 
شاید بتوان گفت که این دلیل اصلى رابطه ى نزدیک رسانه ها و دولت هاست.
در نظام هاى دموکرات و آزاد سیاسى رسانه ها به صورتى آزادانه و حداقل 

تعبیرى از آزادانه عمل مى کنند.در این نظام ها رسانه هاى خصوصى نیز در 
فعالیت هستند گاهى در جهت منافع و سیاست هاى دولت و گاهى بر خلاف 

آن،امرى که در اینجا تعیین کننده است سطح گستردگى پوشش و در دسترس 
بودن آن رسانه است و اینکه اخبار منتشر شده در عین حقیقت و به روز باشد. زیرا 

در موضوع اخبار تاریخ مصرف و یا مرگ خبر را نیز داریم و باید آن را مورد نظر 
داشت.

دولت ها آموخته اندکه مى بایست داراى رسانه اى قوى و گسترده باشند و 
 BBC, British( سرمایه فراوانى را به این امر اختصاص مى دهند.براى مثال

)Broadcast
که در اختیار دولت انگلستان )بریتانیا( است سالانه بودجه ى بسیار بالایى 

از طرف دولت در اختیار این رسانه قرار مى گیرد و به چندین زبان دنیا در حال 
اطلاع رسانى است و در بسیارى از کشور ها ى دنیا فعالیت مستقیم انجام داده و 

داراى پایگاه نیز هست.
به هر روى تاثیر گسترده ى رسانه بر هیچ یک از دولتمردان و سیاسیون پنهان 

نیست بنا براین ما شاهد این موضوع هستیم که این سیاسیون همواره سعى در 
نزدیک کردن خود به رسانه ها ى پرقدرت دارند و یا اینکه خود رسانه اى را اداره 

مى کنند. 
و در آخر اینکه این دولت ها هستند که رسانه ها را شکل مى دهند و کنترل 

مى کنند و یا این رسانه ها هستند که دولت ها را شکل و کنترل مى کنند،در واقع 
این سوالى است قابل تامل.

منابع
- دانشنامه ارتباطات)جلد 1 و 2(، چاپ بیست و هشتم، انتشارات اطلاعات، دکتر باقر ساروخانى

- جامعه شناسى، چاپ بیست و ششم، نشر نى، آنتونى گیدنز
- جامعه شناسى وسایل ارتباط جمعى، چاپ دهم، انتشارات اطلاعات، ژان کازنو

- ارتباط شناسى )ارتباطات انسانى، میان فردى، گروهى، جمعى( ،انتشارات سروش، 
چاپ نهم، دکتر مهدى محسنیان راد

  از نگاه جامعه شناسان 
دنیاى امروزى به ارتباط مستمر 
یا کنش متقابل میان مردمى که 

بسیار جدا از یکدیگرند وابسته 
است . اما اگر ما تا این اندازه به 
ارتباط از راه دور وابسته نبودیم 
، تعلیم وتربیت به صورت توده 
گیر نه ضرورى بود و نه ممکن 

برش
نگاه جامعه شناسان به رسانه 

. در فرهنگهاى قدیمى بخش اعظم 
دانش موجود آن چیزى بود که یکى 

از انسان شناسان ، به نام کلیفورد 
گرتس ، دانش محلى نامیده است . 
سنتها در اجتماع محلى انتقال 

مى یافت و اگر چه اندیشه هاى کلى 

فرهنگى به تدریج در مناطق وسیعى 
منتشر مى گردید ، فرایندهاى انتشار 
فرهنگى ، طولانى ، کند و ناپیوسته 

بود . امروز ، ما در " کل جهان " 
زندگى مى کنیم به شیوه اى که 

براى ژا پل دیدیون ، یا هر کسى که 

قبل از حدود سال 1800 زندگى مى 
کرد کاملا غیر قابل تصور مى بود . 

ما از اوضاع و رویدادهاى هزاران مایل 
دورتر آگاهیم _ ارتباط الکترونیکى 

چنین آگاهى اى را تقریبا در هر 
لحظه فراهم مى کند . تغییرات در 

انتشار اطلاعات ، و در تکنولوژى هاى اطلاعات ، 
همانند هر جنبه تولید صنعتى بخشى از توسعه 

جوامع امروزى است . در قرن بیستم ، حمل ونقل 
سریع و ارتباط الکترونیکى انتشار جهانى اطلاعات را 

بسیار شدت بخشیده اند. 
 رسانه هاى همگانى ) روزنامه ها ، مجلات ، 
سینما و تلویزیون ( اغلب در ارتباط با سرگرمى 

در نظر گرفته مى شود ، و بنابراین در زندگى اکثر 
مردم نسبتا کم اهمیت قلمداد مى گردد. چنین 

دیدگاهى کاملا گمراه کننده است . 
ارتباطات همگانى در بسیارى جنبه هاى 

فعالیتهاى اجتماعى ما دخالت دارد . براى مثال ، 
معاملات پولى اکنون اساسا بر پایه مبادله اطلاعاتى 

قرار دارد که در کامپیوترها نگهدارى مى شود . 
حساب بانکى توده اى از اسکناس نیست که در گاو 
صندوق نگهدارى شود، بلکه ارقامى است که روى 
برگ حساب چاپ شده و در کامپیوتر ذخیره مى 

شود . هر کس که از کارت اعتبارى استفاده مى کند 
به یک سیستم بسیار پیچیده اطلاعاتى متصل مى 
شود که با وسایل الکترونیکى ذخیره شده و انتقال 
مى یابد . حتى وسایل سرگرمى مانند روزنامه ها یا 

تلویزیون تاثیر فراگیرى برتجربه ما داند . این امر 
تنها به این علت نیست که آنها بر نگرشهاى ما به 

شیوه هاى خاصى تاثیر مى گذارند ، بلکه از آن 
روست که انها وسیله دسترسى به اطلاعاتى هستند 
که بسیارى فعالیتهاى اجتماعى به ان بستگى دارد . 
تنها یک فرد تارک دنیا ، ممکن است به طور کامل 
از رویدادهاى خبرى که بر همه ما تاثیر مى گذارد 

برکنار باشد کاملا مى توان گمان کرد که تارک 
دنیاى قرن بیستم هم یک رادیو داشته باشد !

الف (  دنیس مک کویل  و " نظریه میانجی 
میان رسانه و جامعه "  

در نگاه دنیس مک کوایل " نظریه میانجى رسانه 
و جامعه "  و نظریه ” جایگزین رسانه و جامعه 

"  و نظریه “ جامعه توده وار ” با بر شمردن پیش 
فرضهاى نظریه میانجى و خصایص آنها ، و با الگوى 

روابط این نظریه ، رسانه ها را بیش تر وابسته به 
نهادهاى سیاسى ، اقتصادى ، حقوقى و … مى دانند 

تا کنترل کننده آنها .
» دنیس مک کویل با تاکید بر روابط متقابل 

نهادهاى سیاسى ، اقتصادى و حقوقى ، اصول حاکم 
بر روابط رسانه و جامعه را چنین بیان مى کند :

1 – فلسفه و هنجارهاى حاکم بر فعالیت رسانه 
ها که نشات گرفته از پیش فرضهاى ایدئولوژیک 

است . 
2 – قوانین رسمى که برخى محدودیت ها را 

براى رسانه ها ایجاد مى کند . 
3 – مناسبات اقتصادى حاکم بر فعالیت 

رسانه ها 
4 – پیوندهاى غیر رسمى بین رسانه ها و 

نهادهاى آموزشى ، فرهنگى ، دینى و … 
5 – رسانه ها به عنوان نقطه عطف مشترک 

انواع تجربیات جداگانه و هماهنگ کننده اطلاعات 
تجربیات و معارف مخاطبان 

در خصوص نظریه جایگزین رسانه ها و جامعه 
، مک کویل با ترسیم الگویى که از دو تن از جامعه 

شناسان به نام  “ بارل ” و “ مورگان ” اقتباس نموده 
سه بعد “ قدرت ” و سلطه گرى در مقابل کثرت 

گرایى " تغییر ” ) رسانه به عنوان محرک ، در مقابل 
جامعه به عنوان محرک ( و “ گرایش گریز از مرکز ) 

متمایل به مرکز رسانه ها ( را تشریح مى کند . 
مک کویل در تحلیل گرایش هاى متمایل 
به مرکز رسانه ها ) نقش رسانه ها در تقویت و 

استحکام ارزش ها و باورهاى موجود ( و گریز از 
مرکز رسانه ها ) نقش رسانه ها در تضعیف ارزش 

هاى موجود و نوگرایى و امروزى شدن ( اذعان مى 
دارد که از برخورد این دو بعد چهار موضع نظرى با 

وجود مثبت و منفى به وجود مى آید :
1 – گرایش متمایل به مرکز رسانه ها در وجه 
مثبت بر وحدت بخشى و یکپارچه سازى رسانه ها 
تاکید مى کند و در وجه منفى بر کنترل و دخل و 

تضعیف ارزش ها . 
2 – گرایش گریز از مرکز رسانه ها در وجه 

مثبت بر نوگرایى ، آزادى خواهى و تحرک اجتماعى 
رسانه ها تاکید مى کند و در وجه منفى بر انزوا ، از 

خود بیگانگى و تضعیف ارزش ها تاکید مى کند .
ب ( نظریه جامد توده وار 

قبل از بررسى و تحلیل نظریه جامعه توده وار 
به تعریف مفهوم توده و توده رسانه مى پردازیم واژه 

کلیدىMass   را نمى توان بصورت ساکن و غیر 
مواجه بودن با فضاى اجتماعى و ابعاد آن تعریف 
کرد . مهمترین ویژگى این واژه دو پهلو بودن و 

تناقض درونى آن است . در تفکر اجتماعى این واژه 
، هم معناى کاملاً مثبت و هم معنایى کاملاً منفى 
داشته و هر دوى این معانى نیز حفظ شده است . 

وجه منفى آن از گذشته به توده غوغاگر و اوباش 
اطلاق مى شده است . به ویژه توده مردم جاهل 
و بى اعتنا به قانون . در این نگاه ، در این تعریف 

واژه توده فرهنگ ، هوش و حتى خردمندى وجود 
ندارد . 

اما در معناى مثبت و مشخصاً  در سنت 
سوسیالیستى ، از واژه “ توده ” مردم معمولى و 

زحمت کشى که براى تحقق اهداف جمعى سازمان 
یافته اند استنباطى مى شود . وقتى کمیت زیاد بار 

مثبت داشته باشد این واژه نیز معناى مثبت مى 
یابد مثلًا حمایت توده اى ، یا جنبش توده اى و 

اقدام توده اى و غیره ، جدا از ارجاع به تعداد زیاد 
در هر دو معناى مثبت و منفى ، نکته مهم در این 

است که این مجموعه عمل کننده علیه سرکوب مى 
شود یا اینکه به نظم مستقر و موجود خدمت مى 

کند . این تفاوت در ارزش گذارى ، چه حال و چه 
در گذشته همیشه بستگى به موضع گیرى و عقیده 

داشته است . 
 Mass در Mass دلیل استفاده از از واژه

communication ) ارتباط جمعى ( تولید انبوه و پر 

شمار تعداد زیاد مخاطبانى است که به رسانه هاى 
جمعى دسترسى دارند ، همچنین یک معناى اصیل 

واژه Mass ، مجموعه اى بى شکل است که تمیز 
دادن اجزاى آن از یکدیگر بسیار دشوار است . در 

فرهنگ ، Mass به صورت زیر تعریف شده است : “ 
مجموعه اى که در آن فردیت از میان رفته است ” 

این معنا بسیار نزدیک به استنباطى است که جامعه 

شناسان از این واژه دارند ، به ویژه آنگاه که به 
مخاطبان رسانه هاى جمعى اطلاق مى شود . 
از نگاه هربرت بلومر جامعه شناس معاصر 
آمریکایى صاحب نظر مکتب کنش متقابل در 

تعریف اولیه “ توده ” با استفاده از فرق هایى که 
سایر انواع جمع هایى که در زندگى اجتماعى یافت 
مى شود . به ویژه گروه ، انبوه خلق و همگان دارد 

ارائه مى کند . 
در یک گروه کوچک ، همه اعضا یکدیگر را مى 

شناسند ، بر عضویت مشترکشان در گروه آگاهى 
دارند . ارزش هایشان مشترک است . نوعى ساختار 

روابط دارند که در طول زمان نسبتاً پایدار است و 
در خدمت هدف خاصى است . “ انبوه خلق ” بزرگ 
تر است ، اما هنوز محدود به حدودى قابل مشاهده 

و جایى مشخص است هر چند انبوه خلق موقتى 
است و به ندرت دوباره با همان ترکیب اولیه تشکیل 
مى شود . البته احتمال مى رود که هویت و روحیه 
مشترک بالایى وجود داشته باشد اما معمولاً ترکیب 
اخلاقى و اجتماعى آن ساختار و نظم معینى ندارد 
. البته انبوه خلق مى تواند دست به عمل بزند اما 

اغلب اعمالش خصلت انفعالى ، عاطفى و غیر عقلانى 
دارد . 

نوع سومى که هربرت بلومر “ همگان ” مى 
خواند که بسیار بزرگ ، پراکنده و پایدار است 

معمولاً حول موضوع یا هدف مربوط به زندگى 
عموم مردم تشکیل شده و هدف اولیه اش پیش 
برد منافع یا عقیده اى خاص و تحقیق دگرگونى 

سیاسى است . “ همگان ” عنصرى اساسى در 
نهاد سیاسى دموکراتیک و مبتنى است بر آرمان 

برخورد عقاید در چارچوب یک نظام سیاسى باز و 
غالباً از بخش هاى آگاه تر جامعه تشکیل مى شود 

. پیدایش “ همگانى ” از نگاه مشخصه نظام هاى 
دموکراسى لیبرال مدرن بوده و با ظهور روزنامه 

حزبى یا بورژوا در پیوند بوده است . 
نظریه جامعه توده وار بر وابستگى متقابل 

نهادهایى که اعمال قدرت مى کنند و در نتیجه به 
یگانگى رسانه ها با منابع قدرت و اقتدار اجتماعى 

تاکید دارد . احتمال دارد که محتوا به منافع سیاسى 
و اقتصادى صاحبان قدرت خدمت کند ، البته از 
رسانه نمى توان انتظار داشت که تعریفى انتقادى 
یا جایگزین از دنیا ارائه کند . اما گرایش رسانه ها 

به این است که به مردم یارى دهد تا خود را با 
سرنوشت خویش سازگار کنند . 

از رسانه ها انتظار مى رود که تصویرى از جایگاه 
مردم در کل جامعه ارائه دهند . ابزارى باشند ، 

براى استراحت و منحرف کردن توجه از مشکلات 
و فرهنگى در اختیار مردم قرار دهند که با زندگى 

واقعى شان سازگار باشد ؛ زندگى اى که معمولاً 
با و تفریح یکنواخت ، تحت سلطه بوروکراسى 

بودن ، انزوا یا دنیاى خصوصى خانوادگى ، رقابت و 
مشارکت و همبستگى بسیار نازل با جامعه ، همراه 

است . در این نظریه رسانه ها را هم علت جامعه 
توده وار مى داند و هم عاملى که به این نوع جامعه 
استمرار مى بخشد زیرا تصویرى که رسانه از جهان 

ارائه مى دهد ، جایگزینى براى جهان واقعى و 
محیطى کاذب و ابزارى توانا براى دخل و تصرف در 

ادامه دارد...
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اذهان عمومى و البته همچنین کمکى براى بقاى روانى در شرایط دشوار . 
نظریه جامعه توده وار نه تنها بدبینانه بلکه هم غیر آزمون پذیر و تبیینى 

تام و تمام غیر نسبى مى باشد . این اندیشه آمیزه اى از اندیشه انتقادى 
برگرفته شده از چپ سیاسى و نوستالژى عصر طلایى اجتماعات مدنى و 

دموکراسى .
پ ( مارکسیسم 

هر چند که خود مارکس ، از میان رسانه ها ، فقط مطبوعات را مى 
شناخت ، آن هم در زمانى که هنوز تبدیل به یک رسانه جمعى مؤثر نشده 
است ، اما کاملًا امکان دارد که رسانه هاى مدرن را بر اساس اندیشه هاى او 

تحلیل کنیم . 
رسانه ها نیز نوعى از وسایل تولیداند که از قانون مندى هاى خاص نظام 

تولید سرمایه دارى صنعتى ، یا عوامل تولید و روابط تولید معین پیروى 
مى کنند . به احتمال زیاد این رسانه ها در مالکیت یک طبقه سرمایه دار 
انحصارى ، که در سطح ملى یا بین المللى سازمان یافته تا به منافع این 

طبقه خدمت کند ، قرار دارند و با استثمار مادى کارگران فرهنگى و مصرف 
کنندگان به چنین کارى مبادرت مى ورزند . از نظر ایدئولوژیکى نیز وظیفه 

آنها نشر افکار و جهان بینى هاى طبقه حاکم و رد اندیشه هاى جایگزین 
دیگرى است که ممکن است به دگرگونى یا رشد آگاهى طبقه کارگر از منافع 
خود و جلوگیرى از تبدیل شدن این آگاهى به مخالفت فعال و سازمان یافته 

سیاسى بینجامد . پیچیدگى این مدعا منجر به این شده که سه نوع نظریه 
الهام گرفته از مارکسیسم در مورد رسانه هاى مدرن داشته باشیم ، نظریه 
اقتصادى سیاسى ، نظریه انتقادى و نظریه هژمونى رسانه ها ، از این میان 

، نظریه اول به سنت ماتریالیستى مارکسیستى وفادارتر است زیرا بر عوامل 
اقتصادى تاکید دارد اما دو نظریه دیگر بیشتر به عوامل ایدئولوژیکى ) روبنایى 

( پرداخته اند .
پ – 1 ( نظریه اقتصاد سیاسی رسانه 

دغدغه ما از احیاى اصطلاح قدیمى نظریه اقتصاد سیاسى رسانه ، 
مشخص کردن رهیافتى است که بیش از محتواى ایدئولوژیکى رسانه ها بر 

ساخت اقتصادى 6 رسانه ها تاکید دارد و با پذیرش وابستگى ایدئولوژى به زیر 
بناى اقتصادى ، تحقیقات را به سوى تحلیل تجربى ساختار مالکیت رسانه ها 
و عملکرد نیروهاى بازار سوق مى دهد . از این نقطه نظر ، نهاد رسانه را باید 

بخشى از نظام اقتصادى دانست که البته پیوندى تنگاتنگ با نظام سیاسى 
دارد . ویژگى غالب معرفتى را که رسانه براى جامعه و درباره جامعه تولید 

مى کند ، تا حد زیادى مى توان با ارزش مبادله انواع گوناگون محتوا ، تحت 
شرایط فشار براى گسترش بازار و همچنین با منافع پنهان اقتصادى صاحبان 

و تصمیم گیرندگان آن توضیح داد . این منافع به لزوم سودآورى فعالیت 
رسانه اى و سودآورى سایر بخش هاى تجارت به عنوان نتیجه گرایش ها و 

فرایندهاى انحصارى ادغام افقى و عمودى ناشى از آن مربوط مى شود . 
پیامد آن را مى توان در کاهش منابع رسانه اى مستقل ، تمرکز در 

بازارهاى بزرگ ، اجتناب از خطر کردن ، غفلت از بخش هاى کوچکتر و 
فقیرتر مخاطبان بالقوه مشاهده کرد . آثار نیروهاى اقتصادى تصادفى نیست ، 
اما مستمراً در جهت حذف “ … آن صداهایى عمل مى کنند که فاقد قدرت 

یا منابع اقتصادى هستند … منطق پنهان هزینه منظماً در جهت تثبیت 
موقعیت گروه هایى که از قبل در بازارهاى رسانه هاى جمعى جا افتاده اند و 
حذف گروه هاى فاقد سرمایه لازم براى ورود موفقیت آمیز به بازار عمل مى 

کند . پس صداهایى که باقى مى مانند عمدتاً به کسانى تعلق دارد که احتمال 
کمترى دارد که توزیع ثروت و قدرت موجود را مورد انتقاد قرار دهند. 

بر عکس ، آنانى که بیشترین احتمال مبارزه جویى از سوى آنهاست قادر 
به بیان عمومى نارضایى یا مخالفت خود نیستند زیرا منابع کافى براى برقرارى 

ارتباط مؤثر بر گروههاى وسیع مخاطب را در اختیار ندارد ” 
وجه مثبت اصلى این رهیافت در توانایى آن براى ارائه احکام آزمون پذیر 

تجربى درمورد عوامل تعیین کننده بازار است ، هر چند که این عوامل متعدد 
هستند که اثبات تجربى آنها بسیار دشوار است . یکى از وجه منفى نظریه 
اقتصاد سیاسى این است که آن بخش هایى از رسانه ها که تحت کنترل 

عمومى قرار دارند به سادگى نمى توانند در قالب عملکرد بازار آزاد تبیین 
شوند . هر چند که این رهیافت رسانه را فرآیندى اقتصادى مى داند که 

حاصل اش عرضه کالایى است به نام محتوا ، اما نوع خاصى از رهیافت اقتصاد 
سیاسى مدعى است که محار رسانه در واقع تولید مخاطب است و نه محتوا . 

به این معنا مى باشد که رسانه ها توجه مخاطبان را به سمت آگهى دهندگان 
سوق مى دهند و به این ترتیب رفتار مخاطبان رسانه ها را از طریق معینى 

تعیین مى کنند .
پ – 2 ( مکتب فرانکفورت و نظریه اقتصادی 

نظریه پردازان مکتب فرانکفورت کار خود را در آلمان وایمار آغاز کرده 
اند و با به قدرت رسیدن نازى ها ، در کشورهاى دیگر به ویژه آمریکا پراکنده 

شدند . موضوعى که توجه آنها را به خود جلب کرده بود شکست آشکار 
دگرگونى اجتماعى انقلابى بود که مارکس از آن خبر داده بود . براى تبیین 
این شکست به توان مندیهاى روبنا ، به ویژه در شکل رسانه هاى جمعى و 

از این رو به آن رو کردن فرایندهاى تاریخى دگرگونى اقتصادى توجه کردند 
. به یک معنا منظور آنها این بود که ایدئولوژى مسلط زیربناى اقتصادى را از 
راه تسلیم و همسان سازى طبقه کارگر مشروط کرده باعث شده که تاریخ “ 

مسیر اشتباهى را طى کند ”
فرهنگ توده وار ، عمومى و تجارى شدن عمده ترین ابزار این موفقیت 

سرمایه انحصارى است . کمابیش کل نظام تولید انبوه کالاها ، خدمات و 
اندیشه هاى به نظام سرمایه دارى پیش فروش شده است و همراه با آن 

پایبندى به عقلانیت ابزارى ، مصرف گرایى ، رضایت مندى هاى 
کوتاه مدت و افسانه “ بى طبقگى ” کاملًا جا افتاده است . کالا 

مهم ترین ابزار ایدئولوژیکى این فرایند است ، زیرا به 
نظر مى رسد که هنرهاى زیبا و حتى فرهنگ 

انتقادى و مخالف را مى توان به انگیزه سود 

و البته به بهاى از دست دادن قدرت انتقادى اش به خوبى به فروش رساند . 
مکتب فرانکفورت به وابستگى فرد و طبقه به تعریف تصاویر و ضوابط مجادله 

فکرى مشترک در کل نظام باور دارد . 
مارکوزه جامعه اى را که با تمسک “ صنعت فرهنگ ” ایجاد شده است “ 
تک ساختى ” مى خواند . تاکیدى که این مکتب بر رسانه جمعى به عنوان 

سازوکارى قدرتمند براى جلوگیرى از دگرگونى دارد استمرار یافته و سپس با 
رهیافت “ هژمونى ” که در زیر شرح داده مى شود پیوند مى خورد ، اما بعدها “ 
منفى گرایى ” مکتب فرانکفورت و همچنین ” نخبه گرایى فرهنگى ” آن آماج 
انتقاد از سوى چپ قرار گرفت . به علاوه باید به هم زمانى اقبال عمومى به این 

مکتب و نظریه جامد توده وار نیز توجه داشت .
پ – 3 ( نظریه هژمونیک رسانه 

سومین مکتب تحلیل رسانه در سنت مارکسیستى را مى توان با احتیاط 
تحت عنوان کلى نظریه هژمونى قرار داد . اصطلاح هژمونى را گرایشى در مورد 

ایدئولوژى حاکم به کاربرده است . این نظریه کم تر بر عوامل تعیین کننده 
اقتصادى و ساختى یک ایدئولوژى داراى جهت گیرى طبقاتى تاکید دارد . بلکه 

بیشتر برخورد ایدئولوژى ، اشکال بیان آن ، شیوه هاى دلالت و سازوى رهایى که 
به کمک آنها این ایدئولوژى استمرار مى یابد و شکوفا مى شود یعنى متابعت بى 

چون و چراى قربانیان و موفقیت در تسخیر و شکل دهى به آگاهى آنها ، اختلاف 
این رهیافت با رهیافتهاى مارکسیسم 

کلاسیک و اقتصاد سیاسى در این 
است که در اینجا میزان استقلال 
ایدئولوژى از زیر بناى اقتصادى 

بیشتر انگاشته مى شود . 
ایدئولوژى به شکل تعریفى 
تحریف شده از واقعیت 

و تصویرى از روابط 
طبقاتى یا با عبارات 

آلتوسر “ رابطه تخیل 
افراد با شرایط واقعى 

وجودشان ” از این لحاظ 
مسلط نیست که توسط طبقات حاکم 
به زور تحمیل شده است بلکه سلطه 

آن به این خاطر است که داراى نفوذ فرهنگى آگاهانه و پایدارى است که به 
خدمت تفسیر تجارب واقعى ، البته به صورتى پوشیده و در عین حال مداوم در 

مى آید . 
کوشش هاى نظرى برخى متفکران مارکسیست به ویژه پولانزاس و آلتوسر 

به پالایش این نظریه انجامید و نگاه ها را به راه هاى باز تولید و مشروعیت 
بخشى روابط سرمایه دارى بر اساس پذیرش کم و بیش داوطلبانه خود طبقه 
کارگر جلب کرده است . ابزار این تلاش ها را پیشرفت تحلیل نشانه شناسى 

و ساختارى با معرفى روش هایى براى کشف و استخراج معناى پنهان و 
ساختارهاى آن فراهم آورده است .

تاثیر رسانه و بخصوص تلویزیون در رفتار انسانى از نگاه آنتونى گیدنز 
تحقیقات وسیعى به منظور ارزیابى اثرات برنامه هاى تلویزیونى انجام شده 
است . بیشتر پژوهشها درباره تاثیر تلویزیون به کودکان مربوط بوده است . که 

اگر زمانى را که انها صرف تماشاى تلویزیون مى کنند و پیامدهاى احتمالى 
آن را از نظر اجتماعى شدن در نظر بگیریم ، به خوبى قابل درک است . سه 

موضوعى که به طور معمول بیشتر از همه مورد بررسى قرار مى گیر تاثیر 
تلویزیون بر گرایش جرم و خشونت ، اثرات پخش اخبار و نقش تلویزیون در 

زندگى سیاسى است . 
گیدنز از تلویزیون به عنوان ابزارى زمینه ساز نگرشهاى اجتماعى نا م مى 
برد و اعتقاد دارد که نفوزذ تلویزیون به عنوان یک وسیله فرهنگى نمى تواند 

چنان که باید بر حسب محتواى برنامه هاى ارائه شده ارزیابى گردد . تلویزیون 
به فراهم ساختن چارچوبهاى تجربه ، نگرشهاى کلى فرهنگى ، که در درون آن 

افراد در جوامع امروزى اطلاعات را تفسیر کرده و سازمان مى دهد کمک مى 
کند . تلویزیون در گسترش شکلهاى غیرمستقیم ارتباط در عصر حاضر به همان 
اندازه کتاب یا مجلات و روزنامه ها مهم است . تلویزیون شیوه هایى را که افراد 

زندگى اجتماعى ، را تفسیر کرده و نسبت به ان واکنش نشان مى دهند با کمک 
به نظم دادن تجربه ما از زندگى اجتماعى ، قالب برنامه ریزى مى کند. فرضهایى 

که در پس خصلت کلى تولید و پخش تلویزیونى قرار دارند شاید از هرگونه 
برنامه خاصى که نشان داده مى شود مهمتر باشند . 

براى مثال ، تلویزیون به واسطه اهمیتش در فراهم آوردن عرصه اى براى 
طرح مسائل و معرفى نامزدهاى انتخاباتى ، تا اندازه اى به تغییر ماهیت انتخابات 

امروزى کمک کرده است . به عنوان نمونه اى دیگر نمادهایى که در پخش 
آگهى وجود دارند مکن است تاثیر عمیق ترى بر رفتار اجتماعى داشته باشند 

تا " پیامهاى " اعلام شده اى که آگهى کنندگان مایل اند به مخاطبان خود 
انتقال دهند . بدین سان ، تفاوتهاى جنسى اغلب در آنچه در محیط یا زمینه 
یک برنامه آگهى تجارتى مى کذرد . به صورت نمادین در مى آیند و نه آنچه 

آشکارا به فروش مى رسد . در بسیارى از آگهیها ، مردان از نظر ذهنى و فیزیکى 
هوشیار به نظر مى رسند ، حال آنکه زنان در حالى که به شیوه اى رویایى به 

دوردستها خیره شده اند نشان داده مى شوند  .
وسایل امروزى ارتباط همگانى نیز به همان اندازه در زندگى ما اهمیت 

اساسى برخوردارند ، و علاوه بر فراهم ساختن بسیارى از خدمات اطلاعاتى لازم 
، امکاناتى براى خود _ روشنگرى  و سرگرمى عرضه مى کنند . با وجود این 

وسایل ارتباط همگانى در مجموع به انعکاس شیوه نگرش گروههاى مسلط در 
جامعه گرایش دارند . این امر اساسا به علت سانسور مستقیم سیاسى نیست ، 
بلکه از این واقعیت ناشى مى شود که مالکیت تلویزیون ، روزنامه ها ، بانکهاى 

اطلاعتى و غیره در دست افراد نسبتا معدودى متمرکز گردیده است . چه 
کسانى باید وسایل ارتباط جمعى را کنترل کنند ؟ قشرهاى محروم تر چه 

تعدادى بکنند تا صدایشان شنیده شود ؟ اینها مسائل پیچیده و دشوارى هستند 
، که با در نظر گرفتن سلطه تعداد معدودى از کشورهاى بر ارتباطات جهانى ، 

اکنون بعدب بین المللى یافته اند .
منابع : 

1 _ مک کویل ، دنیس / درآمدى بر نظریه ارتباطات جمعى / پرویز اجلالى / 
مرکز مطالعات رسانه ) تهران ( 1382 / چاپ اول . 

2 _ ساروخانى ، باقر / جامعه شناسى ارتباطات / انتشارات روزنامه اطلاعات 
) تهران ( /  

3 _ گیدنز ، آنتونى / جامعه شناسى / منوچهر صبورى / نشر نى ) تهران ( / 
چاپ ششم 1379 .
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زردهایی که رنگ باختند
مرحوم کاظم معتمد 

نژاد استاد و محقق رشته 
ارتباطات در سال 1368 و در مقدمه ای 

بر کتاب »یک جهان چندین صدا« از 
دستاوردهای همبستگی و همکاری دو 
دهه اخیر ممالک در حال توسعه برای 

مبارزه با شیوه های تازه سلطه استعماری 
و نیل به استقلال فرهنگی و ارتباطی 

سخن به میان آورد.
اگر که قبول داشته باشیم در سطح 

کلان و در دهکده جهانی کشورهایی که 
صاحب تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته 

اطلاعاتی هستند در پی استعمار اطلاعاتی 
و خبری کشورهای در حال توسعه 

هستند، و در جهان تک صدایی وجود 
دارد، باید این را هم قبول کنیم که در 

داخل همین کشورهای در حال توسعه نیز 
به شدت تک صدایی رواج دارد و سانسور 

و حذف رسانه های منتقد از از عادات 
نظام های حاکم بر این کشورها است.

به عنوان مثال در داخل کشور خودمان 
نیز این صدا و سیما است که با بودجه 
دولتی یک تنه تیریبون رسمی جریان 
ارتباطی و خبری کشور را قبضه کرده 

است و بدتر آنکه آن را حیاط خلوتی برای 
یک جریان خاص کرده است و بعضا حتی 
دست به سانسور و تحریف سخنان رئیس 

جمهور منتخب نیز می زند.
در عصری که هر شهروند بوسیله 
نعمت تلفن های همراه هوشمند یک 

خبرنگار لقب گرفته است و با توجه به 

رشد شبکه های اجتماعی دیگر نمی توان 
مانند گذشته شریان اطلاعاتی و خبری را 
یک رسانه به تنهایی از آن خود کند،  باز 

هم شاهدیم که رسانه به اصطلاح ملی در 
حرکت هایی بعضا خنده دار و به دور از 

مخاطب شناسی دست به تحریف و یا کم 
وزیاد کردن بازتاب اتفاقاتی که در سطح 

کشور در حال وقوع است را می زند.
در شهرهای کوچک و حاشیه ای 

هنوز به شکلی که در تهران و شهرهای 
بزرگ اتفاق افتاده است با سرعت کمتری 

تکنولوژی و وسایل ارتباطی ورود پیدا 
کرده اند و تنها رسانه قابل اعتماد و 

همه گیر در آن شهرها همین رسانه ملی 
است و مردم در آنجا هنوز پای ثابت 

این رسانه هستند و اخبار روز خود را 
از این رسانه دریافت می کنند. با توجه 

به این نکته به چه علت است که در این 
سازمان تکصدایی وجود دارد؟ مگر این 

رسانه قرار نیست بازتاب دهنده ی تمامی 
اتفاقات و اخبار و اطلاعات احزاب مجاز 

و فعال کشور باشد. به چه علت است که 
در هشت سال زمان فعالیت این رسانه 

در دولت های نهم و دهم و خصوصا پس 
از حوادث تلخ سال 88 هیچ میکروفن 

و صندلی ای)به جز اندک مواردی( برای 
اصلاح طلبان در نظر گرفته نشد تا آنها 

نیز صدایشان را به گوش تا گوش این 
سرزمین برسانند؟

اما خبر خوش اینکه به لطف رشد 
تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی دیر یا 

زود در دورترین نقطه کشور نیز شبکه 
های عظیم ارتباطی و مستقل راه خود را 

بازخواهند کرد و دیوار این تک صدایی را 
خواهند شکست.

پس از انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اسلامی و پیروزی قاطع اصلاح 

طلبان در تهران و پیروزی نسبی در کل 
کشور، جناح رقیب و شکست خورده یعنی 
اصول گرایان که بازنده این انتخابات بودند 

سعی در جلوی هم قرار دادن پایتخت 
نشینان و مردم دیگر استان ها کردند و 
حتی مردم تهران را ضد انقلاب و غرب 

زده معرفی کردند! اما بی خبر از اینکه رمز 
پیروزی جریان اصلاحات چیز های دیگری 

بود که به قول رئیس جمهور منتخب 
صدها جلد کتاب می توان برای آن نوشت، 
اصلاح طلبان که چیزی جز توسعه انقلاب 

اسلامی و محکم کردن ریشه های آن 
را ندارند، حتی یک تریبون، روزنامه و 
یا رسانه ای در بسیاری از شهرستانها 

نداشته و ندارند و گرنه چه بسا پیروزی 
قاطعی که در تهران بدست آمد در کل 

کشور نیز بدین گونه میشد.
چطور توقع می رود  وقتی حتی یک 

رسانه که بازتاب دهنده مطالبات و برنامه 
های اصلاح طلبان باشد، در بعضی از 

شهرستانها وجود ندارد بخواهیم شاهد 
رای آوری افراد معرفی شده از این جریان 

در آن حوزه های انتخابیه باشیم.
برای همگان ثابت شده است که 

سالهاست رسانه ملی به حیاط خلوتی برای 

اصول گرایان تبدیل شده است تا بوسیله 
آن بتوانند تک صدایی خود را به گوش 

مردم برسانند، اما با وجود این تک صدایی 
رسانه ای و رد صلاحیت های گسترده افراد 

نزدیک به اصلاح طلبان و اصلاح طلب باز 
هم کرسی های اصلاحات و اعتدالیون از 

اصول گرایان در مجموع بیشتر شد.
اصلاح طلبان ثابت کرده اند که انقدری در 
نزد مردم مورد اقبال هستند که با نبود رسانه 

و ابزارهای اطلاع رسانی و خبری باز هم می 
توانند اکثریت آرا را از آن خود کنند.

نتیجه اینکه به صدا و سیما پیشنهاد 

می دهیم تا قبل از همه گیر تر شدن 
اینترنت و شبکه های ارتباطی و اطلاع 
رسانی در سراسر کشور و توسعه دیگر 

استانها و شهرستانها، قدر اندک مخاطبان 
خود را بدانند و رویه خود را بر پای خرد و 

عدالت بنا نهد.

برداشت اول

برداشت دوم

% 33

% 30

% 37

از هفت اسفند به بعد بود که هر کسی چشمش به رنگ زرد 
می افتاد، در ذهنش شکستی تلخ تداعی میشد و قند در دلش 

آب!
اما کاش این طیف بازمانده قدری اخلاق انتخاباتی و سیاسی 

را رعایت می کردند تا در این زمینه بدتر از نتیجه و آرا 
شکست نمی خوردند.

فردای پس از انتخابات انواع تیترها و خبرهای زردتر از 
زردشان بود که از روزنامه ها و سایت هایشان بیرون آمد. 

تیترهایی که بعضا خنده دار، بعضا تلخ و افسوسناک، تیترهایی 
که بویی جز بوی انحراف افکار عمومی از آن بر نمی آمد. از 

انگلیسی و غرب زدگی تهرانیان گرفته تا به دروغ تیتر زدن 
پیروزی در انتخابات توسط جناح مطبوعشان و روبروی هم 

قرار دادن پایتخت نشینان و شهروندان دیگر استانها.
به عنوان مثال روزنامه وطن امروز در تاریخ 9 / 12 با تیتر 

بزرگ »رای ایران به اصول گرایان« بر روی کیوسک رفت و 
سپس در روز بعد نیز با ادامه دادن روند مهندسی شده خود 

تیتر » توهین به شهرستانی ها« را به روی صفحه نخست خود 
چاپ کرد و به روشنی دست به تفرقه افکنی و هیجانی کردن 

فضا و مردم زد.
در مثالی دیگر از این فرار رو به جلوی لیست زرد و رسانه 

های فراگیرشان می توان به تیتر روز 9/ 12 روزنامه کیهان 
اشاره کرد که با عنوان » اصولگرایان حائز اکثریت در سراسر 

کشور« به چاپ رسید.
یا در جای دیگر حداد عادل به عنوان سر لیست زردها پس 

از انتخابات که راه نیافتنش به مجلس دهم در فضای مجازی 
سر و صدای زیادی کرده بود در خصوص جو حاکم در فضای 
مجازی در دوران انتخابات با توهینی آشکار به کاربران این 

شبکه ها گفت: پرسش در مورد فضای مجازی مانند پرسش در 
مورد جنگل است!

این ها تنها نمونه های کوچکی از این دروغ پراکنی و 
حاشیه سازی برای فضای پس از انتخابات بود و این جریان 

سازی در حالی شکل گرفت که آمار و درصد واقعی اولا: پس 
از قطعی شدن نتایج در دور دوم انتخابات بدست خواهد آمد و 
ثانیا: تا بدین جای کار نیز این اصلاح طلبان و اعتدالیون حامی 

دولت هستند که اکثریت کرسی ها را از آن خود کرده اند.
طبق برآوردها و بااستدلال اینکه اعتدالیون با اصلاح طلبان 
به ائتلاف برسند، که به احتمال قوی اینگونه خواهد بود تقسیم 

بندی نمودار زیر را می توان در نظر گرفت.
در آخر اینکه ادامه این روند قطعا به بد اخلاقی های 

سیاسی دامن می زند و کشور را دچار تنش و بی اخلاقی 
می کند. بهتر بود افرادی که توسط مردم رد صلاحیت شدند 
و از راه یافتن به مجلس بازماندند به آسیب شناسی جریان 
مطبوع خویش دست می زدند تا بتوانند در انتخابات آینده 

حرفی برای گفتن داشته باشند.

اصول گرایان راه یافته
 به مجلس دهم

مستقل

اصلاح طلبان + کاندیدهای 
اصلاح طلب

حزب صدای ملت

مجلس
 دهم

محمود دهقان
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کتاب پیش رو به کوشش 
»حلقه آزاد اندیشى و فرهنگ 

و تمدن دانشگاه آزاد اسلامى«، تدوین گردیده 
است. این مجلد در برگیرنده چهار مقاله از اساتید 
برجسته دانشگاه مى باشد و اولین عنوان از سرى 
کتاب هایى است که با درون مایه آزاد اندیشى، در 

دانشگاه آزاد اسلامى به چاپ مى رسد.
در یک دید کل گرایانه مى توان تولید چنین 

آثارى را، خصوصاً در زمان حال، به فال نیک 
گرفت و مایه امید فراوانى است که آثارى از این 

دست بتواند اولاً خلاء علمى موجود در عرصه 
آزاد اندیشى را تا حدودى پر نماید و ثانیاً به 
تولید ادبیاتِ آکادمیکِ بومىِ متناسب با این 

موضوع پدید آید. اگر چه این اقدام درخور توجه و 
شایسته تقدیر است، اما نمى توان بر نقدهایى که 
به این مجلد، معطوف است نیز چشم پوشى کرد.

در زمینه ظاهرى و شکلى مى توان صفحه 
آرایى کتاب را در یک نگاه با عدم توجه و عدم 

حسن سلیقه، همراه دانست. وجود صفحات سفید 
مابین دو مقاله از جمله دیگر مواردى است که 

پرسش براى خواننده ایجاد مى کند و دلیل وجود 
آن، درک نمى شود. از دیگر نکات مى توان به عدم 

یکپارچه سازى در خصوص تببین موضوع هر 
مقاله اشاره کرد، به طورى که صفحه تبیین براى 

مقاله آخر، ناقص و غیر کاربردى است.
از دیگر موارد و به عنوان نقد ماهوى کتاب 

آن است که مى توان به پراکندگى حوزه مقالات 
اشاره کرد. اگر چه روح دمیده شده در مقالات از 
تمدن سرچشمه مى گیرد و این موضوع به عنوان، 

محور اصلى در نظر گرفته شده است اما حوزه 
نگارش مقالات از هم دور مى باشد. حوزه هاى 

اندیشه اسلامى، سیاست و اقتصاد در برگیرنده 
مقالات مى باشد که شاید بتوان تنها توجیه آن 

را محدودیت در تعداد چاپ مقالات و رعایت 
حجم صفحات کتاب، عنوان کرد. چرا که موضوع 

تمدن در هر یک از حوزه-هایى که بالا اشاره 
شد، خود مى تواند زمینه نگارش چندین 

عنوان کتاب باشد. از دیگر مواردى که 
پس از پایان مطالعه متن کتاب 

به چشم مى خورد، عدم وجود 
یک متدلوژى واحد در 

بین مقالات است؛ البته 
نبایستى از یاد برد این 
نکته تقریباً گریبان گیر 
تمام کتاب هایى است 

که به صورت مجموعه مقاله، چاپ و منتشر 
مى شود و خاص این کتاب به شمار نمى آید. اما با 
تمام مباحثى که مطرح شد، نمى توان غناى قلم 

نگارندگان را از یاد برد و تنها نقطه قوتى است 
که مى تواند، بر تمامى کاستى هاى احتمالى، سایه 

افکند.
مقاله نخست: رابطه حکومت

 و تمدن در تنبیه الأمه نائینی
 داود فیرحی

دکتر فیرحى فردى نام آشنا، صاحب نظر و 
داراى مراتب علمى بالا هم در سطح دانشگاهى و 
هم در سطح حوزه علمیه است. تحصیل کردگان 

در رشته علم سیاست، بى شک با آثار دکتر فیرحى 
آشنایى داراند و غناى آثار ایشان را تحسین 

مى نمایند.
این مقاله به طور مستقیم، با حوزه مطالعاتى 
و پژوهشى نویسنده در ارتباط است. وى در این 

مقاله به سراغ یکى دیگر از متفکران در حوزه 
حکومت اسلامى رفته و به بررسى افکار وى 

پرداخته است. وى در این مقاله، ابتدا به تعریف 
تمدن و دیدگاه علامه نائینى در این موضوع 
پرداخته است. فیرحى در این مقاله به دنبال 

یافتن پاسخى براى این سوال است که »ماهیت 
تمدن چیست و زایش و زوال این پدیده با نوع 

حکومت یا حکمرانى سیاسى دارد؟« و براى یافتن 
پاسخ به سراغ کتاب »تنبیه الأمه و تنزیه المله« 

رفته است.
فیرحى معتقد است: نائینى در مورد ارتباط 
دین و تمدن چنین مى اندیشد که: »دین حاوى 
اصول تمدن و سیاست است و نه تمام تمدن و 

تفصیل و جزئیات نهادهاى سیاست و وجه مطلق و 
جهان شمول  این مورد نظر است«. چنین اصولى 
هرچند در انحصار دینى خاص نیست اما به طور 

کل نسبتى با دین دارد و به تعبیر نائینى: »خارج 
از دایره عقل نوع بشر قرار دارد و ملازمه اى بین 
دین و اصول سیاست و تمدن مى بیند«. فیرحى 

عبارت نائینى را اینچنین توضح مى دهد: »اگر 
قانون شرط ایجاد مدنیت است، دین هم انسان را 
به اصول قانون –نه خود قانون- هدایت مى کند«.

در ادامه مقاله، نویسنده به مقایسه کوتاه بین 
ژان ژاک روسو و نائینى در بحث قوانین اجتماعى 

مى پردازد و دین را در دیدگاه روسو، ابزار دست 
قانون گذار در توجیه عامه مى داند و نائینى دین 
را ابزار کشف اصول سیاست مى داند. در بخش 

دوم مقاله، فیرحى به سراغ بحث اصلى یا همان 
پیشرفت و زوال تمدن ها رفته است که در این 

بخش، آزادى و حکومت برجسته شده است. در 
باب آزادى و حکومت، فیرحى مى نویسد: »نائینى 

معتقد است که: نظام حکمرانى با دو برداشت 
از انسان ملازمه دارد؛ آزادى ولایت از یک سو، 

و بردگى و ملوکیت از سوى دیگر تقارن و تضاد 
دوگانه اى که هرگز نمى تواند از یکدیگر جدا و 

با آن دیگرى بنشیند«. در پایان فیرحى از آراء 
نائینى چنین نتیجه مى گیرد: »آزادى و برابرى 
همزمان از ارکان تمدن ها و حکومت ها مى داند. 
بدین سان حکومت و تمدن در دو اصل آزادى 
و برابرى، تلاقى دارند. روشن است که هرگاه 

جهت گیرى دولت یا ماهیت حکومتى مغایر این 
دو باشند، چنین حکومتى نه تنها کارکردى ضد 
تمدن دارد بلکه هستى خود را خیلى زود تهدید 

خواهد کرد«. پس حکومت ها تنها در زمانى 
مى توانند به موتور تمدن تبدیل شوند که خود بر 

بنیان و اصول صحیح استوار باشند.
مقاله دوم: رابطه دولت و تمدن سازی

 مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران
 احمد نقیب زاده

این مقاله به قلم دکتر احمد نقیب زاده، از 
اساتید نام آَشنا و پرآوازه علم سیاست در ایران 

است که صاحب تألیفات فراوان در حوزه علوم 
سیاسى و روابط بین الملل مى باشد. 

عمده نگارشات دکتر نقیب زاده به 
مطالعات اروپا باز مى گردد اما 
نمى توان از صاحب نظرى 
ایشان در مسائل ایران، 

به سادگى گذشت. در 
این مقاله، کوشیده 
شده به تمدن در 

بستر تحولات 

معرفی و نقد کتاب:
 آزادی، حکومت، تمدن

عظیم جامعه انسانى نگاه شود. به این معنا که 
هرگاه انسان ها، در محیطى مناسب، اقدام به کنش 

اجتماعى نموده اند و به یک بسیج براى سامان 
اجتماعى – سیاسى خود دست زده اند، این تلاش ها 

در قالب تمدنى خاص و نو ظاهر گشته است. به 
عقیده نویسنده قدرت سیاسى در این بین، داراى 

نقش مستقیم و غیر مستقیم بوده است که به 
صورت حلقه واسط بین داده-هاى لازم تمدن ساز و 

خود تمدن عمل مى کند.
نقیب زاده در این مقاله مى کوشد، به این پرسش 
پاسخ دهد که: »اگر به فرض عناصر لازم براى تمدن 

سازى وجود داشته باشد نقش دولت در ایجاد، 
استمرار و زوال آن تا چه حد است؟« در بخش 

نخستین مقاله، وى به واکاوى و بیان عناصر و ادوات 
تمدن سازى سهم دولت در آن پرداخته است و در 
بخش دوم که مطالعه موردى است، تمدن سازى و 

توان جمهورى اسلامى، در خلق یک تمدن جدید را 
بررسى مى نماید.

در بخش اول مقاله که مربوط است به عناصر 
تمدن ساز، به بررسى افکار اندیشمندان و فلاسفه 

پرداخته شده و سیر تطور تکامل این عناصر 
بیان شده است که در این میان نقش تکنولوژى 

)فناورى( به عنوان یک ایجاد کننده مفاهیم جدید 
در این عرصه مورد توجه است. در ادامه و بر اساس 

شواهد تاریخى و نقش قدرت سیاسى و چگونگى 
اعمال آن، نویسنده سه الگو از روابط دولت و تمدن 

را متصور مى شود:
1. الگوى یک: تمدن هاى کهنى که در حاشیه 

نیل شکل گرفتند. یک قدرت سیاسى در پشت سر 
این تمدن ها قرار گرفته و نیروى لازم را براى آن ها 

فراهم کرده است.
2. تمدن یونان باستان: قدرت سیاسى فقط از 
طریق کارویژه هاى خود )یعنى ایجاد نظم، آرمش 
و امنیت( بدون آنکه خود نقش مستقیم در خلق 
تمدن ایفا کند زمینه هاى لازم را در جامعه مدنى 

فراهم مى ساخت تا نیروهاى مدنى به تدوین آنچنان 
نظام فکرى بپردازند که قرن ها باقى بماند.

3. تمدن ایران: وجود رابطه دیالکتیکى بین 
قدرت سیاسى و دین به عنوان عنصر اصلى تمدن 

ساز.
و در نهایت پس از بررسى این سه الگو، چنین 
نتجیه مى گیرد: »هر سه با شکست سیاسى، زوال 

پذیرفته اند و تنها دو الگوى ایران و یونان که وزنه را 
به سمت اندیشه و فرهنگ داده بودند میراث هایى از 

خود به جاى گذاشته اند«.
در بخش دوم مقاله، نقیب زاده به مطالعه موردى 

پرداخته و پس از بیان داده هاى تمدنى در ایران 
به تمدن سازى جمهورى اسلامى  پرداخته شده 
است. نویسنده به رغم آنکه انقلاب اسلامى ایران 
را داراى ویژگى هاى تمدن ساز مى داند اما معتقد 

است که به دلیل خلاء فکرى و نظریه پردازى 
بومى، راه بر اندیشه ها و نظریه هاى غربى باز است و 
»آخرالامر جمهورى اسلامى ایران به گردونه تمدن 

غرب فرو مى رود«. در نهایت نقیب زاده، مبحث 
خود را جمع بندى و چنین نتیجه مى گیرد: »ایران 
در صورتى مى تواند تمدن ساز باشد که از یک سو 

بتواند فراتر از مرزهاى جغرافیایى خود نیروهاى 
پیرامونى را در خود ادغام کند و عناصر طبیعى و 

نیروى انسانى لازم را حول محور خود فراهم آورد و 
از دیگر سو، نظام فکرى جدیدى که بتواند با نظام 

فکرى غرب برابرى کند به وجود آورد.«
مقاله سوم: دولت، اقتصاد، تمدن سازی

 فرشاد مؤمنی
این مقاله به قلم یکى از اقتصاددانان ایرانى 

است. دکتر فرشاد مؤمنى از جمله اقتصاد دانانى 
است که به مطالعاتى بین دین و اقتصاد پرداخته 

است و در مباحث اقتصاد سیاسى نیز داراى تألیفاتى 
است. دکتر مؤمنى نظریات توسعه یافتگى و توسعه 
نیافتگى را به عنوان چارچوب نظرى مباحث مقاله 
خویش برگزیده است و از نظر فراز و فرود تمدن ها 

آن را مورد ارزیابى قرار مى دهد.
نویسنده در مقدمه در پى بررسى وضعیت فعلى 
اقتصاد ایران، آن را داراى شرایطى بسیار پیچیده و 
خطیر مى داند و معتقد است بین سال هاى 1384 
تا 1392 با توجه به میزان دلارهاى نفتى که وارد 
کشور شده است، نه تنها رشد اقتصادى متناسب 

صورت نگرفته است، بلکه از نظر گسترش فساد هم 
در طول تاریخ نفتى شدن اقتصاد ایران هرگز نمونه 

و بدیلى نداشته است.
پس از مقدمه، نگارنده در سه بخش به 

موضوعات تمدن، تبیین چارچوب نظرى و رابطه 
بین دولت و اقتصاد پرداخته اسنت و به روشنى 

مقصود خود را بیان گرده است. دکتر مؤمنى 
معتقد است حضور دولت ها در اقتصاد در اصول، 

اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده است. وى با بررسى 
کارکردهاى دولت در حوزه اقتصاد وجود یک دولت 

»توسعه خواه« را مهمترین پیش نیاز حرکت به 
سمت توسعه مى داند و بر مبناى دیدگاه نهادگرایان 
بررسى کارایى بازار سیاسى و کیفیت مردم سالارى 

را بر اساس پنج کارکرد مورد بحث و ارزیابى قرار 

مى دهد.
در پایان و به عنوان جمع بندى نویسنده 

معتقد است: مسئله اساسى در تمدن سازى، نحوه 
شکل گیرى و تداوم نظم اجتماعى است و نه داشتن 

منابع طبیعى فراوان یا نداشتن آن. بر این اساس 
»در نبود نظم، خشونت فراگیر مى شود و راه را براى 

انباشت سرمایه هاى انسانى و سرمایه هاى فیزیکى، 
مسدود مى گرداند«. به این ترتیب مشخص مى شود 

که اساس مسئله توسعه و توسعه نیافتگى در این 
مقاله با تمدن و تمدن سازى هم تراز در نظر گرفته 
شده است. همچنین دکتر مؤمنى بر اساس دستگاه 

نظرى نهادگرایى جدید معتقد است که کلید 
اصل تمدن سازى عبارت است از: »علم محورى و 
تولید محورى ساختار نهادى« و هر جامعه اى که 

صلاحیت و شایستگى ایجاد چنین نظم اجتماعى را 
داشته باشد، قادر به تمدن سازى و اعتلاى کیفیت 

زندگى و توان رقابت خواهد بود.
مقاله چهارم: چند پیش داورى درباره نسبت 

میان قدرت و تمدن؛ محمدرضا [حسینى] بهشتى
دکتر محمدرضا بهشتى، از جمله اساتید 

فلسفه است که داراى تألیفاتى در حوزه سیاست 
نیز مى باشد. خمیرمایه اصلى این مقاله را قدرت 
که همان بحث اصلى علم سیاست است، تشکیل 
مى دهد. این جستار به صورت چکیده چاپ شده 
است و نکات مهم از متن مقاله اصلى، به صورت 

خلاصه و در قالب دوازده شماره، ذکر گردیده است. 
در ذیل تنها به شش مورد که اهمیت بیشترى دارد 

اشاره مى شود:
1. مفهوم قدرت در کاربردى فراتر از توانمندى 
فیزیکى اشیاء و افراد تداعى کننده مفاهیمى نظیر 

سلطه و تابعیت است. معمولاً یکى از نشانه هاى 
تمدن و رشدیافتگى آن را تمرکز و تراکم قدرت در 

حاکمیت مى دانند که امکان برنامه ریزى و اجراى 
حداکثرى و مدیریت شئون گوناگون جامعه را 

ممکن مى سازد و تحولات فرایند تمدن را تابع این 
قدرت مى سازد.

2. در خصوص نسبت میان قدرت و تمدن 
در پاره اى از نگرش ها با پیش داورى هایى روبرو 

هستیم که در مطالعات تمدنى قابل اثبات نیستند. 
این پیش داورى ها یا بر پایه داورى هاى شتابزده اى 
استوارند که فاقد دلایل مفهومى یا تجربى کافى اند 

و یا بر پایه تعمیم هاى ناموجه از موارد معدود به 
داورى هاى کلى.

3. پیش داورى اول: غالباً در نسبت میان قدرت 
و تمدن ادعا مى شود که هنگامى تمدن ها در اوج 

پیشرفت و شکوفایى خود هستند که بیشترین 
وسعت سرزمینى و گستره جغرافیایى را دارند.

4. پیش داورى دوم: بسیارى بر این باورند که 
هرچه تمرکز قدرت فزون تر باشد، نشانه هاى تمدن 

و مظاهر فرهنگ، خود را بیشتر آشکار مى  سازد.
5. پیش داورى سوم: بسیارى بر این باروند 

که افول قدرت مترادف با زروال تمدن، فرهنگ و 
مظاهر آن است.

6. پیش داورى چهارم: تمدن )نظیر فرهنگ( 
ساختنى است و مى توان آن را طراحى کرد و 

همچون هر صناعتى تولید کرد.

سالهاست که می گذرد 
اما هیچ نهادی کاری برای 
این معضل انجام نمی دهد 
و تمامی موضوع در حد 

کشمکش های سیاسی باقی 
مانده و این مردم بیچاره 

هستند که باید در این هوای 
آلوده زندگی کنند. انگار که 
فقط وزارت آموزش پرورش 
یاد گرفته که دو روز مدارس 
را تعطیل و سر و ته قضیه 
را با انجام چند مصاحبه 
مضحک جمع کنند و باز 

دوباره سال بعد و سال بعد...

سیّدمجتبی جلال زاده 



ه نــد و پر
این شماره: آزاد اندیشی

بسياري از سياستمداران اين مطلب را به خوبي مي 

دانند كه هيچ ملتي نبايد آزاد باشد، مگر آنگاه كه 

شايستگي نگهداري و اجراي اين آزادي را داشته 

باشد. اين اندرز مانند ديوانه اي در يك داستان كهن 

است كه تصميم گرفته بود در آب نرود، مگر آنگاه 

كه شنا كردن را آموخته باشد.))مكولي((

 چالش هاي فراروي آزاداندیشــي 

سقراط و آزاد اندیشی
گفت وگو، آزاد اندیشی

 )هویت، جایگاه و ظرفیت های آن(
در نشست »قلمرو آزادی اندیشه« مطرح شد:

دکتر تاجیک: اگر آزادی را محصور کنیم مرتکب خشونت شدیم

گفت و گوی اختصاصی سیمرغ با حسین زمان؛
موسیقی رسالت روشنگری دارد

در باب آزاد اندیشي و سیاست
»برونو« و آزاداندیشی دینی

آزاد اندیشی و زنان
هنر و آزادی
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چالش1، مفهومي چند پهلو است. اما؛ این بدان معنا نیست که با هم یکي 
باشند. چالش، مفهومي دو برَ است. یک بر آن متوجه ایجاد دست اندازهاي معنادار 
است؛ و از سوي دیگر با ایجاد همین دست اندازها است که زمینه پرور ایجاد بستر 
مناسب آشکارسازي ویژگي ها و استعدادهاي موضوع هدف چالش مي شود. مثال 
بارز این معنا را مي توان در پرواز هواپیما و چالش برانگیزي هوا و فشار هوا بر بال 
هاي آن دانست که در نهایت در مسیر چالش "بال با باد"؛ موجب پرواز هواپیما و 

پیروزي بر جاذبه زمین مي شود.  
بحران،  پفلوپدیده ي چالش است. در معنا به برهم خوردن تعادل باز مي گردد. 

بر اساس برهم خوردن این تعادل است که یک سیستم یا مجموعه تعریف شده؛ 
از تعادل خارج و زمینه هاي پذیرش آسیب هاي دروني و بروني را پیدا مي کند. 
آسیب در اینجا به مجموعه اي از عوامل اشاره دارد که انحراف از معیار، به دلایل 
دروني؛ و عوامل بیروني را در بر مي گیرد. انحراف از معیار بازتعریف عدم تعادل 

است.
با این گستره ي معنایي است که چالش، بحران، و آسیب پهلو پدیده ي هم 

قرار مي گیرند. در زمانه اي که سیستم ها بر آن مي شوند تا در تقابل با چالش ها، 
به جاي استفاده از آن ها به عنوان فرصت یا نقطه ي قوت؛ به آن ها به مانند تهدید 
و ضعف بنگرند؛ محصول معنادار آن عقب نشیني - و خروج از تعادل - و در نهایت 

پذیرش آسیب و تن دادن به محدودیت و نابودي است.  
اکنون با این معاني پرسش این است که چه چالش هایي در برابر آزاداندیشي 
وجود دارد که در صورت عدم مدیریت صحیح موجب بحران برانگیزي و آسیب به 

این مهم مي شود؟  
این بهره و فصول آن با هدف تحریر شرایط تکوین چالش هاي نظري و تا 

حدودي عملیاتي متداول پیرامون آزاداندیشي به میان آمده است. اولین چالش 
فراروي آزاداندیشي ایدئولوژي زدگي - نه ایدئولوژیک بودن - است. ایدئولوژي 
زدگي پرواي کاربرد اصول و ارزش هاي تعریف شده در مسیري تعیین شده را 
دنبال مي کند به گونه اي که هر گونه انحراف از معیارهاي تعریف شده در آن 

سپهر اندیشه ورزي و واسازي هاي خود را منافي قداست ایدئولوژي مي دانند. از 
این رو هرگونه انتقاد را با سختي پاسخ داده و هرگونه اقدامي بر علیه ایدئولوژي 

پذیرفته شده را در جنگ با خود و اصول، ارزش ها و در نهایت یا خداي خود 

مي پندارند. اصولا بر خلاف عادت مرسوم در ادبیات سیاسي ایران؛ ایدئولوژي 
بیشتر ماهیتي سیاسي دارد و بر آن است که با بهره مندي از دین به مجموعه 

اي از قضاوت هاي سازماندهي شده و مقدس دست یازد؛ تا با استفاده از آن ها به 
توجیه، تفسیر، تعلیل، تبیین، و... فرد و چایگاه فرد در حیات اجتماعي دست یازد. 
این قضاوت ها؛ از اصول و ارزش ها نشأت گرفته و ادمي و مجموعه هاي انساني را 
به سوي عمل، به ویژه عمل سیاسي سوق مي دهد. از همین رو ایدئولوژي داراي 

کارکرد2 اجتماعي - سیاسي است.  
در بررسي ایدئولوژي و بررسي راه کارهاي غلبه بر جهت گیري هاي جزم 

گرایانه ي آن ها، چند رویکرد اصلي مي تواند مور پروا قرار گیرد : 
 1-  ایدئولوژي ها، به لحاظ تحول اجتناب ناپذیر محیط شناختي و زمانه ي 
طولاني حیات نظري و ذهنیت ارزشي خود، نیازمند تحول مي باشند. در صورت 

عدم تحول و یا تحول نامناسب به دگماتیسم دچار؛ یا با بیگانگي نظري دست به 
گریبان مي  شوند .    

 2-  پیدایش دگم گرایي، عوامي اندیشي، عوامي فریبي، و بیگانگي نظري در 
میان حاملان یک ایدئولوژي، حاصل عملکرد شش متغیر: 

* ورود جزم اندیشان و بیگانه اندیشان به صف حاملان یک ایدئولوژي
 *  تأثیر مناسبات قدرت 

* محدودیت ارتباطات 
* عقل گریزي 

* رانت سیاسي و 
 *  گرایش ذهني به حفظ ثبات است .    

3- راهکار مقابله با دگماتیسم و بیگانگي نظري در سطح فردي و گروهي 
مقابله با شش جهت گیري بالا است. این در حالي است که در سطح کلي همین 

امر به شکل گسترده و در سطح حاکمیت سیاسي به گسترش مناسبات مردم  
 سالارانه نیازمند است  . 

ایدئولوژي همواره در پرتگاه سقوط در دامن دگماتیسم، پوپولیسم،و بیگانگي 
نظري قرار داشته است. چنان که حتي عده اي این هر سه مفهوم را عملًا واجد 

یک معناي نهفته در ایدئولوژي تلقي کرده اند. اما در این جا نگاه ما بر این فرض 
استوار است که دگماتیسم، پوپولیسم، و بیگانگي نظري از جمله چالش هاي نظري 

مختلفي هستند که ایدئولوژي را باید در برابر آن ها مقاوم ساخت.   چالش هاي فراروي آزاداندیشــي 
با همین فرض سه چالش دگماتیسم، پوپولیسم، و بیگانگي نظري در برابر 

ایدئولوژي هاي سیاسي و تأمل در عوامل پیدایش این چالش و ساز و کارهاي مقابله 
با آنهاست؛ که مي توان در یافت گاه مدیریت صحیح همین چالش ها موجب ایجاد 

فضاي شایسته اي براي رشد آزاداندیشي و آزادي خواهي مي شود. از این رو پرسش 
هایي که در پي یافتن پاسخ آن ها خواهیم بود عبارتند از: 

* نسبت  ایدئولوژي هاي سیاسي با پدیده هاي جزم  اندیشي، عوامي گرایي،و 
بیگانگي چیست؟

* در صورت راهیابي عارضه هاي جزم اندیشي،عوامي گرایي، و بیگانگي به سازواره 
ایدئولوژي ها، عوامل این عارضه ها را در چه مؤلفه هایي مي توان مشاهده کرد؟ 

* راه پیراستن ایدئولوژي هاي سیاسي از صور  مختلف دگماتیسم، عوامي گرایي؛و 
بیگانگي نظري کدام است؟

بر همین اساس، مطالب این فصل را در دو بخش گسترانیده است . در بخش 
اول، تحت عنوان "نسبت ایدئولوژي ، دگماتیسم، پوپولیسم، و بیگانگي نظري" فراهم 

آمده است، براي سنجش نسبت ایدئولوژي ها با پدیده هاي جزم اندیشي، پوپولیسم و 
بیگانگي نظري بحث را در دو سطح نظري و مطالعه موردي پیش برده ایم3. در بخش 
دوم نیز که ذیل عنوان "عوامل دگماتیسم، پوپولیسم، و بیگانگي نظري و راهکارهاي 

مقابله با آن ها" تنظیم شده است، با ارائه یک سلسله تمهیدات نظري و مطالعات 
موردي سعي کرده  است به سؤالات متناظر با این بخش نیز پاسخ دهد. شایان ذکر 
است که براي انجام مطالعات موردي این مقاله، مباحث ارائه شده متمرکزبر بررسي 

"ایدئولوزي انقلاب اسلامي ایران" است.  
1- نسبت  ایدئولوژي، پوپولیسم، دگماتیسم و بیگانگي نظري

چنان که اشاره شد براي تعیین نسبت ایدئولوژي ها با پدیده هاي دگماتیسم، 
پوپولیسم، و بیگانگي نظري مناسب است ابتدا بحث در سطح تئوریک تجزیه و تحلیل 

شود و سپس یافته هاي این بحث تئوریک براي تحلیل وضعیت ایدئولوژي انقلاب 
اسلامي ایران به کار گرفته شود. در این قسمت از چنین الگویي پیروي خواهیم کرد. 

الف - چشم انداز تئوریک: 
براي تسهیل بحث، بررسي جداگانه نسبت ایدئولوژي باهر یک از عارضه هاي 

دگماتیسم، پوپولیسم، و بیگانگي مناسب به نظر مي رسد. 
 1( نسبت ایدئولوژي، پوپولیسم، و دگماتیسم: 

در یک سطح بسیار کلي مي توان گفت یک ایدئولوژي زماني به دگماتیسم تبدیل 
مي شود که مباني و زیرساخت هاي انگیزشي و شناختي ایدئولوژي مزبور با گذشت 
زمان و تغییر " موقعیت تاریخي" تحول مي پذیرد ولي خود ایدئولوژي به جاي تحول 
به تصلب کشیده مي شود. دفاع از این مدعا مستلزم ارائه پاسخ به دو پرسش اساسي 

است. پرسش اول این است که منظور از مباني و زیرساخت هاي انگیزشي و شناختي 
یک ایدئولوژي چیست؟ و پرسش دوم این که ساز و کار ارتباط میان تحول در این 

مباني با تبدیل ایدئولوژي به دگماتیسم چگونه است؟
در پاسخ سؤال اول باید گفت جوامع مختلف بشري در موقعیت هاي تاریخي 
مختلف با مسائل، مشکلات، و قوت ها وتوانایي ها، فرصت ها و تهدیدات مختلفي 

مواجه مي شوند، این شرایط را مي توان در دو سطح نظري و عملي مشاهده نمود. در 
میان واکنش هاي مختلفي که در برابر این شرایط ایجاد مي شود، واکنش اندیشمندان 

هر جامعه نیز جالب توجه است. آن ها سعي مي کنند براي بهترین نوع مواجهه با 
شرایط فوق الذکر تأمل و اندیشه پردازي کنند. به همین لحاظ مي توان از شرایط نظري 
و عملي مزبور به عنوان مباني انگیزشي تولید یک سلسله اندیشه ها یاد کرد. اما در این 

میان واقعیت و صحت اندیشه هاي تولید شده با سطح و مرتبه شناخت بشر و میزان 
معلومات او ارتباط تنگاتنگ دارد.  

بر همین اساس نیز مي توان از این متغیر با عنوان مباني شناختي اندیشه هاي 
تولید شده یاد کرد، پس روشن مي  شود که در پیدایش و ماهیت اندیشه ها دو متغیر 
اساسي ایفاي نقش مي کنند که یکي نوع مشکلات و دیگري سطح شناخت متکي بر 

توانایي هاي تیره هاي گوناگون بشر است.  
حال باید گفت در پاره اي اوقات برخي از اندیشه هاي عرضه شده، توسط برخي 
گروه هاي اجتماعي به عنوان راهنماي فهم و عمل اجتماعي پذیرفته مي شوند. در 
پذیرش این ایده ها نیز مباني انگیزشي و شناختي خاصي ایفاي نقش مي کنند. در 

واقع مباني مزبور نزد متفکران به تولید ایده منتهي مي شود و نزد گروه هاي اجتماعي 
به انتخاب و مصرف ایده مي  انجامد. به هر حال زماني که برخي گروه هاي اجتماعي 
اندیشه هاي مورد بحث را در وجوه تبییني و هنجاري آن مورد پذیرش قرار داده و 

در دستور کار و عمل اجتماعي خودشان قرار مي  دهند، اندیشه هاي فوق تبدیل به 
ایدئولوژي مي شود. به یک عبارت بهتر ایدئولوژي، اندیشه اي است که در یک موقعیت 
تاریخي ویژه از سوي بخشي از نیروهاي اجتماعي یک جامعه به عنوان مبناي فهم و 
عمل اجتماعي برگزیده شده است. از همین رو مي توان گفت که ایدئولوژي با توجه 

به متغیرهاي تأثیرگذار در اندیشه ها، محصول مشکلات و سطح شناخت ویژه اي است 
و اعتبار آن "به لحاظ منطقي" تا زماني مي باشد که این مباني به قوت خویش باقي 

هستند.4
حال به پرسش دوم یعني چگونگي ارتباط تحول در مباني فوق الذکر با تبدیل 
ایدئولوژي به دگماتیسم مي رسیم. در این زمینه باید گفت چنان که اشاره کردیم 

مشکلات نظري و عملي و هم چنین سطح شناخت بشر تحت تأثیر عوامل مختلف 
دچار دگرگوني مي شوند. به ویژه در دوران معاصر این دگرگوني سریع و گسترده 

است. دگرگوني مزبور شرایطي ایجاد مي  کند که لزوماً با شرایط قبلي همسان نیست.  
از همین رو اندیشه هاي موجود براي رویارویي با وضعیت جدید دچار ناکارآمدي 

مي شوند. در این شرایط بخشي از متفکران جامعه به خلق اندیشه هاي جدید پرداخته 
و یا افکار موجود را جرح و تعدیل مي کنند. اقتضاي منطقي این تحولات عملي و 

نظري و یا شناختي آن است که ایدئولوژي مبتني بر شرایط قبلي نیز تحول پذیرفته و 
خود را با تحولات جدید هماهنگ سازد و تناسب از دست رفته را مجدداً برقرار نماید. 

معناي این سخن آن است که حاملان این ایدئولوژي با عنایت به تحولات جدید 
باید الگوي فهم و عمل خویش را روزآمد نمایند و در واقع با پذیرش این تحولات، 

اندیشه هاي متناسب با آن ها را از وادي اندیشه به عرصه ایدئولوژي ترجمه کنند. در 
صورتي که چنین کاري به انجام رسد ایدئولوژي کارآمدي خود را در رویارویي بهینه 
با محیط حفظ خواهد کرد و در غیر این صورت ایدئولوژي جایگاه منطقي خود را از 

دست داده و به دگماتیسم تبدیل خواهد شد. این معنا خود بخود به متصلب، و سویه 
گیري سلبي ایدئولژي خواهد انجامید. در واقع جزم اندیشي زماني رخ مي نماید که 

عده اي براي مسائل و مشکلات جدید، پاسخ هایي ارائه مي دهند که متعلق به گذشته 
و مسائل و مشکلات دیگر است و یا به مسائل و مشکلات موجود پاسخي مي دهند 

که آن پاسخ با توجه به تکامل شناخت ما از مشکلات، مناسب ترین پاسخ نیست. در 
اینجاست که ایدئولوژي پیوند خود را با تحول مشکلات و تکامل شناخت از دست 

مي دهد و هر چند که ممکن است کماکان همین عنوان ایدئولوژي را حفظ کند، ولي 
محتواي آن دگماتیسم و جزم اندیشي است.  

با تکیه بر پاسخ هایي که به دو پرسش فوق الذکر ارائه گشت مرز ایدئولوژي و 
دگماتیسم روشن مي شود. بر این اساس خاستگاه ایدئولوژي مشکلات عملي و نظري 

بشر و سطح شناخت او است. در حالي که خاستگاه دگماتیسم متغیرهاي دیگري 
است. در حقیقت با مطالعه تاریخ ایدئولوژي ها مي توان این ادعا را در خصوص 

خاستگاه آن ها به وضوح مشاهده کرد و با لحاظ تفکیک فوق الذکر بین ایدئولوژي و 
جزم اندیشي از همسان انگاري آن ها پرهیز نمود.5

 2( نسبت ایدئولوژي و پوپولیسم
ضعف جامعه ي مدني و نبود احزاب قوي و قدرتمند، فضا را براي افراد و جریان 

هایي فراهم مي کند که با سوار شدن بر موج شکاف ها و نارضایتي هاي مردم و طرح 
شعارهاي عوام فریبانه، تیشه به ریشه ي دموکراسي و نهادهاي برخاسته از آن مي 

زنند.اصطلاح پوپولیسم داراي تعبیرها و تعریف هاي متفاوت و گاه متضادي است. این 
واژه در فارسي معناهاي متفاوتي به خود گرفته است؛ از عوام گرایي )توده گرایي( و 
مردم فریبي تا مردم گرایي و مردم باوري از آن یاد شده است. بیشتر نگاه هایي که 

نسبت به این واژه در ایران وجود دارد، داراي بار منفي و رویکردي سلبي است.  
پوپولیسم6 واژه یي است که در آمریکاي لاتین متولد شد و از واژه ي "پوپولاسم" 

گرفته شده است. این واژه در مقابل خردگرایي، عقلانیت و نخبه گرایي است. به 
تعبیري دیگر پوپولیسم از واژه ي لاتین  popularis  یا  populous  به معناي توده ي 

مردم یا عامه گرفته شده است.پوپولیسم در هر جامعه یي شکلي خاص دارد و به طور 
معمول در کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نمود بیشتري پیدا مي کند.  

پوپولیسم بر این باور است که خواست مردم و جو غالب و پدید آمده در جوامع 
گوناگون مقدم بر هر گونه مصلحتي است؛ حال این جوامع مي تواند، اتحادیه، صنوف، 
یک روستا، شهر و حتي کشور باشد. پوپولیسم به طور معمول از خردورزي، استفاده 
از خردجمعي، نقد فني و کار کارشناسي به دور است و به گذشته و آینده نیز کاري 
ندارد. پوپولیسم مي کوشد تا براي برهه  یي خاص و مدت زماني محدود تایید جامعه 

ي هدف را کسب کند.در جوامع توسعه یافته، افکار و عقاید پوپولیستي در تدوین 
و راهبرد جامعه جایگاهي ندارد و براي برقراري عدالت و انصاف از ورود به مقوله ي 

دکتر طاها هاشمیدکتر مهدی مطهرنیا

بخشی از کتاب در دست انتشار:
»رسانه ای در باب آینده آزاد اندیشی«
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پوپولیسم پرهیز مي شود؛ هرچند ممکن است گاهي 
براي تسکین موقت از این روش استفاده شود. یش 
از این عقاید پوپولیستي در روسیه ي "کمونیستي" 
و آلمان "فاشیستي" به کار برده شد؛ هرچند پس از 

دوره یي این دولت ها دچار زوال شدند.  
به عقیده "پل تاگارت"، پوپولیسم، واکنش به 

اندیشه ها و روش هاي نظام هاي سیاسي مبتني بر 
نمایندگي است و در مقابل احساس وقوع بحران، 

به تجلیل پنهان یا آشکار از کانون آرماني خود مي 
پردازد. با این همه، به دلیل فقدان ارزش هاي بنیادي، 
از عوام بیشتر تاثیر مي پذیرد و در هر محیطي ویژگي 

هاي محیط پیرامون خود را مي پذیرد و در عمل 
پدیده یي گذراست . 

پوپولیسم به طور کلي داراي سه رکن اساسي 
است : 

1- جلب  پشتیباني مردم با توسل به وعده هاي 
کلي و مبهم نظیر برابري، برادري، مساوات 7و ... 

2- پیشبرد  هدف هاي سیاسي، مستقل از نهادها 
و احزاب موجود، با فراخواني و بسیج توده مردم

3- مخالفت  اساسي با جامعه ي مدني8
بنابراین در این گونه نظام ها به جاي این که 

مشارکت سیاسي افراد همراه با آگاهي و بینش کامل 
و به شکل نهادینه و نظام مند باشد، همراه با مشارکت 

توده یي و همراه با احساسات و هیجانات است. 
پرسش اول این است که منظور از مباني و زیرساخت 

هاي انگیزشي و شناختي پوپولیسم چیست؟  
نظریه پوپولیسم بر آراي هربرت شیلر و بر این 

فرض اولیه مبتني است که عامه مردم را افرادي 

 Schiller Herbert I; ( .ناآگاه، منفعل و ضعیف مي پندارد
 ) 1976  ,Communication and Cultural Domination

از نظر تاریخي پوپولیسم براي اولین بار در دهه 
1870 میلادي به عنوان یک جنبش اجتماعي در 

بین روشنفکران روسیه موسوم به جنبش ناردنیک ها9 
یا "دوستان مردم" پدپد آمد. جنبش دوستان 

مردم روسیه که از حمایت دهقانان خرده پاي این 
کشور برخوردار بود، براي به دست آوردن دو هدف 
سیاسي بارز، یعني آزادي سیاسي براي توده مردم 
و گسترش مالکیت خصوصي بر روي زمین مبارزه 

مي کرد. هم زمان با این جنبش، جنبش پوپولیستي 
دیگري در غرب آمریکا در یک روند نهادي و سازمان 

یافته پدیدار شد. در سال 1892 میلادي حزب 
پوپولیست10 توانست چهار کرسي نمایندگي به دست 
آورد و کاندیداي ویژه اي براي رییس جمهوري معرفي 
کند. در سال 1896 بود که این حزب در درون حزب 

دموکرات آمریکا ادغام شد و به عنوان یک بخش 
جداناپذیري از جنبش پیشرو این کشور به شمار 

آمد. از دیگر جنبش هاي مهم پوپولیستي مي توان 
به جنبش موسوم به پرونیسم 11 در اواسط دهه 

1930 در آرژانتین، جنبش پوژادیسم12، و ژان ماري 
لوپن13، در فرانسه، جنبش موگنس کلیستروپ14، 

در دانمارک و.... اشاره کرد )همان علي رحیق اغصان، 
پیشین، ص 305.(.  

پوپولیسم که در معناي "عوامي گرایي"، آن جلب 
پشتیباني مردم با توسل به وعده هاي کلي و مبهم، 

و معمولاً تحت کنترل رهبر فرهمند و شعارهاي ضد 
امپریالیستي؛ پیشبرد اهداف سیاسي، مستقل از نهادها 

و احزاب موجود، با فراخواني توده مردم به اعمال فشار 
مستقیم بر حکومت، بزرگداشت و تقدیس مردم یا 

خلق، با اعتقاد به اینکه هدف هاي سیاسي باید به اراده 
و نیروي مردم و جدا از احزاب یا سازمان هاي سیاسي 

پیش مي رود، را ترغیب مي نماید.  
البته همان گونه که آمد؛ آیین و سنت سیاسي 
پوپولیستي، در هر کشوري شکل ویژه اي دارد. در 
نهضت هاي پوپولیستي، معمولاً ائتلافي آشکار یا 

ضمني، میان طبقات مختلف با منافع متفاوت و گاه 
متعارض برقرار مي شود. تداخل اقشار گوناگون در این 
نهضت ها، به طور عمده ناشي از عدم تشکل طبقاتي 

و عدم وجود مرزبندي روشن طبقاتي است. پوپولیسم 
داراي مشخصات عوام فریبي، تقدیس شخص رهبر 
فرهمند، تعصب، تکیه بر توده هاي محروم، نداشتن 
ایدئولوژي مشخص، اصلاح طلبي، بورژوایي بودن و 

عناصري از ضدیت با امپریالیسم و ملي گرایي است.  
 توسعه خواهي و پر و بال دادن به نیروهاي وابسته به 

بازار داخلي و گاه آزادي هاي سندیکایي و دموکراتیک 
از خصلت هاي عمده دوران پوپولیسم است)    علي 
آقابخشي و مینو افشاري راد، پیشین، ص 264(.  

در بحث هاي نظري پیرامون پوپولیسم، دو نوع 
رویکرد وجود دارد: در یک نگاه پوپولیسم معادل 

مردم باوري قرار مي گیرد و اعطاي آزادي ها و امتیازات 
دموکراتیک به مردم و شریک کردن آنان در ساختار 
قدرت است که در عین حال، در مقابل نخبه گرایي و 
نخبه باوري قرار مي گیرد و از بعد سیاسي و اجتماعي 

چندان مذموم نیست. از نگاه دیگر، پوپولیسم به 
معناي مردم داري است که تزریق نوعي امید واهي 

به جامعه و تأکید بر عقاید فراموش شده توده جامعه 
است که به بهره برداري هایي از جامعه منجر مي شود.  
 (سید حسن حسیني، پوپولیسم مذهبي، مندرج در: 

سایت باشگاه اندیشه(.  
این نوع از پوپولیسم در طول تاریخ حیات خود، 

در عرصه هاي مختلف اجتماع ـ به خصوص نحله هاي 
فکري افراطي نظیر فاشیسم و نازیسم ـ به صورت 

پنهان یا آشکار حضور و نفوذ داشته است. این طرز 
فکر، به دلیل داشتن وجوه اشتراک بسیار با افکار 
تندروانه و عوام پسندانه گروه هاي مختلف، توانایي 

تداخل و اشتراک فکري را با این گروه ها دارد. تفکر 
پوپولیسم با نفوذ به رده هاي بالاي مدیریتي گروه هاي 

فکري، قدرت را به تدریج قبضه کرده و نیروي مردم را 
با شعارهاي تهییج کننده خود ـ البته براي مدت زماني 

کوتاه ـ در راه نیل به اهداف خود به کار مي گیرد. در 
حقیقت عوامل زیادي موجب پیدایش پوپولیسم در 

جوامع امروز مي گردد. )همان( به عقیده پل تاگارت، 
پوپولیسم، واکنش به اندیشه ها و روش هاي نظام هاي 

سیاسي مبتني بر نمایندگي است و در مقابل احساس 
وقوع بحران، به تجلیل پنهان یا آشکار از کانون آرماني 
خود مي پردازد   . با این همه، به دلیل فقدان ارزش هاي 

بنیادي، از عوام بیشتر تأثیر مي پذیرد و در هر محیطي 
ویژگي هاي محیط پیرامون خود را مي پذیرد و عملًا 

پدیده اي گذراست 15.  
به هر روي، پوپولیسم با توده مردم سر و کار 

دارد و در حقیقت جنبشي توده اي است؛ اما به دلیل 
نداشتن تشکل منسجم و هدف مشخص و واقعي، 
این جنبش ها منسجم تر و داراي تشکیلات منظم 

بعدي هستند که در ادامه، منویات خود را اعمال 
مي کنند. در نگرش پوپولیستي، جهت گیري افکار عامه، 

به منظور واداشتن حکومت به پذیرش منویات مردم، 
چشمگیر است. در پوپولیسم، اراده جهت دار توده مردم 

نسبت به عدالت خواهي، نقشي بارز دارد و مکانیسم 
این ارادة جهت دار، مؤثرتر و برتر از مکانیسم هاي 

سازمان هاي مختلف است و حکومت ها به طور مستقیم 
و غیرمستقیم، تحت فشار و تأثیر خواست عامه مردم 

واقع مي شوند  . 
برخي تحلیل گران در بحث رهبري امام خمیني 

)ره( و شیوه بي بدیل ایشان در سازماندهي توده عظیم 
مردم در انقلاب اسلامي ایران، معتقدند که انقلاب 
اسلامي به دلیل نداشتن طرح و برنامه مشخص و 

روشن براي آینده و مبهم بودن غایت حرکت براي 
مردم و حتي براي رهبران، یک حرکت پوپولیستي 
بود16. در حالي که برنامه ها و اهداف امام از برپایي 

نهضت، اموري مبهم و آرزوهاي بلند و دور و درازي 
نبود که دست نیافتني و آرماني باشد؛ زیرا نمونه عملي 

برنامه هایي که مدّ نظر امام بود در زمان هاي گذشته کما 
بیش محقق شده بود  . عمده اشکالاتي که امام به رژیم 
حاکم داشت به عدم توجه به قوانین شرعي و اسلامي 

در برنامه ریزي هاي سیاسي،  اجتماعي و اقتصادي دولت 
و وابستگي به بیگانگان بازمي گشت. لذا امام با طرح 

نظریه ولایت فقیه در اواخر دهه 1340 در نجف و چاپ 
آن به صورت جزوه و کتاب در ایران، معتقد بود که 

تعامل دیانت و سیاست به معناي تدبیر امور اجتماعي 
و سیاسي بر اساس احکام و دستورات شرع، بسیاري 

از مشکلات موجود ایران را حل مي کند. این تعامل در 
برخي دوران ها عملًا اتفاق افتاده بود و نتایج فراواني 

به بار داده بود. یکي از این نمونه ها ایران دوران صفویه 
است. در زماني که حکومت صفویه به انحطاط کشیده 
نشده بود و رابطه دین و دولت رابطه  اي مثبت بود و 
حاکمان وقت، خود را مجري دستورات فقهي علما 

مي  دانستند، نتایجي از این تعامل به دست آمد که ایران 
را از نظر اقتصادي،  سیاست بین الملل، علوم عقلي، هنر 
و معماري، تأمین اجتماعي، امنیت داخلي در اوج قرار 
داد و مي توان این دوران را دوران طلایي و اوج تمدن 

اسلامي دانست.17
این اوج و شکوفایي به حدي است که مراجعه 

به سفرنامه هاي سیاحان خارجي نشان مي دهد، این 
اقدامات، شگفتي و تحسین ناظران خارجي حتي 

اروپایي را برانگیخته است18.  
علاوه بر روشن بودن کلیات برنامه امام )ره( حتي 

در بسیاري از مسائل جزئي نیز ایشان در پاسخ به 
سؤالات خبرنگاران به ویژه خبرنگاران خارجي در 

پاریس، جزئیات برنامه هاي خود در حکومت آتي را 
تشریح کرد و مواضع خود را نسبت به هریک از مسائل 

مطروحه مثل انواع  آزادي )اقلیت ها، مطبوعات،  بیان،  
عقیده و مذهب و موقعیت زنان در جامعه و بسیاري 
مسائل دیگر تشریح کرد.19میشل فوکو که در همان 
دوران انقلاب در ایران به سر مي برد و مستقیماً به 

میان مردم رفت و با آنها به گفتگو پرداخت، در نقد 
مبهم بودن تعریف هاي ارائه شده از حکومت اسلامي 

مي نویسد: "وقتي ایرانیان از حکومت اسلامي حرف 
مي زنند، وقتي جلوي گلوله در خیابان ها آن را فریاد 

مي زنند، وقتي به نام آن، زد و بندهاي حزب ها و 

سیاست مداران را رد مي کنند، و با این کار شاید خطر 
یک حمام خون را به جان مي خرند... به نظر من 

به واقعیتي مي اندیشند که به ایشان بسیار نزدیک 
است؛ زیرا خود بازیگر آنند )میشل فوکو، ایراني ها چه 
رویائي در سر دارند، ترجمه حسین معصومي همداني، 

ص39.(.  
اما، در همین حال نباید از نظر دور داشته باشیم 
که امکان بروز عوامي گرایي در جامعه ي مذهبي با 

حکومت دیني، وجود دارد. جامعه ایدئولوژیک به دنبالِ 
ایجاد اتمسفر تبعیت و گسترش باند پرپهناي خدمت 

ادعایي خود در تمامي ساحت هاي زندگي مادي و 
معنوي بشر؛ و سعادت در این دنیا و آخرت، براي تابعین 

خویش، در حوزه ي کنش هاي اجتماعي و سیاسي؛ 
استعداد تولید و باز تولید شعارهاي عوامي گراي زیادي 
را در خود نهفته دارد. تحول در اصول و ارزش ها نه از 
نظر هویت معنایي، و ماهیت تعریفي آن، بلکه از نظر 

تعریف عملیاتي آن زمینه پرور ایجاد فضاي تاثیرگذاري 
منفي بر بروز عوامي گرایي در ساختار قدرت سیاسي 
به ویژه در یک حکومت دیني است. زماني که ارباب 

حکومت مدعي تضمین سعادت دنیوي و اخروي همه 
ي آدمیان در گستره ي جهاني آن هم در تمامي حوزه 

هاي گوناگون حیات بشري اعم از فردي، اجتماعي، 
ملي و بین المللي مي شوند؛ به شکلي طبیعي گزاره 

هاي عوام زده؛ و شعارهاي عوامي گرا؛ بازتولید گسترده 
پیدامي کند. ادبیات اجتماعي - سیاسي؛ نزول درجه 
پیدا مي نماید؛ و اعتبار ساختار قدرت؛ وحکومت آرام 

آرام در خود فرو مي ریزد.  
در همین جا است که پرسش دوم طرح مي شود، 
و چگونگي ارتباط تحول در مباني فوق الذکر با تبدیل 
عوامي گرایي؛ به دگماتیسم، و تبدیل آن به یک عامل 
"ضداندیشه ورزي"، مطرح مي گردد. باید بپذیریم که 

با تحول در اصول و ارزش ها نه از نظر هویت معنایي، 
و ماهیت تعریفي آن، بلکه از نظر تعریف عملیاتي آن؛ 
بستر بروز و ظهور "پوپولیسم مقدس"، فراهم مي آید. 
عوامي گرایي که مي تواند با پیوند با دین ژرفاي ورود 
بیشتري پیدا کند؛ و تاثیرگذاري پرتوان تري را جهت 

جذب مخاطب بازیابد؛ و به همان اندازه که در این ژرفا 
ورود پیدا مي کند؛ با دادن وعده هاي پروزن، و پرپهنا، 

زمینه هاي ایجاد جذب توده ها را افزایش دهد. این 
در حالي است که در طي مسیر اگر نتواند بازگوکننده 
این وعده ها در عمل باشد؛ آرام آرام "اعتبار و اعتماد" 

مردمي را از دست مي دهد. در این جا است که مسیري 
اجباري را تجربه مي کند و آن هم قدسي نمودن خود 
وعده هاي خویش از طریق عوامي گرایي قدسي شده 

که عدم حصول به شعارهاي پرطمطراق خود را در 
مسیر انقباض دروني ازادي و بسط برخوردها بیروني 

با واقعیت رقباي بیروني، و دشمن تراشي هاي پر 
گستره ي بیروني باز مي یابد.  

در این جا است که ایدئولوژیزه کردن نه در باور ها 
که به شعارها تسري پیدا مي کند. باورهاي قدسي به 

شعارهاي غیر قابل حصول عملیاتي تبدیل و زمینه هاي 
بسته شدن فضاي نقد و انتقاد دروني بیش از پیش 

فراهم مي آید. انسداد، و تصلب عملیاتي افزایش پیدا 
مي نماید. بر همین اساس؛ نقد رفتار ها و کنش ها، در 
جریان نقد باورها، اصول، و ارزش ها تسري پیدا کرده؛ 

و عوامي زدگي، لباس عوام باوري به خود مي پوشد. 

هرگونه نقد عوام زدگي و عوام گرایي هاي موهوم و 
خانمان برانداز یورشي به اصول و ارزش ها پنداشته 

شده و با تقابل رودرو مي گردد. عوام گرایي تغییر را بر 
نمي تابد.  

عوام، به افرینش اسطوره هاي انساني و خارق العاده 
سازي انسان ها علاقمندند تا نداشته هاي خود را پشت 

داشته هاي به آن ها داده یا به یغما رفته توسط آن ها 
بازیابند. عوام آن ها را بزرگ مي کنند و سپس آن ها 

را م? پرستدند . عوام برا?شان کف م? زدند، خود را به 
خاطر آن ها به کشتن م? دهند، مخالفان آن ها را معاند 

مي خوانند؛ و مي کشتند. همین عوام بعد از احساس 
فروریزش قدرت ساخته هاي خود در درونشان از بیرون 
به حرکت مي آیند؛ و این بار با به خفت کشیدن ساخته 

هاي خود؛ به مانند بچه هایي که خانه ي گلي خود 
ساخته اشان را با دست خود تخریب مي کنند؛ آن ها 
را نیز با دست خویشتن به خاک مزلت و نابودي مي 

کشانند. همان کسان? که قذاف? را به قدرت رساندند، 
برا? تماشا? جنازهاش دست و پا م?شکستند . 

عامي نم?داند خشونت پنهان چ?ست، نم?داند 
امن?ت نرم چ?ست، نم?داند تلو?ز?ون چ?ست، مدرسه، 

معلم، دانشگاه چ?ستند .  مي داند استند. همین. عوام برا? 
تماشا? اعدام م?روند، ضرب و شتم افراد در خ?ابان، به 
دست پل?س? که با?د حافظ مردم باشد را م?پسندند، 

همان طور که در صف اعدام م?ایستند، در صفش?ر 
و نان هم م?ایستند، عوام، گدا؛ ب?مار؛ تنفروش، 

خودفروش؛ معتاد؛ را نم?ب?ند، چون نم?دانند که ا?ن 
ها چ?ستند !!!   تنها آن ها را در صورت برخورد با آن ها 
بد مي خوانند؛ و نمي خواهند بدانند چگونه این بدي 
به کاشانه هاي شهر هاشان رخنه مي کند. امروزه در 
سراسر جهان، و خصوصا جهان سوم عوام ب?شتر از 

هر چ?ز د?گر در حال تول?د دارایي هاي ویژه خود اند. 
همان تولیاتي که به بیان آمد.  

زماني که تحصیل کردگان مدعي منطق و 
جستجوي دائمي حقیقت؛ به گرفتن مدرک؛ نه به 
برداشت، انباشت، آراشت، و گسترش فهم و تبدیل 

آن به ادراک عمومي، مي اندیشند؛ و گذراندن سلسله 
مراتب دانشگاهي با انباشتِ نگارش مقاله به جاي 

گسترش علاقه به علم و آزاداندیشي در جامعه رسالت 
خود برمي گزینند. فهم و تحل?ل و نگرش به وس?له 

دانشگاهها به سواد ساندو?چ? تبد?ل مي شود! ا?ن 
سواد، حتا طاقت خواندن هم ندارد؛در فضا? مجاز? حت? 

چند سطر نوشته را نمیخواند؛ از همان خط اول د?گر 
ادامه نم?دهد؛خود به خود مطالب و عکس و ف?لم را 
بدون آن که خود خوانده باشد و ?ا فهم?ده باشد، برا? 

د?گرانمي فرستد، عوام چشم دارند ول? نم?ب?نند؛ مغز 
دارند، ول? نگرش و فهم ندارند. سر نه راس است نه 

منزلگه اندیشه، برا? آنان تنها جا?گاه مخ یا مغز است، 
عضو? است که هر ازچندگاه? با?د به آرا?شگاه برده 

شود .   اص? اهم?ت سر برا?شان در آن است که رَستنگاه 
مو?سر است؛ نه رُستنگاه اندیشه .   م?زان هز?نه تول?د 

عوام در کشورها? جهان سوم از هر هز?نها? د?گر، مانند 
هز?نه آموزش و پرورش و بهداشت ب?شتر است. عوام 

اسلحه را به سمت خود و جامعه خود نشانه رفته و نمي 
داند. این جامعه و افرادش به شعار دلخوش مي کنند و 
به جاي حراست از شعائر به شعارها تعظیم مي نمایند.  

در چنین فضایي است که انسداد آزاداندیشي از 
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منظر تعریف اجتماعي آن گسترش پیدا مي کند و هرگونه نقد رفتار ها و کنش 
هاي اجتماعي - سیاسي افراد و گروه هاي عوامي گرا نیز ضد اصول و ارزش هاي 

فریاد زده شده ي آن ها تلقي مي شود.  
  نسبت ایدئولوژي و بیگانگي:

با توجه به بحثي که در خصوص نسبت ایدئو لوژي و دگماتیسم، و پوپولیسم، 
به انجام رسید آشکار شد که عدم اعتنا به متغیر زمان و یا موقعیت تاریخي عامل 
اصلي تبدیل ایدئو لوژي به دگماتیسم است، و عدم اعتنا به اندیشه ورزي انساني 
و دگماتیسم نقابدار علمي، به همراه عدم مسئولیت پذیري اجتماعي - سیاسي 

موجدِ عوامي گرایي است. حال باید گفت عدم اعتنا به متغیر فضا و یا به عبارت 
بهتر "موقعیت اجتمایي" نیز منتهي به بروز عارضه دیگري مي شود که از آن به 
بیگانگي تظري یاد مي آید. بر این اساس در تعریف این عارضه فکري مي توان 

گفت بیگانگي تظري هنگامي رخ مي دهد که مباني و زیرساخت هاي انگیزشي 
و شناختي ایدئولوژي یک گروه اجتماعي تحول مي پذیرد ولي خود ایدئولوژي به 

جاي تحول متناسب با مباني انگیزشي و شناختي مزبور به پذیرش تحول منطبق 
با فضا و موقعیت اجتماعي دیگري کشیده مي شود. نظر به این که مقصود ازمباني 
و انگیزشي و شناختي یک ایدئولوژي را در بحث قبلي توضیح داده ایم، آن چه در 
ارتباط با این تعریف نیازمند توضیح است ساز و کار تبدیل ایدئولوژي به بیگانگي 

نظري است.  
باید گفت زماني که مشکلات نظري و عملي و همچنین سطح شناخت بشر 

تحت تأثیر عوامل مختلف دچار دگرگوني مي شوند و اندیشه هاي موجود براي 
رویارویي با وضعیت جدید کارآمدي لازمه را ندارند، در این شرایط ممکن است 

برخي از اندیشه ورزان جامعه به جاي خلق اندیشه هاي جدید با این فرض که براي 
غلبه برمسایل و مشکلات موجود مناسب ترین کار، اقتباس اندیشه هاي متفکراني 

است که مسائل و مشکلات مشابه داشته اند، به ترجمه ونشر ایده هاي اندیشمندان 
مزبور اقدام کنند. در همین حال ممکن است پاره اي از گروه هاي اجتماعي نیز 

به تبعیت ار اندیشه ورزان فوق و به قصد روزآمد کردن ایدئولوژي خویش، اندیشه 
هاي اقتباس شده را به عنوان ایدئوژي جدید خود برگزینند.  

در چنین وضعیتي هرگاه مباني انگیزشي و شناختي اندیشه هاي اقتباس 
شده به نحو واقعي با مباني انگیزشي و شناختي محرک اقتباس مطابقت نسبتا 
کاملي داشته باشد، یک تحول ایدئولوژیک مطلوب، کم هزینه و کوتاه مدتي به 

دست خواهد آمد. اما معمولا به خاطر تفاوت هاي زیادي که بین جوامع مختلف 
و موقعیت هاي اجتماعي مختلف وجود دارد، احتمال وقوع این امر بسیار بعید 
است. بنابراین آنچه به دست خواهد آمد نوعي ایدئولوژي خواهد بود که نسبت 

دقیقي با مسائل، مشکلات و مباحث شناختي جامعه ندارد و قادر به غلبه بر چالش 
هاي موجود نیست. بر پایه همین موضوع نیز مناسب است از آن به جاي اصطلاح 

"ایدئولوژي" به "بیگانگي نظري" تعبیر.شود. به این ترتیب بیگانگي زماني رخ 
مي نماید که عده اي براي مسائل و مشکلات جدید، پاسخ هایي ارائه مي دهند که 
متعلق به مسائل و مشکلات فضا و موقعیت اجتماعي دیگري است و یا به مسائل 
و مشکلات موجود پاسخي مي دهند که آن پاسخ مبتني بر یک شناخت اقتباسي 

است.  
روشن است که در این جا نیز همانند فرایند پیدایش دگماتیسم، ایدئولوژي 

پیوند خود را با تحول مشکلات و تکامل شناخت از دست مي دهد و هر چند 
که ممکن است کماکان همین عنوان ایدئولوژي را حفظ کند، ولي محتواي آن 

بیگانگي نظري است. همچنین باید گفت همانند دگماتیسم خاستگاه بیگانگي نیز با 
خاستگاه ایدئولوژي متفاوت است. چنانکه گفته ایم مشکلات عملي و نظري بشر و 
سطح شناخت او خاستگاه ایدئولوژي است. اما خاستگاه بیگانگي متغیرهاي دیگري 

است که همراه با بحث خاستگاه دگماتیسم جز مباحث بخش دوم.این تحقیق 
است20

ب - وضعیت ایدئولوژي انقلاب اسلامي ایران و آزاد اندیشي  
براي به کارگیري مبحث تئوریک فوق الذکر در خصوص وضعیت ایدئولوژي 

انقلاب اسلامي ایران، و نسبت آن با آزاد اندیشي، به نظر مي رسد طرح سه پرسش 
اصلي مبحث مزبور در باب این موضوع خاص نقطه عزیمت مناسبي    باشد.  

بر این اساس باید پرسید مباني و زیرساخت هاي ایدئولوژي انقلاب اسلامي 
ایران چه بود؟ و دیگر این که ارتباط ایدئولوژي انقلاب اسلامي ایران، با تحول در 
مباني فوق الذکر چگونه ارزیابي مي شود؟ سوم آن که این تحولات چه نسبتي با 

ازاد اندیشي به عنوان یکي از مهم ترین ارکان اصولي - ارزشي انقلاب اسلامي دارا 

است. پاسخ این سه پرسش نسبت ایدئولوژي انقلاب اسلامي ایران را با مقوله هاي 
دگماتیسم و بیگانگي نظري  مشخص خواهد کرد. 

در خصوص سؤال اول یعني چیستي مباني و زیرساخت هاي ایدئولوژي انقلاب 
اسلامي باید گفت به نحو منطقي قبل از دادن پاسخ به این سؤال ابتدا باید مشخص 

نمود که ایدئولوژي انقلاب اسلامي چه بوده است؟ چرا که بدون آگاهي به این 
امر، پرسش از مباني این ایدئولوژي راه به جایي نخواهد برد. به عبارت دیگر شرط 
فهم مباني انگیزشي و شناختي ایدئولوژي انقلاب اسلامي، یافتن پاسخ این پرسش 
مقدماتي است که "عموم مردم ایران در فرایند انقلاب اسلامي چه اندیشه اي را به 
عنوان راهنماي فهم و عمل اجتماعي برگزیدند و بر بنیاد این ایدئولوژي، انقلاب 

اسلامي را به پیروزي رساندند؟" 
روشن است که براي این پرسش در ادبیات موجود پیرامون انقلاب اسلامي 

ایران پاسخ هاي مختلفي وجود دارد.21 اما ورود به عرصه اختلاف آراء و استدلال 
در جهت دفاع از محوریت یک ایدئولوژي معین در فرصت این پژوهش نمي گنجد. 

لذا با مفروض گرفتن "قرائت انقلابي از اسلام شیعي" به عنوان ایدئولوژي انقلاب 
اسلامي بسنده و جهت آن را به سوي هدف اصلي، سوق مي دهیم.  

از این رو مي توان گفت بر اساس مفروضات این پژوهش اکثریت قاطع مردم 
ایران در فرآیند انقلاب اسلامي "قرائت انقلابي از اسلام شیعي" را به عنوان راهنماي 
فهم و عمل اجتماعي خویش انتخاب کردند و انقلاب اسلامي با تکیه بر این مبناي 

ایدئولوژیک رشد کرد و به پیروزي رسید. اما در خصوص مباني انگیزشي و شناختي 
این ایدئولوژي نکاتي را به نحو اجمال خاطرشان مي سازیم. 

در باب مباني انگیزشي یا شرایط نظري و عملي که نهایتاً به ظهور "قرائت 
انقلابي از اسلام شیعي" و تبدیل آن به ایدئولوژي انقلاب اسلامي بهمن پنجاه و 
هفت انجامید، باید گفت که در سال هاي منتهي به انقلاب چند پرسش اساسي 

ذهن اکثریت سیاسیون ایران را به خود مشغول داشته بود. این پرسش ها هم جنبه 
نظري داشتند و هم حاکي از نیازهاي عملي جامعه بودند. مهم ترین این پرسش ها 

را مي توان به قرار زیر خلاصه کرد: 
1- با توجه به فرایند دین زدایي در سیاست هاي حکام پهلوي، در برابر این 

فرایند چه موضعي باید اتخاذ نمود؟
2- عدالت اجتماعي به عنوان مهم  ترین ارزش ها و آرمان هاي بشري - بر 

اساس ذهنیت آن روز جامعه - چگونه قابل تحقق است؟ 
3- آزادي از استبداد و خودکامگي رژیم شاهنشاهي از چه طریقي ممکن است؟

4- براي رهایي از سلطه استعمارگران و دستیابي به استقلال چه باید کرد؟
این پرسش ها در حقیقت مباني انگیزشي مورد نیاز را براي ایدئولوژي هاي 
مختلف دهه  هاي 1340 و 1350 فراهم مي آوردند که از جمله این ایدئولوژي ها 

"قرائت انقلابي از اسلام شیعي" بود. اما چنان که گفتیم براي شکل گیري یک 
اندیشه و قابلیت گسترش آن به صورت ایدئولوژي غیر از مباني انگیزشي، مباني 

دیگري نیز که از آن به مباني شناختي تعبیر کردیم، ضرورت داشت. از همین رو 
حال نوبت سخن گفتن از مباني شناختي ایدئولوژي انقلاب اسلامي است.  

باید گفت تئوري پردازان "قرائت انقلابي از اسلام شیعي" به لحاظ شناختي به 
شدت تحت تأثیر گفتمان مسلط روز بودند. در دهه هاي 1340 و 1350 گفتمان 
مسلط تفکر مارکسیسم بود. این تئوري پردازان هر چند از یک سو مارکسیسم را 
طرد مي کردند و اسلام را به عنوان مکتب فکري خویش پیروي مي کردند، اما به 
لحاظ سیطره فکري مارکسیسم در جهان و بویژه در جهان سوم، تصور و نگرش 

نظریه پردازان انقلاب اسلامي نسبت به پدیده هایي چون طبقه، دولت، عدالت، 
روشنفکر، تاریخ، اقتصاد، انقلاب و حتي دین متأثر از دیدگاه هاي مارکسیستي بود 
و به همین لحاظ تفسیر آنها از اسلام شیعي، تفسیري چپ گرایانه بود22. اما حتي 

اگر تأثر این نظریه پردازان از مارکسیسم را قبول نداشته باشیم، حداقل بر اساس 
شواهد علمي معتبري مي توان استدلال کرد که تأثیر قاطع مارکسیسم در تبدیل 

اندیشه هاي این متفکران به ایدئولوژي انقلاب اسلامي قابل انکار نیست.23 در 
حقیقت ذهن نیروهاي سیاسي آن دوره به شدت تحت تأثیر معیارهاي مارکسیستي 

داوري مي کرد و از آن جهت که "تفسیر انقلابي از اسلام شیعي" تفسیري بود 
که ذهنیت متمایل به مارکسیسم را جذب مي کرد، این تفسیر از سوي اکثریت 
نیروهاي سیاسي به عنوان ایدئولوژي )راهنماي فهم و عمل اجتماعي( انقلاب 

مورد پذیرش قرار گرفت و اگر این سؤال طرح شود که چرا خود مارکسیسم قادر 
به جذب نیروهاي سیاسي نگردید، پاسخ عبارت از این است که "تفسیر انقلابي از 
اسلام شیعي" در حقیقت امتیاز مضاعف داشت. هم امتیازات مارکسیسم را براي 

عمل انقلابي داشت و هم اینکه پذیرش آن به معناي دست شستن از اعتقادات دیني 
نبود. 

       بنا به مراتب فوق روشن مي شود که در دهه هاي 1340 و 1350 شمسي 
برابر با دهه  هاي 1960 و 1970 میلادي، در سطح جهان و از جمله ایران مارکسیسم 

گفتمان مسلط بود و به مثابه علم و دانش سیاسي روز عمل مي کرد. از همین رو 
اکثریت نیروهاي سیاسي ایران که بنا به مباني انگیزشي خاصي در جستجوي یک 
ابزار فکري براي فهم و عمل اجتماعي بودند، "تفسیر انقلابي از اسلام شیعي" را به 

عنوان ایدئولوژي انقلاب برگزیدند. 
حال با روشن شدن مباني انگیزشي و شناختي ایدئولوژي انقلاب اسلامي ایران، به 
نظر مي رسد امکان بررسي نوع رابطه ایدئولوژي انقلاب اسلامي ایران با تحول احتمالي 

در مباني فوق الذکر که در حقیقت موضوع سؤال دوم ما در این قسمت است، فراهم 
آمده است. اما براي درک هر چه بیشتر این موضوع لازم است همینجا اشاره اجمالي 
به محتواي ایدئولوژي انقلاب اسلامي نیز بنماییم و از این طریق پاسخهاي ایدئولوژي 

مزبور را به نیازها و خواسته هاي نیروهاي سیاسي روشن نماییم. 
باید گفت "قرائت انقلابي از اسلام شیعي" در پاسخ به اولین پرسش موجود به 

ترتیب طرح،  که ناظر بر چیستي موضع صحیح در برابر فرایند دین زدایي حکومت 
سلطنتي شاه بود ،وارد ساختن دین به مدیریت اجتماعي از طریق انقلاب را توصیه 

مي کرد و در واقع راه و روش تحول اجتماعي مورد نظر روش انقلابي؛ در یک 
همسویي آشکار با گفتمان مسلط جهاني قرار داشت. اما در ارتباط با سؤال دوم یعني 

چگونگي تحقق عدالت اجتماعي، "قرائت انقلابي از اسلام شیعي" دخالت دولت در 
معادلات اقتصادي را ضروري مي دانست و یکي از رسالت هاي اصلي دولت را - اگر 

نگوییم اصلي ترین رسالت آن را - برقراري یک نظام عادلانه اجتماعي تلقي مي نمود. 
در این جا نیز همسویي ایدئولوژي انقلاب با مارکسیسم قابل مشاهده است و اما در 

پاسخ به سؤال سوم یعني طریق آزادي از استبداد و خودکامگي ظاهراً تغییر حکومت 
و انتقال قدرت به انقلابیون براي پرهیز از خودکامگي کافي تلقي مي شد. چرا که 
انقلابیون داراي صفاتي بودند که بیم گرایش به خودکامگي در مورد آن ها وجود 
نداشت. در این بخش نیز تأثیرات مارکسیسم روشن است. چرا که در مارکسیسم 
نیز چندان دغدغه اي در خصوص ضرورت محدود ساختن قدرت دولت مشاهده 
نمي شود. در نهایت در خصوص موضوع سؤال چهارم، یعني چگونگي رهایي از 

سلطه استعمارگران و دستیابي به استقلال، ایدئولوژي انقلاب بر ضرورت بازگشت به 
خویشتن، مبارزه با امپریالیسم و گسستن زنجیرهاي وابستگي تأکید مي کرد و این جا 

نیز مثل موارد قبلي با مارکسیسم همسویي داشت. 
حال چنان که اشاره شد سؤال این است که آیا تحولي در مباني انگیزشي 

ایدئولوژي انقلاب که ناظر بر سؤالات و نیازهاي جامعه است و در مباني شناختي 
این ایدئولوژي که ناظر بر نوع گفتمان مسلط فکري در جهان و از جمله ایران است 

پدیده آمده است یا خیر؟ و در صورتي که چنین تحولي به وقوع پیوسته باشد میزان 
همگامي و یا نوع همگامي ایدئولوژي انقلاب با این تحولات انگیزشي و شناختي تا 

چگونه است؟
با نگاهي به تحولات اجتماعي - سیاسي جامعه ایران پاسخ دادن به این سؤال 

چندان دشوار نیست. در عین حال براي حفظ منطق بحث، اشاراتي در این خصوص 
ضروري به نظر مي رسد. باید گفت در بخش مباني انگیزشي پرسش هایي که زاینده 

ایدئولوژي انقلاب اسلامي بودند حدود یک دهه بعد از پیروزي انقلاب اسلامي 
همچنان، پرسش هاي اصلي جامعه ما بودند، اما بعد از گذشت ده سال مزبور، سؤالات 

دیگري پدید آمدند که از پیدایش آن ها مي توان به ایجاد تحول در مباني انگیزشي 
ایدئولوژي انقلاب اسلامي یاد کرد. در نگاه اولیه اصلي ترین این سؤالات را بدینسان 

مي توان تلخیص نمود: 
1- حدود و ثغور "معقول" مشارکت دین در مدیریت اجتماعي - سیاسي جامعه از 

چه قرار است؟
2- آزادي به عنوان مهم  ترین ارزش ها و آرمان هاي بشري بر اساس ذهنیت 

امروز جامعه چگونه قابل تحقق است؟
3- نسبت دین با ارزش  هاي لیبرالیستي هم چون حقوق بشر، دموکراسي، 

فردگرایي، کثرت گرایي )پلورالیسم( و... چیست؟
4- ارتباط  ایران با کشورهاي دیگر بر اساس چه معیاري باید تنظیم شود؟ 

و اما در کنار پیدایش این سؤالات جدید، مباني ایدئولوژي انقلاب اسلامي در 
بخش شناختي آن نیز از دهه دوم انقلاب به این سو پذیراي تحولاتي شد. این 

تحولات شناختي به صورت سقوط مارکسیسم و صعود لیبرالیسم در عرصه تصاحب 

کرسي گفتمان مسلط جهان بود. جداي از عواملي که به این تحولات انجامید،و 
بي تردید در رأس آن ها فروپاشي اتحاد شوروي قرار داشت، و صرفنظر از ارتباطي 

که بین تحول در مباني شناختي و مباني انگیزشي وجود داشت، آن چه در بحث ما 
نیازمند تأکید است عبارت از دگرگوني در فضاي شناخت، تغییر ذائقه ذهني افراد و 

تحول در نوع نگرش جهانیان به پدیده هاي مختلف اعتباري و حقیقي است.  
در واقع به خاطر سیطره لیبرالیسم اولویت ها، ارزش ها، نوع نگاه افراد به ریشه 

مشکلات و نوع نگاه آنها به راه حل هاي موجود، همه و همه دستخوش دگرگوني 
گشت و تغییرات به عمل آمده، در ارتباط با بحث ما، دیدگاه هاي سابق در خصوص 

موضوعات مختلف را - که مباني شناختي انقلاب اسلامي محسوب مي شدند - به 
چالش فراخواند.  

حال با توجه به این که تردیدي نمي توان داشت که مباني انگیزشي و شناختي 
ایدئولوژي انقلاب دچار دگرگوني شده است، باید در این خصوص داوري کنیم که 

ایدئولوژي انقلاب تا چه حدّي با تحولات مزبور همگام شد و بالندگي خود را با روزآمد 
کردن خویش محافظت کرد. 

باید گفت حاملان ایدئولوژي انقلاب اسلامي بعد از گذشت دهه اول انقلاب 
اسلامي، زماني که با دگرگوني در مباني انگیزشي و شناختي این ایدئولوژي مواجه 

شدند به لحاظ نوع واکنش به این تحول به دو دسته تقسیم شدند. 
- دسته  نخست، شامل طیفي از انقلابیون است که نه تحول در مباني انگیزشي 
ایدئولوژي انقلاب را جدّي مي  گیرند و نه به تحول در مباني شناختي این ایدئولوژي 

اهمیتي مي دهند. این افراد که حداقل بخشي از طیف معروف به اصول گرایان را شامل 
مي  شود در مقابل چالش هاي جدید همان پاسخ هاي پیشین را مي  دهند و در فهم 

مسائل نیز از همان مباني شناختي سابق استفاده مي کنند. با در نظر گرفتن حد وسط 
ایده هاي این گروه مي توان گفت آن ها در زمینه پرسش از حدود و ثغور مشارکت 

دین در مدیریت اجتماعي - سیاسي، به نوعي به حاکمیت همه جانبه دین باور دارند، 
در ارتباط با نحوه تحقق آزادي به نقد آزادي روي مي آورند و براي تحت الشعاع قرار 

دادن آن به ضرورت برقراري عدالت اجتماعي - اقتصادي تأکید مي کنند، در خصوص 
نسبت دین با ارزش هاي لیبرال تقریباً به تعارض این دو قائلند و نهایتاً در ارتباط 
با پرسش از چیستي معیار روابط خارجي ایران، کماکان به مبارزه با امپریالیسم و 

استکبار جهاني پاي مي فشارند.  
داوري در خصوص ماهیت دیدگاه هاي این دسته از انقلابیون مجال دیگري 

مي طلبد منتها این جا مي توان به این نکته بسنده نمود که ایراد اصلي دیدگاه این 
افراد، در عدم دریافت صحیح از تحولات محیطي - به لحاظ انگیزشي و شناختي - و 

عدم احساس نیاز به تحول در ایدئولوژي انقلاب اسلامي و عدم توجه به ضرورت 
روزآمدسازي و افزون ساختن کارآمدي آن است و این امر بر اساس چارچوب تئوریک 
این جستار نوعي آسیب پذیري در برابر دگماتیسم است. عوامي گرایي را تقویت مي 

کند؛ و براي ایدئولوژي انقلاب اسلامي ایران چالش عمده اي به حساب مي آید. چرا 
که این رویکرد به ایدئولوژي انقلاب، آن را از مسیر منطقي، پویا و متضمن ارتباط با 

ریشه هاي انگیزشي و شناختي اش جدا ساخته و نهایتاً از صورت ایدئولوژي، به صورت 
دگماتیسم و جزم اندیشي رهنمون مي شود.  

اما دسته دوم از یک سو تحول مباني انگیزشي ایدئولوژي انقلاب را دریافتند و 
سؤالات جدید را جدّي گرفتند و از دیگر سو براي دادن پاسخ به این سؤالات آخرین 

تحولات شناختي را نیز لحاظ کردند. به همین جهت نزد آن ها ضرورت تحول در 
ایدئولوژي انقلاب و روزآمد سازي آن، به صورت یک نیاز پراهمیت ظاهر گردید. 

نتیجه تلاش این دسته از حاملان ایدئولوژي انقلاب اسلامي پذیرش یک نظام 
فکري اصلاح طلبانه بوده است. هرگاه بخواهیم از بین پاسخ هاي متنوعي که این 

نظام فکري به پرسش هاي جامعه عرضه مي دارد، حد وسط را در نظر گرفته و یک 
تصویر بسیار اجمالي ارائه دهیم، باید عنوان کنیم که آنها در پاسخ به سؤال اول که 
ناظر بر حدود و ثغور "معقول" مشارکت دین در مدیریت اجتماعي - سیاسي جامعه 

است، برآنند که این مشارکت اصولاً در حوزه تعیین اهداف، ارزش ها و اصول مدیریت 
اجتماعي - سیاسي و یا حکومت داري است و تعیین روش ها و اشکال مدیریت و 

حکومت اصولاً در حوزه علم و عقل است. در خصوص پرسش دوم یعني شیوه تحقق 
آزادي، به اعتقاد این دسته راه نیل به این هدف در پذیرش ساز و کارهاي مردم 

سالارانه و کنترل قدرت حکومت است. همچنین در مورد سؤال سوم با موضوع نسبت 
دین با ارزشهاي لیبرال، باور این افراد بر این است که دین با ارزشهاي لیبرال جز در 

موارد معدودي همچون آزادي هاي وسیع فردي قابل جمع است و نهایتاً در ارتباط با 
پرسش چهارم یعني چیستي معیار رابطه ایران با کشورهاي دیگر، از دیدگاه این دسته 
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معیار معتبر در این خصوص منافع ملي است. 
حال باید گفت که علیرغم مواضع فوق الذکر، حداقل بخشي از انقلابیون 

منسوب به این دسته دوم تحت تاثیر تحولات کشورهاي دیگر از توجه کافي به 
مباني انگیزشي و شناختي ویژه ایران باز مانده و براي غلبه بر چالش هاي موجود 
و یا ارایه پاسخ مناسب به سوالات جدید، پاسخ هایي را طرح کرده اند که حاوي 

ایده هایي چون سکولاریسم و دموکراسي به سبک غرب است. در این ارتباط 
باز صرف نظر از داوري ماهوي در باب این ایده ها مي توان بر مبناي تمهیدات 

نظري این تحفیق چنین استنباط کرد که طرح چنین مقولاتي، ایدئولوژي انقلاب 
اسلامي را در معرض از خود بیگانگي نظري قرار داده و مسیر منطقي آن را 

دگرگون خواهد نمود. 
 -  عوامل  پیدایش دگماتیسم و بیگانگي نظري و راهکارهاي مقابله با آن ها

این بخش شامل دو بحث اساسي است. بحث اول عواملي است که به پیدایش 
دگماتیسم و بیگانگي نظري مي انجامند و بحث دوم راهکارهاي متصور براي 

جلوگیري از بروز این آسیب ها است. هر کدام از این دو بحث در دو سطح نظري و 
بررسي موردي، مورد توجه قرار خواهد گرفت.  

الف - تأملات نظري
 1( عوامل پیدایش دگماتیسم، پوپولیسم، و بیگانگي نظري

باید گفت بر اساس مطالعات و تأملات انجام یافته، عوامل پیدایش دگماتیسم؛ 
پئوپولیسم؛ و بیگانگي نظري دو دسته اند. دسته اول عوامل عیني و جامعه شناختي 

مي باشند و دسته دوم عبارت از عوامل ذهني و اندیشه اي هستند.  
الف( عوامل عیني و جامعه شناختي: 

1- الف ( ورود جزم اندیشان و بیگانه اندیشان به جرگه اصحاب ایدئولوژي و 
بازتولید مناسبات جزو اندیشي و بیگانگي در قالب هاي ایدئولوژیک - توضیحاً باید 
گفت شاید اولین خطري که اصحاب ایدئولوژي را تهدید مي کند، باز کردن آغوش 

به روي افرادي است که ظاهراً ایدئولوژي آنها را مي پذیرند ولي نگاه آنان به این 
ایدئولوژي نگاهي جزم اندیشانه و یا از موضع ییگانگي نظري است. ورود این افراد 

و احیاناً توسعه نفوذ آنها در مرحله بعد سبب مي شود که ایدئولوژي از منطق خود 

خارج شده و از طریق قطع ارتباط با مباني انگیزشي و شناختي خود، راه اصلاح و 
هدایت را به روي خود مسدود نماید.  

2- الف ( تأثیر مناسبات قدرت - نقش این متغیر در ایجاد دگماتیسم، 
پوپولیسم،و بیگانگي نظري را باید به نحو جداگانه اي طرح نمود. در ارتباط با 

دگماتیسم باید گفت به وجود آمدن پیوند استوار میان ایدئولوژي موجود از یک سو 
و اشکال مختلف قدرت و نفوذ عده اي از اصحاب ایدئولوژي از سوي دیگر از جمله 
عوامل پیدایش دگماتیسم است. روشن است که تمامي ایدئولوژیها به طور طبیعي 
براي عده اي مقام، ثروت و منزلت ایجاد مي کنند. چرا که در نظر عموم معتقدان به 
یک ایدئولوژي معین، کساني که در فهم و عمل به این ایدئولوژي پیشرو مي باشند، 

صلاحیت احراز موقعیت هاي اجتماعي مختلف را دارند. اما زماني که مباني 
انگیزشي و شناختي ایدئولوژي تغییر مي یابد و تحول ایدئولوژیک الزامي مي شود و 

ایدئولوژي زمان یک باید جرح و تعدیل یافته و به صورت ایدئولوژي زمان دو درآید، 
در این هنگام افرادي که موقعیت هاي اجتماعي فوق الذکر را بر اساس ایدئولوژي 

زمان یک تصاحب کرده  اند موقعیت خود را در خطر مي بینند. چرا که موقعیت 
آنها مشروعیت سابق را از دست داده است. آنها در این وضعیت باید یکي از سه 

گزینه را انتخاب کنند. گزینه اول اینکه موقعیت خود را ترک کنند و جاي خود را 
به افرادي بسپارند که پیشروان ایدئولوژي زمان دو به شمار مي آیند. این گزینه در 
عمل کمتر اتفاق مي افتد چرا که افراد به دلایل مختلفي که جاي بحث جداگانه اي 

دارد، حاضر به ترک داوطلبانه موقعیت هاي بالاي اجتماعي خود نمي باشند. اما 
گزینه دوم این است که این افراد با کسب آگاهي کافي از تحولات به وجود آمده 

در مباني ایدئولوژي زمان یک، خود سردمدار تحول ایدئولوژیک شوند و مشروعیت 
موقعیت خود را در زمان ایدئولوژي دو نیز حفظ کنند. این گزینه نیز کمتر اتفاق 

مي افتد و یکي از دلایل این امر عبارت از این است که اصحاب برجسته مقام، 
ثروت و منزلت در هیأت حاکمه به خاطر درگیري با مسایل روزمره، براي آشنایي 
با چالش هاي اساسي فرصت چنداني در اختیار ندارند و به همین لحاظ است که 

تحول ایدئولوژیک معمولاً در میان افرادي اتفاق مي افتد که در خارج از دایره قدرت 
حاکم قرار گرفته اند. نهایتاً گزینه سوم عبارت از این است که اصحاب قدرت - اعم 

از قدرت سیاسي، ثروت و منزلت - براي حفظ موقعیت اجتماعي خود با تحول 
ایدئولوژیک مبارزه کنند، تا از طریق حفظ ایدئولوژي زمان یک، مشروعیت موقعیت 

اجتماعي آن ها نیز محافظت شود. گزینه سوم، گزینه اي است که معمولاً انتخاب 
مي شود. ولي با توجه به اینکه تحول مباني انگیزشي و شناختي غیر قابل مهار است، 

اقدامات این عده صرفاً ایدئولوژي را تبدیل به جزم اندیشي مي  کند. چرا که تحول 
ایدئولوژیک در خارج از چارچوب هیأت حاکمه به انجام مي  رسد و بحران مشروعیت 

قدرت حاکم افزایش مي یابد.  
نقش مناسبات قدرت در ایجاد عوامي گرایي نیز آن جا است که بخشي از 

دارندگان قدرت و صاحبان ایدئولوژي که خواهان حفظ یا بسط قدرت خویش اند 
بر آن مي شوند که با تکیه بر شعارهاي عوام پسندانه توده هاي جامعه را در دایره 
ي نفوذ قدرت خویش حفظ کنند. در این جا با توجه به شتاب روزافزون تحولات 

و ضریب سرعت دگرگوني ها ي فکري و افزایش سطح نیازهاي امروزي و خواسته 
هاي پیشاروي مردمي، از یک سو و از سوي دیگر، عدم کارآمدي معنادار و عملیاتي 

گزاره هاي تولیدي نظري و اقدامات عملي، جهت گیري هاي عوامي گرایانه گسترش 
بیشتري پیدا میکنند. کارکرد این س.یه گیري هاي عوامانه؛ در جهت جذب نیروي 

عاطفي - احساسي و بهره برداري در صحنه ي تقابل ایدئولوژیک از آن ها نیز در این 
جا معنادار مي شود.  

نقش مناسبات قدرت در ایجاد بیگانگي نظري نیز آنجاست که بخشي از اصحاب 
ایدئولوژي که معمولا خارج از هرم قدرت قرار گرفته اند، احساس مي کنند که با 

جایگزیني اندیشه هاي ایدئولوژیک موجود با اندیشه هاي مد روز جهان مي توانند 
قدرت را از دست رقیبان خویش خارج نموده و از آن خود کنند. در واقع چنین 

افرادي به این تحلیل گرایش یافته اند که اقتباس اندیشه هایي که نمود گفتمان 
مسلط جهاني هستند پایگاه اجتماعي آنها را توسعه خواهد داد. انجام این کار که با 

انگیزه کسب قدرت تحقق مي پذیرد، ارتباط راستین ایدئولوژي را با مباني انگیزشي 
و شناختي آن قطع مي کند و اندیشه اي که به این صورت براي تحول ایدئولوژیک 

پیشنهاد مي شود، محل تجلي بیگانگي نظري خواهد بود.  
 3- الف ( قطع ارتباط اصحاب ایدئولوژي با محیط - در مواردي ممکن است 

پیدایش دگماتیسم و بیگانگي در میان اصحاب ایدئولوژي، به خاطر ضعف سیستم 
ارتباطي و یا عدم وجود ارتباط صحیح با تحولات پیرامون به وجود آید. روشن است 
که انسان ها رفتار خود را بر اساس تصورات خود از محیط تنظیم مي کنند و اگر به 
خاطر عدم دریافت اطلاعات و یا دریافت اطلاعات نادرست، تصورات شخص منطبق 
با واقعیات نباشد، رفتار منطقي و مطلوبي نیز مشاهده نخواهد شد. پس در پرتو این 

بحث جزم اندیشي و بیگانگي زماني پدید مي آید که افراد به خاطر عدم ارتباط صحیح 
با محیط، یا اطلاع صحیحي از تحول مباني انگیزشي و شناختي ایدئولوژي خود 

ندارند - مورد دگماتیسم - و یا فاقد اطلاعات صحیح در خصوص افتراقات بنیادي 
جامعه خویش با جوامع دیگر هستند - مورد بیگانگي -. به همین لحاط به ترتیب 
یا قادر به روزآمد سازي ایدئولوژي خود نیستند و ایدئولوژي آن ها در اثر گذشت 
زمان به جزم اندیشي مي گراید و یا قادر به عرضه پاسخ متناسب به تحولات پیش 

آمده نیستند و با ارایه اندیشه هایي که از آن مباني انگیزشي و شناختي جوامع دیگر 
است، ایدئولوژي خود را به سوي بیگانگي مي کشانند. البته باید تأکید کرد که به 

توجه به گسترش ارتباطات در جهان کنوني، حوزه عمل این متغیر افراد محدودي را 
دربرمي گیرد و تعمیم عملکرد این عامل چندان واقع بینانه نیست.  

ب(عوامل ذهني و اندیشه اي: 
 1-ب( عدم پذیرش داوري عقل در خصوص درستي و یا کارآمدي ایدئولوژي - 
چنانکه قبلًا گفته ایم تحول ایدئولوژي زماني لازم مي شود که تحول مباني انگیزشي 

و شناختي آن به نحو منطقي تحول ایدئولوژي را ضروري سازد. بنابراین داشتن تفکر 
منطقي براي تشخیص این ضرورت، لازم مي آید. این در حالي است که عده اي به 

ایدئولوژي از زاویه عقل، علم و منطق نگاه نمي کنند. بلکه آن را حقیقتي ازلي و ابدي 
مي دانند. این تلقي از ایدئولوژي طبعاً رابطه ایدئولوژي را با مباني انگیزشي و شناختي 
آن قطع مي کند. ایدئولوژي مقدس مي شود و در صورتي که نیازها و شناخت جامعه 
متحول شود، به جاي اینکه ایدئولوژي به تبع آن ها متحول شود، نیازها و شناخت 

جامعه براي عقب نشیني و هماهنگ ساختن خود با مقتضیات ایدئولوژي تحت فشار 
قرار مي گیرند و این در حقیقت همان چیزي است که از آن به تبدیل ایدئولوژي به 

دگماتیسم یاد کرده ایم.  
وضعیت فوق الذکر حاکي از وجود یک سلسله پیش فهم هاي نادرست در باب 

ایدئولوژي است و این پیش فهم ها در تبدیل ایدئولوژي به جزم اندیشي نقش بسیار 

مهمي ایفاء مي کند. این عامل علي الخصوص در ایدئولوژي هاي مذهبي مجال ظهور 
پیدا مي کند. چرا که ایدئولوژي هاي مذهبي به طور طبیعي در ارتباط با متون مقدس 

مي باشند. به همین لحاظ اجتهاد کردن و دخیل ساختن متغیر مقتضیات زمان در 
فهم این متون و ارائه تفاسیر جدید سریعاً ممکن است با اموري چون بدعت، تحریف 

و التقاط یکي انگاشته شود و با واکن شهاي تندي مواجه گردد. اما بر اساس مطالعاتي 
که به انجام رسیده است به قوت مي توان از این ایده دفاع کرد که ایدئولوژي هاي 
مذهبي و در یک سطح وسیع تر فهم ما از کلیه متون مذهبي داراي یک سلسله 

مباني انگیزشي و شناختي مي باشند و در صورتي که این مباني متحول شوند، 
ایدئولوژي و فهم مذهبي ما نیز دگرگون خواهد شد و حتي ایستادگي در مقابل این 
دگرگوني و تحول است که خود خلاف ایمان مذهبي و ضرورت تسلیم ما در مقابل 

آخرین دریافت و درک موجود از حقایق دیني است. )سروش، 1375ب( 
داوري عقل به ما مي گوید که سر دادن شعارهاي عوامانه مي تواند مردم را جمع 

کند؛ عوامي گرایي در بسیج مردم در قالب شعارهاي تند و افزایش سطح توقعات 
آن ها عملیاتي مي شود. این در حالي است که بیان شعارهاي پوپولیستي مي تواند 

در عین بسیج مردمي در تبعیت و دفاع از شعار دهندگان؛ در صورت بالا رفتن 
سطح توقعات توده هاي هدف؛ در نهایت امر با وجود امکان عدم دستیابي به تمامي 

شعارهاي عوامي گراي وعده داده شده؛ و ظاهر فریبي هاي انجام پذیرفته به ناگاه همه 
ي این "فرصت هاي حبابي"، حاصل از عوامي گرایي به ضد خود تبدیل شود.  

اما در خصوص ارتباط این متغیر با پیدایش بیگانگي باید گفت هرگاه در مورد 
تناسب اندیشه هاي اقتباس شده نگرشي انتقادي وجود داشته و با روش هاي تجربي 

و یا تفسیري میزان تناسب آن ها با شرایط مختلف جامعه سنجیده شود، افتراقات 
احتمالي آشکار مي شوند و مرز اقتباس هاي متناسب و اقتباس هاي نامتناسب روشن 

مي شود. اما مسئله این است که به جاي این رویکرد، آنچه اتفاق مي افتد عبارت از 
این است که با امعان نظر به یک سلسله تشابهات، تفاوت هاي احتمالي نادیده مي 

ماند و به خاطر این خطاي روش شناختي، آرام آرام بیگانگي نظري جاي تناسب 
ایدئولوژیک را پر مي کند.  

 2- ب( گرایش ذهني به ثبات و پرهیز از دگرگوني - گرایش ذهني به حفظ 
ثبات ایدئولوژي موجود و یا گرایش به انتقال تمام عیار اندیشه هاي جوامع دیگر 

نیز در پاره اي موارد از جمله عوامل دگماتیسم یا بیگانگي است. این متغیر به خاطر 
ترس از اشتباه ایجاد مي شود. در خصوص نحوه تاثیر این عامل در ایجاد دگماتیسم 

مي توان گفت هرگاه فرد ایدئولوژیک به این جمعبندي برسد که ایدئولوژي او، به 
لحاظ انگیزشي و شناختي حداقل در پاره اي موارد نیازمند جرح و تعدیل است، این 
شخص براي انجام جرح و تعدیل فوق الذکر علاوه بر اینکه تحت فشار منافع فردي و 
گروهي، عواطف، ترس از عکس  العمل هاي شدید و... قرار خواهد گرفت، تحت فشار 
این وسوسه ذهني نیز خواهد بود که شاید اشتباه مي  کند و یا این که اگر به تغییر 
مواضع ایدئولوژیک دست بزند ممکن است خسارات جبران ناپذیري به بار آید. این 
تردید و وسواس ذهني اراده او را در جرح و تعدیل مواضع ایدئولوژیک خود گرفتار 

تزلزل مي کند.  
در واقع حداقل ذهن عده اي از افراد به حفظ ثبات گرایش دارد و این افراد براي 

تحول ایدئولوژیک نیازمند غلبه بر این گرایش ذهني خویش هستند. بدیهي است در 
صورتي که این گرایش فرد را از جرح و تعدیل ایدئولوژي خویش بازدارد، در حقیقت 

وي را به دام جزم اندیشي انداخته است. بنابراین روزآمد سازي ایدئولوژي علاوه بر 
اینکه نیازمند شهامت و نترسیدن از واکنش هاي منفي، باز نگهداشتن دروازه هاي 

ذهن به روي اطلاعات درست و به هنگام، مبارزه با میل دروني نسبت به حفظ وضع 
موجود به خاطر پیوند ایدئولوژي موجود با منافع فرد و عدم تقدیس ناموجه ایدئولوژي 

است، در عین حال نیازمند غلبه بر ترس از احتمال خطا است.  
البته این سخن به معناي تغییر بي پرواي ایدئولوژي و دگرگون سازي بي محاباي 

آن بدون داشتن دغدغه صحت و اصالت آن نیست، بلکه به این معناست که زماني که 
بر اساس بررسي هاي دقیق، تحول مباني انگیزشي و شناختي یک ایدئولوژي احراز 

مي شود، نباید ترس از اشتباه موجب محافظه کاري شود. چرا که خسارت این امر که 
ناظر بر پیدایش جزم اندیشي است به نظر مي رسد بسیار بیشتر از خسارت اشتباهات 

احتمالي ما بعد از بررسي هاي دقیق است. بدین ترتیب براي جلوگیري از پیدایش 
این عارضه، باید ضمن لحاظ احتیاطات لازم، براي تحول ایدئولوژیک اقدام کرد و 

مسئولیت خطاهاي خویش را نیز پذیرفت. 
در خصوص نحوه تاثیر این متغیر در ایجاد بیگانگي نیزموضوع روشن به نظر مي 

رسد. اگر اصحاب ایدئولوژي به افتراقات جوامع دیگر با جامعه خویش آگاه باشند ولي 
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احساس کنند که دستکاري در اندیشه اقتباسي ممکن است کلیت آن را مخدوش 
نماید و بر همین اساس از جرح و تعدیل اندیشه اقتباسي خودداري کنند، احتمال 
بروز عارضه بیگانگي افزایش خواهد یافت. از همین رو براي ممانعت از پیدایش این 

عارضه، وجود شهامت در تفکر نظري و داشتن جرات نوآوري و ابتکار در زمینه 
هایي که به دلیل افتراقات موجود، در اندیشه هاي دیگران تناسب لازمه براي 

رویارویي با شرایط اختصاصي ما نیست، یک شرط اساسي است
 2( راهکارهاي مقابله با دگماتیسم، پوپولیسم، و بیگانگي نظري

راهکارهاي متصور براي این موضوع ها در دو سطح قابل طرح است: یکي در 
سطح فردي و گروهي و دیگري در سطح حاکمیت سیاسي. 

الف( سطح فردي و گروهي - این سطح راهکارهایي را شامل مي شود که یک 
فرد و یا گروه مي تواند از آن ها براي مقابله با جزم اندیشي یا بیگانگي استفاده 

کند. این راهکارها طبعاً معطوف به خنثي ساختن عوامل جزم اندیشي یا بیگانگي 
مي باشند و به همین لحاظ با عوامل طرح شده در قسمت قبلي این گفتار متناظر 

مي  باشند.  
  - الف( ضرورت کنترل ارتباط با جزم اندیشان و بیگانه اندیشان موجود - براي 

اجتناب از جزم اندیشي و بیگانگي، حداقل عدم ائتلاف استراتژیک با این افراد و عدم 
استفاده از آنان در جاهایي که ممر تحول ایدئولوژیک است، ضرورت دارد. 

 2 - الف( ضرورت کنترل نسبت خویشتن با مناسبات قدرت - افراد و گروههاي 
مختلف همواره باید ایده هاي خود را در معرض آزمون هاي معرفت شناسانه قرار 

دهند و این سؤال را به نحو مستمر از خود بنمایند که چرا به این ایده ها باور 
دارند؟ و سپس صحت و سقم پاسخهاي خود را بسنجند.24 هرگاه نتیجه آزمونهاي 

مزبور عبارت از این باشد که افراد و گروههاي فوق الذکر به خاطر مناسبات قدرت 
بر چنین ایده هایي پاي مي فشارند، باید براي پرهیز از جزم   اندیشي، و بیگانگي، 
در نظام ایدئولوژیک خود تجدیدنظر کنند. اهمیت این موضوع به حدي است که 
مناسب است افراد، وقت ویژه و گروه هاي اجتماعي - سیاسي همچون احزاب و 

غیره تیم ویژه اي براي انجام منضبط و روشمند این کار اختصاص دهند. 
 3-الف( بسط ارتباطات فکري -. توسعه ارتباطات فکري سبب آشنایي بیشتر 

با تحولات انگیزشي و شناختي و همجنین ماهیت پاسخ هاي مورد انتظارمي شود. 
آشکار است که این موضوع تحول ایدئولوژیک و تحقق صورت سنجیده را تسهیل 

مي کند.  
 4- الف( تقویت عقل گرایي و آزاداندیشي - ایدئولوژي را باید در پرتو عقل 

فهمید و عنداللزوم در پرتو عقل به جرح و تعدیل آن اقدام کرد. منظور از 
عقل گرایي، پذیرش عقلانیت انتقادي و گسترش حوزه داوري هاي روشمند است.  

 5-الف( ضرورت کنترل گرایش ذهني به ثبات - در واقع چنانکه قبلًا اشاره 
کردیم هر چند اقدام براي تحول ایدئولوژیک کاري حساس، نیازمند تخصص و 
داراي ضوابط و منطق ویژه خویش است25 و بویژه در ارتباط با ایدئولوژیهاي 

مذهبي، چالش هاي دیگري چون تحریف و التقاط نیز باید در همین زمینه مهار 
شوند ، اما حساسیت و سختي کار نباید موجب هراس افراطي و عدم پرداختن به 

این کار بسیار با اهمیت گردد. 
  ب( سطح حاکمیت سیاسي - چنانکه ملاحظه شد راهکارهایي که در سطح 
فردي و گروهي مطرح شدند، راهکارهایي هستند که در صورت انجام به مقابله با 

جزم اندیشي و بیگانگي مي انجامند، اما این در صورتي است که این افراد و یا گروهها 
اراده لازم را براي مقابله با این عارضع هاي فکري داشته باشند و به یک عبارت 

دیگر اتخاذ این راهکارها و تأثیرگذاري آن ها بستگي به میل و اراده افراد و یا گروه 
هاي مزبور دارد. در عین حال اگر افراد و گروه هاي مزبور از اتخاذ این راهکارها 

امتناع کنند، مضرّات آن دامن خود آن ها را مي گیرد.  
اما بحث حاکمیت سیاسي متفاوت است. در بحث حاکمیت سیاسي اتخاد این 
راهکارها براي پیشگیري از پیدایش جزم اندیشي و بیگانگي ضرورت بیشتري دارد 

و نباید عمل به آن ها را تابع میل و اراده حاکمیت نمود. چرا که در صورتي که 
جزم اندیشي و بیگانگي در سطح حاکمیت سیاسي پدیدار شود، مضرّات آن غیر 
از گروه حاکمه، دامن مردم را نیز مي گیرد. به همین لحاظ غیر از توصیه گروه 

حاکم به اتخاذ راهکارهاي فوق الذکر )در مقام یک گروه(، باید راهکاري یافت که 
به حاکمیت سیاسي مصونیت بیشتري در برابر آفت جزم اندیشي و بیگانگي اعطا 

نماید.  
بر اساس تأملات این پژوهش مناسبترین راهکار براي این مسأله، تقویت 

ساز و کارهاي مردمسالارانه است. چرا که ساز و کارهاي مزبور مجال "نظارت"، 

"شناسایي" و "تضمین" مورد نیاز در این زمینه را به نحو توأمان فراهم مي کند.  

توصیحاً باید گفت در یک شرایط سیاسي دموکراتیک، هیأت حاکمه زیر 
ذرهّ بین روشنفکران، مطبوعات، احزاب رقیب، گروه هاي ذي نفوذ و دیگر نیروهاي 
سیاسي فعّال قرار دارد و از طریق این نظارت کاستي هاي آن شناسایي و برجسته 

مي شوند. در این شرایط، به احتمال قوي جزم اندیشي و یا بیگانگي به مثابه یک 
کاستي و عیب ایدئولوژیک، از چشم نیروهاي سیاسي موجود پنهان نمي ماند و 

علني شدن آن نهایتاً رأي مردم را تحت تأثیر قرار مي دهد. رأي مردم نیز به نوبه 
خود مي تواند قدرت را از دست جزم اندیشان و بیگانه اندیشان به در آورده و به گروه 

دیگري که از این عیب مبرّا هستند بسپارد. 
بنابر مراتب فوق زماني که تحول ایدئولوژیک لازم مي آید، حاکمیت سیاسي )و 

نه لزوماً هیأت حاکمه( در نظامهاي دموکراتیک کمتر از نظامهاي غیر دموکراتیک از 
آفت جزم اندیشي و بیگانگي آسیب مي بینند. چرا که این آفات در صورت پیدایش، 
به سرعت از سوي اپوزیسیون شناخته مي شوند و الزامي بودن تحول ایدئولوژیک و 

لزوم تحقق شکل صحیح، با توجه به قدرت رأي مردم تضمین مي شود. به همین 
لحاظ تاریخ نظام هاي دموکراتیک نشانگر تحول و بازسازي مستمر و متناسب 

ایدئولوژیک و مصونیت ازعارضه هاي جزم اندیشي و بیگانگي است. 
ب - بررسي موردي ایدئولوژي انقلاب اسلامي ایران

متناسب با مبحث تئوریک این بخش در این قسمت نیز باید به دو سؤال 
پاسخ بگوییم. اما سؤالات این قسمت بالطبع مصداقي خواهند بود. یکي از این دو 
سؤال عبارت از این است که چرا نزد برخي از نیروهاي انقلاب اسلامي، ایدئولوژي 
به جزم اندیشي و یا بیگانگي مبدل شده است؟ و سؤال دوم عبارت است از اینکه 

چگونه مي توان ایدئولوژي انقلاب اسلامي را از جزم اندیشي، عوامي گرایي، و 
بیگانگي محافظت نمود؟

 1(عوامل بروز چالش هاي جزم اندیشي؛ پوپولیسم، و بیگانگي براي ایدئولوژي 
انقلاب اسلامي: 

با تکیه بر مباني نظري طرح شده، عوامل مختلفي را مي توان در بروز این 
پدیده ها در میان بخشي از نیروهاي انقلاب دخیل دانست. در عین حال باید تأکید 

نمود که نیروهایي که نسبتي با جزم اندیشي و یا بیگانگي یافته اند، نوعا متکثرند 
و عوامل تأثیرگذار براي بروز جزم اندیشي و یا بیگانگي نزد هر کدام از آن ها نیز 

عموماً متفاوت است. حال سعي مي کنیم با برشمردن عوامل تأثیرگذار در این 
عرصه، به نیروهایي که تحت تأثیر هر کدام از این عوامل قرار گرفته اند، اشاره اي 

نموده و براي روشن شدن مسأله توضیحاتي را ارائه دهیم. ضمن اینکه براي زدودن 
حساسیت سیاسي مسأله، از متهم نمودن فرد و یا گروه خاصي خودداري خواهیم 

کرد.  
الف( ورود نیروهاي جزم اندیش و بیگانه اندیش به صف انقلابیون از سال 

هاي اولیه پیروزي انقلاب و توسعه نفوذ آن ها - چنانکه قبلًا اشاره کردیم انقلاب 
اسلامي به لحاظ تئوریک حاصل تکوین ایدئولوژي "تفسیر انقلابي از اسلام شیعيِ" 
بود. اما بعد از پیروزي انقلاب بنا به عواملي که جاي بحث جداگانه اي دارد، افرادي 

که چندان نسبتي با این ایدئولوژي نداشتند، برخي از مصادر امور را در دست 
گرفتند.26 این افراد هر چند در دهه اول انقلاب نیز مشکلاتي را فراهم نمودند، اما 
تأثیر اساسي آن ها در دهه دوم انقلاب آشکارتر شد. چرا که در دهه دوم از یک سو 
حداقل در سطحي رسمي، پویایي ایدئولوژي انقلاب را با مشکلاتي مواجه ساختند و 
از سوي دیگر با توجه به توسعه نفوذ آن ها، امکان مهار آنان نیز آنچنان که در دهه 

اول رواج داشت، از بین رفته بود.  
ب( تأثیر مناسبات قدرت - این متغیر نیز در افراد و گروه هایي از انقلابیون 
تأثیر نهاد که یا از ناحیه حمل ایدئولوژي انقلاب به موقعیت هاي ویژه اي دست 
یافته بودند و تحول ایدئولوژیک به طور طبیعي موقعیت هاي آنان را در معرض 

مخاطره قرار مي داد. و یا این که به هر دلیلي در هرم قدرت موقعیت مورد انتظار 
خود را نیافته بودند و گمان مي کردند با اخذ اندیشه هاي مد روز مي توانند با تکیه 

بر پایگاه اجتماعي این اندیشه ها در هرم قدرت به جایگاه مطلوبي برسند.  
ج( ارتباطات محدود - بخشي از نیروهاي انقلاب نیز به دلیل فقدان وسعت 

دید و محدودیت ارتباطات فکري و تحت تأثیر القائات گروه هاي دیگر یا در 
منظومه فکري خویش جایي براي تحول ایدئولوژیک قایل نشدند و یا براي تحول 

ایدئولوژیک اندیشه هاي نامتناسبي را اقتباس کردند.  
د( بي اعتنایي به داوري هاي عقلي -افرادي نیز یا به ایدئولوژي انقلاب نگاهي 

جزم اندیشانه داشته اند و یا در مواجهه با اندیشه هاي غربي آن ها را جهاني 

انگاشته و از اعمال نگرش انتقادي و بررسي روشمند براي کنترل میزان تاثیر شرایط 
اختصاصي غرب در شکل گیري آن ها بازمانده اند.. این رویکردها نیز در زمان ضرورت 

تحول ایدئولوژیک، به جدّي شدن چالش جزم اندیشي و عارضه بیگانگي کمک کرده 
است.  

ه( گرایش ذهني به ثبات، و برخورد انفعالي در برابر دگرگوني به نظر مي رسد 
ترس از احتمال اشتباه و وارد شدن لطمات اساسي به ایدئولوژي انقلاب و یا اندیشه 

هاي اقتباسي نیز، در پاره اي دیگر از نیروهاي انقلاب، در جهت سوق دادن آن ها 
به جزم اندیشي و یا بیگانگي مؤثر افتاده است. از سوي دیگر در قشري از انقلابیون 
متعبد، "ثبات"، در آراء و اندیشه ها هم منا با "سکون"، دانسته مي شد. این جهت 

گیري تا اندازه اي بود که این سکون را به منزله ي ثبات در عقاید و آراء یک ارزش 
والا مي دانند. این در زماني بسي معنادارتر است که در ادبیات انقلابي سنتي بودن؛ به 

معناي مذهبي بودن؛ ولي در عمل مترادف با ثبات و ماندگاري در گذشته؛ معنا مي 
دهد، البته تأثیر این متغیر در مقایسه با متغیرهاي دیگر ظاهراً کمتر بوده است.  

 2( راهکارهاي ایمن سازي ایدئولوژي انقلاب اسلامي از آفت جزم اندیشي و 
بیگانگي: 

بر اساس تأملات نظري عنوان شده، راهکارهاي موضوع این قسمت از بحث را باید 
درسطح فردي و گروهي از یک سو و سطح حاکمیت سیاسي از سوي دیگر به تفکیک 

مورد توجه قرار داد.  
الف(سطح فردي و گروهي - راه کارهاي این سطح در واقع ترجمان موردي همان 

مواردي است که در قسمت تأملات نظري، در ردیف ذیربط به آن ها پرداخته شده 
است. این موارد شامل ضرورت کنترل ارتباطات با جزم اندیشان و بیگانه اندیشان، 
ضرورت کنترل نسبت خویشتن با مناسبات قدرت، بسط ارتباطات فکري، تقویت 

عقلگرایي و آزاداندیشي و در نهایت کنترل گرایش ذهني به ثبات مي باشد که در این 
جا براي پرهیز از تکرار مطالب از توضیح اضافي پرهیز مي شود. تنها اضافه مي کنیم 

که افراد و گروه هایي که خواهان تداوم حیات فکري و عملي انقلاب و تحقق اهداف 
و آرمان هاي آن مي باشند باید ضرورت عمل به این راهکارها را جدي بگیرند. چرا 
که آفت دگماتیسم؛ پوپولیسم، و بیگانگي، در عین حال که قابل کنترل است، آفت 

مهلکي است و در صورت رشد قادر است. توانایي ایدئولوژي انقلاب را براي هم زیستي 
با مقتضیات زمان و تحول یافته هاي علمي و عقلي کاهش داده و به تدریج جاذبه آن 

را نزد عموم اصحاب اندیشه از میان بردارد.  
مضحک این است که این وضعیت نوعي نقض غرض نیز خواهد بود. چرا که 

انقلابي که در مبارزه با تحجر و جزم اندیشي از یک سو و در جدال با خودباختگي و 
بیگانگي از سوي دیگر به پیروزي رسیده است، این خطر وجود دارد که در صورت 

عدم مدیریت بهینه اوضاع، سرانجام مغلوب همین دو چالش دیرینه گردد. ایدئولوژي 
در وضعیت منطقي و بالنده اش، همچون درختي است که هر چند ریشه در گذشته 

دارد اما هر سال شاخه ها، برگها و میوه هاي جدید مي دهد و سرزندگي و شادابي 
مجدد مي یابد. اما جزم اندشي و بیگانگي چونان دو درخت خشکیده اند که یکي 

میوه هاي خشک به جاي مانده از سال ها قبل، هنوز بر سر شاخه هایش باقي است 
و دیگري را بر سر شاخه هایش میوه هایي عاریتي بسته اند. این جا است که باید 

میوه هاي تغلب، و دروغ!! را در قالب شعارهاي عوام گرایانه بر شاخه هاي آن ها به 
عاریت نهاد و با بزک کردن آن ها توجه را به آن ها جلب نمود. این در حالي است 

که به محض دقت توده ها به این محصولات امکان ریزش "اعتماد و اعتبار"، به وجود 
مي آید. همین امر است که آزاداندیشي و آزاده گرایي را مسدود مي نماید. چرا که با 

گسترش آزادگي و آزاداندیشي است که بستر این فهم به وجود مي آید.  
ب( سطح حاکمیت سیاسي - چنان که در قسمت نظري گفته شد، نظر به 

اهمیت و ضرورت حصول اطمینان از مصونیت حاکمیت سیاسي در برابر جزم اندیشي 
و بیگانگي، نمي توان در خصوص افراد یا گروه هایي که دست اندرکار مدیریت جامعه 
مي باشند و به نوعي گرفتار جزم اندیشي و یا بیگانگي شده اند، صرفاً به پند و اندرز و 

توصیه به رعایت راه کارهاي مقابله با این پدیده تکیه کرد. از این رو در قسمت مزبور 
راه کار مقابله با جزم اندیشي و بیگانگي در این سطح را گسترش ساز و کارهاي مردم 

سالارانه معرفي کردیم.  
در ارتباط با ایمن سازي ایدئولوژي انقلاب اسلامي در سطح حاکمیت سیاسي نیز 

گسترش مناسبات دمکراتیک یا همان مناسبات مردم سالارانه ضرورت دارد. اما از 
آن جهت که ساز و کارهاي مورد نظر براي مردم سالاري انواع مختلفي دارد، به نظر 
مي رسد مناسب ترین و در عین حال عملي ترین ساز و کار براي این موضوع، ساز و 

کار مردم سالاري دیني است.  

در این گفتار فرصت تعیین و تدقیق شاخص هاي این نوع مردم سالاري که نه در 
مقایسه با مردم سالاري لیبرال، که بر اساس ارزش هاي نهفته در نگاه اسلام به "انسان 

و آزدي و آزادگي" وي نهفته است؛ نوع متعالي مردم سالاري است، وجود ندارد. از 
این رو صرفاً به این بسنده مي کنیم که در مردم سالاري دیني انسان جانشین خدا در 
زمین و عقل جمعي آدمیان، به مثابه بهترین معیار انتخاب زمامداران است. حاکمیت 

از آن خدا است و هم اوست که اراده کرده است حکومت در زمین، این حکومت به 
انسان و مجموعه هاي انساني سپرده شود.خداوند تمام رسولان را فرستاده است تا 

با بینه ي روشن و میزان؛ به کمک مردم و براي مردم، "قسط" را در زمین گسترش 
بخشند. 27انتخاب زمامداران در صلاحیت مردم است و در عین حال زمامداران 

موظفند اصل "ضرورت عدم مغایرت حکمراني با کتاب و سنت"، را رعایت کنند. روشن 
است که برقراري کلیت این نظام نیز بر اساس رأي مردم عملي مي شود . این مردمند 
که زمامداران را انتخاب مي کنند و ضمن واگذاري حق حکمراني به آن ها، حق عدول 

از موازین دیني را از آنان سلب مي نمایند.  
در هر حال به نظر مي رسد "توسعه" و "تعمیق" ساز و کار دمکراسي دیني متکي 

بر آزاداندیشي به ویژه در ساحت دیني آن، مناسب ترین راه کار براي مقابله با چالش 
جزم اندیشي، پوپولیسم، و بیگانگي در سازواره ایدئولوژي انقلاب اسلامي در سطح 

حاکمیت سیاسي است. چرا که در صورت گسترش این ساز و کار، به تدریج با رأي 
مردم بسیاري از جزم اندیشان و بیگانه اندیشان از مصادر امور بر کنار مي شوند و 

افرادي جایگزین آن ها مي شوند که به ضرورت نوسازي سنجیده ایدئولوژي انقلاب در 
برابر مقتضیات عصر متعهد باشند. در عین حال این جا به جایي ممکن است به مثابه 

ضمانت اجراي راه کارهاي پنجگانه اي که در سطح فردي و گروهي مطرح هستند، 
عمل کند و حداقل بخشي از نیرو هاي دستخوش دگماتیسم و بیگانگي نظري را وادار 

به تحول فکري نماید.  
نتیجه آن که بررسي فرایند پیدایش دگماتیسم و بیگانگي نظري، عوامل و راه 

کارهاي مقابله با این چالش ها در ارتباط با ایدئولوژي هاي سیاسي و به نحو موردي 
در ارتباط با ایدئولوژي انقلاب اسلامي بود. حاصل این بررسي را مي توان در سه نکته 

خلاصه کرد: 
* دگماتیسم زماني پدید مي آید که مباني انگیزشي و شناختي یک ایدئولوژي 

متحول مي شود، و به همین لحاظ تحول در خود ایدئولوژي را ضروري مي سازد. 
در این شرایط هرگاه ایدئولوژي متحول نشود، تبدیل به دگماتیسم خواهد شد، و 

به پوپولیسم روي خواهد آورد  . بیگانگي نظري نیز هنگامي است که در شرایط فوق 
الذکر افراد، اصل ضرورت تحول را مي پذیرند اما براي تحول، اندیشه هایي را اقتباس 

وپیشنهاد مي کنند که تناسب منطقي و جامعه شناختي با نیاز هاي موجود ندارد. 
در ارتباط با ایدئولوژي انقلاب اسلامي نیز از دهه دوم انقلاب به این سو، نزد برخي از 
انقلابیون، ایدئولوژي انقلاب گرفتار آفت دگماتیسم، عوام زدگي، و یا بیگانگي نظري 

شده است  . 
* عوامل پیدایش دگماتیسم، عوامي گرایي، و بیگانگي شامل شش متغیر: 

1( ورود جزم اندیشان و بیگانه اندیشان به جرگه انقلابیون 
2( تأثیر مناسبات قدرت   

3( محدودیت ارتباطات
4( عقل گریزي 

5( رانت سیاسي و 
6( گرایش ذهني به ثبات و مقاومت در برابر دگرگوني  

است. این شش متغیر، ایدئولوژي انقلاب اسلامي را نیز در برابر دگماتیسم، 
پوپولیسم، و بیگانگي آسیب پذیر ساخته است  . 

 3- راهکار مقابله با دگماتیسم، پوپولیسم، و بیگانگي در سطح فردي و گروهي 
ناظر بر کنترل شش متغیر بالا، و در سطح حاکمیت سیاسي گسترش ساز و کارهاي 

مردم سالارانه مي باشد. توسعه سیاسي، به معناي زمینه سازي براي ایجاد فضاي 
مناسب براي نهادینه کردن خواست هاي ملي براي مشارکت در تصمیم سازي 
و تصمیم گیري در سطوح گوناگون ملي است؛ و این خود نیازمند ایجاد فضاي 

آزاداندیشي است. بنابر این، براي ایمن سازي ایدئولوژي انقلاب اسلامي نیز در سطح 
فردي و گروهي کنترل متغیرهاي پنجگانه مذکور مورد نیاز بوده و در سطح حاکمیت 

سیاسي توسعه و تعمیق ساز و کارهاي مردم سالاري دیني ضرورت دارد.  
فراموش نکنیم که این ها تنها چالش هاي فراروي آزاداندیشي در جامعه ي 
انقلابي ما نیست؛ این جامعه، به واسطه ي نزدیکي و ملموس بودن بیشتر براي 
خوانندگان به عنوان مطالعه موردي، مورد تاکید قرار گرفته است. از سوي دیگر 
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چالش ها مي توانند در درون خود فرصت زا و تقویت کننده باشند؛ به شرطي که 
مدیریت آینده در این چالش ها بتوانند زمینه پرور بهره وري از این برخوردها براي 

جلب توجه دانایي محورانه و هوشیارسازانه توده هایي قرار گیرد که خواهان شنیدن 
حقیقت و دستیابي به اقدام ها و کنش هاي واقعي در صحنه حصول عملي به 

سعادت هستند.  
در این جا است که رسالت نهادهاي آگاهي بخش در بستر آزادي اندیشه 

و اندیشه آزاد باید به رشد آزاداندیشي در جامعه به عنوان یک رسالت بنیادین 
بیاندیشد.  

Chalenge  -1
Function -2

3  در نگارش اين بخش برداشتِ آزادي از مقاله ي 
"چالش هاي نظري ايدئولوژي هاي سياسي: مطالعه موردي 

ايران"؛ اثر قردين قريشي؛ استفاده شده است. در ضمن 
تغييرات جزيي در سطح کلان؛ با اين تغيير که وي به 

ايدئولوژي هاي سياسي اشاره دارد و من اساسا ايدئولوژي 
را با کارکردي سياسي و اجتماعي مي نگرم که به گونه 

اي داراي هستومندي سياسي است؛ همچنين اين که وي به 
پوپوليسم اشاره اي ندارد؛ و من بر آن بوده ام که اين معنا را 
http:// ( نيز در بين چالش هاي اصلي مورد پروا قرار دهم
www.khabaronline.ir/detail/175536/weblog/

 .) ghoreyshi
4    براي ملاحظه تعاريف ديگري در اين مورد 

مراجعه فرماييد به: مانهايم، 1355؛ سروش، 1375، 
الف؛ وينسنت، 1378؛ بشيريه، 1372 و اخوان مفرد، 

1381. همچنين در خصوص ارتباط شرايط جامعه شناختي 
با انديشه هاي اجتماعي  - سياسي مراجعه فرماييد به: 

افتخاري، 1370؛ رضوي، 1371؛ اسپريگنز،  1377؛ 
هميلتون، 1381؛ گلوور و همکاران، 1383 و عليزاده و 

همکاران، 1385 
5  براي مطالعه بيشتر: سروش، عبدالکريم )1375 

الف( ، فربه تر از ايدئولوژي، چاپ چهارم، تهران: صراط 
Populism 6

7  البته اين شعارها مصاديق مطلوبي براي پوپوليسم 
نيست، شعارهاي پوپوليستي عاطفه محور و منفعت خيز 

هستند . مانند شعارهاي نفي گرايانه ي دشمن ساز، و اثباتي 

گراي اقتصادي که در اولي به دشمن مي تازد تا ضعف 
دروني را از چشم ها دور سازد؛ و براي رفاه بيشتر وعده 

هاي مادي مي دهد تا افراد را جذب نمايد.  
8    براي مطالعه : 

تاگارت ، پل،)1381(، ترجمه حسين مزتضوي، 
انتشارات آشيان  

nardrodniki 9
10Populist Party

Peronism 11
Poujadism 12

Jean Marie Lepen 13
Mogens Glistrup 14

15  ر. ک: پل تارگارت، پوپوليسم، حسن مرتضوي، 
انتشارات آشيان، چاپ اول 1381 

  rahami-16  در اين رابطه به عنوان نمونه ر. ک؛
 an, Evrand, Khomeinism, )London: I. B.

Tauris, 1993( p. 38. 
17  ر. ک: فرهنگ رجايي، مشکله هويت ايرانيان 

امروز، تهران، نشر ني، 1379 
18  ر. ک: ژان شاردن، سفرنامه شاردن )متن کامل(، 

ترجمه اقبال يغمايي،  انتشارات توس، تهران 1372  . 
19 .  ر. ک: صحيفه نور، ج 2، ص 158، 221 ـ 

223، 244 ـ 245، 257 ـ 266  . 
20  براي آگاهي به پاره اي مباحث در اين خصوص 

مراجعه فرماييد به: حاضري، 1377؛ اخوان مفرد، 
1381؛ زيباکلام، 1375؛ Irfani  ،1983؛ عميد زنجاني، 

1375؛ محمدي، 1372؛ معدل، 1377 

21  در اين زمينه مي توانيد به کتاب "رهيافت هاي 
نظري بر انقلاب اسلامي )مجموعه مقالات("، و "انقلاب 

اسلامي ايران از چشم اندازي نظري"؛ اثر حميرا مشيرزاده 
استفاده نماييد.  

22  ر.ک به: بازرگان، 1377؛ شريعتي، 1375 و 
طالقاني،  )بي تا(.  

23  تأثير گفتمانهاي جهاني در شکل گيري گفتمانهاي 
مسلط بازسازي انديشه ديني در اين منبع به نحو تفصيلي 

مورد بحث قرار گرفته است: قريشي، 1384 
24  روشن است که افراد و گروههاي مختلف براي 

ايده هاي خود توجيه منطقي مي آورند. اما اين توجيه 
منطقي ضرورتاً با واقعيت انطباق ندارد و گاهي صرفاً 

پوششي بر تأثير مناسبات قدرت است که افراد يا گروهها 
به طور آگاهانه يا ناخودآگاه به آن متوسل مي شوند. از 

اين رو آزمون ميزان انطباق توجيهات منطقي با واقعيات 
بيروني ضرورت دارد. در اين زمينه روشهاي خاصي 

نيز وجود دارد. از جمله رجوع کنيد به: قريشي، 1381 
الف: 57-51. 

25  در خصوص ضوابط و روش تحول صحيح يک 
ايدئولوژي حداقل بر اساس بررسيهاي اوليه اين پژوهش 

منابع زيادي وجود ندارد. در عين حال براي ملاحظه 
يک کار مرتبط با موضوع که در زمينه ضوابط و روش 

تحول و بازسازي انديشه ديني به رشته تحرير درآمده است 
مراجعه فرماييد به: قريشي، 1381 ب . 

26  براي ملاحظه يک بحث اجمالي در اين خصوص 
مراجعه فرماييد به: حاضري، 1377: 142-140 

27  اشاره به آيه 72 سوره حديد  

سقراط و آزاد اندیشی

 سقراط یکى از خورشیدهاى 
کهکشان فلسفى است. در سپهر اندیشه 

بشرى کمتر نامى چون سقراط شناخته شده 
است. او در پى زایش اندیشه ها دکترین 

مشخصى را پى مى جست. او با شعار به خود 
بپرداز همشهریان آتنى اش را تشویق مى کرد 

تا خدایانشان، ارزش هایشان و خودشان را 
مورد پرسش و ارزیابى قرار دهند. من پارادایم 
سقراطى را »پرسشگرى دائمى براى انکشاف 
حقیقت«، مى خوانم، و از همین رو دکترین 

وى را بر اساس آنچه آمد »دکترین خود 
انتقادى / Self-criticism«،مى دانم. 

او نه در پى تحقیر دیگران؛ که در پى 
کشف حقیقت و انکشاف جهل هاى مرکب 

و غیر مرکبى بود که آدمى به آن دچار 
بود. آنسانى که با به فراموشى سپردن یا 

نسیان حاصل از غرور خویش، خود را اشرف 
مخلوقات و کعبه ى موجودات مى دانست؛ در 
تله هاى چالش برانگیز سقراطى گیر مى افتاد 
و آزادى اندیشه و اندیشه ورزى آزادى خواهانه 
ى او را بر ضد تمامیت موجودیتى خود تعریف 

مى نمود. 
این روش سقراط پرواى برانگیختن 

اندیشه ها داشت. اما، در عمل با نقد دائمى 
دستاوردهاى فکرى مدعیان حقیقت مى 

انجامید. همین معنا موجب مقاومت دائمى و 
به همان نسبت سخت در برابر سقراط حکیم 

بود. آنچه سقراط به انجام مى رساند چیزى 
جز بیان آزاداندیشانه ى اندیشه هاى فلسفى و 
تفلسف ورزى هاى عالمانه نبود. ولى همه ى 
این ها؛ به زعم دیگران به ویژه اصحاب قدرت 

و زعامت در بسترهاى گوناگون آن خوش 
نمى آمد و در نهایت به اجماع عملى قدرت بر 
ضد عزت خواهى اندیشه ورزانه وى منجر شد. 

در سال 399 پیش از میلاد، سقراط به 
فاسد کردن جوانان متهم شد. اتهام دیگر او 
بى اعتقادى به خدایان بود. او نه به نفى خدا 
که به نفى تفکرى پرداخته بود که خدایان 
متعدد را مى پذیرفت و در حیات اجتماعى 

منجر به پذیرش ارباب قدرت به عنوان خداى 
حیات اجتماعى گرایش پیدا مى کرد. سقراط 
را به دادگاه فراخواندند و قضّات مجازات مرگ 

را براى سقراط خواستار شدند. 
بعد از صدرو حکم در حالى که 

شاگردانش همه ى نیازهاى منجر به فرار او 
را تدارک دیده بودند و پیشنهاد فرار به او 

دادند، او مرگ را بر فرار برترى بخشید. جام 
شوکران نوشید و به طعنه در آخرین وصیتى 

که به اصرار دانشجویانش از او درخواست 
شد در نفى خدایان متعدد؛ شنل از چهره ى 
شوکران نوشیده ى خود بر گرفت و خروسى 

نذر خداى سلامتى نمود. او با این حرکت پیام 
بلندى را به آیندگان ارسال نمود؛ چرا که وى 
با شهادت در راه آزادى به رستگارى رسیده 

بود. افلاطون شاگرد او، در رساله هاى آپولوژى، 
کریتون و فایدون به شرح زندگى و محاکمهٔ 

استادش پرداخته است. 
سقراط بر این باور بود که اگر فضیلت با خردمندى و دانش 

معنا مى شد، آن گاه مردمان مى توانستند نتایج بلندمدت اعمالشان را 
پیش بینى کنند؛ و امیال و خواهش هاى خود را تحت نظم دربیاورند. 
هرچند در انسان مطلّع نیز شهوات وجود دارند، ولى او بهتر از جهّال 

مى تواند بر خود مسلطّ باشد. نیز در اجتماعى که بر پایهٔ عقل و دانش 
باشد، نفع هر شخص در متابعت از قوانین خواهد بود.)ویل دورانت. 
»فصل اوّل:افلاطون«. در تاریخ فلسفه. ترجمهٔ عباس زریاب. چاپ 

بیست و یکم. تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1387. 
صفحه 8 تا 15(. ولى اگر خود حکومت پوچ و بى نظم باشد، و مقصود 
از آن خدمت و مساعدت به مردم نباشد، و بدون هدایت و راهنمایى 
مردم فرمانروایى صورت بگیرد، آیا مى توان امید داشت که در چنین 
حکومتى اشخاص از قوانین پیروى نمایند و منافع خاصّ خود را تابع 

خیر کلّى عموم بدانند؟)پیشین.(
سقراط مى خواست مردان باکفایت را به قدرت برساند. از 

جوانان آتنى مى پرسید:»اگر من بخواهم کفشى را تعمیر کنم، چه 
کسى را باید به این کار بگمارم؟« و پاسخ مى شنید که »کفّاش را 
اى سقراط.« وى درودگران و مسگران و دیگران را نیز نام مى برد، 
و سرانجام سوالى از این قبیل مى پرسید که:»کشتى دولت را چه 

کسى باید تعمیر کند؟«)برتراند راسل. »فصل یازدهم:سقراط«. در 
تاریخ فلسفه غرب، جلد اول:فلسفه قدیم. ترجمهٔ نجف دریابندرى. 
چاپ اول. تهران: شرکت سهامى کتاب هاى جیبى، 1340. صفحه 

78 تا 86.( 
به این ترتیب بود که سقراط به فاسد کردن جوانان و بى اعتقادى 

به خدایان متهم شد. سقراط را به دادگاه جالب این بود که 
دادستان هاى محکمه آنیتوس و ملتون مشهور، و لیکون گمنام بودند؛ 

آنانى که نادانى آن ها را سقراط نه به معناى تحقیر آن ها که براى 
افزایش داناییشان به رخشان کشیده بود. همین ها بودند که مجازات 

مرگ را براى سقراط خواستار شدند )همان.(

به باور من؛ دفاعیه سقراط در دادگاه اتن یکى از زیباترین متون 
براى فهم آزاداندیشى است. این دفاعیه در دو بخش مورد بررسى 
قرار گرفته است در بخش نخست سقراط آنیتوس و ملتوس را به 

زبان آورى متّهم مى کند و این اتهّام را که بر خود وى بسته بودند، رد 
مى کند. او مى گوید که فقط در بیان حقیقت زبان آور است؛ اگر به 

عادت مألوف خود سخن بگوید و نه به صورت »خطابهٔ مدوّنى که به 
صنایع و لطایف مزّین باشد،« نباید بر او خشم بگیرند. وى بیش از 

هفتاد سال دارد و تاکنون در محکمه اى حضور نیافته است، و بنابراین 
اگر طرز بیانش خلاف رسم محاکم است، باید او را معذور بدانند.

)همان.(
آن گاه مى گوید که علاوه بر مدّعیان رسمى، گروه بزرگى مدّعى 
غیررسمى نیز دارد، که از زمانى که قضاتّ کودکانى بیش نبوده اند، 
همه جا از »سقراط، که مردى است دانا و دربارهٔ آسمان هاى زبرین 

مى اندیشد، و در زمین زیرین کاوش مى کند و بد را خوب جلوه 
مى دهد،« سخن گفته اند. این اتهّام دیرینه از جانب افکار عمومى، 

از اتهّامات رسمى خطرناک تر است، خاصّه آن که او نمى داند 
واردکنندگان این اتهّامات چه کسانى هستند. سقراط در پاسخ این 

دشمنى هاى دیرینه مى گوید که وى مردى عالم نیست. سقراط 

دکتر مهدی مطهرنیا
رئیس پژوهشگاه
و انقلاب اسلامی 

دانشگاه آزاد
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مى گوید که یک بار از معبد دلفى دربارهٔ داناترین افراد پرسیده اند و پاسخ آمده که از سقراط 
داناتر نیست. سقراط خود از این بابت مبهوت و متحیّر است؛ زیرا او مى داند که دانشى ندارد؛ 
و خدا نیز ممکن نیست دروغ بگوید. بدین سبب سقراط به نزد کسانى مى رود که به دانایى 

معروف بوده اند. نخست به نزد سیاست مدارى مى رود که »برخى او را دانا مى شمردند، و 
خود او باز خود را داناتر مى دانست.« امّا به زودى در مى یابد که او دانا نیست. سپس به سراغ 

شاعران مى رود و از آن ها مى خواهد قطعاتى از آثار خودشان را براى او توضیح دهند؛ ولى 
شاعران از عهدهٔ این کار برنمى آیند. »آن گاه دانستم که شعر سرودن شاعران از فرط دانایى 
نیست، بلکه بر اثر نوعى نبوغ و الهام است.« سپس به نزد صنعتگران مى رود، ولى اینان را 

نیز به همان اندازه مأیوس کننده مى یابد.
سقراط مى گوید که در این جریان دشمنان فراوانى براى خود تراشیده است. سرانجام 
به این نتیجه مى رسد که »فقط خدا داناست.« با این حساب چرا خدا سقراط را داناترین 

آدمیان دانسته است؟ سقراط این گونه پاسخ مى دهد که منظور خدا شخص سقراط نیست، 
بلکه خدا نام سقراط را از باب مثال به کار برده است؛ مانند اینکه بگوید »کسى داناست 

که مانند سقراط بداند که دانایى اش هیچ ارزشى ندارد.« کار رسوا کردن کسانى که وانمود 
مى کنند دانایند و بدین وسیله مردم را فریب مى دهند، تمام وقت سقراط را گرفته است؛ 

و او را فقیر و بى چیز ساخته است؛ امّا سقراط وظیفهٔ خود مى داند که درستى گفتهٔ خدا را 
به مردم اثبات کند. جوانان خوش دارند به سخنان او که حقیقت را آشکار مى کند، گوش 

فرادهند؛ و آن گاه خود این جوانان به این کار مى پردازند؛ و بدین ترتیب بر شمارهٔ دشمنان 
او مى افزایند »زیرا که مردم خوش ندارند قبول کنند که ادعاى دانایى شان مورد تفتیش قرار 

بگیرد.«)پیشین(. 
سقراط سپس به مدعى خود ملتوس مى پردازد، و از او مى پرسد آن ها که جوانان را 
اصلاح مى کنند چه کسانى هستند. ملتوس نخست قضّات را نام مى برد، سپس قدم به 

قدم ناچار مى شود که بگوید همهٔ مردم آتن، جوانان را اصلاح مى کنند به جز سقراط! در 
اینجا سقراط به مناسبت چنین بخت نیکویى که نصیب شهر آتن شده، به آتنیان تبریک 

مى گوید. آن گاه مى گوید که زیستن در میان مردم صالح، بهتر است از زیستن در میان 
مردم فاسد، بنابراین نمى توان گفت که سقراط چنان سفیه است که به علم و عمد به فاسد 
کردن هم شهریان خود بکوشد؛ و اگر سهوآ چنین مى کند در آن صورت ملتوس باید او را 

هدایت کند، نه محاکمه.)همان(. 
او در این محاکمه خود را متهم به اتهام دیگرى مى داند: به این اتهام که وظیفه دارد 
آتنیان را برانگیزد و از خواب غفلت بیدار کند. زیرا در میان آن ها افراد بسیارى از صنوف 

مختلف وجود دارند که خود را دانا به چیزهاى بسیارى مى پندارند، بى آنکه واقعا به آن ها 
دانا باشند. او خود را فرستاده اى از جانب خداى معبد دلفى مى داند که وظیفه دارد به خود 

و دیگران را بیازماید و ببیند که در میان مردم کدام یک به حقیقت دانا است و کدام یک 
تنها خود را دانا مى پندارد.

سقراط در دادگاه خاطره اى از دوست خود که از راهبان معبد دلفى بود نقل مى کند. 
در این خاطره دوست سقراط از خداى معبد مى پرسد آیا کسى دانا تر از سقراط هست؟ 
و پاسخ مى شنود که هیچ کس دانا تر از سقراط نیست. سقراط پس از شنیدن این جمله 

متعجب مى شود و هنگامى که به میان مردم مى رود تا به خداى دلفى ثابت کند که دانا تر 
از او هم هست ناگهان در مى یابد که او تنها در یک چیز از دیگران دانا تر است: او مى داند 

که دانا نیست، اما دیگران نمى دانند.
سقراط در خطابه ى دفاعیه ى خود ،حتى ترس آدمى از مرگ را از همین شکل 

توهمات دانایى مى شمارد.
به گفته ى او ترس از مرگ جز این نیست که آدمى خود را دانا به چیزى بپندارد که 

واقعا به آن دانا نیست. زیرا کسى نمى داند که مرگ براى آدمیان بهترین سعادت ها به 
شمار نمى آید.

بخش دوم از دفاعیه نخست سقراط، شالوده اى کاملاً دینى دارد. سقراط تعلیم فلسفه را 
وظیفه اى دینى مى داند که خدا به او محوّل کرده، چنانچه ترک این وظیفه همچون ترک 

وظیفهٔ سربازى، ننگین خواهد بود. – شغل اصلى سقراط افسر توپخانه )منجنیق(،بوده است 
و در سه جنگ نیز شرکت کرده است - اگر سقراط را بدین شرط حیات بخشند که دیگر به 
اندیشه نپردازد، در پاسخ خواهد گفت:»اى مردم آتن، من شما را حرمت مى گذارم و دوست 

مى دارم؛ ولى اطاعت خدا را بر اطاعت شما ترجیح مى دهم؛ و تا هنگامى که جان و توان 
دارم از فلسفه و تعلیم آن دست نخواهم کشید... زیرا بدانید که این امر خداست و به عقیدهٔ 

من تاکنون هیچ امرى که از خدمت من به خدا بزرگتر باشد؛ در شهر روى نداده است.«. 
سقراط انکار نمى کند که قضّات مى توانند او را بکشند، یا تبعید کنند، یا از حقوق 

اجتماعى محروم سازند. امّا وقتى آن ها چنین مى پندارند و دیگرانى نیز چنین مى پندارند 
که آسیب بزرگى به سقراط رسیده است؛ او با آن ها موافق نیست زیرا زیانى که این کار در 

روح و جان آن ها مى گذارد، از بدى آسیب آن ها به سقراط بزرگتر است.  سقراط سپس 
مى گوید که در عالم سیاست هیچ مرد درستکارى نمى تواند مدّت مدیدى پایدار بماند. وى 

دو مورد را ذکر مى کند که در آن ها چاره اى جز دخالت در سیاست نداشته است: مسئلهٔ 
دموکراسى در آتن و مخالفت با سى تن جبّار. 

در آخر سقراط خاطرنشان مى کند که در میان حاضران، بسیارى از شاگردان سابق او و 
پدران و برادران آن ها وجود دارند؛ امّا در ادعانامه حتّى یکى از اینان به عنوان شاهد معرّفى 

نشده است. سقراط از پیروى از رسم متداول حاضر کردن کودکان گریان خود در دادگاه، 
براى رقّت آوردن قلوب قضّات خوددارى مى کند؛ و مى گوید که چنین صحنه هایى متّهم و 
دادگاه را به یک اندازه مضحک مى کند. او وظیفهٔ خود مى داند که قضّات را مجاب کند، نه 

اینکه آن ها را بر سر رحم آورد. 
پس از صدور حکم مرگ با نوشیدن شوکران و ردشدن پیشنهاد سى مینه جریمه، 

سقراط خطابهٔ نهایى اش را ایراد مى کند. )پیشین(. او در این خطابه مى گوید: به زودى به 
مجازاتى بسیار سخت تر از آنچه بر او روا داشته اند، گرفتار خواهند شد. 

به نظر سقراط »اگر مى اندیشید که با کشتن من مى توانید کسى را از نکوهش 
زندگى زیان آورتان بازدارید، سخت در اشتباهید. این راه فرار، راهى نیست که ممکن 

یا آبرومندانه باشد. آسان ترین و شریف ترین راه، از پاى درآوردن دیگران نیست؛ بلکه بهتر 
ساختن خویشتن است.«. 

در ادامه او مى گوید:»از میان ما آنان که مرگ را بد مى پندارند، دراشتباهند؛ زیرا که مرگ 
یا خوابى است بى رویا، یا رفتن روح است به دنیاى دیگر. و آیا انسان در ازاى هم صحبتى 
اورفئوس و موسى و هزیود و هومر، از چه چیزى حاضر نیست دست بشوید؟ نه، اگر این 

راست باشد، پس بگذارید من بمیرم و باز هم بمیرم.« سقراط مى گوید که در دنیاى دیگر با 
کسانى هم نشین خواهد شد که شربت شهادت نوشیده اند؛ و بالاتر از همه اینکه جستجوى 
خود را در طلب دانش در آن دنیا ادامه خواهد داد. و در انتها سقراط مى گوید:»زمان رحلت 

فرارسیده است و ما هر یک به راه خود مى رویم؛ من به راه مرگ و شما به راه زندگى. کدام یک 
بهتر است، فقط خدا مى داند.«. او با این جملات خطاب به آتنیانى که او را به مرگ با شوکران 

محکوم کرده اند مى گوید:
»آتنیان، با این ناشکیبائى نام نیک خود را به باد دادید و بدخواهان و خرده گیران 
را گستاخ ساختنید. زیرا از این پس عیب جویان به سرزنش شما برخواهند خاست و 
خواهند گفت مرد دانائى چون سقراط را کشتید. هر چند من از دانائى بهره اى ندارم 

بدگویان شما خلاف این را ادعا خواهند کرد و حال آنکه اگر اندکى درنگ کرده بودید 

مقصود شما حاصل مى شد. زیرا مى بینید که من پیرم و پاى بر لب گور دارم. در این 
نکته روى سخنم با همه نیست بلکه با کسانى است که رأى به کشتن من داده اند. اینک 

به آنان مى گویم: شاید گمان مى برید علت محکوم شدن من ناتوانیم از گفتن سخن 
هائى است که اگر مى گفتم از این مهلکه رهائى مى یافتم. ولى چنین نیست. راست 

است که سبب محکوم شدن من ناتوانیم بود، ولى نه ناتوانى در سخن گفتن. بلکه من از 
بى شرمى و گستاخى و گفتن سخنانى که شما خواهان شنیدن بودید ناتوان بودم و نمى 

توانستم لابه و زارى کنم و سخنانى به زبان آورم که شما به شنیدن آنها از دیگران خو 
گرفته اید و من در خور شأن خود نمى شمرم. نه هنگام دفاع از خود آماده بودم براى 
گریز از خطر به کارى پست تن در دهم و نه اکنون از آنچه کرده و گفته ام پشیمانم. 

بلکه مردن پس از آن دفاع را از زندگى با استرحام و زارى برتر مى شمارم. زیرا سزاوار 
نمى دانم که آدمى چه در دادگاه و چه در میدان جنگ از چنگال مرگ به آغوش ننگ 

بگریزد...« )دوره ى آثار افلاطون جلد یکم. رساله ى »آپولوژى« ترجمه ى محمد حسن 
لطفى.(

این دفاعیه سقراط سند ننگى براى کسانى شد که در طول زمانه در زمین؛ به 
مسدودسازى، تصلب آفرینى، و تحجرگرایى اندیشه همت مى نهند.
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اولین نشست تخصصى سیمرغ باریخ با 
عنوان »گفت وگو، آزاد اندیشى )هویت، جایگاه و 
ظرفیت هاى آن(« به همت پژوهشکده علوم اجتماعى و انقلاب و با همکارى 
معاونت فرهنگى اجتماعى واحد تهران شمال و کانون اندیشه ورزان فردا، در 

تاریخ 1394/04/09 در محل آمفى تئاتر پریس حکیمیه واحد تهران شمال، 
برگزار گردید.

سخنرانان این نشست تخصصى دکتر رحیم خستو )شوراى سیاستگذارى 
روابط عمومى و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى( و دکتر مهدى 

مطهرنیا )رئیس پژوهشکده علوم اجتماعى و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامى( 
بودند که هر دو از اعضاى هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى مى باشند. در 
ابتداى مراسم و پس از تلاوت آیاتى چند از کلام الل مجید و پخش سرود 

جمهورى اسلامى ایران؛ مجرى برنامه، دکتر امیرهوشنگ میرکوشش به بیان 
مقدمه اى کوتاه در باب آزاد اندیشى و سپس به طرح بحث پرداخت.
اولین سخران، دکتر رحیم خستو بود. ایشان در ابتدا ضمن ابراز 

امیدوارى از برگزارى چنین نشست هایى گقتند: »این سلسله نشست ها 
مى تواندسرآغاز گفت و گوهایى باشد که به بهتر شدن وضعیت اجتماعى 

بیانجامد«. در ادامه و براى شروع مباحث خود، به تحلیل و ارائه یک نگاه از 
جهان پرداختند و آن چه که به عنوان کشتار، هرج و مرج و بى اخلاقى در 
سطح دنیا در حال انجام است را به موجب جزم اندیشى و نبود فضاى گفت 

و گو دانستند. ایشان اشاره کردند: »هر کس در پس دانشى، آیینى، یافته اى 
پنهان شده و هرکس دایه حقیت دارد و به جاى آن که جامعه جهانى را بر 

اساس مبانى خلقت و خرد ورزى به جهانى قابل زیست تبدیل کند، در واقع 
جهان را به جهنم تبدیل کرده اند.«

ایشان در ادامه با نقد مدرنیته بیان داشتند: اگر چه مدرنیته در پى ارائه 
نگاهى جدید و غیر جزمى بود و سعى داشت تا نگاهى نو نسبت به آن چه که 
در قرون گذشته وجود داشته را ارائه دهد، اما به نگاهى تک بعدى و ابزارى به 

انسان مبدل شد و »معرفت دینى کنار رفت و معرفت علمى جایگزین شد« 
و بر همین اساس ایشان افزودند: »اگر یک ادعا در گذشته داعیه دار حقیقت 

بود، در عصر جدید ادعاهایى داعیه دار حقیقت شدند«
دکتر خستو در ادامه مباحث خود، با کمک از میخائیل باختین )فیلسوف 
و متخصّص روسى ادبیات( به دو حوزه مونولوگ و دیالوگ و ویژگى هاى این 
دو حوزه پرداختند. وى موضوع علوم انسانى را با توجه به ماهیت انسانى آن، 

کنش گرا دانست و نه یک موضوع دست و پا بسته و ابزارى که در اختیار 
پژوهشگر قرار مى گیرد. ایشان آزاد اندیشى را اگرچه مسبوق به سابقه 

دانست ما این پرسش را مطرح نمودند که چه اتفاقى افتاده که امروز آزاد 
اندیشى جاى خود را به چیز دیگرى مى دهد؟ در پاسخ به این پرسش، ایشان 

چنین استدلال کردند: »در مونولوگ رابطه یک طرفه است و نگاه سرکوب 
گرایانه؛ ذهن، میل و اراده غالب، تعیین کننده موضوع مورد مطالعه است. 
در مونولوگ، تک گویى است و تک گو، تحمل شنیدن را ندارد. در دنیاى 

دیالوگ، فضا به گونه دیگرى است. تعامل و فهم متقابل پدیده هاى اجتماعى 
و قانون شکل مى گیرد و از بیرون هدایت نمى شود و به قول دنیاى دیالوگ 

در جایى پدید مى آید که انسان ها از کودکى خارج شده باشند؛ ترس از 
اشتباه نداشته باشند چرا که ترس از اشتباه اجازه هرگونه کنش را مى گیرد«

در پایان مباحث، دکتر خستو افزود: »متون مقدس همه براى سعادت، 
نیک اندیشى و خیر آمده اند. اما چرا بر خلاف آن چه هستند، تفسیر شده 
اند؟« ایشان در پاسخ به این پرسش خود گفتند: »به نظر من از آنجایى که 

هر کس بر جایگاه خدایى تکیه زد و سعى کرد بگوید همه حقیقت در اختیار 
من است، این چنین شد«

سخنران دوم، دکتر مهدى مطهرنیا بود. ایشان مباحث خود را دو بخش 
ارائه دادند. در بخش نخست به تشریح چیستى و چرایى نشست هاى 

تخصصى سیمرغ باریخ پرداختند. وى نشست هاى سیمرغ باریخ را بررسى 
گونه دانست که به »مسائل فرهنگى اجتماعى از زاویه علمى تخصصى خواهد 

نگریست و جهت گیرى آن، آینده پژوهانه خواهد بود« هم چنین ایشان 
افزودند: »پژوهش یک طرف قضایا است و مسائل تبلیغى طرف دیگر؛ که 

در این بین شکاف )GAP( وجود دارد که باید با رویکردهاى تعلیمى تبلیغى 
پوشش داده شود«

ایشان در ادامه به چرایى استفاده از نام سیمرغ اشاره کردند و افزودند: 
»یک نگاه دموکراتیک با جنبه عرفان اسلامى در آن هست. سیمرغ نماد 

دموکراسى دینى است. به تعبیر نظامى سى مرغ وقتى به کوه قاف رسیدند، 
دریافتند که سیمرغ خودشان هستند. سیمرغ نشانه وحدت در کثرت و کثرت 
در وحدت است« ایشان در ادامه با اشاره به نظریه »هویت هاى تک سرنشین 
دانش بنیان« بیان داشتند: »آینده، هر فردى یک ملّت خواهد بود و گذشت 

آن زمان که مرزهاى ملّى در غالب مرزهاى جغرافیایى مطرح بود و انسان 
سایبرى در راه است«

در بخش دوم سخنرانى، دکتر مطهرنیا به موضوع اصلى نشست پرداختند 
و سخنرانى خود را این غالب ارائه دادند. ایشان سخنان خود را با تعریف 

مفاهیم آزادي اندیشه،آزادي عقیده و اعتقاد آزاد شروع نموند. ایشان آزاد 
اندیشي را متکي بر اندیشه آزاد خواند و ارتباط آنها بایکدیگر را باز شکافت. 

دکتر مطهرنیا با تأکید بر این که نیاز داشتیم تا نشست هایى با محوریت 
مسایل فرهنگى، اجتماعى، سیاسى برگزار کنیم، خاطرنشان کرد: گفتگو به 

همنشینى، همفکرى، همگامى، همدلى و هم بختى نیاز دارد، باید تلاش 
کنیم تا این پنج شاخصه را در کنار هم تقویت کنیم تا بتوانیم با استفاده از 

ابزار گفتگو به نتایج ارزنده اى در حوزه آزاداندیشى دست یابیم.
در ادامه دکتر مطهرنیا با بیان اینکه این مفاهیم باید در جامعه ما شکافته 

شود، اذعان داشت: گل بنفشه در گستره ادبیات بین المللى در این باب؛ 
نماد اندیشه آزاد است و یکى از سمبل هایى که برگزیدگان جوامع، به عنوان 

نماد اندیشه مطرح کرده اند چرا که مانند آزادى اندیشه زیباست و در بهار 
خوش مى درخشد اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر آزادى 

اندیشه به درستى ره نپوید و با پیش بینى آینده هاى اثرگذار حرکت نکند؛ و 
تأثیرگذار نباشد مانند گل بنفشه عمر کمى خواهد داشت.

ایشان با بیان اینکه آزاداندیشى به مدیریت جدى نیاز دارد با اشاره به 
ائودایمونیاى ارسطویى گفت: »ما باید کوشش کنیم به یک اعتدال عملیاتى 

دست یابیم« وى تصریح کرد: در بسیارى از مواقع آزاداندیشى به معناى فریاد 
و هیاهو نیست و در واقع به معناى فهم محیط عمل و ایجاد محیط مناسب 
براى انجام عمل است.این عمل بروز ازاد اندیشى در فضاى مطلوب ترى را 
دنبال مى کند. ایشان افزودند: »داشتن اندیشه آزاد و انعکاس آزادمنشانه 

براى گسترش آزادگى انگیزى و ادبیات آزادمنشانه براى بیان آن باید مورد 
توجه قرار گیرد و اگر آزادگى انسان و انسان آزاد نداشته باشیم آزاداندیشى به 

وجود نمى آید به طورى که امام حسین )ع( در واقعه کربلا مى فرمایند اگر 
دین ندارید آزاده باشید.«

دکتر مطهرنیا در ادامه با اشاره به ادبیات آزادمنشانه خاطرنشان کرد: 
»منِ فعال، منِ خوبى است اما اگر تبدیل به منیت شود هر آنچه خوبى است 

دانشگاه آزاد اسلامی
پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب

گزارش اولین نشست تخصصی سیمرغ باریخ

گفت وگو، آزاد اندیشی
 )هویت، جایگاه و ظرفیت های آن(

تهیه و تنظیم: سیّدمجتبی جلال زاده

به ضد خود یعنى بدى تبدیل مى شود.« ایشان 
با اشاره به قانون کپى رایت در جهان تاکید کرد: 
»در واقع با اجراى قانون کپى رایت تلاش شده 

است تا از من فعال اساتید و اندیشمندان به صورت 
حقوقى و قانونى پاسدارى شود. ایشان با تاکید 

بر ضرورت گسترش پرسشگرى در جامعه تصریح 

کرد: »پرسش هاى هدفمند باید طراحى کنیم و 
اساتید هدف گرایى وجود داشته باشند تا بتوانیم 
ایده ها و خلاقیت هاى جدیدى به وجود آوریم.« 
در پایان سخنان خود دکتر مطهرنیا با بیان اینکه 

انسان هاى آزاداندیش نیاز داریم که بدانند چه 
موقع سکوت و چه موقع فریاد بزنند، تأکید کرد: 

»اگر افراد نتوانند زمان شناس باشند از مولفه 
آزاداندیشى نمى توانند استفاده مناسبى داشته 

باشند.«
در پایان جلسه پرسش و پاسخ میان دانشجویان 

و اساتید برگزار شد و حاظرین پاسخ پرسشهاي 
خود را از میهمانان محترم گرفتند. 

برش

 در همین راستا چندى پیش نشست »قلمرو آزادى اندیشه« در 
دانشکده علوم اجتماعى تهران غرب با سخنرانى دکتر محمدرضا تاجیک 

برگزار شد. این استاد دانشگاه درباره آزادى و دین تصریح کرد: آزادى حکم 
مى کند که متعرض یکدیگر نشویم. چه بسا کسانى به نام آزادى با دین به 
مخالفت برخاستند و در نگاهشان دین هدف اصلى نبوده بلکه آزادى هدف 

اصلى است، کسانى به نام آزادى دین را نفى کردند اما غافل از این بودند نافى 
همان آزادى شدند؛ یعنى کسانى به نام آزادى نافى یک گفتمان مخالف باشند 
بنابراین اولین چیزى که نفى مى شود، خود آزادى است. اگر به نام دین آزادى 
را نفى کنیم باز هم دچار منطق تناقض آمیز مى شویم. یعنى آزادى را محصور 

کنیم پس ما دین را مورد مخاطره قرار دادیم.
به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر محمدرضا تاجیک در نشست »قلمرو 

آزادى اندیشه« سخنرانى خود را با طرح چند سوال آغاز کرد و گفت: آیا قلمرو 
و حدود اندیشه آزاد یک امر درون بود است یا یک امر برون بود؟ به بیان دیگر 

آیا اندیشه آزاد خود مى گوید که حدود و قلمرو من چیست؟ یک امر بیرونى 
حدود را مشخص مى کند؟ آیا آزادى خودش راوى خودش است؟ یا باید به 

مکاتب و گفتمانها رجوع کنیم و از آنها بخواهیم تا در مورد آزادى با ما سخن 
بگویند. اگر مى توان از خودش پرسید، مشخص مى شود که آزادى داراى یک 
زبان و بیان خاصى است بنابراین هیچ نظریه، گفتمان و مکتبى نمى تواند آن 

را محدود کند و به آن کرانه بدهد.
این تحلیلگر ادامه داد: اگر این حدود را از یک عامل بیرونى جست وجو 

کنیم آن عامل بیرون، حدود خود را حد آزادى قرار مى دهد. براى اینکه 
آزادى را تعریف کند ابتدا آزادى را به حصار میکشد،  وقتى از آزادى درون 

گفتمان ها سخن مى گوییم مشخص مى شود چه گفتمان هاى سکولار، 
دینى، غیردینى، لیبرالیستى و… تعریف خود را از آزادى دارند و مفهوم آن 

این است که معناى خود را بر آزادى بار مى کنند. 
او بیان کرد: آیا چاره یا راه برون رفتى داریم؟ یعنى از آزادى در مورد 

خودش بپرسیم؟ آزادى تا جایى آزاد است که نقیض خودش نشود. آیا آزادى 
امرى بى کرانه است و قلمرو ندارد؟ اگر حدود دارد چه کسى این قلمرو را 

مشخص مى کند؟ و چه کسى از اقتدار مشروع و معقول برخوردار است که 
آزادى را در حصار قرار دهد؟

تاجیک با اشاره به تعریف منطق از آزادى اظهار کرد: منطق به ما مى گوید 
چیزى که بیکرانه است قابل تعریف نیست پس آزادى اگر بیکران باشد قابل 

تعریف نیست، زبانشناسى به ما مى گوید که هر مفهومى داخل یک گفتمانى 
قرار دارد و هیچ مفهومى بیرون گفتمان معنا پیدا نمى کند.

آزادى بى کران نیست و درون یک گفتمان معنا پیدا مى کند
این فعال سیاسى درباره گفتمانهاى غالب بر آزادى توضیح داد: پس 

گفتمان ها هستند که آزادى را تعریف میکنند اما گفتمانها همه حدود دارند و 
اجازه نمى دهند آزادى فراسوى کرانه آنها معنا پیدا کند؛ به بیان دیگر آزادى 

به حصار کشیده مى شود تا معنا پیدا کند. پس قلمرو آزادى، قلمرو یک 
گفتمان مى شود. انسانها وقتى در ساحت او قرار مى گیرند، آزاد نیستند که او 

را مورد نقد قرار دهند.
این استاد دانشگاه درخصوص آزادى و دین عنوان کرد: برون گفتمان 
آزادى فراخ است اما درون آن گفتمان، حصارهاى گوناگونى به دور آزادى 

کشیده مى شود و آزادى محدود و محصور مى شود. با این بیان آیا مى توانیم 

آزادى را با دین جمع کنیم؟ یعنى ماهیت آزادى با دین در یک ظرف جمع 
نمى شود؟ آزادى یک امر انسانى فرادینى است نه یک امر دینى؛ باید ببینیم 

کدام یک صادق است. 
این تحلیلگر مسایل سیاسى با بیان این پیش فرض که آزادى یک امر فرا 
دینى است، افزود: هیچ محدودیتى وجود ندارد که کسى نتواند از منظر دینى 
راجع به آزادى صحبت نکنند، هیچ منعى وجود ندارد که دین پوشش خود را 

بر آزادى نکشد و هیچ حصر منطقى وجود ندارد که دین مدلول خود را به دال 
آزادى ندهد؛ بنابراین وقتى مى خواهیم از منظر دینى بحث کنیم همان طور 
که مى شود راجع به روشنفکرى دینى صحبت کنیم و پارادوکسیکال نیست 

مى توان راجع به نواندیشى دینى صحبت کرد و پارادوکسیکال نباشد چون در 
فضاى زبانشناسى دال آزادى هم یک دال تهى است.

تاجیک ادامه داد: مى تواند با مدلول هاى متفاوت در بستر گفتمانى 
متفاوت ارتباط برقرار کند. پس یک دیندار مجاز است تا از منظر دینى راجع 
به آزادى صحبت کند؛ مفهوم آزادى، مفهوم برساخته است. مفهوم آزادى را 
نمى توان به بند کشید براى مثال بگوییم “آزادى این معنا را دارد و لاغیر” 
اگر آزادى را به بند بکشیم به آزادى ظلم کردیم؛ بنابراین آزادى در مفهوم 

هم باید آزاد باشد تا بتواند با  مدلول هاى مختلف ارتباط برقرار کند و در بر 
ساحت هاى مختلف گفتمانى حضور پیدا کند.

اگر آزادى را محصور کنیم مرتکب خشونت شدیم
این استاد دانشگاه باتوجه به اینکه اگر آزادى را محصور کنیم مرتکب 

خشونت مى شویم تاکید کرد: بنابراین ما اجازه نداریم آزادى را به بند بکشیم 
و به تعبیر»میشل فوکو« این خشونت گفتمانى است و کریه ترین چهره 

خشونت است. از هیچ منظرى نمى توانیم راجع به آن سخن بگوییم و اگر 
سخنى گفتیم پارادوکسیکال است و ماهیت دین از جنس نص است و اجازه 

نمى دهد که آزادى در آن معنا پیدا کند. هیچ استدلال خاصى وجود ندارد که 
رابطه ممتنع میان دین و اندیشه آزاد برقرار کنیم.

این فعال سیاسى درباره آزادى درون دینى و آزادى برون دینى توضیح 
داد: آیا مفهوم آن این است که آزادى برون دینى و درون دینى یکسان است؟ 

آیا یک دیندار قبل و بعد از پذیرش دین به همان اندازه آزاد است؟ معنا و 
مفهوم آن این است که نوع قرائت از دین وجود دارد؟ چون یک نوع قرائت 

از دین وجود دارد همگان یک نوع رابطه میان دین و آزادى برقرار مى کنند 
یا خیر؟ به تعداد قرائت ها و خوانش هایى که از دین وجود دارد و به تعداد 

خوانش هایى که از آزادى وجود دارد ما مى توانیم میان آزادى و دین ارتباط 
برقرار کنیم.

او افزود: مى توانیم قرائتى از دین داشته باشیم که یک آزادى بسیار 
محدودى را براى دینداران قایل شده باشیم و اجازه ندهیم که فراسوى 

فرامین ها و احکام، حتى اندیشه کنند و اندیشه را مترادف اعتقاد قرار بدهیم. 
همانگونه که نمى توان در اعتقاد تردید و پرسش کرد در عرصه اندیشه هم 
نباید پرسش کرد؛ کسانى هستند که قرائتى ایدئولوژیک آن هم به معناى 

ارتدوکس منجمد از دین دارند همانگونه به رابطه آزادى و دین نگاه مى کنند 
و کسانى که ساحت دین را ساحت بازى هاى زبانى گوناگون مى دانند و در 

اینجا مشکل ایجاد مى شود.
تفکر تنها در پرتو پرسش صورت مى گیرد

این استاد دانشگاه درباره تاثیر تفکر، پرسش و شک بر اندیشه عنوان کرد: 

در نشست »قلمرو آزادی اندیشه« مطرح شد:
دکتر تاجیک: اگر آزادی را محصور کنیم مرتکب خشونت شدیم
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آیا مى توان تصویرى از دین داد که علاوه بر آزادى تکوینى، آزادى تشریحى 
را هم پذیرا باشد. نه تنها انسان ها در تکوین و خلقتشان آزادند بلکه وقتى 
در ساحت دین قرار مى گیرند مى توانند آزاد باشند یا خیر در اینجا آزادى 

و تضارب آرایى وجود ندارد؛ اگر بخواهیم به بیان شهید مطهرى تفکیک 
میان آزادى عقیده و آزادى اندیشه ایجاد کنیم بى تردید اندیشه صورت 

نمى گیرد و امکان تولد پیدا نمى کند، مگر اینکه در شرایط آزاد، تفکر تنها 
در پرتو پرسش اتفاق مى افتد و پرسش هم در پرتو شک ممکن است رخ 

دهد. کسى که پرسش ندارد، تفکر هم ندارد. وقتى پرسشگرى طرد شد که 
باب تفکر در میان ما ایرانیان از یک زمانى بسته شد و رو به انحطاط رفت. 

ما اقبالى به فلسفه نشان ندادیم چون فلسفه پرسشگرى داشت. 
دین مى تواند با نسل هاى مختلف به زبان آنها صحبت کند

تاجیک با اشاره به ویژگى هاى دین اظهار کرد: خود آن دین اجازه 
قرائت داده است. دین زبانى دارد که به تعبیر مرحوم شریعتى “سمبلیک” 
است و اجازه مى دهد با نسلهاى خاص با زبان خاص آن نسل حرف بزند 

اجازه تفسیر و باز تفسیر مى دهد اما عدهاى باب تفسیر را در تفسیر خود 
مى بندند. هر چه در فضاى اندیشهگى وجود دارد حق و صادق است و هر 
چه بیرون آن است، سیاه و باطل است. اینجاست که معرفت درجه دوم به 

دور دین حصار مى کشد.
او بیان کرد: دین را به قد و قامت کوتاه خودش درمى آورد بلکه گفتمان 

خودش را به وسعت و عمق دین در نمى آورد. از این اقیانوس به اندازه تشنگى 
خود برمیدارد و سیراب مى شود و فکر مى کند که اقیانوس همین اندازه است. 

دین بستن باب اندیشه و تعبد است، دینى که مبتنى بر انتخاب آزاد انسانها 
نباشد، دین نیست. بنابراین اگر حصار، حصر و حدودى وجود دارد آن چیزى 

است که قرائتها و گفتمان هاى ما بر آزادى و دین بار مى کنند. 
این فعال سیاسى با ارایه تعاریفى از آزادى توضیح داد: آزادى اصیل 

خلاصه مى شود در اینکه مانعى وجود نداشته باشد تا قرب به خداوند پیدا 
کنیم. آزادى یعنى آزادید که به این قرب برسید و گاهى فضاى دیگرى 

ایجاد مى شود این قرب هم از روى تعقل و آزادانه انجام مى شود به این 
معنا اجازه داشته باشد در این مسیر به چیزهاى دیگرى بیاندیشید و در 

نهایت احسن را انتخاب کنیم و براى رسیدن به قرب تنها نباید مسیر 
رسیدن به قرب آزاد باشد بلکه باید مسیرهاى دیگرى که در میان گزینه ها 

انتخاب شوند، هم آزاد باشد.
این استاد دانشگاه درباره قرائت هاى مختلف از دین و آزادى توضیح 

داد: برخى که معتقدند اصالت را باید به آزادى داد و دین را در پرتو آزادى 
مورد سنجش قرار داد؛ یک انسان تا جایى دین دارد که آزاد است اما 

رویکرد دیگرى هم وجود دارد که یک انسان تا جایى آزاد است که دین 
دارد؛ این دو گزاره روبه روى هم قرار مى گیرد.

کسانى که به نام آزادى دین را نفى کنند، نافى یک گفتمان مخالف 
هستند

تاجیک تصریح کرد: چه مدافع گزاره نخست باشید چه گزاره دوم، آزادى 
حکم مى کند که متعرض یکدیگر نشویم، چه بسا کسانى به نام آزادى با دین به 
مخالفت برخاستند و در نگاهشان دین هدف اصلى نبود بلکه آزادى هدف اصلى 

بود، کسانى که به نام آزادى دین را نفى کردند اما غافل از اینکه نافى همان 
آزادى شدند؛ یعنى کسانى به نام آزادى نافى یک گفتمان مخالف باشند بنابراین 

اولین چیزى که نفى مى شود خود آزادى است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر به نام دین آزادى را نفى کنید، 

ادامه داد: باز هم دچار منطق تناقض آمیز مى شویم. یعنى آزادى را محصور 
کنیم و آن را از بین ببریم ما دین را مورد مخاطره قرار دادیم؛ به این 

دلیل که دین به انسان هاى گوناگون احترام گذاشته است. هر حصرى که 
هر گفتمانى به آزادى بزند، تجویز نمى کنیم اما آزادى چون یک مفهوم 

برساخته گفتمان است لاجرم سایه آن گفتمان هم بر سرش میافتد. 
بنابراین حتى در فضاى پست مدرن هم به نام آزادى هرچیزى را نمى 

توانیم بگوییم. 
او با اشاره به افرادى که دین و آزادى را تفسیر به راى مى کنند، 

افزود: اگر چالشى وجود دارد بر سر این نیست که از دیدگاه دین، آزادى 
اندیشه داشته باشیم. ربطى به رابطه دین و آزادى با یکدیگر ندارد بلکه 
به انسانهایى مربوط مى شود که به نام نامى خداوند و پیامبر)ص( بسیار 

سخنها مى گویند. متن بیکران است لیک جرعه اى نوشیم و سیراب شویم 
اما عقل و دانش ما بیکران نیست چه حقى داریم که آنچه برداشت مى 
کنیم را به نام نامى دین خرج کنیم و این خشونت و جفا به دین است 

ما باید اجازه بدهیم تا این متن و دین بیکران باقى بماند و با نسل هاى 
مختلف سخن بگوید نباید باب ها را ببندیم.

این تحلیگر سیاسى در پایان اظهار کرد: قرائت ها با نوعى قدرت و 
سیاست عجین مى شود، چون قدرت و سیاست پیدا مى کنند، مسلط مى 

شوند و وقتى هم تسلط پیدا مى کنند گزاره هاى آنها جدى مى شود و 
حکم قانون، شریعت و دینى پیدا مى کند و بلافاصله پشت آن تجویزهایى 

صورت مى گیرد. اجازه نقد نمى دهد و سریع بیرون از خودش را “دگر” 
تعریف مى کند؛ چنین گفتمان هایى چون حوصله ندارند دگر سازهاى 

متبحرى هستند و خودى هاى دیروز هر لحظه به دگرهاى امروز تعریف مى 
شوند بنابراین باید فکرى به حال این گفتمان ها در جامعه کرد.

 چه تعریفى از موسیقى عرضه مى دارید که بتوان با تکیه بر آن تاثیرش را در 
ساحت اندیشه ورزى و تعالى روحى باز یافت؟

براى درک این مسئله بهتر است به تعریف هنر توجه کنیم و طبیعتا 
موسیقى نیز بعنوان یک هنر از همان تعریف تبعیت میکند . هنر 

بهترین نوع بیان واقعیت هاى زندگى است . تبیین زیبا و تاثیر 
گذار واقعیت هاى اطراف ما کارى است هنرمندانه . این 

هنرنمایى گاهى در قالب یک تابلوى نقاشى است ، گاهى 
توسط یک فیلم سینمایى صورت میگیرد و گاهى نیز هنر 

موسیقى این رسالت بزرگ را بعهده میگیرد . رسالت 
روشنگرى و آگاهى بخشى . لازمه روشنگرى و آگاهى 
دادن به جامعه شناخت دقیق از جامعه میباشد . یک 

هنرمند میبایستى بینش و درک خوبى از آنچه در 
دنیاى اطرافش رخ میدهد داشته باشد . میبایستى 

واقعیت هاى تلخ و شیرین جامعه را بشناسد تا 
بتواند با تکیه بر یک شناخت صحیح به خلق آثار 
تاثیر گذار خود بپردازد. این شناخت جز در سایه 

تفکر و اندیشه و پرورش روحى میسر نمیگردد.

 به نظر شما مى توان نسبتى میان موسیقى و اندیشه آزاد و آزادى اندیشه وجود 
دارد؟ اگر وجود دارد، این ارتباط را چگونه بازمى یابید؟

براى یک هنرمند واقعى اندیشه پویا از ارکان کار هنرمندانه اش محسوب میشود 
و خردورزى از ویژه گى هاى یک هنرمند است که به این ترتیب هنرمندان عرصه 

موسیقى را شامل میشود . البته قالب هاى هنرى متفاوتند و لذا براى موفقیت در ارائه 
کارهاى هنرى روش هاى خاص آن هنر بایستى منظور گردند . براى مثال یک فیلم 
سینمایى براى تاثیر گذار بودن بطور متوسط دو ساعت زمان در اختیار دارد تا بتواند 

مخاطب را متوجه پیام خود بگرداند ولى این زمان براى یک ترانه بطور متوسط حدود 
چها تا پنج دقیقه است به این ترتیب جادوى موسیقى اینجا میتواند خود را نشان دهد . 

گاهى یک اثر موسیقایى با ترکیب مناسب و هنرمندانه کلامى گویا  ، موسیقى 
و صدایى نافذ میتواند به اندازه یک کتاب تاثیر گذار باشد و اینجاست که میتوان به 

اهمیت موسیقى و تاثیر آن بر تنویر افکار و اندیشه ها واقف شد . البته  موسیقى مبتنى 
بر رسالت هنرى مد نظر است، هنرى که از هر قید و بندى رهاست و بر مدار آزاد 

اندیشى و استقلال راى میچرخد و نه هنر فرمایشى و سفارشى در بند قدرت هاى خود 
راى و خودکامه . موسیقى مثل هر هنرى میتواند ابزار دست صاحبان زر و زور و تزویر 
قرار بگیرد و در جهت استثمار و استحمار و فریب جامعه بکار گرفته شود و نیز میتواند 

به اعتلاى اندیشه و بلوغ فکرى جامعه کمک نماید . میتواند با روشنگرى ، حیله ها و 
نیرنگهاى دشمنان آزادى و استقلال جوامع را خنثى نماید و به نظر من تاثیر گذارى آن 

سریعتر و نافذ تر از بسیارى هنرهاى دیگر است
 موسیقى ایرانى چه رسالت تاریخى را براى بازشناسى خود جهت تاثیر بر جامعه 

ملى در گسترش آزاد اندیشى  داراست ؟  
البته قرار نیست یک اثر موسیقایى بازگو کننده همه چیز باشد و همه واقعیت ها 

را مقابل ما بگذارد بلکه ایجاد انگیزه کردن ، تهییج نمودن و تلنگر زدن به مایى که در 
بسیارى از مواقع نیاز به آن تلنگر ها داریم از ویژه گى هاى یک هنر تاثیر گذار از جمله 

هنر موسیقى است . با نگاهى به دوران انقلاب و دوران جنگ ایران و عراق همواره شاهد 
تاثیر گذارى موسیقى بوده ایم . اکثر شعارهاى زمان انقلاب با بهره گیرى از ملودى هاى 

  )حسین زمان )زاده 18 مرداد 1338 در تهران( هنرمند و خواننده ایرانى است. 
او همچنین به عنوان معاون طرح و برنامه و نیز عضو هیئت علمى پردیس بین الملل 

دانشگاه صنعتى شریف به فعالیت هاى اجرایى و تدریس در جزیره کیش مشغول است.
در طى بیست سال گذشته به تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى و نیز پژوهش 

در زمینه هاى الکترونیک، مخابرات و رایانه مشغول بوده است. داراى دو فرزند مى باشد و از سال 
1381 در جزیره کیش زندگى مى کند. او از خوانندگان مطرح سبک پاپ در ایران است.

گفت و گوی اختصاصی سیمرغ با حسین زمان؛
موسیقی رسالت روشنگری دارد

ساده و روان و حماسى در ذهن مردم جاى میگرفتند و در ایجاد شور و انگیزه و 
تحرک انقلابى بسیار کارساز بودند . از آغاز جنگ نیز موسیقى حماسى عامل بسیار 
موثرى بود در تهییج و تشویق مردم و رزمندگان به ایستادگى و مقاومت و تحمل 

سختى هاى جنگ . در واقع هنر متعالى حتى در قالب یک تصنیف و یک ترانه 
میتواند در تبیین حق و باطل و راهنمایى جامعه به سوى تشخیص درست نقش 

مهمى داشته باشد .

آیا نمونه از تاثیر موسیقى در ایجاد فضاى اندیشه ورزى و آزاد اندیشى در 
ذهن دارید ؟

. براى مثال تصنیف مرغ سحر که از سالهاى دور تا کنون در یاد و خاطر 
ما زنده مانده است یک نمونه بارز از موسیقى روشنگر و اندیشه مدار میباشد 
. البته اقرار میکنم که متاسفانه هنرمندان موسیقى ما به دلایل مختلف کمتر 
به این خصوصیات موسیقى توجه داشته اند و بویژه مصلحت طلبى و محافظه 

کارى که از آفات هنر و هنرمندان به حساب مى آیند باعث گردیده اند در 
یکى دو دهه اخیر کمتر شاهد آثار موسیقایى موجه و مسئولانه بوده باشیم . 

هنوز هم یار دبستانى و مرغ سحر مثال هاى ما از موسیقى متعهد و روشنگرانه 
میباشند و این مسئله نشان میدهد ترس و وحشت حاکمان فشارى طاقت 
فرسا بر پیکر موسیقى وارد نموده به نحوى که اهالى موسیقى براى حفظ 

بقاى خود از تعهد و رسالتشان فاصله گرفته اند . البته همانطور که گفتم در 
دوران انقلاب و زمان جنگ که اکثریت مردم همدل و همصدا بودند و در 

مقابل دشمنى واحد قرار داشتند آثار هنرى حماسى بویژه  آثار موسیقایى ، 
بیشتر رونق داشتند ولى کم کم با فاصله افتادن بین حاکمیت و مردم و توسعه 

سانسور و فضاى امنیتى تولید آثار روشنگرانه و مبتنى بر تفکرات و عقاید 
معترض و چالش برانگیز که میتوانند به پویایى جامعه کمک نمایند از صحنه 
هنر حذف گردیدند و دچار جمود و سکون شده ایم که البته از مشخصات هر 

جامعه سانسور زده اى است . 
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در باب آزاد اندیشي و سیاست
لازم است در ابتدا تعریفى از 

واژِه آزاد اندیشى و سیاست  داشته باشیم. 
رهبر معظم انقلاب آزاداندیشى را این گونه 

معنا مى کنند:
آزاداندیشى یعنى آزادانه فکر کردن، آزادانه 

تصمیم گرفتن، ترجمه اى، تقلیدى و بر اثر 
تلقین دنبال بلندگوهاى تبلیغاتى غرب حرکت 
نکردن. لذا شامل علم، معرفت، مشى سیاسى، 

شعارها و واژه ها و خواسته هاى متعارف 
سیاسى و اجتماعى هم مى شود. اگر امروز 

غرب مى گوید دمکراسى، ما باید فکر کنیم ـ 
آزادفکرى یعنى این ـ ببینیم آیا همین که او مى 
گوید درست است و دمکراسى به صورت مطلق 

ارزش است یا نه، قابل خدشه است؟»2آزادانه 
و به دور از تقید و وابستگى به شرق و غرب 
فکر کردن، تصمیم گرفتن و اندیشیدن بى 

تردید نیازمند زیربناهایى مهم است و 
براى جامعه ى نخبه و دانشگاهى ما، که 
جزء گروه هاى فکرساز جامعه هستند، 
دستاوردهاى بى شمارى در پى دارد. با 
عنایت به فرمایشات رهبرى در حوزه ى 

آزاداندیشى، مى توان آثار و دستاوردهاى 
ذیل را براى این مفهوم عمیق و متعالى 

برشمرد.
و اما سیاست

سیاست در معناى عام هرگونه راهبرد 
و روش و مشى براى اداره یا به 

گرد هر امرى از امور، چه 
شخصى چه اجتماعى 

است؛ و در معناى 
خاص امورى است 
که مربوط به دولت 
و مدیریت و تعیین 

شکل و مقاصد و چگونگى فعالیت دولت باشد. 
کوشش براى نگهدارى یا بدست آوردن قدرت 
یا کاربست قدرت دولت در جهت هدف ها و 
درخواست هاى گوناگون. سیاست به معناى 

باستانى کلمه، دخالت در امر عمومى و به 
معناى جدید، شهر مدرن صنعتى است که 
کنشگرانش به سیستم سازمان دهنده آن 

مشروعیت مى دهند.
اندیشه و تفکر راه است براى نیل به حق 

وحقیقت. بنابراین ارتباط وثیقى بین آزاداندیشى 
و حقیقت خواهى هست. آزاداندیشى مقتضى 

بهره گیرى از راه هایى است که به حقیقت 
منتهى مى شود و طرد و رفع موانعى که در راه 

رسیدن به حقیقت وجود دارد
موانع آزاداندیشى را مى توان به دو دسته 

درونى و بیرونى تقسیم کرد. موانع اجتماعى و 
سیاسى از سنخ موانع بیرونى، و موانع فکرى و 

اخلاقى موانع درونى هستند.
  شاید بسیارى از جنجال آفرینى ها و 

هیاهوهاى سیاسى در سپهر سیاسى کشور به 
دلیل کوچک بودن ظرفیت و نرسیدن به بلوغ 

سیاسى مسئولان و دولتمردان جامعه باشد. 
از همین روست که گاهى مى بینیم در برابر 

کوچک ترین انتقاد، تندترین مواضع اتخاذ 
مى شود و با کشیده شدن موضوع به محافل 

عمومى، هیاهوهایى بى مورد راه انداخته 
مى شود، بنابراین بهترین شرایط  براى ایجاد 

ظرفیت و بلوغ سیاسى، قشر دانشجو است، به 
عنوان سیاست مداران آینده ى این مملکت، 

ودانشگاه ها و همین کرسى هاى آزاداندیشى 
است که همواره تأیید و تأکید رهبر فرزانه 
ى انقلاب را با خود به همراه داشته است؛ 
زیرا به تعبیر ایشان، رشداجتماعى، علمى، 

فکرى و فلسفى بدون آزاداندیشى امکان 
ندارد و این مهم خاصیت علم است و 

برپایى کرسى ها ى  آزاد اندیشى مى تواند 
فضاى سیاسى حاکم بر دانشگاه را به سمت 

و سوى نشاط پیش ببرد.
آزاداندیشى نیز کانونى براى شکل 

گیرى جریان هاى فکرى اندیشه ساز 
است. جریانهایى که تأکید بر فکر 

کردن، اندیشیدن و تبادل نظر دارند 
و پیروى از یک الگو و جهت خاص را 

هم منوط به تطابق آن با فکر و اندیشه 
مى دانند یک قالب خشک و غیرقابل 
انعطاف را براى اندیشیدن ارائه نمى 

دهند و از این جهت است که مى 
توانند فکرساز باشد. در سایه ى چنین 

جریانى است که نقاط قوت و ضعف 
شناسایى و برجسته سازى مى شوند. 
نقد این ضعف ها و کاستى ها پیش 
زمینه اى براى دستیابى به توسعه 

اى پایدار است. مقام معظم رهبرى 
مى فرمایند: «باید راه آزاداندیشى و 

نوآورى و تحول را باز گذاشت، منتها 
آن را مدیریت کرد تا به ساختارشکنى 

و شالوده شکنى و بر هم زدن پایه 
هاى هویت ملى نینجامد. این کار، 

مدیریت صحیح لازم دارد.
با توجه به تعاریف فوق میتوان 
اذعان داشت چه بدانیم چه ندانیم، 
همواره به هنگام سخن رانى درباره 

مسأله آزادى، مسأله سیاست 
نیز حاضر مى شود؛ ما به سختى 
مى توانیم بر یک موضوع سیاسى 

منفرد انگشت نهیم، بدون این که 
به طور ضمنى یا صریح به موضوع 

آزادى انسان اشاره نکنیم. زیرا آزادى، 
که به ندرت – در دوران بحران یا 

انقلاب – هدف مستقیم عمل سیاسى 

است، دلیل بالفعل چرایى زندگى 
انسان ها در سازمان سیاسى است؛ 

بدون آزادى، زندگى سیاسى بى معنا 
خواهد بود.علت وجودى سیاست، 

آزادى و میدان تجربه آن، عمل است.
از نظرهانا آرنت سیاست همان 

آزادى و عرصه ى آزادى انسان 
است.« آزادى علت همزیستى مردم 
در سازمان سیاسى است. بدون آن 
زندگى سیاسى بى معنا خواهد بود. 
علت وجودى سیاست آزادى است. 

» سیاست مهم ترین مظهر و جایگاه 
ظهور آزادى است؛ و از این رو وى از 

سیاست در برابر ساخت گرایى و جبر 
گرایى و عمل گرایى دفاع کرده است. 

بنابراین در اندیشه ى او گرایشى 
مخالف علوم اجتماعى رایج در قرن 

بیستم مشاهده مى شود. موضوع 
اندیشه ى سیاسى نیز همین هستى 

سیاسى و تجربه و فعالیت حیاتى 
و جارى ماست،یعنى فعالیت آزاد و 

سیاسى ذهن آدمى که حیات سیاسى 
را در مى یابد. در نتیجه آزادى با 

زندگى سیاسى یکسان در مى آید. در 
نظر او آزادى فقط درحیات عمومى و 

سیاسى به دست مى آید.
آزادى سیاسى، به طور ساده 
عبارت از آزادى انجام دادن انواع 

کارهاى مختلفى است که حکومت 
مردمى اقتضا مى کند.این کارها 

اصولا شامل آزادى استفاده از 
ابزارهایى است که از طریق آنها، 
شهروند بتواند صداى خود را به 

گوش دیگران برساند و در حکومت 
تاثیر عملیداشته باشد.در این تعریف 

بیشتر به فراهم بودن زمینه مشارکت 
مردمى در جامعه تاکید شده است; 

از این رو آزادى سیاسى در این 
تعریف، آزادى استفاده از ابزارهایى 
است که از طریق آنها مردم بتوانند 
در زندگى سیاسى خود تاثیر عملى 

داشته باشند; بنابراین تعریف به بیان 
مصادیق آزادى سیاسى ختم مى 

شود.آزادى هاى سیاسى، مجموعه 
امتیازاتى است که اهالى کشور براى 

مشارکت در حیات سیاسى جامعه 
بدان نیاز دارند.این امتیازات به صورت 

حقوق مدنى حق راى،حق داوطلبى 
و حق عضویت در احزاب سیاسى) 

و حقوق سیاسى (آزادى رقابت 
اندیشه ها، آزادى انتخابات و آزادى 
تعیین زمامدارن متظاهر مى شود.

در این تعریف نیز همان طورى که 
ملاحظه مى شود، بر عنصر مشارکت 

سیاسى تاکید شده است. آزادى 
سیاسى مجموعه امتیازاتى است که 
براى تحقق مشارکت سیاسى به آنها 
نیاز هست; از این رو در این تعریف 

نیز بیشتر به مصادیق آزادى سیاسى 
توجه شده است.آزدى سیاسى، 

قسمتى از حقوق افراد است که به 
موجب آن، مى توانند حق حاکمیت 
داشته باشند، خواه به طور مستقیم 

وخواه از طریق انتخاب نمایندگان.
در این تعریف از آزادى سیاسى بر 
حق انتخاب و راى مردم بر اساس 

حق حاکمیتآنان تاکید شده است; 
بنابراین در این جا نیز توجه به 
یکى از مصادیق آزادى سیاسى 
دیده مى شود.آزادى سیاسى، 

یعنى این که فرد بتوانددر زندگى 
سیاسى و اجتماعى کشور خود از 

راه انتخاب زمامداران و مقامات 
سیاسى شرکت جوید و به تصدى 

مشاغل عمومى و سیاسى و 
اجتماعى کشور نایل آمده و یا در 
مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود 

را به نحو مقتضى ابراز کند. 
بنابراین رکن اول مفهوم 
آزادى سیاسى، قانون تلقى 
مى شود که از فرد در برابر 

دولت دفاع مى کند.پیش فرض 
اساسى این دیدگاه - همان 
گونه که نویمان توضیح مى 

دهد- فردگرایى فلسفى است، 
یعنى «عقیده به این که انسان 
موجودى است مستقل از نظام 

سیاسى که در آن به سر مى 
برد».از نظر وى، نظریه هاى 

سیاسى که بر فلسفه اصالت فرد 
بنا شده باشند، ضرورتا باید این 
مفهوم را بپذیرند.این نظریه به 

پیدایش حقوق فردى و رسمیت 
شناختن این حقوق در برابر 

دولت مى انجامد و بنابراین « 
اگر فرض بر وجود حقوق فردى 

باشد، منطقا لازم مى آید که 
هیچ رفتارى مستوجب کیفر 
نباشد مگر آن که صریحا در 
قانون ممنوع شده باشد این 

قضیه عموما بنیاد آزادى قانونى 
شناخته شده است ».از آن جا که 

این برداشت از آزادى سیاسى، 
محتواى قوانین را در نظر نمى 
گیرد و احتمال سرکوبگرایانه 

بودن قانون را مد نظر قرار نمى 
دهد و همچنین از توجه به 

گریزگاه هایى که ممکن است 
چیرگى قدرت سیاسى بر حقوق 

فردى را به دنبال آورد غافل 
مى ماند،این برداشت از آزادى 
سیاسى به نظر فرانتس نویمان 
داراى کاستى ها و کمبودهایى 
است که ضرورت توجه به رکن 
و عنصردیگر آزادى سیاسى را 

آشکار مى سازد.

  شاید بسیاری از جنجال 
آفرینی ها و هیاهوهای 

سیاسی در سپهر سیاسی 
کشور به دلیل کوچک 

بودن ظرفیت و نرسیدن به 
بلوغ سیاسی مسئولان و 
دولتمردان جامعه باشد. از 
همین روست که گاهی می 
بینیم در برابر کوچک ترین 

انتقاد، تندترین مواضع اتخاذ 
می شود و با کشیده شدن 
موضوع به محافل عمومی، 
هیاهوهایی بی مورد راه 

انداخته می شود

فاطیما سنائی
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»برونو« و آزاداندیشی دینی
در تاریخ پرفراز ونشیب 

حیات آدمى؛ روزهایى را مى 
توان یافت که به نام دین؛ 

آیین انسانیت مورد تحقیر قرار 
گرفته است؛ و به نام عدالت الهى آزادى انسانى 
محصور و مقهور آدمى فریبى دینى شده است. 

قرون وسطى در غرب، یکى از گستره هاى 
پرپهناى چنین رویدادى است؛ در باند پرگستره 

ى حدود ده قرن دین نمایى فاسد کننده ى 
قدرت سیاسى، بود که دین مدارانى به حق 

پیوسته؛ ظلم گریز، و ریا ستیز جلوه نشان دادند 
و با اهداى خون خود تقدّم آزادى؛ این زیبا 

ودیعه آسمانى به انسان زمینى را پاس داشتند. 
یکى از این نام هاى دیرآشناى از بطن حقیقت 

دین برخاسته »جورجیو برونو«، است. 
جوردانو برونو که خود را »همشهرى و 

خادم جهانیان« و »فرزند خورشید و زمین« 
مى خواند، در یک خانواده نظامى به دنیا آمد.
پدرش نظامى بود. در 14 سالگى وارد خانقاه 

شد و به سرعت علوم مربوط به اسکولاستیسم 
را فرا گرفت. برونو به زودى به پوچى آیین هاى 
آموزشى کلیسا پى برد و از آن روى تابید. وى 

شروع به تبلیغ افکار مخصوص به خود نمود 
و همین امر موجب گردید خشم کلیسا را 

برافروزد و او را تحت تعقیب قرار دهند. جوردانو 
برونو به پاریس فرار کرد و در آنجا هانرى سوم 
او را به عنوان سفیر کبیر فرانسه به انگلستان 

گسیل داشت. 
در سال 1591 شخصى به نام »جووانى 
موچینگو« به وى نامه نوشت و از او دعوت 

کرد به ایتالیا سفر کند و معلم او شود. جوردانو 

برونو در اثر اشتیاقى که براى دیدار وطن داشت 
بار سفر بست و به ونیز رفت و در آنجا گرفتار 
سازمان تفتیش عقائد مذهبى شد و به جرم 

الحاد اعدام گردید.
جوردانو برونو نظر به وحدت وجودى داشت 

و زمان را لایتناهى مى دانست. او خدا را خارج از 
جهان نمى دانست بلکه مى گفت خدا جزو جهان 

است. او واحد است و تمام تضادها در او محو 
و نابود مى شود. هم آهنگى جاودانى منبعث از 

اوست. خدا جوهر طبیعت است. بهترین طریق 
پرستش او شناخت قوانین طبیعت و استفاده 
از این قوانین به نحو احسن است. وى روح را 

عنصر فناناپذیر مى دانست، منتهى روح و ماده را 
یکى مى دانست. 

پس از او فیلسوف مشهور هلندى باروخ 
اسپینوزا از او تاثیر مى گیرد و فلسفه ى همه 
خدایى را بنیان مى نهد.باروخ اسپینوزا نیز بر 
ایده آلیسم آلمانى از جمله فیلسوفانى چون 

هگل و مارکس تاثیر مى گذارد و آن ها نیز به 
نوبه ى خود بر دانشمندان قرن بیستم چون 

اینشتاین تاثیر مى گذارند. اینشتاین بارها 
خودش را اسپینوزایى خوانده بود و به خداى 

اسپینوزا که خود را در قوانین و ساختار طبیعت 
آشکار مى کند، ایمان داشت. همه ى این مطالب 

روند تاثیرات جوردانو برونو را نشان مى دهد.
برونو یک راهب دومینیکن، است که بعدها 

کشیش و فیلسوف و کیهان شناس شد. همو بود 
که به ردّ تعالیم و باورهاي کلیساي کاتولیک، 

بویژه تثلیث پرداخت و ساختار نجومي 
کوپرنیک را که مبتني بر مرکزیت خورشید 
بود بر نجوم ارسطویي که زمین مرکزي بود، 

ترجیح داد. همین ها با مخالفت ها و تبلیغاتي 
که در اروپا علیه پاپ و کلیساي کاتولیک به 

راه انداخته بود سبب شد تا در دادگاه تفتیش 
عقاید به ارتداد محکوم و در سال 1600م، 

زماني که 52 ساله بود، در 
ونیز به حکم پاپ کِلمِنت 
هشتم در آتش سوزانده 

شود. علاوه بر کتاب پاپ  و مردمرتد 
نوشته ي مایکل وایت - فروغ پوریاوري آن را 

به فارسي ترجمه کرده، و فیلمي هم از زندگي 
و اندیشه ها و سوزاندن وي با نام جوردانو برونو 

ساخته شده که خوشبختانه این فیلم به فارسي 
دوبله شده و تا جایي که به یاد دارم، حداقل 

یک بار در سال 1375 از شبکه 4 پخش شده 
است – او نامه ایى مشهور به پاپ کلمنس – 

کلمنت – هشتم دارد که نام او را در بین صریح 
ترین آزاد اندیشان جهان و گویندگان سخن 

حق در نزد سلطان جائر ثبت کرده است. 
نکته ي لطیف و قابل تأمل اینکه از حُسن 

تصادف یا توارد - توارد،یعني خطور یک مطلب 
به ذهن دو یا چند شخص و یا جاري شدن 

سخني مشابه بر زبان دو یا چند نفر - خاتمه ي 
این نامه با خاتمه ي یکي از نامه هاي شهید 

مطهري شبیه و همانند است. جوردانو برونو 
در پایان این نامه مي نویسد: "آنقدر احمق 

نیستم تا عالیجناب پاپ را به جاي خدا و به 
جاي مسیح پیامبر و در مقام عصمت بنشانم!" 
و شهید مطهري نیز در پایان یکي از نامه هاي 

خود مي نویسد: "معتقد بوده و هستم که هر 
مقام غیرمعصومي که در وضع غیرقابل انتقاد 
قرارگیرد، هم براي خودش خطر است و هم 

براي اسلام. ... ضمن اینکه مانند 
عوام فکر نمي کنم که هر کس در 

طبقه ي مراجع قرارگرفت مورد 
عنایت خاص امام زمان  عج است و 

مصون از خطا و گناه و فسق است." 
)مجموعه آثار، ج19ص622(. 

برونو در این نامه خطاب به پاپ 
مى نویسد:

»عالیجناب پاپ کِلمِِنت، 
جانشین خودخوانده ي مسیح؛

از اینکه به شما نامه مي نویسم 
خوشحالم و مي دانم این شادي 

پایدار نیست. زیرا به زودي جزاي 
آن را که حداقل حبس است خواهم 
دید. شگفتا که به خدا مي توان نامه 
نوشت اما به شما نمي توان! پس با 

نگارش این نامه به خودکشى دست 
زده ام. و متأسفم از این که باید 
شما را "جانشین مسیح" خطاب 

کنم؛ هرچند با قید "خودخوانده". 
راستي شما کجا و خدا و مسیح 
و دین کجا؟ مرد مناظره ام و به 

مناظره دعوتتان مي کنم تا انحراف 
و ستیزتان را با مسیح اثبات کنم. 
اما مي دانم که به این مناظره تنَ 
نمي دهید. به این بهانه که شأني 

براي خود قائلید فراتر از شأن 
مسیح! و آن شأن کذایي از مناظره 

با چون مَني بازتان مي دارد. آن 
شأن بقدري مغرورتان ساخته که 

مي ترسم حتي این نامه را هم 
نخوانید. ولي چه باک! جهان تجليّ 

خداست و فعل من در نگارش 

این نامه اراده ي خدا و خواندن یا 
نخواندن این نامه از سوي شما نیز 
اراده ي خداست، تا آنچه در تقدیر 

آدمیان است یعني میکروکوسموس 
واقع شود. پس به اصل مطلب مي 

پردازم.
شایع کرده اید که من به جرم 

ترویج اندیشه هاي کالون ( و لوتر (و 
انکار تثلیث و تحسین و تأیید هیئت 

کوپرنیکي  از دین مسیح خارج و 
مرتد شده ام. هراسي نیست. ارتداد 
روي گرداندن از بندگي خداست نه 
انکار آنچه در انجیل و موعظه ها و 

خطابه هاي شما و گماشتگانتان در 
کلیساها روز و شب براي عوام الناس 
خوانده و یا گفته مي شود. بدبختانه 

گویا شما و گماشتگانتان باورتان 
شده که آنچه به نام دین بر مردم 

القا مي کنید، دین است. مَثَلي 
هست که دروغگو در اثر کثرت 

دروغگویي، خودش هم سرانجام 
دروغ خودش را باور مي کند. وقتي 

شما دروغ هایتان را باور کرده اید، 
دیگر چه امیدي به مردم ساده دل 

و عوام است که حقیقت دین را 
بیابند؟ سال هایي که ساکن صومعه 

بودم ، مي شنیدم که روحانیون 
در خلوت خویش وقتي سرخوش 

بودند، مي گفتند: "یک مرید خَر بهِ 
از یک دهِ ششدانگ." مي پنداشتم 

این را به شوخي مي گویند. اما 
بعدها دریافتم که براي ادامه ي 

حیات در کسوتِ روحاني، باید به 

دنبال جذب این مریدها باشم تا 
بتوانم به حیات کلیسا و دین کمک 

کرده باشم! چیزي نگذشت که از 
صومعه گریختم و در حقیقت از 

خدایي که پایداري دین خود را بر 
حماقت، جهل و نیرنگ عوام الناس 
قرارداده بود بیزار و گریزان شدم. 
در اصل از خداي شما عالیجناب 

پاپ و گماشته هاي کلیسایتان 
گریخته بودم. اما خدایي که در 

بیرون صومعه به آن رسیدم و او را 
شناختم، خدایي است که وجودش 

در ذرات این عالم حضور دارد و 
از جمله در صورت ناسوتي هستي 

که مشهود ماست تجليّ کرده  
خدایي که در بیرون کلیسا حضور 
دارد، خدایي متنفر از دروغ است. 

خدایي است که روحانیان را به 
رسمیت نمي شناسد و آنان را بخاطر 

دریافت پول از مردم  در آخرت 
مجازات خواهد کرد. و چه زیبا و 

باشکوه است روزي که مردم پاکدل 
درستکار روانه ي بهشت شوند و شما 
روحانیان در آتش قهر خدا بسوزید. 

این خدا بسیار بزرگتر، مهربانتر و 
بخشنده تر از خداي شما روحانیان 

است. خداي شما روحانیان که او را 
در کلیسا مي پرستید کسي نیست، 

جز شیطان.
شما هیچ شاخصي را براي سنجش 

اعمال خود به رسمیت نمي شناسید. 
خود را عین عدل مي دانید.آیا مسیح 
هم اینچنین بود؟ یقین دارم مسیح 

پس از او فیلسوف 
مشهور هلندی باروخ 

اسپینوزا از او تاثیر می گیرد 
و فلسفه ی همه خدایی را 

بنیان می نهد.باروخ اسپینوزا 
نیز بر ایده آلیسم آلمانی از 

جمله فیلسوفانی چون هگل 
و مارکس تاثیر می گذارد و 
آن ها نیز به نوبه ی خود بر 

دانشمندان قرن بیستم چون 
اینشتاین تاثیر می گذارند. 
اینشتاین بارها خودش را 

اسپینوزایی خوانده بود و به 
خدای اسپینوزا که خود را 

در قوانین و ساختار طبیعت 
آشکار می کند، ایمان داشت. 

همه ی این مطالب روند 
تاثیرات جوردانو برونو را 

نشان می دهد.

دکتر مهدی مطهرنیا
رئیس پژوهشگاه
و انقلاب اسلامی 

دانشگاه آزاد
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هم اگر امروز در کنار من بود، مرتد مي شد. زیرا از 
دیدن شما که به جاي او نشسته اید مطلقاً به انکار 
مسیحیت مي پرداخت و شاید هم از نبوت خویش 

شرمسار و پشیمان مي شد!
روزي که شیطان در کاخ شما به هیجان 

آمد و آتش جنگ علیه آن خلیفه ي نادانِ 
مسلمان را برافروخت، آیا پاپ اوربانوس 

نمي توانست به جاي گسیل داشتن سربازان و 
مردم بي گناه به جانب بیت المقدس شعارهاي 

خود را تعدیل کند و از در گفت وگو با آن 
خلیفه ي دیوانه درآید؟  قطعاً مي توانست. 

اما همواره در طول تاریخ جاه طلبي حاکمان 
دیني، با فرامین و تکلیف الاهي در ستیز 
بوده و هست. پاپ اوربانوس با آن شعارها 

و نطق هاي معروفِ مهیّج شیطاني اش 
مسیحیان را به تصرّف بیت المقدس تحریک 

کرد. شوراي اسقف هاي کِلرِمون هم فتوا 
داده بود که کشتار مسلمانان گناهان را پاک 

مي کند و دیگر نیازي به پرداخت کفاره ي 
گناهان نیست!  وقتي آن چوپان نوجوانِ 12 

ساله ي ساده لوح فرانسوي هزاران نوجوان 
را به عشق "فتح بیت المقدس" بر کشتي 

نشاند و در دریا غرق شان کرد، اسلاف شما 
نه تنها مانع آن نوجوانان معصوم نشدند، 
بلکه تشویقشان نیز کردند و با این شعار 

که: بهشت در انتظارشان است، فریفته ي آن 
انتحار جنون آمیزشان کردند. همچنان که 
نوجوانان آلماني گسیل شده از آلپِ عاشق 

فتح "بیت المقدس" نیز وقتي در میانه ي راه 
از سرما و گرسنگي خوراک درندگان شدند، 

پدرانِ شما آنان را هم به بهشت فرستاده 
بودند!)11( آیا مسیح و محمد گفته بودند 
براي نجات بیت المقدس دو قرن جهان را 

به خاک و خون بکشانید و مسیحیان و 
مسلمانان را به قتلگاه بفرستید؟!

ثروت و قدرت شما که بر نیرنگ و 

عوامفریبي استوار گشته سه ضلغ تثلیثي 
است که بخاطر انکار آن مرا مرتد مي دانید. و 

گرنه خوب مي دانید که تثلیث را  نه خود و نه 
دیگران نمي فهمید و نمي توانید بفهمید. شما 

را به صَلاح دعوت نمي کنم؛ زیرا قلبِ تان چنان 
سیاه گشته که بي شک از دعوت و دعاي چون 
مَني هم کاري ساخته نیست. مي دانم که  این 

نامه سندي براي آوارگي و شاید مرگ من باشد 
و دیر یا زود شومي آن گریبانگیرم خواهدشد. 

اما خوشحالم که آنقدر احمق نیستم تا 
عالیجناب پاپ را به جاي خدا و به جاي مسیح 

پیامبر و در مقام عصمت بنشانم!«. 
برونو را باید در کنار جان الیزابت وایکلیف 
John Wycliffe ؛ و دانشجوى آزاداندیشش یان 

هوس ، از چهره هاى درخشان آزاداندیشى 
در اوراق تاریخ آزادگى بشر هستند. این هر 

سه در کسوت روحانیان آزادیخواه کلیسا قرار 
داشتند. 

آزاد اندیشی و زنان
 در این گفتار ابتدا به تعریف کوتاهي از آزاد اندیشي مي 
پردازیم و سپس تأثیرات آزاد اندیشي در زندگي زنان وتأثیر 

زنان در آزاد اندیشي را مورد بررسي قرار مي دهیم و از منظري 
اسنادي و پژوهش محورانه تفاوت آزاد اندیشي در میان زنان با 

جنبش فمنیسم را مطرح کنیم.

آزاد اندیشي یک دیدگاه فلسفي بدون محدود شدن 
تفکر تحت تأثیرات ناشي از محیط اطراف، تفکرات پیشین 

و احساسات مي باشد. این اندیشه باید بر پایه خرد و 
دانش،مدارک علمي و منطق گرایي شکل گیرد. 

درباره ي تاریخچه آن آن زمان دقیقي را 
به درستي نمي توان مشخص کرد زیرا 

از بدو تکامل بشري اندیشیدن  
جوهره ي اصلي انسان بوده 
است و ذات آفرینش 

همراه اختیار کامل است و نتیجه ي 
اختیار آزادي. در هر زمینه اي شاید 
بتوان اختیار از انسان سلب کرد ولي 

اندیشه ي آزاد مقوله اي است که 
تنها خود فرد مي تواند آن را از خود 

سلب کند.
سال 1600 میلادي را آغاز 
آزاد اندیشي مدرن مي دانند و 

 ) )free thinker واژه آزاد اندیش
را نخست آنتوني کالینز )1729-

1678( رواج داد. 

آزاد اندیشي تأثیرات بسیاري 
را  در عرصه هاي گوناگون 

سیاسي،اجتماعي، اقتصادي و... به 
دنبال دارد و نتیجه ي آن شکل 
گیري بسیاري از مکاتب علمي و 

سیاسي بوده است و بالطبع زندگي 
اقشار و جوامع گوناگون  را دائما 
دچار تحولاتي بنیادین مي کند.

یکي از مشهورترین این تحولات در 
زندگي زنان از گذشته تا به امروز 

است. آزاد اندیشي توانسته بستري 
براي حقوق برابر میان زن و مرد و 
حقوق واقعي زن در جامعه ایجاد 

کند و حتي با تغییر در نگرش 
جامعه زمینه ساز اشتغال زایي براي 
زنان شده است. اما حال این سوال 
سرنوشت ساز مطرح مي شود که 

تأثیر زنان بر آزاد اندیشي چه اندازه 
است؟ 

هیچ گاه نمي توان منکر تأثیر 
زنان بر این فلسفه شد ولي به 

دلایل بسیاري به نتایج حاصل از 
آزاد اندیشي زنان سهم کمتري 
در این تحولات داشته است  از 
مهم ترین این دایل مي توان به 
پیشرو بودن مردان در این گونه 

تفکر اشاره کرد که در نتیجه ي آن 
مکاتب، قوانین، فرهنگ  ومرام هاي 

فکري ایجاد شده بیشتر مرد محور 
هستند. هرچند درنگاه به انسان باید 
جنسیت را کنار بگذاریم  ولي ایفاي 
نقش کمرنگ تر زنان مسبب برهم 
خوردن این تعادل شده است. براي 
رسیدن به قدرت آزاد اندیشي ابتدا 
نیاز به ایجاد این نگرش و در وهله 
ي بعد نیاز به یک سري از مهارتها 
و ابزار هاست. خود زنان باید باور 
تفاوت با مردان کنار بگذارند در 

نتیجه این تبعیض در اذهان عمومي 
کمرنگ تر خواهد شدزیرا زنان 

بازیگران اصلي در ایفاي نقش تفاوت 
میان خودشان و مردان هستند و 

تا به خود باوري نرسند نمي توانند 
آن را به جامعه و نسل هاي بعد القا 
کنند و تبعات منفي آن را چندین 

برابر دریافت مي کنند.
البته زنان در راستاى برابرى 

جنبش هاى فمنیستى گسترده اى را 
صورت داده اند ودر برخى زمینه ها به 

نتایج مثبتى هم رسیده اند، ولى اگر 
نگاهى واقع بینانه به این مسئله داشته 
باشیم این جنبشها مدتهاست تغییراتى 
سطحى،مقطعى و ظاهرى شده است 

اما در ماهیت این نابرابرى چه تغییرى 
ایجاد کرده است؟ 

آنچه باید تغییر کند تنها ظاهر 

امر نیست بلکه مفهوم عمیق ترى 
براى ایجاد این تغییر نیاز است . آزاد 

اندیشى تحولى خود جوش درون 
خود آنهاست که ابتدا باید باورهاى 

خود شخص را در درجات کمال 
ارتقاء دهد تابتواند در محیط اطراف 

تأثیر گذار باشد.
در عین حال که آزاد اندیشى 
زنان و فمنیسم خاستگاه و هدف 

مشترکى دارد، نتایج و ساختارهاى 
متفاوتى نیزدارد.آنچه آزاد اندیشى 

زنان را با فمنیسم افتراق مى بخشد 
تفاوت در نگاه وحرکت است.

فمنیسم خواستار رسیدن به این 
جایگاه در قالب جنبشهاى سیاسى و 
اجتماعى است .صرف نظر از این که 
در این برحه ى زمان، زنان خواستار 
برابرى، خود به این بلوغ رسیده اند 

یا نه؟
ساختار زندگى بشر به گونه اى 

است که خود به صورت هوشمندانه 
غربالگرى مى کند وانسانها به میدان 
قدرت مادى و سطح آگاهیشان در 
جایگاه مناسب خود قرارمى گیرند.

متأسفانه زنان به علت ناباورى و عدم 
شناخت کافى توانایى هاى خود 

در چرخه اى از خود به جامعه و از 
جامعه به خود گیر افتاده اند و به 

حقوق مطلوب خود نرسیده اند؛ واین 
اندیشمندانه است که هر علتى را باید 
در خود آن پدیده ومعلول ریشه یابى 
کرد. دور از انصاف است که همیشه 

انگشت اتهام ما دررابطه با مسائل 
زنان به سمت مردان باشد  از سوى 
دیگر این گونه جنبش هاى حمایت 
طلبانه در راستاى استحصال حقوق 

یک گروه تنها در خور موجوداتى 
است که داراى قدرت دفاعى لازم 

نیستند ودر نتیجه ما درجایگاه قدرت 
مسئول حفظ ،نگهدارى و دفاع از 

حقوقشان هستیم و این مطلب 
درمورد زنان با توجه به پتانسیل برابر 
با مردان به هیچ وجه صادق نیست و 
از طرفى فمنیسم خود تداعى کننده 
ى نوعى تبعیض وتفاوت میان زن و 

مرد است .
این در حالى است که زنان 

با قدرت اندیشه،تفکر و تأمل مى 
توانند به نگاهى نو در مسائل پیش 
روى آزاد اندیشى در نظر نگرفتن 

جنسیت، تعصبات و پیش داورى ها 
در مورد افراد ابزارى کارا وعادلانه تر 

محسوب مى گردد.
برو قوى شو اگر راحت جهان 
طلبى که در نظام طبیعت ضعیف 

پامال است

آزادی
هنر یک فعالیت جهانی است و 

کار یک هنرمند شکستن بی قید و شرط مرزهای 
اندیشه ی بشر است تا فرای همگان با جسارتی 

هنرمندانه و مختص خود آنچه را که میخواهد به 
واسطه ی هنرش به جهانیان بیان کند .

با این تفاسیر آیا میتوان هنرمند را درگیر 
هنجارهای موجود در جامعه کرد و دست و پایش را 

با بایدها و نبایدها به زنجیر کشید ؟
به راستی اگر برای هنرمند و هنرش سقفی 

معین کنیم به محض بلند شدن قامتش در عرصه 
ی فعالیت و حیطه ی کاری خودش احساس خفگی 

نخواهد کرد ؟
اگر سایه ی حریت را از سر قلم یک نویسنده 

شعر یک شاعر موسیقی یک موسیقیدان فیلم یک 
فیلمساز و ... برداریم خلاقیت و هویت هنری او را 

فاقد ارزش نمیکنیم؟
به نظر میرسد با توجه به روحیه و اصالت فردی 
هنرمندان که ذاتا و طبعا آزاد است  دیگر دوره ی 
خط ومشی تعیین کردن های پی در پی برای روند 
کاری و آثار هنریشان  منسوخ شده است و دلزده 
کردن آنان جز لطمه زدن به ساحت مقدس هنر و 

هنردوستان نتایج دیگری در بر نخواهد داشت.
امید به روزی که هنرمندان این مرز و بوم بدون 

ذره ای واهمه برای انتشار آثارشان خلاقیت های 
خود را گسترش دهند و بیش از پیش در عرصه 

های بین المللی رخ بنمایند .

وهنر
بشرا  امجدی

الهه تاجدینی

برش



سرمایه
فصل سوم

چهار راه برای خرج پول وجود دارد: 

۱- می توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم . در 

این حالت پول را با وسواس خرج می کنیم تا هزینه حداقل و 

منفعت حداکثر شود.

۲- میتوانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک 

هدیه تولد بخریم . در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری 

نداریم , اما به قیمتش توجه داریم. 

۳- می توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت 

من خودم را یک نهار خوب مهمان می کنم!

۴- و در نهایت می توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. 

اگر چنین شود نه دل نگران پولی هستیم که خرج می شود و نه 

نگران چیزی که کسب می شود.

تقاضا در مســکن چگونه تحریک می شــود؟
در گفتگوی اختصاصی سیمرغ با رئیس اسبق بانک سرمایه گذاری Goldman Sachs در وال استریت؛

سرازیر شدن پول های کثیف در ساخت و ساز دلیل گرانی مسکن

راستی آزمایی بحران آینده مسکن

ســهم بخش خصوصی
 از اصــل 44 فقط 5 درصد

در آستانه یک سالگی ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی
اهمیت بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی

))میلتون فریدمن((
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 آقاى دکتر از فرصتى که فراهم کردید بسیار 
سپاسگزارم. در نخستین پرسش بفرمایید که چرا مسئله 
مسکن در ایران هیچ وقت حل شدنى نیست و عرضه و 

تقاضا قادر به تعادل رسیدن نیستند؟
شایان آرانى ؛ صنعت مسکن همواره تحت تاثیر رشد 

هاى قیمتى فراگیر بوده و اینکه چطور این رشد توسعه 
یافته نشات گرفته از میزان تقاضاى مسکن در کشور بوده 

است. وقتى تقاضا در بخش مسکن وجود داشته باشد مردم 
حاضر هستند پول بیشترى بدهند که باعث بازتاب آثار آن 

بر روى قیمت ها مى شود.
در حال حاضر مشکل اصلى بخش مسکن طرف تقاضا 

است.
 چرا این مشکل حل شدنى نیست؟

طى 10سال گذشته قیمت مسکن بى رویه و بدون 
حساب و کتاب همچون شاخص بورس بطور حبابى بویژه 

در پایتخت افزایش یافته است بطوریکه در حتل حاضر اگر 
قیمت یک متر مربع از یک آپارتمان در تهران را به نسبت 
متوسط درآمد جامعه حساب کنید با ارقام عجیبى مواجه 
مى شوید که گویاى قدرت پایین قدرت خرید مردم است.
 شما تجربه خوبى در بازارهاى سرمایه گذارى دنیا 

بویژه در ایالات متحده امریکا دارید. با توجه به تجربه عرضه 
مسکن ارزان قیمت در این کشور و وقع بحران مالى پس 

از این اقدام بفرمایید در آنجا چگونه مسئله مسکن حل 
مى شود؟

در ایالت هاى مختلف امریکا معاملات خرید و فروش 
مسکن متفاوتاست اما بطور میانگین وقتى قصد خرید خانه 

اى در ایالت کالیفرنیا که گرانترین شهر از بابت مخارج 
زندگى است را داشته باشید بطور معمول اگر اعتبار بانکى 

شما مورد تایید باشد تا 80 درصد قیمت ملک به شما 
وام بانکى داده مى شود .بطور مثال اگر قیمت یک واحد 
آپارتمان 300 دلار تمام مى شود بانکتا مبلغ 240 دلار 
از ارزش ملک را به شما وام مى دهد و 60 دلار مابقى را 

خود شخص پرداخت مى کند.البته در برخى موراد ویژه تا 
90 درصد ارزش ملک نیز وام داده مى شود.

 مبناى پرداخت این تسهیلات بر چه پشتوانه اى 
است؟

برمبناى حقوق اشخاص است. پرداخت تسهیلات 
بانکى براى خرید مسکن بر مبناى قاعده 80-20 است . 

آپارتمان 150 مترى در ایالت کالیفرنیا که گرانترین ایالت 
در امریکا است حداکثر در عرض دو هفته به شما وام مى 

دهد آن هم با دوره باز پراداخت 30 ساله و با نرخ سود 
پایین به تبع نرخ تورم و در قبال این تسهیلات ملک در 

رهن بانک باقى مى ماند.
240 هزار دلار وام با دروه بازپرداخت 30 ساله براى هر 
ماه مبلغ 2200 دلار با احتساب رقم کارمزد تمام مى شود. 

قوانین امریکا مى گوید پرداخت اقساط مى بایست بطور 
میانگین 30 تا 40 درصد درآمد اشخاص باشد.یعنى در 

ماه باید یک زن و شوهر جوان بین 5 تا 6 هزار دلار درآمد 
داشته باشند.

 این موضوع در ایران چگونه مصداق پیدا مى کند؟
در ایران زن و شوهر جوانى که پس از پایان تحصیلات 
عالیه و ورود به بازار کار قصد خرید مسکن دارند باید بطور 
متوسط هر دو تا مبلغ 5 میلیون تومان درآمد داشته باشند 

تا بتوانند 40 درصد این مبلغ یعنى تا 2 میلیون تومان 
از اقساط ماهیانه خرید ملک را پرداخت کنند. این در 

حالى است که دوره بازپرداخت تسهیلات 10 تا 12 ساله 
است که خود محل اشکال است. باید دوره بازپرداخت وام 
تسهیلات مسکن تا 30 سال افزایش یابد تا تقاضا قادر به 

تحریک شدن باشد.
 به نظر شما همین موضوع باعث تضعیف قدرت 

خرید مردم براى خرید مسکن نیست؟
البته؛پرداخت وام با دروه بازپرداخت 10 ساله فقط 
به کاهش شدید قدرت خرید مردم کمک مى کند. باید 

به مردم حق انتخاب داد که دوره بازپرداخت تسهیلات را 

انتخاب کنند.
با فرض اینکه دوره بازپرداخت مسکن 30 ساله باشد 

یک زوج جوان مى توانند در هر ماه مبلغ 2 میلیون تومان 
قسط پرداخت کنند و در عین حال صاحب آپارتمان یک 

خوابه 200 میلیون تومانى باشند.
در حال حاضر در منطقه الهیه تهران براى خرید یک 

آپارتمان 100 مترى باید یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
پرداخت شود اما کسى قادر به خرید این ملک نیست پس 

یا قیمت ها بسیار بالا است و یا درآمد مردم بسیار پایین 
آمده است.

 دلیل گرانى قیمت مسکن در ایران چیست؟
دلیل این موضوع عدم شفافیت بازار مسکن است در 

این بازار بسیارى از ملک هاى ساخته شده از طریق تزریق 
پول هاى کثیفى است که در صنعت مسکن سرازیر و رد 

آن گم شده است. گرانى مسکن در حال حاصر با هیچ 
منطقى جور در نمى آید. نه با شاخص درآمد ها و نه با هیچ 
شاخص اقتصادى دیگر الا اینکه پول هاى باد آورده و کثیف 
در بازار مسکن وارد و اکنون گیر افتاده و حساسیت قیمت 

به تقاضا را کاهش داده است.
 بسته هاى حمایتى دولت را تا چه حد براى تحریک 

تقاضا در بخش مسکن کارساز مى دانید؟
دولت هموراه تلاش مى کند که وام مسکن را افزایش 
دهد در حالیکه این موضوع دیگر جواب نمى دهد زیرا در 

اصل باید درآمد کارمندان افزایش یابد.باید از دلتمردان 
پرسید بر اساس چه منطقى یک زوج جوان باید روى هم 
رفته درآمد 5 میلیون تومانى معادل 1500 دلار در ایران 

داشته باشند اما کشور همسایه اى همچون امارات این مبلغ 
به 7 هزار دلار برسدآن هم با یک سطح توانایى و عملکرد؟

 دلیل این موضوع چیست؟
دلیل این موضوع بخاطر این است که در ساختار 

اقتصادى ایران نرخ ها و قیمت ها با یکدیگر متوازن نشده 
است. اتومبیل بنز مدل روز را مى توان در اورپا به مبلغ 

تقاضا در مســکن چگونه تحریک می شــود؟
در گفتگوی اختصاصی سیمرغ با رئیس اسبق بانک سرمایه گذاری Goldman Sachs در وال استریت؛

سرازیر شدن پول های کثیف در ساخت و ساز دلیل گرانی مسکن

 شاهین شایان آرانی یکی از نخبگان معاصر ایرانی 
است که در حوزه های سرمایه گذاری و مالی دنیا نامی 

شناخته شده است. او اکنون در ایران بسر می برد تا حاصل 
یک عمر تجربه خود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری دنیا 
را به کشورش عرضه کند. شاهین شایان آرانی عضویت در 

هیات مدیره 25 شرکت و نهاد بین المللی را در کارنامه دارد 
و تا سال قبل مدیرعامل موسسه بنیاد برکت وابسته به ستاد 

اجرایی فرمان امام)ره( را بر عهده داشته است. در کارنامه وی 
ریاست بانک سرمایه گذاری Goldman Sachs & Co در بورس

Wall Street در شهر نیویورک آمریکا نیز به چشم  می خورد.

با دکتر شاهین شاهین آرانی به گفتگو نشسته ایم تا از 
دیدگاه او نسخه خروج مسکن از رکود تورمی را بیابیم.

40 هزالر دلار و بدون پیش پرداخت آن 
هم تا 95 درصد پرداخت وام مالک شد اما 

در اینجا باید همان ماشین را تا یک میلیارد 
تومان خرید. از طرفى وام خرید ماشین را تا 
مبلغ 25 میلیون تومان افزایش مى دهند اما 

درآمد مردم تغییرى نمى کند.
 به نظر شما صنعت مسکن که 

زنجیره اى از حدود 80 صنعت مختلف را 
به دنبال خود مى کشاند چگونه مى تواند به 
بهره ورى و ایجاد رفاه در اقتصاد کمک کند؟
اگر دولت مردان کشور اجازه بدهند که 
موسسات حرفه اى دنیا و آندسته از شرکت 

هایى که در رزومه خود ساخت شهرک ها 
را نیز تجربه کرده اند وارد ایران شوند و 

اشخاص حرفه اى در حوزه انبوه سازى 
مسکن در دنیا در کنار برج سازان ایرانى قرار 
بگیرند مى توان به افزایش بهره ورى در این 

بخش امید وار بود.
اشخاصى که در سطح بین المللى 

بازیگران حرفه اى هستند بطور حتم راههاى 
موفقیت را زودتر از بقیه کشف مى کنند.

ایران از ظرفیت هاى بالایى برخوردار 
است و باید با تسهیل ورود سرمایه گذاران 

خارجى به افزایش ارزش افزوده صنایع 
مختلف داخلى کمک کرد.

براى بالا بردن بهره ورى و کارایى و نیز 
رایه خدمات با کیفیت به عموم مردم باید از 

نهاد هاى بین المللى استفاده کرد.

 و سخن آخر شما ...
ایران نیاز به یک انقلاب اقتصادى دارد از 
اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا همبستگى 
و هماهنگى همه ارکان و قدرت ها و جناح 
ها تا براى نسل هاى آتى بتوان دنیاى بهتر 

را ساخت.
سند چشم انداز 1404 و همینطور 

اقتصاد مقاومتى که هر دو از طرف رهبرى 
ابلاغ و تبیین شده بسترهاى زیادى را براى 
پیشرفت فراهم مى کند اما کنون به دلیل 
پراکندگى مراکز قدرت اقتصادى هر بخش 
بطور جزیره اى کار مى کند. ایران نیاز به 
اقتصاد بخش خصوصى دارد و نه اقتصاد 

بخش دولتى.

صنعت مسکن در ایران نیازمند ورود 
شرکاى قدرتمند خارجى است تا در کنار 

ایرانى ها کار کنند و تحقق این موضوع 
نیازمند یک قهرمان ملى است. اگر به نهاده 
هاى با بهره ورى پایین بخواهیم اکتفا کنیم 
اوضاع از این بهتر نخواهد شداما اگر فضاى 

رقابتى با حضور سرمایه گذاران خارجى 
فراهم شود مى توان به افزایش رفاه مردم 

امید وار بود.
 در این بین آندسته از تعاونى هاى 

مسکن که قادر به رقابت نیستند یا در هم 
ادغام و یا از بازار خارج مى شوند و منفعت 

مصرف کننده با افزایش رقابت عرضه 
کنندگان در بازار مسکن افزایش مى یابد.

برش

 برخى کارشناسان مسکن با استناد به ثبت حدود یک میلیون ازدواج در سال از یک 
سو و رکود 2,5 ساله بخش ساخت و ساز که منجر به عقب ماندن تولید مسکن از نیاز سالیانه 
کشور شده، پیش بینى مى کنند کشور با بحران کمبود تعداد واحد مسکونى در سال هاى آینده 

مواجه شود؛ اظهارنظرى که به نظر مى رسد در آن ابعاد اجتماعى و اقتصادى مسکن لحاظ نشده 
است. به گزارش سیمرغ و به نقل از ایسنا، با این که آمار دقیقى از تعداد تازه عروس و دامادهاى 
اجاره نشین وجود ندارد، شواهد نشان مى دهد بسیارى از زوج هاى جوان در خانه هاى اجاره اى 

مستقر مى شوند؛ چرا که از استطاعت مالى کافى براى خرید مسکن برخوردار نیستند. با این 
حال و با وجود این که نیمى از درآمد خانوارها به مسکن اختصاص مى یابد و نیز مشکلات عدیده 

مستاجران، اجاره نشینى در ایران هیچ گاه به بحران تبدیل نشده؛ چرا که افزایش اجاره بها در 
بدترین شرایط از تورم عمومى تبعیت کرده و میانگین آن سالیانه 10 درصد بوده است.

این سیگنال نشان مى دهد اگرچه مالکیت خانه ها کمتر در اختیار زوج هاى جوان بوده 
اما تعداد واحدهاى مسکونى ساخته شده در سال با تعداد ازدواج هاى ثبت شده در کشور 

تقریبا در حالت تعادل قرار داشته است. مالکیت خانه هاى مسکونى در دست افرادى است که 
از تمکن مالى کافى برخوردارند، نبض اجاره بها در دست آنها قرار داشته و بعضا بدون توجه 
به قیمت مسکن، اجاره بها را با تورم سالیانه تنظیم مى کنند. اقدامى که انتقاد حسام عقبایى 

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران را در پى دارد. با همه ى این شرایط بخش اجاره همواره 
شوک هاى قیمت مسکن را کنترل کرده و نمونه ى آن در افزایش یکباره قیمت مسکن در سال 
1391 قابل ملاحظه است که اجاره بها با جهش یکباره قیمت مسکن همراه نشد و پیش بینى 

مى شود که بخش اجاره طى سال هاى آینده این عقب ماندگى را جبران کند.
اما یک کارشناس مسکن درخصوص آمار نیاز کشور به یک میلیون مسکن در سال به ایسنا 
گفت: ممکن است بر روى کاغذ سالیانه یک میلیون واحد مسکونى احتیاج داشته باشیم، ولى در 

شرایط فعلى این مساله قابل اتکا نیست. اگر شرایط اقتصادى در شرایط نرمال قرار داشته باشد 
و مشکل اشتغال حل شود مى توان گفت به یک میلیون واحد مسکونى در سال نیاز داریم. حال 

آنکه این شرایط در اقتصاد کشور وجود ندارد.
محمدمهدى مافى اظهار کرد: با این وجود اگر صرفا سرمایه هاى کشور را به تولید مسکن 

اختصاص دهیم در واقع سرمایه هاى ملى را هدر داده ایم. اگر سالیانه هشت درصد رشد 
اقتصادى داشته باشیم مى توان گفت نیاز به یک میلیون مسکن داریم ولى در شرایط 

فعلى 10 درصد این رقم هم واحد مسکونى نیاز نداریم.
بر مبناى آمار سازمان ثبت احوال تا پایان شهریورماه 1394 تعداد 

ازدواج هاى ثبت شده در کشور 368 هزار و 205 مورد بوده که ممکن است تا 
پایان سال به 700 هزار مورد برسد. تولید مسکن کشور نیز هم اکنون با همه ى 

رکود 2,5 ساله حاکم بر این بخش تقریبا 700 هزار واحد است. پس آمار ریاضى 
نشان مى دهد تعداد ساخت و ساز از تعداد ازدواج ها عقب نیست. مضافا این که 

براساس آمار سرشمارى سال90 تعداد یک میلیون و 666 هزار واحد خانه خالى در 
کشور وجود داشته که هم اکنون بنا به گفته ى مشاور وزیر راه و شهرسازى به یک 

میلیون و 400 هزار واحد رسیده است.
حسین عبده تبریزى با بیان این که 20 میلیارد مسکن خالى در کشور 

وجود دارد مى گوید که دولت قصد ندارد در بخش مسکن کار بیهوده انجام دهد.

راستی آزمایی بحران آینده مسکن
وى اظهار کرد: اقتصاد ایران نیاز مبرمى به نقدینگى و پول دارد و هر دلار در این شرایط 

براى اقتصاد معنا و مفهوم خاصى یافته است.
مشاور وزیر راه و شهرسازى با تاکید بر اینکه باید خطرات ناشى از این وضعیت را براى 
کلیت اقتصاد مورد بررسى قرار داد و راه هایى براى رفع آن یافت افزود: سیاست وزارت راه و 
شهرسازى در دولت یازدهم به هیچ روى توسعه و رونق سفته بازانه بازار مسکن نیست بلکه 

رونق بازار مسکن مصرفى در دستور کار ما قرار دارد.
با این وجود برخى معتقدند سونامى افزایش قیمت مسکن در راه است.

مجتبى بیگدلى رییس انجمن انبوه سازان قم در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه 
از سویى صداى شکسته شدن یخ هاى رکود مسکن پس از سه سال متوالى به گوش 

مى رسد و متاسفانه از سوى دیگر باید گفت سونامى افزایش قیمت به زودى در این بخش 
رخ مى دهد. با این حال بعضى کارشناسان ضمن رد این ادعا مى گویند که با امضاى برجام 

و گشایش هاى احتمالى در اقتصاد کلان قطعا بخش مسکن بى نصیب نخواهد ماند و شرایط 
براى حل مشکل ساخت و ساز فراهم مى شود؛ به شرطى که دولت به بخش خصوصى 

اعتماد کند. این اعتماد مى تواند موجب شکوفایى بخش خصوصى شده و در صورتى که 
سرمایه هاى خارجى به کشور بیاید مشکل اشتغال و تولید در بخش اقتصاد کلان حل 

مى شود که این مساله مى تواند بخش ساخت وساز را از رکود خارج کرده و ارزش افزوده آن 
را بالا ببرد، در این صورت تقاضاى بالقوه بخش مسکن مى تواند تبدیل به تقاضاى بالفعل 
شود و شاید در آن صورت بتوان گفت نیاز واقعى بخش مسکن سالیانه یک میلیون واحد 

است. یک کارشناس مسکن با تاکید بر اهمیت آمار در اقتصاد خاطرنشان کرد: یکى از عوامل 
رکود سه سال اخیر بخش مسکن، بى برنامگى سرمایه گذاران و نیز عدم ارایه ى اطلاعات 

صحیح درخصوص ظرفیت هاى خالى مسکن از سوى دستگاه هاى ذى ربط به سازندگان بود.
به گفته ى محمد عدالت خواه، ارگان هاى مربوطه آمارى از تعداد یک میلیون خانه خالى 

استان تهران ارایه نکردند و به همین دلیل، سازندگان اقدام به ساخت خانه هاى لوکس 
کردند که روى دستشان ماند. طبیعى است که وقتى یک میلیون 
خانه خالى داریم مسکن، تقاضا و سودآورى نخواهد داشت و وارد 

رکود مى شود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: حتى با فرض این که 

آمار کاهش تعداد خانه هاى خالى صحیح باشد و این 
خانه ها به فروش یا اجاره رفته باشند نمى توان به 
رونق بخش مسکن امیدوار بود؛ چرا که مردم 

از اقتصاد ضعیفى برخوردارند و قدرت خرید 
ندارند. لذا براى رونق مسکن باید مالکین 
از قیمت هاى آن چنانى دست بردارند 

و با لحاظ قرار دادن واقعیت اقتصاد و 
امکانات مردم خانه ها را با قیمت هاى 
پایین تر به فروش برسانند و دولت نیز در 
راستاى حمایت از اقتصاد خانوارها شرایط 

مالکیت براى آنها را ولو در بلندمدت 
فراهم کند.
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 سال 1394 آخرین فرصت براى واگذارى آنچه 
که به عنوان شرکت هاى مشمول اصل چهار و 

چهارى توصیف شده است و این در حالى است که 
هنوز نیمى از شرکت هاى دولتى در صف واگذارى 

هاى سازمان خصوصى سازى قرار دارند.
آندسته از شرکت هایى که طى یک دهه 

گذشته نیز واگذار شده اند به اذعان بسیارى از 
نهادها و سازمان هاى نظارتى و متولى اجراى 
سیاست هاى اصل 44 قانون اساسى فقط نام 

بخش خصوصى را یدک مى کشند و پدیده اى به 
نام خصولتى ها را به نام خود ثبت کرده اند.

سهم بخش خصوصى از اصل 44 قانون اساسى
مطابق با نظر کمیسیون اصل 44 قانون 

اساسى مجلس؛ کمتر از 14 درصد و براســاس 
نظر سازمان بازرسي کل کشور تنهــا 5 درصد 
از واگذارى هاى شرکت هاى دولتى در ایران با 

خصوصي ســازى واقعي روبرو بوده است. هر چند 
سایه سنگین تحریم ها در سال هاى اخیر در روند 

واگذارى شرکت هاى دولتى به بخش خصوصى 
بى تاثیر نبوده اما بررسى ها نشان مى دهد آنچه 
که بیش از همه روند خصوصى سازى در کشور 

را مختل کرده بى برنامگى و مقاومت بخش هاى 

مختلف دولت با ورود بخش خصوصى به دنبال 
منفعت بوده است.

از سویى دیگر نگاه دولت به خصوصى سازى 
همواره به عنوان اهرمى براى تامین مخارج بودجه 
سالیانه بوده است. در این زمینه برخى کارشناسان 

معتقدند تا زمانى که دولت از بابت خصوصى 
ســازى مبلغى را براى خود به عنوان تامین 

بودجه در کشور لحاظ کند، خصوصي ســازى به 
درســتى انجام نخواهد شد چرا که اجراى اصل 

44 قانون اساسى باید جدا از نگاه درآمدى دولت 
باشد. اما چرا روند خصوصى سازى با وجود قوانین 

ســهم بخش خصوصی
 از اصــل 44 فقط 5 درصد

و دستور العمل ها در کنار سازمان ها و دستگاه هاى 
متولى عریض و طویل همچنان با کندى پیش مى 
رود؟ از سویى دیگر چرا با اینکه همواره بر کوچک 

تر شدن دولت تاکید مى شود اما هیچ اقدام موثرى 
در راستاى اجراى خصوصى سازى واقعى نمى شود 

و حتى با آنچه که در گذشته به بخش خصوصى 
واگذار شده مخالفت مى شود؟

متولی خصوصی سازی از ابزار رسانه 
سر در نمی آورد

در این زمینه یک کارشناس و پژوهشگر 
اقتصادى با اشاره به پایان دوره 10 ساله 

واگذارى هاى خصوصى سازى در پایان سال 1394، 
در گفتگو با این نشریه عدم بهره گیرى کافى از 
ابزار رسانه با وجود تاکید سیاست هاى اصل 44 

قانون اساسى را دلیل بخشى از افت روند خصوصى 
سازى در کشور مى داند و مى گوید: با توجه به این 

که امسال سال پایانى خصوصى سازى در کشور 
است، این پرسش مطرح است که مدیران سازمان 

خصوصى سازى در زمینه ارتباط با رسانه هاى 
گروهى و ارباب جراید چه فعالیت هایى انجام داده اند 
تا در سال پایانى اجراى اصل 44 در کشور دستکم  

از این منظر نمره قبولي دریافت کنند.
حسین حق گو با بیان اینکه رســانه و استفاده 

از ابزار مختلف براى انتقال مفاهیم، اطلاعات و 
خواسته هاى  بشــرى داراى پیشینه اى به بلنداى 

تاریخ است ، عنوان کرد: انسانها در دوران هاى 
مختلف از وســایل متفاوت از جمله دود، اشارات 
و علامتها، ســنگ تراشهها، نقاشي و رنگها، دیوار 

نوشــته ها، آثار مکتوب، صوت و تصویر و غیره 
براى رسیدن به مقصود و انتقال نظر، خواسته و 

منافع خود بهره گرفته اند. نقــش و حضور انــواع 
مختلف رســانه در تاثیرگذارى بر تمامــى جنبه 
هاى زندگــى افــراد در دوران معاصر به انــدازه 

اى واضح اســت که گویي رســانه جزئى از زندگى 
انســان معاصر شده اســت و قوانین و مقررات هم 

از این مورد اســتثنا نیستند. 
اصل 44 چه می گوید؟

وى افزود: سیاست هاى کلى اصل 44، بخشــى 
از قانون اساسى اســت که با هدف شتاب بخشیدن 

به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح 
عموم مردم به منظور تامیــن عدالت اجتماعى، 

ارتقاى کارآیــى بنگاه هاى اقتصادى و بهــره ورى 
منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت 

پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخش هاى 
خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاســتن از بار 

مالــى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیت هاى 
اقتصادى، افزایش ســطح عمومى اشتغال و تشویق 

اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذارى و بهبود 
درآمــد خانوارها با ابلاغ به قواى ســه گانه در 

خردادماه سال 1384 بر سر زبان ها افتاد و تحقق 
کامل و موفق آن همانند ســایر قوانین و جنبه هاى 
مختلف زندگى بدون استفاده از رسانه غیرقابل تصور 

است.
نمره خصوصی سازی در رسانه ها 

با تکمادّه هم مردود
اما نگاهى به عملکرد سازمان خصوصى سازى در 

حوزه ارتباط با رسانه هاى گروهى بیانگر این مطلب 
اســت که این ســازمان تعامل خود در این زمینه 

را تنها به درج آگهى واگذارى در چند روزنامه خاص 
و نیز بروزرسانى سایت خود محدود کرده است و 
گه گاهي نیز به صورت نامنظم اقدام به برگزارى 

کنفرانس خبرى مي کند.بر این اساس همه کاستى 
ها و نبود ارتباط با خبرنگاران و عدم تعامل سازنده 
با رســانه ها در حالي در کارنامه سازمان خصوصي 

ســازى نمــره "مردودى" مى گیــرد که اصل 
44 قانــون اساســى مصوبات جامع و خوبــي را 

براى فرهنگ ســازى و تبلیغات در زمینه واگذارى 
شرکت هاى دولتى براى این سازمان تکلیف کرده 

است.
این کارشناس اقتصادى در ادامه از تصویب 

نامه سازماندهى فعالیت هاى فرهنگى- تبلیغاتى 
سیاست هاى اصل 44 قانون اساسى سخن 

گفت و افزود: براساس این تصویب نامه تمامى 
دستگاه هاى اجرایى مکلفند نسبت به تهیه برنامه 
فرهنگى- تبلیغى اقدام نماینــد و فعالیت اجرایى 
مناسب براى بهبود آنها از طریق فرهنگ سازى، 

اطلاع رساني و تبلیــغ بــراى گروه هاى مختلف 
مردم بــا بهره گیرى از شیوه هاى موثر فرهنگى و 

تبلیغى و خدمات مراکز، نهادها و موسسات فرهنگى 
و اشخاص خبره حقیقى و حقوقى ذیربط به عمل 

آورند.همچنیــن آماده کردن جامعه براى پذیرفتن 
تغییرات ساختارى در اقتصاد ملى و اطلاع رساني 
و شفافیت در ایــن زمینه، بسترســازى فرهنگى 

بــراى پذیرش اعمــال حاکمیــت به جــاى اعمال 
تصدى توســط دولت؛ آموزش و گسترش فرهنگ 

در تمامى سطوح اجتماعــى بــراى پذیــرش و 
ایفاى نقش از ســوى بخش خصوصي در فعالیت 
هاى اقتصادى و ترویج کارآفرینى، ارزشمند بودن 

پس انداز، سرمایه گذارى مولد و الگوســازى 
اشــخاص، فعالان و تشکل هاى اقتصــادى 

موفــق از جملــه اهدافى اســت که این تصویب 
نامه دنبال مي کند.

از فرهنگ خصوصى سازى تا صدا و سیما
حق گو ادامه داد: افــزون بر ایــن؛ وزارتخانه 

هاى مختلــف از جمله آموزش و پرورش و علــوم 
و تحقیقات و فناورى مکلفند با رعایت مفاد ذکر 

شده در این تصویب نامه، نســبت به درج محتــوا 
و انعــکاس مفاهیم مرتبط بــا چگونگي اجراى 

سیاســت هاى کلــى اصل 44قانون اساســى و 
قانون مربوط به این سیاســت ها، در آموزش هاى 

پایه و کتب درسى  و دانشــگاهى اقدام نمایند.
ســازمان صدا وسیما نیز مکلف است ضمــن 

رعایت مفاد این تصویب نامه، در راســتاي وظایف 
اساســى خــود، زمینه بحــث و تبادل نظر علمــى 

و نظرى در مورد اصــول و فرآیند صحیح انتقــال 
اقتصــاد از دولت به بخش هــاى غیردولتى را 

فراهــم آورده و با تولیــد برنامه هاى رادیویى و 
تلویزیونــى در جهت گســترش آگاهى عمومي 

در زمینه سیاســت هاى کلى اصــل 44 و قانون 
مربوط به این سیاســت ها به مخاطبــان داخلى 

و خارجى اقدام نماید.بعلاوه این که در این تصویب 
نامه براى معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انسانى 

ریاست جمهورى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
وزارت امور اقتصادى و دارایى، وزارت امور خارجه، 
اتاق بازرگانــى و صنایــع و معادن ایــران و اتاق 
تعاون مرکزى اقداماتى از جمله تهیه برنامه هاى 

آموزشى ویــژه بــراي تمامى دســتگاه هاى اجرایي 
کشــور، اقدامات لازم به منظور توســعه فرهنگ 

حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگى، هنرى و 
رســانه اى و ایجاد جاذبه براى سرمایه گذاران 

داخلى و خارجى درنظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه به بخش دیگرى از سیاست 
هاى اصل 44 قانون اساسى اشاره مى کند و مى 

گوید: تمامى دســتگاه هاى اجرایى مشــمول ماده 
86 قانــون اصلاح مــوادى از قانون برنامــه چهارم 
توســعه اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگــى و اجراى 
سیاست هاى کلى اصل 44 مکلف هستند هر شش 
ماه یک بار گزارش اقدامات فرهنگى- تبلیغاتى خود 

را به وزارت امور اقتصادى و دارایى )دبیرخانه شوراى 
عالى اجراى این سیاست ها( ارائه نمایند.

چشم سرمایه گذار خارجی 
به خصوصی سازی در ایران

وى مى افزاید: بر اساس نظامنامه فعالیت 
هاى فرهنگى تبلیغاتى در امر واگذاریها مندرج 

در قانون اصل 44، براى بسترســازى، بهبود 
و شــفافیت امر واگذارى اقداماتى نظیر ایجاد 

کمیته اى در ســازمان خصوصي ســازى تبیین 
شده است که بر این اساس از زمــان تصویــب 
این نظام نامه، کلیه دســتگاه هاى اجرایــى و 
همچنیــن ســازمان خصوصي ســازى مکلف 
انــد اقدامات موردنظــر در زمینه واگذاري ها 

را در چارچوب مصوبات کمیته شــامل انتشــار 
به موقــع، صحیح و جامع اطلاعات بــه ویژه 
در زمینه عملکرد مالى و مدیریتى بنگاه هاى 
واگذار شــده یا در حــال واگذارى، برگزارى 
کارگاه هاى آموزشــى، همایش ها، جلســات 

سالهاست که می گذرد 
اما هیچ نهادی کاری برای 
این معضل انجام نمی دهد 
و تمامی موضوع در حد 

کشمکش های سیاسی باقی 
مانده و این مردم بیچاره 

هستند که باید در این هوای 
آلوده زندگی کنند. انگار که 
فقط وزارت آموزش پرورش 
یاد گرفته که دو روز مدارس 
را تعطیل و سر و ته قضیه 
را با انجام چند مصاحبه 
مضحک جمع کنند و باز 

دوباره سال بعد و سال بعد...

رضا امامی
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ســخنرانى و پرسش و پاسخ، انتشــار نشــریه 
هاى تخصصى با مشــارکت مراکز علمــى و 

اقتصادى، انجام اقدامات مناســب، موثر و کارآمد 
براى پیشــبرد برنامه هاى واگذارى بنگاه ها و 
تقویت مشارکت فعالان اقتصادى و عموم مردم 

براى ســرمایه گذارى، برگزارى میزگرد، کارگاه 
آموزشى، همایــش، مصاحبه هــاى رادیویــى، 

تلویزیونــى و مطبوعاتى و دیگر نشست هاي 
تخصصى و عمومى در سطوح بین المللى، ملى و 
استانى، انواع برنامه هاى رادیویــى و تلویزیونى 
از جمله فیلم هاى مســتند و همچنیــن تهیه 
انواع نشــریه ها و متون تخصصى و عمومى در 

زمینه خصوصى ســازى و نیز بنگاه هاى مشمول 

واگذارى و واگذار شده، راه اندازى، تقویت و 
معرفى سایت اینترنتى خصوصى سازى و ارائه 

اخبار، اطلاعــات و آمار به هنــگام در آن، 
طراحى و ارائه برنامه ها و بســته هاى آموزشى، 

فراهم آوردن امکان بازدید سرمایه گذاران 
داخلى و خارجى، دانشگاهیان، و سایر گروه 

هاى علاقه مند از واحدهاى خصوصى شده براى 
شفاف سازى نتایج حاصل از واگذارى ها، انتشار 

اسامى خریداران، مشاوران و دست اندرکاران 
واگــذارى بنگاههاى واگــذار شــده بلافاصله 

پس از واگــذارى قطعــي آنهــا، طراحــى برنامه 
هــاى همکارى مشــترک نهادهــاى متولى بازار 

ســرمایه،خصوصى ســازى و سرمایه گذارى 

خارجى با هدف جلب مشــارکت سرمایه گذاران 
داخلى و خارجى را به انجام رسانند.

بر اساس ایم گزارش ؛ صرف نظــر از وجود 
50 میلیون ســهامدار سهام عدالت که هیچ 

گونــه اطلاعاتى در مورد برگه هاى ســهام خود 
ندارند؛ پرســش ما از مدیران و دست اندرکاران 

ســازمان خصوصى ســازى این است که با توجه 
به این که امسال سال پایانى خصوصي سازى 
در کشور اســت، در زمینه ارتباط با رســانه 

و خبرنگاران چه فعالیت هایى انجام داده و در 
دســت انجام دارند که در سال پایانى اجراي اصل 

44 در کشور دستکم از این منظر نمره قبولى 
دریافت کنند!؟

برش

 یک کارشناس اقتصادى، توسعه بخش خصوصى را در 
تحقق اقتصاد مقاومتى، مهم عنوان کرد.

به گزارش سیمرغ حامد قادرزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: چنانچه واحدهاى بخش عمومى در واگذارى فعالیت ها به 
بخش خصوصى کند عمل کنند، به بخش خصوصى بى اعتماد 

باشند یا ترس از دست دادن فعالیت هاى خود را در بخش 
دولتى داشته باشند، مسلما یکى از الزامات اقتصاد مقاومتى که 

خصوصى سازى است تحقق نخواهد یافت.
وى افزود: مهم ترین فاکتور اقتصادى که مقام معظم رهبرى 

نیز به آن تاکید کردند، مردمى شدن اقتصاد است. همه قشرهایى 
که تشکیل دهنده عناصر اقتصادى جامعه هستند باید با توجه 
به کاهش قیمت نفت، محدود شدن فروش آن، فشار تحریم، 

مشکلات موجود بر سر راه خدمات حمایتى صادرات، فعالیت هاى 
اقتصادى در بخش بیمه در سطح بین المللى و نیز مباحث مربوط 

به جابه جایى پول در نظام بانکى مشارکت موثرى صورت دهند.
این کارشناس اقتصادى تصریح کرد: مردم مى توانند با توجه 
به درونى کردن اقتصاد، افزایش گردش مالى در داخل، افزایش 

تقاضا براى محصولات داخلى و تلاش در جهت توسعه ى نوآورى 
و کارآفرینى، امکان افزایش درآمد سرانه را فراهم کرده، موجبات 

انباشت سرمایه، افزایش سرمایه گذارى و افزایش بهره ورى در 
بخش هاى اقتصادى را فراهم کنند.

قادرزاده با اشاره به پیشرفت کشور در بخش هاى صنعتى 
یادآور شد: متاسفانه در کنار توسعه ى بخش هاى صنعتى، ارتباط 

مناسبى بین بخش هاى چهارگانه اقتصاد از جمله کشاورزى، 
صنعت و معدن، نفت و خدمات وجود ندارد.

به گفته وى، نظر به مزیت بالاى کشور در تولیدات بخش 
کشاورزى، چنانچه تولیدکنندگان این بخش از الزامات فرآیند 
توسعه مانند یکپارچه سازى، یکجاسازى و ایجاد تنوع عمودى 
محصولات کشاورزى، تلاش کنند، توسعه ى بخش کشاورزى 

مى تواند به بومى کردن توسعه ى صنعتى و تولید بر اساس 
نیاز بازار در بخش صنعت کمک کرده و امکان اقتصادى 

کردن واحدهاى متوسط در بخش صنعت را 
فراهم کند.

این کارشناس اقتصادى با بیان این که 
توسعه ى این دو بخش و حرکت عمودى در 

فرآیند اقتصاد نیازمند همکارى بخش خدمات 

است، اظهار کرد: بخش خدمات با 50,4 بیشترین سهم را از 
درآمد ناخالص ملى به خود اختصاص داده که حتى مى تواند 

بیشتر شود. افزایش سهم بخش خدمات به منزله کاهش تولید 
در سه بخش صنعت، معدن، کشاورزى و نفت نیست بلکه به 
منزله ى افزایش ارزش افزوده این بخش هاست که فعالیتشان 

بیشتر در بخش خدمات صورت مى گیرد.
قادرزاده با ذکر مثالى در این خصوص گفت: توسعه ى 

زیرساخت خطوط ریلى در جهت افزایش سرعت بار و مسافر 
به عنوان یکى از فعالیت هاى بخش خدمات مسلما در کاهش 

هزینه ى تمام شده ى همه ى بخش ها موثر خواهد بود. هم چنین 
توسعه خطوط هوایى در داخل و ایجاد زیرساخت هایى که 

با دست توانمند کارشناسان و متخصصان داخلى امکان پذیر 
است، افزایش تولیدات ملى را فراهم مى کند که از لحاظ مالى 

نجات بخش، از لحاظ روانى اعتمادساز و احساس نیاز به همکارى 
با داخل کشور را در خارج از مرزها فراهم مى کند.

وى ادامه داد: دانشگاه ها و کارشناسان مى توانند با تبیین 
الگوها و مدل هاى درست اقتصادى، مدیریتى و مالى در داخل 
کشور زمینه ساز مناسبى براى ایجاد سازمان هاى یادگیرنده و 

افزایش دهنده بهره ورى در این سازمان ها باشند.
این کارشناس اقتصادى افزود: کشور ایران از نقطه 

نظرهاى مختلف داراى مزایایى است اما 
در برخى موارد مزایاى بیشترى دارد. 
با توجه به تحریم هاى خاص در سطح 

بین المللى، بعضا امکان 
استفاده از بعضى 

در آستانه یک سالگی ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی
اهمیت بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی

مزیت ها از جمله فرآورى محصولات 
نفتى که در صورت روان سازى صادرات و 
ارزآورى نقش مهمى ایفا مى کند در حال 

حاضر امکان پذیر نیست.
قادرزاده با بیان این که ایران در 
بخش هایى از جمله خدمات به ویژه 

صادرات خدمات فنى مهندسى و بخش 
کشاورزى داراى مزیت است، تصریح 

کرد: در بخش خدمات مى توان به 
صادرات خدمات فنى مهندسى اشاره 
کرد. در بخش کشاورزى نیز با توجه 
به شرایط اقلیمى و استراتژیک ایران 
در منطقه، ظرفیت بالایى در تولید 

محصولات و تبدیل به محصول نهایى 
قابل عرضه در بازار و نیز جایگزین کردن 

این محصولات به جاى واردات با هدف 
تقویت بنیه عرضه محصولات غذایى 

ضرورى وجود دارد.

100 ایده بازاریابی برای یک کسب و کار خوب
100 نکته بازاریابى را پشت سر هم براى کسب و کارهاى خردوهم براى کسب و کارهاى کلان. 

شکى نیست که تا به امروز از برخى از این نکات غافل بوده اید.
قسمت اول

1- نگذارید روزتان بدون پرداختن به حداقل یک فعالیت بازاریابى شب شوم.
2- درصدى از درآمد ناخالص خود را به عنوان بودجه سالانه بازاریابى تعیین کنید.

3- هر سال اهداف خاص بازاریابى را تعیین و هر سه ماه یک بار آنها را ارزیابى و تنظیم کنید.
4- یک پوشه براى نگهدارى ایده هاى بازاریابى اختصاص دهید.
5- هر روز و هر ساعت کارت ویزیت را همراه تان داشته باشید.

6- یک سنجاق سینه شخصى با آرم شرکت تان طراحى کنید و در جلسات به کت خود بزنید.

ایده های کلی

7- نسبت به تحولاتى که شاید روى بازار هدف، محصول یا استراتژى 
بازاریابى شما تاثیر بگذارد، هوشیار باشید.

8- مطالعات تحقیق بازاریابى درباره حرفه، صنعت، محصول و گروه هاى 
بازار هدف خود را بخوانید.

9- آگهى هاى رقباى خود را گردآورى کنید و با مطالعه آنها، اطلاعاتى 
درباره استراتژى، ویژگى ها و مزایاى محصولات آنها به دست آورید.

10- از مشتریان بپرسید چرا شما را انتخاب کردند و خواستار توصیه 
هایى براى بهبود کیفیت شوید.

11- از مشتریان سابق بپرسید چرا شما را رها کردند.
12- بازار جدیدى شناسایى کنید.

13- به یک فهرست پستى مربوطبه حرفه تان بپیوندید.

بازار هدف

14- یک خدمت، تکنیک یا محصول جدید ارائه دهید.
15- نسخه اى ساده تر، ارزان تر یا کوچک تر از محصول یا 

خدمت خود پدید آورید.
16- نسخه اى شکیل تر، گران تر، سریع تر یا بزرگتر از 

محصول یا خدمت خود ارائه دهید.
17- خدمات خود را به هنگام کنید.

توسعه محصول

18- یک تیم مشاوره در زمینه بازاریابى و روابط عمومى 
مرکب از همکاران و صاحبان کسب و کارهاى مشابه را گرد هم 

آورید و به تبادل اندیشه و مسائل صنفى بپردازید.
19- براى کارکنان خود یک صندوق پیشنهادات بگذارید.

20- در سمینارهاى بازاریابى حضور یابید.
21- کتاب هاى بازاریابى را بخوانید.

22- مشترک نشریات مکتوب و اینترنتى بازاریابى شوید.
23- هر ماه یک جلسه بازاریابى با کارکنان خود بگذارید تا 
درباره استراتژى و وضعیت بازار بحث کنیدت و ایده هاى تازه 

بگیرید.
24- به انجمن یا سازمان هاى مرتبط با حرفه تان ملحق 

شوید.
25- یک پوشه را براى یافتن طراح، نویسنده وسایر حرفه 

اى هاى بازاریابى کنار بگذارید.
26- یک مشاور بازاریابى جهت همفکرى استخدام کنید.

27- »سفرى خلاق« به شه ریا کشورى مترقى داشته 
باشید تا تکنیک هاى بازاریابى آنجا را یاد بگیرد.

آموزش، منابع و اطلاعات

28- ساختار قیمت گذارى تان را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید کجاى 
آن نیاز به اصلاح و تنظیم دارد.

29- به مشتریان امکان دهید با کارت اعتبارى پرداخت کنند.
30- به مشتریان ثابت، تخفیف دهید.

31- شگردهاى معامله پایاپاى را بیاموزید. به اعضاى برخى باشگاه ها، 
گروه هاى حرفه اى و سازمان ها در مقابل تبلیغ محصولات و خدمات شما 

در نشریاتشان تخفیف بدهید.
32- براى »پرداخت هاى سریع« و نقد، تخفیف قائل شوید و از 

مشتریان ثابت به صورت قسطى پول بگیرید.

قیمت گذاری و پرداخت

33- براى مشتریان کنونى و بالقوه تان 
یک خبرنامه منتشر کنید.

34- بروشورى از محصولات و خدماتتان 
را چاپ کنید.

35- همراه بروشورهاى خودیک برگه 
نظر سنجى بگنجانید که پول تمبرش را 

پرداخته اید. بدین ترتیب مى توانید بازخورد 
ارزشمندى از مشتریان دریافت کنید.

36- یادتان باشد کارت ویزیت درون 
جعبه کارایى ندارد، حتما آن را پخش کنید. 

به هر مشترى بالقوه دو کارت ویزیت و 
بروشور بدهید تا یکى را نگه دارد و دیگرى را 

به دوستانش بدهد.
37- براى هر کدام از بخش هاى بازار 
هدفتان یک کارت ویزیت و بروشور خاص 

طراحى کنید، )مثلا یکى براى سازمان ها و 

ارتباطات بازاریابی

نهادهاى دولتى و یکى براى کاسب و کارها 
و مصرف کنندگان(

38- یک پوستر یا تقویم با آرم 
شرکت تان چاپ کنید و به مشتریان 

هدیه بدهید.
39- روى سر برگ، برگه هاى فاکس 
یا صورتحساب، شعار یا جمله اى در وصف 

فعالیت خود به چاپ برسانید.
40- در بروشورهاى خود نظرات 

مثبت مشتریان درباره کالا و خدمات خود 
را به چاپ برسانید.

41- یک فهرست پستى جدید را 
امتحان کنید. اگر به ثمر ننشست، آن را 

به فهرست هاى کنونى پست مستقیم 
خود بیفزایید یا به فکر کنار گذاشتن 

فهرستى بیفتید که توقعات شما را 
برآورده نمى کند.

42- براى بازاریابى به شیوه پست 
مستقیم از پاکت هاى رنگى یا بزرگ 

استفاده کنید یا نامه هایى را روى کاغذ 
سفید بدون خط بفرستید تا کنجکاوى 

گیرنده را برانگیزد.

حبیب جلیلیان



ــی ی یبا ز
فصل چهارم

آدمی به حکم نیازهای انسانی اش حالت انفعال 

)در برابر طبیعت ( را پشت سر می گذارد، و فعالیت 

)وابتکار( لازمه هستی او می شود. ولی فعالیت 

او، فعالیت یک موجود ساده طبیعی نیست. او دیگر 

به مثابه یک انسان، سر سپرده و مجذوب اشیاء 

نیست... آدمی بر اثر نیازهای انسانی اش، در مقام 

موجودی فعال تشخص می باید، و فعالیت او همانا 

آفریدن جهانی انسانی است که به خودی خود و 

مستقل از او وجود ندارد. ))آ.اس. وازکز((

اسکار 2016
خشک سیمي،خشک چوبي، خشک پوست، از کجا مي آید این آواي دوست

گفتگوی اختصاصی سیمرغ با مجید اخشابی؛

موسیقي هنر بیان احساسات به وسیله اصوات است

رسانه ي ملي، تغییر رویکرد یا جذب مخاطب
مجریان ممنوع التصویر به تلویزیون بازگشتند
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»افشاگر« بهترین فیلم
دیکاپریو بالخره به اسکار رسید

بزرگ ترین بی  اعتنایی  ها و شگفتی  های جوایز اسکار 2016
17 مورد عجیب در جشنواره امسال

اسکار 2016
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در بخش بهترین فیلم بلند سینمایی:
»بازگشته«، »کمبود بزرگ«، »مکس دیوانه: جاده 
خشم«، »اتاق«، »افشاگر«، )برنده نهایى(، »مریخى«، 

»بروکلین«، »پل جاسوس ها«
در بخش بهترین کارگردانی:

 »آدام مک کى«؛ کمبود بزرگ
»آلخاندرو گونزالز ایناریتو«، بازگشته )برنده نهایى(

»تام مک کارتى«؛ افشاگر
»جورج میلر«؛ مکس دیوانه: جاده خشم

»لنى آبراهامسون«؛ اتاق
در بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد:

»برایان کارنستون«؛ ترامبو
»مت دیمون«؛ مریخى

»لئوناردو دى کاپریو«؛ بازگشته )برنده نهایى(
»مایکل فاسبندر«؛ استیو جابز

»ادى ردماین«؛ دختر دانمارکى
در بخش بهترین بازیگر نقش اول زن:

کیت بلانشت«؛ کارول
»برى لارسون«؛ اتاق )برنده نهایى(

»سیبرشا رونان«؛ بروکلین
»شارلوت رامپلینگ«؛ 45 سال

»جنیفر لاورنس«؛ جوى
در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

»کریستین بیل«؛ کمبود بزرگ
»تام هاردى«؛ بازگشته
»مارک رافلو«؛ افشاگر

»مارک رایلنس«؛ پل جاسوس ها)برنده نهایى(
»سیلوستر استالونه«؛ اعتقادنامه

در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن:
»جنیفر جیسون لى«؛ هشت نفرت انگیز

»رونى مارا«؛ کارول
»راشل آدامز«؛ افشاگر

»آلیشیا ویکاندر«؛ اکس مشینا )برنده نهایى(
»کیت وینزلت«؛ استیو جابز

در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی:
آغوش شیطان )کلمبیا(، موستانگ )فرانسه(، پسر 
شائول )مجارستان( )برنده نهایى(، ذیب )اردن(، یک 

جنگ )دنمارک(
در بخش بهترین فیلم نامه اقتباسی:
کمبود بزرگ )برنده نهایى(، بروکلین، کارول، 

مریخى، اتاق
در بخش بهترین فیلم نامه اصلی:

پل جاسوس ها، اکس مکشینا، Inside Out، افشاگر 
)برنده نهایى(، از کف خیابان هاى کمپتون

در بخش بهترین مستند بلند سینمایی:
امى )برنده نهایى(،سرزمین کارتل، نگاه سکوت، چه 

اتفاقى افتاد آقاى سایمون؟
در بخش بهترین انیمیشن بلند سینمایی:

آنومالیسا،بیرون درون )برنده نهایى(، شان دشیپ 
)گوسفند ناقلا(، وقتى مارین آنجا بود

در بخش بهترین تدوین:
کمبود بزرگ، مکس دیوانه: جاده خشم )برنده 
نهایى(، بازگشته، جنگ ستارگان: نیرو برمى خیزد، 

افشاگر
در بخش بهترین موسیقی متن:

»پل جاسوسان«، توماس نیومن
»هشت نفرت انگیز«، انیو موریکونه )برنده نهایى(

»سیکاریو«، جوهان جوهانسون
»کارول«، کارتر بورول

»جنگ ستارگان: نیرو برمى خیزد«، جان ویلیامز
در بخش بهترین فیلم برداری:

بازگشته )برنده نهایى(، کارول، هشت نفرت انگیز،  
مکس دیوانه: جاده خشم، سیکاریو

در بخش بهترین طراحی لباس:
کارول، سیندرلا، دختر دانمارکى، مکس دیوانه: 

جاده خشم )برنده نهایى(، بازگشته
در بخش بهترین مستند کوتاه:

تیم 12، چو آنسوى خطوط، کلود لنزمن، دخترى 
در رودخانه )برنده نهایى(، آخرین روز آزادى

در بخش بهترین چهره آرایی:
مکس دیوانه:جاده خشم )برنده نهایى(، بازگشته، 
پیرمرد 100 ساله که از پنجره بالا رفت و ناپدید شد

در بخش بهترین طراحی تولید:
پل جاسوس ها، دختر دانمارکى، مکس دیوانه: جاده 

خشم )برنده نهایى(، مریخى، بازگشته
در بخش بهترین میکس صدا:

پل جاسوس ها، مکس دیوانه جاده خشم )برنده 
نهایى(، مریخى، بازگشته، جنگ ستارگان: نیرو 

برمى خیرد
در بخش بهترین صداگذاری:

مکس دیوانه: جاده خشم )برنده نهایى(، بازگشته، 
مریخى، سیکاریو، جنگ ستارگان

در بخش بهترین جلوه های ویژه:
اکس مشینا )برنده نهایى(، مکس دیوانه: جاده 

خشم، مریخى، بازگشته، جنگ ستارگان نیرو 
بر مى خیزد

در بخش بهترین فیلم کوتاه، اکشن زنده:
آواماریا، روز اول، همه چیز خوب خواهد شد، 

شاک، شاترر )برنده نهایى(
در بخش بهترین فیلم کوتاه، انیمیشن:

داستان خرس )برنده نهایى(، پرولوگ،  جهان فردا، 
تیم افسانه اى سانجاى

هشتاد و هشتمین مراسم اسکار با اعلام اسامی برندگان این دوره از رقابت ها 
به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، هشتاد و هشتمین مراسم اعطای جوایز 
اسکار با حضور ستاره های سینما به کار خود پایان داد.

اسامی برندگان این دوره از رقابت ها در بخش های مختلف سینمایی به 
شرح زیر است:

یکى از غیرقابل پیش بینى ترین جوایز اسکار 
سال هاى اخیر در نهایت به چند شگفتى ختم شد.

همانطور که انتظار مى رفت لئوناردو دى کاپریو، 
برى لارسن و آلیسیا ویکاندر جوایز بازیگرى را دریافت 

کردند، در حالى که آلخاندرو گونزالس ایناریتو برنده 
جایزه انجمن کارگردانان آمریکا، موفقیت سال گذشته 
خود در اسکار را تکرار کرد، اما در این بین چند اتفاق 

غیرمنتظره نیز روى داد.
شگفتی: 

“مرکز توجه” )Spotlight(، بهترین فیلم
هرچند به لطف دریافت جایزه گروه بازیگرى از 

انجمن بازیگران آمریکا و دریافت جوایز پى در پى از 
گروه هاى منتقدان، پیروزى “مرکز توجه” در بخش 
اسکار بهترین فیلم کاملًا تکان دهنده نبود، اما این 
 )The Revenant( ”فیلم رقابت نزدیکى با “بازگشته

به کارگردانى آلخاندرو گونزالس ایناریتو و “کسرى 
بزرگ” )The Big Short( به کارگردانى آدام مکى 

داشت. “کسرى بزرگ” جایزه انجمن تهیه کنندگان 
آمریکا را گرفت و براى اولین بار از سال 2006 برنده 

جایزه انجمن تهیه کنندگان جایزه اسکار بهترین 
فیلم را دریافت نکرد. “بازگشته” هم در جوایز انجمن 

کارگردانان و بفتا قوى ظاهر شد، اما در نهایت داستان 
روزنامه نگارانى که لاپوشانى کلیساى کاتولیک را افشا 

کردند، مهم ترین جایزه اسکار امسال را به خانه برد.
شگفتی: 

مارک رایلنس، بهترین بازیگر مرد مکمل
 “پل جاسوس ها”

رایلنس شبیه شخصیت خودش در فیلم “پل 
جاسوس ها” در فصل جوایز سینمایى، آرام اما قوى 

ظاهر شد و نامزد جوایز انجمن بازیگران آمریکا، گلدن 

گلوب و بفتا شد. او جایزه بفتا را برد که با توجه به 
محبوبیت فراوانش در زادگاهش انگلستان خیلى 

عجیب نبود.
بی اعتنایی:

 سیلوستر استالونه، بهترین بازیگر مرد 
مکمل، “کرید”

وقتى جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل به انتخاب 
انجمن بازیگران آمریکا به ایدریس البا رسید – که نامزد 
اسکار نشد – خیلى ها آن را نشانه خوبى براى سیلوستر 

استالونه برنده جایزه گلدن گلوب براى پیروزى در 
اسکار دانستند. استالونه قطعاً جنبه اى نوستالژیک 

دارد، اما در نهایت مارک رایلنس اسکار بهترین بازیگر 
مرد مکمل را برد. او بعد از دانیل دى-لوییس دومین 
بازیگرى است که براى فیلمى به کارگردانى استیون 
اسپیلبرگ برنده اسکار مى شود. خیلى ها فکر کردند 

بزرگ ترین بی  اعتنایی  ها و شگفتی  های جوایز اسکار 2016

بعد از شکست استالونه در براى “راکى” )1976( بالاخره 
نوبت او شده است که اسکار بگیرد.

بی اعتنایی:
 “جنگ های ستاره ای: نیرو بیدار می شود”، 

بهترین تدوین، موسیقی، تدوین صدا، صداگذاری، 
جلوه های تصویری

پرفروش ترین فیلم سال 2015 و سومین فیلم 
پرفروش تاریخ سینما در هیچ یک از پنج بخشى که 
نامزد اسکار بود برنده نشد، اما سابقه آکادمى نشان 

مى دهد که معمولاً به پرفروش ترین فیلم ها توجه ندارد.
شگفتی:

“مکس دیوانه: جاده خشم”، بهترین تدوین، 
طراحی لباس، طراحی صحنه

در حالى که پیروزى “مکس دیوانه: جاده خشم” 
در بعضى بخش ها قابل پیش بینى بود، اما این اکشن 
آینده گرایانه در نهایت چند جایزه مهم را هم از آن 

خود کرد. مارگارت سیکسل جایزه بهترین تدوین را برد 
که معمولاً به برنده جایزه بهترین فیلم مى رسد. فیلم 

همان طور که انتظار مى رفت در بخش هاى چهره پردازى 

و مو، تدوین صدا و صداگذارى پیروز شد، اما پیروزى 
فیلم هاى در بخش هاى طراحى صحنه و طراحى لباس 

کمى غافلگیرکننده بود. خیلى ها انتظار داشتند جوایز این 
بخش به فیلم هاى تاریخى چون “دختر دانمارکى” و “پل 

جاسوس ها” برسد.
بی اعتنایی: 

راجر دیکنز، بهترین فیلمبرداری، “قاتل 
حرفه ای”

امسال یک سال چشمگیر در بخش فیلمبردارى 
بود. امانوئل لوبزکى قطعاً استحقاق آن را داشت که براى 
کار تماشایى خود در فیلم “بازگشته” براى سومین سال 
پیاپى برنده اسکار شود، اما این به آن معنى بود که راجر 
دیکنز براى سیزدهمین بار مراسم اسکار را دست خالى 
ترک کند. البته بدون تردید او خیلى زود بار دیگر وارد 

رقابت مى شود.
شگفتی: 

“اکس ماکینا”، بهترین جلوه های تصویری
در میان فیلم هاى پرهزینه مانند “جنگ هاى 

ستاره اى: نیرو بیدار مى شود”، “بازگشته”، “مریخى” 

و “مکس دیوانه: جاده خشم”، این فیلم علمى تخیلى 
مستقل شرکت A24 بود که جایزه بهترین جلوه هاى 
تصویرى را به خانه برد. این یک دستاورد بزرگ براى 

فیلمى است که تنها با 15 میلیون دلار ساخته شد.

شگفتی: 
“نوشتن روی دیوار”، بهترین ترانه 

 بی اعتنایی: 
دایان وارن و لیدی گاگا، “تا برایت اتفاق بیفتد”

ترانه فیلم جیمز باندى “اسپکتر” با وجود واکنش هاى 
بسیار منفى اسکار بهترین ترانه را دریافت کرد. “نوشتن 

روى دیوار” براى رسیدن به اسکار بر “تا برایت اتفاق 
بیفتد” لیدى گاگا و دایان وارن که هشت بار نامزد اسکار 

بوده است، پیروز شد.
بی اعتنایی:

 “کارول”، “مریخی” و “بروکلین”
سه فیلم بسیار تحسین شده سال که در مجموع 

17 نامزدى کسب کرده بودند، آخر شب مراسم اسکار را 
دست خالى ترک کردند.

 اعلام نامزدهاى مهمترین جایزه سینمایى جهان 
همچون سال هاى گذشته عده اى را شگفت زده کرد، 

برخى را ناکام گذاشت و البته با حاشیه هایى نیز همراه 
بود.

 شاید ناامید کننده ترین نتیجه اعلام نامزدهاى 
اسکار 2016 عدم حضور حتى یک بازیگر سیاه پوست 
در میان 20 نامزد چهار شاخه بازیگرى بود، اتفاقى که 

براى دومین سال پیاپى رخ داد و باز هم حاشیه هاى 
فراوانى را به سبب عدم تنوع نژادى به سمت آکادمى 

اسکار روانه کرد.

»مایکل.بى جوردن« و »تسا تامپسون« براى 
فیلم »اعتقادنامه«، »ادریس آلبا« و »آبراهام آتا« براى 
بازى در فیلم »جانوران بى سرزمین«، »ویل اسمیت« 

بازیگر فیلم »ضربه مغزى« و تیم بازیگران فیلم »از کف 
خیابان هاى کمپتون« همگى از گزینه هاى رنگین پوستى 
بودند که مى توانستند در میان نامزدهاى شاخه بازیگرى 
نقش اصلى و مکمل مرد و زن جاى داشته باشند اما باز 

هم »اسکار سفید« دیگرى رقم خورد تا مجددا انتقادهاى 
توئیترى از آکادمى اسکار بالا بگیرد. »کریس راک« 

مجرى سیاه پوست امسال مراسم اسکار بى شک به این 
موضوع در مراسم 28 فوریه خواهد پرداخت.

 آکادمى اسکار فیلم »کارول« را به جمع 
نامزدهاى نهایى شاخه بهترین فیلم راه نداد تا این 

اولین بار در هشت سال اخیر باشد که فیلمى با حمایت 
کمپانى »وینتستون« در مهمترین شاخه جوایز اسکار 
رقابت نکند. فیلم »بازگشته« ساخته »الخاندرو گونزالز 

ایناریتو« ستاره بى چون و چراى اعلام نامزدهاى اسکار 
بود و »مکس دیوانه: جاده خشم« نیز با نامزدى در 10 

بخش رقیب جدى »بازگشته« محسوب مى شود.

 در صورتى که فیلم محبوب »جنگ ستارگان: 
نیرو برمى خیزد«، عظیم ترین پروژه سینمایى تاریخ 

سینماى جهان که تنها در آمریکا به فروش 820 میلیون 
دلار دست یافته در شاخه بهترین فیلم نامزد مى شد 

بدون شک تعداد مخاطبان مراسم اعطاى جوایز اسکار 
در تاریخ 28 فوریه با جهش بزرگى رو به رو مى شد اما 

آکادمى این فیلم را تنها در پنج بخش فنى شایسته 
دریافت نامزدى اسکار دانست.

 بسیارى »ریدلى اسکات« را براى ساخت فیلم 
بلندپروازانه و فضایى »مریخى« به عنوان شانس اصلى 

کسب جایزه اسکار بهترین کارگردانى محسوب مى 
کردند اما شاخه کارگردانى جایزه اسکار درست مشابه 
مورد »بن افلک« و »آرگو« او را نادیده گرفت. البته از 

آن جایى که فیلم »مریخى« در شاخه بهترین فیلم 
نامزد اسکار است بنابراین »اسکات« در بخش بهترین 

تهیه کنندگى نامزد کسب جایزه است.

 پیش بینى مى شد »ادریس آلبا« براى بازى در 
فیلم »جانوران بى سرزمین« ساخته »کرى فوکاناگا« در 
نقش یک فرمانده در شاخه نقش مکمل مرد نامزد کسب 

جایزه شود. گرچه این فیلم در جوایز انجمن بازیگران 
آمریکا نامزد جایزه تیم بازیگرى شد و از حمایت ویژه اى 
در شاخه بازیگرى آکادمى برخوردار بود اما به هر ترتیب 

نتوانست در هیچ بخشى نامزد کسب جایزه اسکار شود.

 پس از این که »آرون سورکین« براى نگارش 
فیلمنامه اقتباسى »استیو جابز« موفق به کسب جایزه 

گلدن گلوب و نامزدى در جوایز انجمن نویسندگان 
آمریکا شد، کمتر کسى در راهیابى وى به جمع 

نامزدهاى جوایز اسکار تردید داشت اما این اتفاق نیفتاد 
و »نیک هورنبى« براى نگارش فیلمنامه »بروکلین« به 

جاى او وارد رقابت اسکار فیلمنامه نویسى شد.

 »مارک رافلو« و »راشل مک آدام« بازیگران 
فیلم »افشاگر« هر دو در شاخه نقش مکمل نامزد کسب 

جایزه شدند اما »مایکل کیتون« برنده اسکار سال 
گذشته از رقابت در شاخه بازیگرى جا ماند. شاید کمپانى 
سازنده فیلم بهتر بود ترتیبى مى داد که او به عنوان یک 

بازیگر نقش اصلى در جوایز اسکار حضور داشته باشد.

 »جانى دپ« یکى از اولین بازیگرانى بود که 
شانس رقابت در اسکار را براى بازى در فیلم »حجم 
سیاه« در نقش »جیمز ویتى« سارق براى او متصور 

بودند. اما شاید بازى درخشان او اندکى زود تر از موعد 
مورد توجه قرار گرفت و عدم تمایل خود او براى تبلیغ 
فیلم مزید بر علت شد تا اعضاى آکادمى به سختى نام 
وى را براى نامزدهاى بازیگر نقش اصلى مرد به خاطر 

بیاورند.

 »ویل اسمیت« براى بازى در فیلم »ضربه 
مغرى« در نقش دکتر »بنت اومالو« کاشف رابطه میان 
آسیب هاى مغزى دائمى و بازیکنان راگبى کار دشوارى 

براى صحبت با لهجه نیجریه اى داشت. گرچه »اسمیت« 
میزبان بسیارى از جلسات پرسش و پاسخ آکادمى اسکار 
بود تا از این طریق بتواند حمایت آکادمى از فیلم »ضربه 

مغزى« را داشته باشد اما نقدهاى نه چندان مثبت به این 
فیلم موجب شد بازى »اسمیت« نیز خیلى نظر اعضاى 

آکادمى را جلب نکند.

 فیلم »اتاق« عملکرد فوق العاده اى در اعلام 
نامزدهاى اسکار 2016 داشت و در شاخه هاى بهترین 

فیلم، کارگردانى )لنى آّبراهامسون( و بازیگرى زن )برى 
لارسن( نامزد کسب جایزه شناخته شد اما درک این 

موضوع دشوار است که اعضاى آکادمى چگونه از بازى 
درخشان و مبهوت کننده »جیکوب ترمبلاى« بازیگر 

9 ساله و کلیدى این فیلم گذشتند؟ تبلیغ کمپانى 
سازنده فیلم براى نامزدى وى در بخش بازیگر نقش 
مکمل در حالى که او در اکثر صحنه هاى فیلم حاضر 

است موضوعى است که مى تواند موجب سردرگمى 

17 مورد عجیب در نامزدهای اسکار 2016



9697

اسفند1394، فروردین 1395شماره سوم و چهارمماهنامه فرهنگی و اجتماعی سیمرغ

اعضاى آکادمى شده باشد. اگر »ترمبلاى« 9 ساله در 
بخش بهترین بازیگر نقش اصلى نامزد کسب جایزه 

شده بود، جوان ترین نامزد این شاخه در تاریخ جوایز 
اسکار نام مى گرفت.

 »مایکل بى. جوردن« 28 ساله یکى از 
آینده دارترین بازیگران جوان هالیوود محسوب 

مى شود. آکادمى اسکار در سال 2013 بازى درخشان 
او در فیلم »ایستگاه فروتویل« را نادیده گرفت و 
امسال هم نقش آفرینى او در فیلم »اعتقادنامه« 

چشم آکادمى را نگرفت. فیلمى که 105 میلیون دلار 
در گیشه فروخته و »جوردن« براى بازى در آن تغییر 

شکل فیزیکى فوق العاده اى براى بازى در نقش یک 
بوکسور داشته است.

 بازى تحسین شده »کریستین استوارت« 
در فیلم »ابرهاى سلیس ماریا« او را به اولین 
بازیگر زن آمریکایى برنده جایزه سزار فرانسه 

)اسکار فرانسوى( تبدیل کرد و جایزه حلقه 
منتقدین نیویورک را نیز براى او به ارمغان آورد. 
اما در نهایت تعداد کافى از اعضاى آکادمى موفق 

به تماشاى ساخته »الیور آسایاس« نشدند.

 »هلن میرن« بازیگر دوست داشتنى که 
امسال با دو فیلم در فصل جوایز سینمایى حضور 

داشت با فیلم »ترامبو« نامزد جوایز گلدن گلوب و براى 
فیلم »زن طلایى« نامزد جوایز انجمن بازیگران آمریکا 
شد اما در جوایز اسکار امسال جایى در میان نامزدها 

ندارد.

 »تاد هینز« پس از فیلم »دور از بهشت« در 
سال گذشته و »کارول« در سال جارى نشان داد هنوز 

با نامزد شدن در شاخه کارگردانى اسکار فاصله دارد. 
عدم نامزدى در جوایز انجمن کارگردان آمریکا نشانه 

خوبى براى »هینز« در جوایز اسکار نبود.

 حتى پس از کسب جایزه گلدن گلوب، 
بسیارى از کارشناسان سینمایى معتقدند بودند »جنیفر 

لاورنس« براى بازى در فیلم »جوى« ساخته »دیوید 
اوراسل« نمى تواند نامزد جایزه اسکار شود اما بازیگر 
مورد علاقه آکادمى دوباره موفق شد و در سن 25 

سالگى رکورد چهار بار نامزدى اسکار را در چنین سنى 

ثبت کرد. »مریل استریپ« زمانى در 33 سالگى براى 
چهارمین بار نامزد جایزه اسکار براى فیلم »شکارچى 

گوزن« شده بود.

 آکادمى با 12 نامزدى علاقه خود را به ساخته 
حماسى وسترن »بازگشته« ساخته »ایناریتو« نشان 

داد اما »تام هاردى« بازیگر نقش مقابل »دى کاپریو« 
در این فیلم که نتوانسته بود در جوایز گلدن گلوب یا 

انجمن بازیگران نامزد کسب جایزه شود همه را شگفت 
زده کرد و نامزد اسکار در شاخه پرازدحام بازیگر مرد 

مکمل شد. این اولین نامزدى اسکار این بازیگر انگلیسى 
هست که حقیقتاً شایسته آن است.

 پس از اعلام نامزدهاى جوایز انجمن 
کارگردانان امریکا بسیارى تصور کردند اگر آکادمى 
اسکار سورپرایزى در شاخه کارگردانى داشته باشد، 

آن حضور »تاد هینز« )کارول( در میان نامزدها 
خواهد بود اما در عوض اعضاى شاخه کارگردانى 

آکادمى »لنى آبراهامسون« کارگردان فیلم »اتاق« را 
به »ریدلى اسکات« )مریخى( و »تاد هینز« )کارول( 

ترجیح دادند.

برش
مجری سیاه پوست مراسم اسکار را کاملا سیاسی کلید زد

کرس راک مجرى مراسم اسکار 2106 که در تاریخ 28 فوریه برگزار شد از 
همان اول مراسم سراغ بحث »#اسکار خیلى سفید است« رفت و پشت سر هم در 

مونولوگ ابتدایى  مراسم به بحران نبود گوناگونى نژادى در نامزدهاى آکادمى علوم 
و هنرهاى فیلم و هالیوود پرداخت.

او در سخنانى گفت: اینجا در مراسم اسکار هستم که عنوان دیگرش جوایز 
منتخب سفیدپوستان است.

»دی کاپریو« بعد از 20 سال صبوری چه گفت؟ 
پس از پشت سر گذاشتن تمام این داستان ها، »لئو«ى سینمایى هالیوود 

امسال بالاخره موفق به کسب جایزه اسکار شد. مسلما سخنرانى او پس از 20 سال 
روى سن مراسم اعطاى جوایز اسکار خواندنى است:

»ممنونم. از همه شما خیلى ممنونم. سپاسگزارم از آکادمى و از همه شما که 
در این جا حضور دارید. باید به دیگر نامزدهاى امسال براى بازى هاى باورنکردنیشان 

تبریک بگویم. »بازگشته« محصول تلاش خستگى ناپذیر عواملى باورنکردنى بود 
که من با آن ها همکارى کردم. اول از همه به برادرم آقاى »تام هاردى« براى 

تلاشش تبریک مى گویم. تنها دوستى تو پشت صحنه مى تواند از استعداد فروان 
تو روى پرده پیشى بگیرد. آقاى »الخاندرو ایناریتو« همان طور که تاریخ سینما 

جلو مى رفت، شما طى دو سال گذشته راهتان را در دل این تاریخ باز کردید. چه 
استعداد باورنکردنى هستید. از تو و »چیوو« براى خلق چنین تجربه سینمایى 

ماورایى براى ما ممنونم.
از همه عوامل کمپانى »فاکس«، »نیو ریجنسى« و مخصوصا »آرنون میلچان« 
تشکر مى کنم. شما قهرمانان این کوشش بودید. باید از تک تک همکارانم از ابتداى 

کارم در سینما تشکر کنم. سپاسگزارم از آقاى »کاتن جونز« براى بازیگردانى من 
در اولین فیلمم. آقاى »اسکورسیزى« ممنونم که چیزهاى زیادى درباره فرم هنر 
سینمایى به من یاد دادید. آقاى »ریک یورن« ممنونم بابت این که به من کمک 

کردید راهم را در این صنعت پیش بگیرم و از پدر و مادرم متشکرم که هیچ یک از 
این ها بدون وجود آن ها میسر نمى شد. از دوستانم تشکر مى کنم، عمیقا دوستتان 

دارم، خودتان مى دانید که منظورم چه کسانى هستند.
و در آخر فقط مى خواهم بگویم فیلم »بازگشته« درباره رابطه انسان با دنیاى 
طبیعى است. ما در سال 2015 گرم ترین سال جهان در تاریخ را تجربه کردیم. 

براى ساخت این فیلم باید به جنوبى ترین نقطه کره زمین مى رفتیم تا بتوانیم برف 
پیدا کنیم. تغییرات آب وهوایى مساله اى واقعى است و دارد اتفاق مى افتد. این 

حساس ترین تهدیدى است که نوع بشر در حال حاضر با آن روبروست و ما نیاز 
داریم که در کنار هم کارى انجام دهیم و دیگر طفره نرویم. ما باید از رهبرانى در 

سرتاسر دنیا حمایت کنیم که پشت آلوده کنندگان و کمپانى هاى بزرگ نیستند و به 
نفع تمام بشریت ، تمام مردم محروم دنیا و میلیون ها و میلیون ها انسان بى بضاعت که 

تحت تاثیر این جریان قرار گرفته اند، حرف مى زنند. افرادى که براى فرزندانِ فرزندان ما 
و براى مردمى که صدایشان توسط سیاست هاى حریصانه خفه شده، حرف مى زنند.

امشب من از همه شما براى این جایزه شگفت انگیز متشکرم. بیایید خیلى روى این 
کره خاکى حساب باز نکنیم. من روى امشب حساب باز نمى کنم. خیلى ممنون.«

»ایناریتو« به رکورد »جان فورد« رسید
کارگردان فیلم »بازگشته« با کسب دومین جایزه اسکار کارگردانى نام خود را به 
عنوان سومین سینماگر برنده دو اسکار کارگردانى پیاپى در تاریخ جوایز اسکار ثبت 

کرد.
»ایناریتو« که سال گذشته براى فیلم »مرد پرنده« موفق به کسب جایزه اسکار 

کارگردانى شد ، امسال نیز توانست با غلبه بر »تام مک کارتى« )اسپاتلایت(،»آدام مک 
کى« )کسرى بزرگ(، »جورج میلر« )مکس دیوانه:جاده خشم« و »لنى آبرامسون« 

)تاق( این افتخار را تکرار کند.
این کارگردان مکزیکى 52 ساله به رکورد »جان فورد« و »جوزف مانکیه ویچ« 
رسید که هرکدام پیش از این دوبار پیاپى اسکار کارگردانى را به دست آورده بودند.

توزیع مجسمه های اسکار از منظر آمار
نام فیلم ها و تعداد جوایزى که از مراسم اسکار 2016 به خود اختصاص دادند، به 

شرح زیر است:
»مکس دیوانه: جاده خشم«: 6 جایزه

»بازگشته«: 3 جایزه
»کانون توجه«: 2 جایزه

»امی«: 1 جایزه
»داستان خرسی«: 1 جایزه
»کسری بزرگ«: 1 جایزه
»پل جاسوسان«: 1 جایزه

»دختر دانمارکی«: 1 جایزه
»اکس ماشینا«: 1 جایزه

»دختری در رودخانه، بهای بخشیدن«: 1 جایزه
»هشت نفرت انگیز«: 1 جایره

»درون بیرون«: 1 جایزه
»اتاق«: 1 جایزه

»استوتر«: 1 جایزه
»پسر شائول«: 1 جایزه

»اسپکتر«: 1 جایزه

رابرت مک کى در کتاب 
»داستان،ساختار، سبک و اصول 
فیلم نامه نویسى« ساختار را همان شخصیت و شخصیت را 

همان ساختار معرفى مى کند، مک کى با اتکا به این نظر فیلم نامه 
شخصیت محور و داستان محور را نیز یکى   مى داند و معتقد است 

زمانى این گزاره قابل درک خواهد بود که مرز میان شخصیت 
و شخصیت پردازى مشخص شود. »شخصیت پردازى یعنى 

حاصل جمع تمام خصایص قابل مشاهده یک فرد انسانى، هر 
آنچه که بتوان با دقت در زندگى شخصیت از او فهمید: سن 
و میزان هوش، سبک حرف زدن، اداو اطوار، وضعیت روحى 
و....این خصایص در کنار هم هویت منحصر به فرد هر انسان 
را مى سازند، این مجموعه منحصر به فرد از خصایص انسانى 

شخصیت پردازى است، اما شخصیت نیست« )1393، ص69(. از 
طرفى شخصیت را این گونه تعریف مى کند: »شخصیت حقیقى 
یک انسان در تصمیماتى که در شرایط بحرانى مى گیرد آشکار 

مى شود-هرچه بحران و فشار بیشتر باشد این آشکار شدن 
کامل تر است و تصمیمى که گرفته مى شود به سرشت بنیادى 

شخصیت نزدیکتر« )همان، ص69( در درام وجود بحران و فشار 
از ضروریات است، زیرا در غیر این صورت تصمیم و انتخاب 

ذات سرشتى شخصیت را معرفى نمى کند. این انتخاب همان 
»کنش« است که نام مى برند. پس مى توان این گونه بیان کرد 

که : شخصیت با کنش شکل مى گیرد، و طبق گفته ارسطو 
کنش است که باعث پیشرفت پیرنگ یا داستان مى شود. با توجه 

به این گزاره، استنتاج منطقى، نظر صحیح رابرت مک کى در 
مورد یکى بودن فیلم نامه شخصیت محور و داستان محور است. 

آنچه در مورد شخصیت بسیار مورد توجه است آشکار شدن 
ذات حقیقى فرد در قبال شخصیت پردازى یا ظاهر اوست، تنها 
راه شناخت ذات پنهانى، زمانى است که  افراد در زمان بحرانى 

واکنش نشان مى دهند، آن زمان است که شخصیت خود را 
از پشت خصایص ظاهریش نمایان مى کند. » اگر این اصل 

را بخواهیم باز هم دقیق تر بیان کنیم باید بگوییم که: بهترین 
داستان داستانى است که نه تنها عمق شخصیت را مى کاود بلکه 

این سرشت عمیق را در طى روایت، در جهت مثبت یا منفى، 
به پیش مى برد، یا به عبارتى تغییر مى دهد.« ) همان، ص71(. 

ایناریتو در فیلم »بازگشته« مى کوشد تا روایتى از شرایط بحرانى 
شخصیت »هیوگلس« ارائه دهد و طبق گفته مک کى شخصیتى 

را در میان این شرایط پرورش دهد و بیافریند. از سمتى براى 
اینکه روایت شکل منسجم خود را از دست ندهد نیروى درونى 

را برابر او قرار مى دهد که در فیلم شخصیت »جرالد فیتزر« 
است.  در این مجال سعى مى شود با نگاهى انتقادى نشان داده 

شود که چگونه اصرار کارگردان بر شخصیت براى رسیدن به یک 
هدف مى تواند او را از ذات حقیقى شخصیت دور کرده و در حد 
شخصیت پردازى نگاه دارد و نظم منطقى و زمانى روایت را دچار 

خلل کند.
ایناریتو در ابتداى فیلم به طور واضح مى کوشد اطلاعاتى را 
به مخاطب عرضه کند و شخصیتش را به شکلى بسازد که او را 
مردى مصمم، درون گرا و متعهد نشان دهد، تداخل صحنه هاى 

غارت قبیله، قولى که مبنى بر حفاظت از پسرش مى دهد و 
تسلط و آرامشش در شکار گوزن بیان گر این موضوع است، 

که همان بحث شخصیت پردازى را پیش مى برد. این افتتاحیه 
داستان و شناخت از داستان و شخصیت ها تا جایى پیش 

 مى رود که پس از حمله خرس به هیو گلس و زخمى شدن 
او گروه تصمیم به بردنش مى گیرد. تا این نقطه از فیلم کنش 
روى نمى دهد و رویداد ها داستان را پیش مى برند.رویداد بنا به 
تعریف جى. تولن »هرگاه عملى به شکل طبیعى جریان داشته 

باشد و عملى آن را از حالت نخستین خود خارج کند رویداد 
رخ داده «) 1377،ص11( است. از این مرحله گروه در برابر 

طبیعت قرار مى گیرند، و در نهایت موانع طبیعى) جلوتر در مورد 
موانع طبیعى و انسانى از منظر کانت صحبت خواهد شد.( باعث 
مى شود اولین کنش فیلم رخ دهد، گروه نمى تواند گلس زخمى 
را از میان صخره ها  با خود به قلعه بازگرداند و بالاجبار باید او را 
رها کنند، زمانى که فرمانده از کسى مى خواهد تا در کنار گلس 

بماند تا از مرگ وى مطمئن شود و او را به خاک بسپارد. جرالد 
فیتزر اولین انتخاب را انجام داده و این مسئولیت را مى  پذیرد. 

مانفرد فیستر در کتاب »نظریه و تحلیل درام« به نقل اى.هوبلز 
مى نویسد » کنش، گذر یا انتقال از یک موقعیت به موقعیت دیگر 

است به نحوى که حسى از پیشرفت یا حرکت رو به جلو را القا 
کند، انتقالى که بسته به نوع موقعیت دخیل، به شکل آگاهانه 

از میان شمارى از امکانات مختلف انتخاب شود. نه آن که صرفا 
به گونه اى على تعیین و مقدر شده باشد.«)1387،ص158(. 

جرالد فیتزر با انتخاب از میان، رفتن با گروه و رسیدن به قلعه و 
ماندن نزد گلس زخمى و مراقبت از او تا مرگش بخاطر دریافت 
مبلغ قابل توجهى در جنگل، دست به انتخاب زده و شخصیت 
خود را تا حدودى شکل مى دهد. رویداد مهم بعدى زمانى رخ 

مى دهد که جرالد فیتزر با گلس بر سر مرگش و نجات پسرش 
توافق مى کند. این توافق و حمله پسر گلس به فیتزر و کشته 
شدن پسر گلس در درگیرى بارزترین نمونه رویداد است، که 

عملى به شکلى طبیعى و صرفا على معلولى از حالت نخستین 
خود خارج مى شود. اما پس از این رویداد کنش بعدى شکل 

مى گیرد. انتخاب رها کردن گلس توسط فیتزر، فیتزر با کنش 
دوم شخصیت خود را کامل مى سازد، فیتزر مى داند که ماندن در 
کنار گلس خطر حمله بومیان و پس از بهبودى گلس خطر جانى 

برایش در پى دارد و از طرفى رها کردن گلس رسیدن به قلعه، 
امنیت و رویاى خود است. تا این نقطه از فیلم روایت داراى نظم 

منطقى و زمانى توامان است. رولان بارت در مقاله درآمدى بر 
تحلیل ساختارى روایت ها معتقد است که » وظیفه پاسخگویى 
زمان روایى بر عهده منطق روایى است«) 1394،ص39(. پس 
از رها کردن گلس توسط فیتزر، به نوعى منطق روایى از زمان 

روایى جدا مى شود. گلس هیچ انتخابى نخواهد داشت غیر 
از رساندن خود به قلعه و امنیت، در این نقطه است که تم یا 
جانمایه فیلم مورد پرسش قرار مى گیرد. گلس به عنوان یک 
انسان در درجه اول باید جان خود را نجات دهد و این یک 

امر غریزى محسوب مى شود و حس انتقام از فیتزر براى قتل 
فرزندش در درجه دوم اهمیت است. از منظر بارت فیتزر به 

دلیل کنش گر بودن منطق روایى داستان را با خود دارد و گلس 
از نظر شخصیت اول بودن و دنبال کردن داستان از زاویه دید 

او، زمان روایى را در دست دارد. این امر روایت فیلم را دچار 
خلل مى کند، در مکث هاى تفسیرى نیز تصاویر بدون منطق 

روایى هستند و تفسیر بدون علل منطقى شکل نمى گیرد. مکث 
تفسیرى لحظاتى هستند که داستان پیش نمى رود و تصاویر 

تنها موجب گسترش داستان در عرض مى شوند، در فیلم این 
تصاویر در پیمودن مسیر براى رسیدن به قلعه توسط گلس 

خلق مى شوند، این تصاویر همانطور که گفته شد وظیفه 
گسترش داستان و اندیشه را دارد اما با توجه به جایگاه گلس 

در روایت که فقط گذر او از جنگل براى رسیدن به قلعه 
تعریف مى شود، تنها گذر زمان را تداعى مى کند و تفسیرى 

از اندیشه و داستان ارائه نمى دهد. در گام بعدى فیلم، 
رویداد ها در پى یکدیگر رخ مى دهند و گلس که در ابتدا 
فیلم به عنوان راهنماى گروه معرفى شد و قرار بود گروه 
را از میان جنگل به سلامت عبور دهد با طبیعت همسو 

قرار مى گیرد، بنابراین در راه رسیدن به قلعه و جرالد فیتزر 
هیچ تقابلى با طبیعت و جنگل ندارد و به راحتى پیش 

مى رود. تنها مانع در راه او موانع انسانى هستند که بومیان 
و گروه فرانسوى آن را تشکیل مى دهند.که در تقابل با آنها نیز 
کنشى از گلس سر نمى زند. رویداد مهم بعدى در فیلم دزدى 

فیتزر از صندوق فرمانده و فرار اوست. این رویداد اجازه کنش را 
از گلس مى گیرد، زیرا رفتن به دنبال فیتزر و نرفتنش مسئولیتى 
را برایش نمى آفریند. او در دیالوگى به فرمانده مى گوید: فرزندش 
تنها چیزى بوده که داشته و اکنون هدف دیگرى ندارد. بنابراین 

ماندن در قلعه براى گلس مسئولیتى ندارد همچنین شرایط 
بحرانى وجود ندارد که گلس تحت آن شرایط تصمیم بگیرد، از 
طرفى به دنبال فیتزر رفتن نیز از خصایصى مانند مصمم بودن 

و... که در ابتداى فیلم از گلس معرفى شد و در طول فیلم به 
چشم آمد نشات مى گیرد. فرمانده نیز که تمام دارایش را از دست 
داده به اجبار باید دنبال فیتزر برود، اگر دزدى صورت نمى گرفت 
رفتن فرمانده مى توانست کنش تلقى شود، اما در این صورت تنها 

یک رویداد است که صرف روابط على معلولى شکل مى گیرد. 
طبق نظر کانت دو مانع عمده بر سر راه انسان وجود دارد: موانع 

انسانى، موانع ساخته چیزها. موانع انسانى یعنى دیکتاتورى و 
کسانى که مى خواهند افراد دیگر را مورد استثمار قرار دهند. 

موانع ساخته چیزها یعنى موانع طبیعى و اعتقاد به جبرى بودن 
طبیعت. یعنى هر فرد بنا به طبیعت خود مجبور است دست 
به انتخاب هایى بزند. کانت در فلسفه اخلاق خود معتقد است 

انسان باید بر این موانع غلبه کند تا بتواند آزادانه دست به انتخاب 
بزند. اگر سرچشمه اعمال انسان در خارج از خودش باشد، او 

دیگر مسئول اعمال خودش نیست. پس نمى توان او را موجودى 
اخلاقى دانست. در واقع ارزش هایى که در طلبشان هستیم نباید 

بیرون از ما باشند، بلکه ما باید ارزش هاى خود را انتخاب کنیم 
و برگزیننده اعمال باشم. نظر کانت در صحنه انتهایى به طور 
مشخص تصویر مى شود. گلس که بر موانع انسانى با کمک به 

دختر بومى غلبه کرده و به موانع طبیعى را نیز پشت سر گذاشته 
مى تواند دست به انتخابى آزاد بزند. این انتخاب آزاد فقط به 

صورت پوسته شکل مى گیرد و به کنش تبدیل نمى شود. دیالوگ 
»انتقام مخصوص پروردگار است« مستعد و داراى بار کنش مندى 
است اما زمانى اتفاق مى افتد که دیگر حق انتخاب از گلس گرفته 
شده، فیتزر آنقدر زخمى شده که خواه ناخواه خواهد مرد و گلس 
انتقام خود را گرفته. بنابراین رها کردن فیتزر در رودخانه و بیان 
آن دیالوگ نتیجه دیگرى را نخواهد داشت.  ساختار و شخصیت 
دو عنصر در هم تنیده هستند. داستان نتیجه کنش شخصیت ها 
در شرایط خاص و بحرانى است. شخصیت نیز با توجه به همان 
کنش ها شناخته مى شوند. بنابراین با تغییر هر یک از این 

دو عنصر دیگرى نیز تغییر مى کند. اگر ساختار حوادث 
تغییر کند شخصیت هم تغییر مى کند که این موضوع با 

تغییر ساختار حوادث در زمان حمله خرس به گلس نسبت 
به قبل تغییرى در شخصیت پدید نمى آورد. اگر ایناریتو 

خواستار این بود که عمق شخصیت را در گلس تغییر دهد، 
یعنى همان رها کردن و انتقام را به  پروردگار سپردن، 

باید ساختار را به نحوى بازسازى مى کرد که بیانگر چنین 
تحولى باشد و این بازسازى در جایى از ساختار داستان رخ 
نمى دهد و گلس از ابتدا تا انتها بدون تغییر دیده مى شود 

و در نهایت هم کنشى انجام نمى دهد و با توالى رویدادها او 
را پیش مى برد.

تلاشی نافرجام برای رسیدن به اخلاق
احسان آجورلو

منبع: انسان شناسی و فرهنگ
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متولد بیست و هفتم دى ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک، روز 
چهارشنبه ساعت نه)9( صبح در بیمارستان بهار خیابان شیخ بهایى تهران.
وى آلبومهاى متعددى را با آهنگسازى، تنظیم و نوازندگى خود روانه 

ى بازار کرد. شرکت در ضبط موسیقى فیلمها و همکارى با اساتیدى چون 
همایون خرم، على تجویدى، فریدون شهبازیان، بابک بیات، مجید انتظامى، 

آندره آرزومانیان، کامبیز روشن روان، وارطان ساهاکیان، فضل الل توکل، 
اسدالل ملک، مجتبى میرزاده، حسن ناهید، جمال جهانشاد و شهریار 

فریوسفى و نیز همکارى با اکثر قریب به اتفاق خوانندگان بنام و مطرح 
موسیقى بصورت آلبوم یا کنسرت از جمله فعالیتهاى وى بشمار مى آید. از 

سال 1375 با تشکیل ارکسترى بنام مهرآوا مرکب از اساتید موسیقى سنتى 
ایران حسن ناهید، جمال جهانشاد، سیامک نعمت ناصر ، محمود فرهمند 
و مسعود حبیبى در اقصى نقاط ایران و جهان در کشورهایى چون آلمان 

،انگلستان، روسیه، اسپانیا، ژاپن، کره، مالزى، فرانسه، هند، ترکیه، قبرس و ... 
کنسرتهاى موفقى را برپا نمود.

شرکت در فستیوالهایى چون مین اون)جاده ابریشم 2000( سال 1379، 
سورى جشن ملى کره سال 1384، کران مونتاناى سوئیس سال 1383 و ... 

از افتخارات اوست.
از سال 1380 با خوانندگى در تیتراژ یکى از سریالهاى تلویزیونى بنام 
گمگشته توانست قابلیتهاى صداى خود را بشکلى جدى و فراگیر به مردم 

معرفى کرده و آن مجموعه با استقبال گسترده اى از سوى مردم مواجه شد 
و از آن سال به بعد استفاده از موسیقى در تیتراژ سریالهاى پس از انقلاب 
بصورت سنتى همیشگى شکل گرفت. پس از آن در سریالها و برنامه هایى 

چون همراز، عروج، مهتاب، محله بنده نواز، مسافرى از هند، یک وجب خاک، 
متهم گریخت، خانه به دوش، الفباى مهربانى، مدینه مهربانى، روزهاى زیبا، 

دارا و ندار ماه دراومد، شب مهتاب، بوى خوش زندگى، مسابقه ستاره ها، 
جشن رمضان، شبهاى شیدایى، خانه مهر، ماه محبوب، و فیلم سینمایى 

تلافى توانست قطعات زیبا و ماندگارى را به مخاطبینش هدیه کند.
از سال 1379 تا 1386 بعنوان مدیر تولید شرکت آواى برگ وابسته 
به حوزه ى هنرى آثارى چون ماه غریبستان)محمد اصفهانى(، سرزمین 

من)موسیقى افغان(، براى خاطر تو و ... را ارائه کرد.
از فعالیتهاى وى مى توان به

عضویت در شوراهاى مرکز موسیقى سازمان صدا و سیما بین سالهاى 
1376 تا 1386؛ 

عضویت در شوراى تولید شرکت سروش؛ 
رهبر ارکستر ملى سازمان صدا و سیما و اجراهاى متعدد از جمله 

آهنگسازى و اجرا در دومین و سومین جشنواره ى سیما)اجراى خوانندگى با 

ارکستر سمفونیک در دومین همایش چهره هاى ماندگار(؛
عضویت در شوراهاى موسیقى رادیو، شبکه جوان؛

دریافت لوح تقدیر خواننده و آهنگساز برتر 1383 و 1384 از شبکه 3 
سیما؛

تحصیل در مقطع کارشناسى موسیقى در دانشکده ى هنر و معمارى 
سالهاى 1378 تا 1384؛

تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد در دانشکده ى هنر سراسرى از سال 
1385 تا 1388؛

ارائه سه آلبوم گمگشته)1381(، همراز)1383( و پریزاد)1384( با صدا و 
آهنگسازى اکثر قطعات توسط شخص وى.

ساز همیشگى و تخصصى اش سنتور است که در کنار آن با سازهایى از 
قبیل سه تار، تنبک، پیانو، دیوان و گیتار نیز آشنایى کامل دارد.

او در آهنگسازى دلبسته ى نواها و الحان موسیقى شرق بخصوص 
موسیقى ایران است بطوریکه همیشه در ساخته هایش اصالت ایرانى قابل 

تشخیص است.
او عاشق طبیعت است؛ صداى دریا، جویبارها، وزش نسیم در میان شاخ 

و برگ درختان از دوست داشتنى ترین صداهاى زندگى او هستند. وى 
معتقد است که زندگى در دامان طبیعت در روزگار نوجوانى موجب پرورش 

استعدادهاى وى شده است.
علاقمند به سینما، نقاشى و بیش از همه خط است.

از فعالیتهاى جنبى او مى توان به تاسیس استودیو مهرآوا با امکانات ضبط 
دیجیتال در حوزه ى تخصصى موسیقى اشاره نمود که از سال 1383 به بعد 

تمامى آثار او و بسیارى از هنرمندان دیگر در این استودیو ضبط شده اند.
همچنین در راستاى آموزش نیز با تاسیس آموزشگاه موسیقى همراز 

تلاش در پرورش استعدادهایى جوان و نوخاسته)درست مثل گذشته خودش 
در زمانى که هیچ آموزشگاهى وجود نداشت ( دارد که خوشبختانه از سال 

1387 تا کنون توانسته است شاگردان زیادى را در این واحد آموزشى تحت 
تعلیم و تربیت قرار دهد.

از دیگر فعالیتهاى او مى توان به تاسیس شرکت فرهنگى هنرى 
مهرآواهنر و انتشار نشریه فرهنگى اجتماعى "زیر و بم" در سمت مدیر 

مسئولى، صاحب امتیازى و سردبیرى این نشریه، در مهرماه سال 1391 
اشاره نمود.

همچنین وى هم اکنون در حال تحصیل در رشته ى پژوهش هنر 
دانشگاه هنر در مقطع دکترا و تدریس در دانشگاه است.

www.majidakhshabi. عقاید و نظرات او را در سایت رسمى اش به آدرس
com مى توانید بخوانید.

   به عنوان سوال اول بفرمایید، شما چه تعریفي از موسیقي عرضه مي دارید که 
بتوان با تکیه بر آن تأثیرش را در ساحت اندیشه ورزي و تعالي روحي باز یافت؟

به تعبیر مولانا خشک سیمي،خشک چوبي، خشک پوست، از کجا مي آید این آواي 
دوست. موسیقي هنر بیان احساسات به وسیله اصوات است. اینکه با اصوات بتوان به اعماق 
روح و جان دست یافت از شگفتي هاي موسیقي است.کوش    واصلي ترین درگاه هاي        

اصوات را به نفر انتقال داده وسپس از طي فرایند شنوایي،   تبدیل به پیام هاي عصبي و 
نهایتا تأثیر در مغز مي شود و این فرآیند که یک صواط این مکانیسم پیچیده و تعبیه شده 
و در نهاد انسان تبدیل به یک پیام دروني و عمیق مي شود که در نهایت به تفکر و اندیشه 

راه پیدا مي کند،از شگرف ترین تأثیرات موسیقي است.

  به نظر شما مي توان نسبتي میان موسیقي و اندیشه آزاد  و آزادي اندیشه وجود 
دارد؟ اگر وجود دارد این ارتباط را چگونه باز مي یابید؟

از آنجا که موسیقي بر روي ذهن و اندیشه تأثیر مي گذارد و این تأثیر در جهت درک 
لذت از طریق تعبیرهاي  ذهني، فکري است در نتیجه مي توان گفت که موسیقي مي 

تواند در بسط و گسترش تمرکز،تخلیه افکار منفي و حاشیه اي و به تعبیري انبساط خاطر 
شنوندگان  تأثیر بسزایي بگذارد، حال اگر در موسیقي پیام هاي خاص نیز نمایان باشدمثلا 

در حوزه موسیقي داراي کلام ،خود کلام نیز داراي تحولات ارزشي و ترغیب کننده در 
جهت تعمق و تدبر و دقت به جهت دستیابي به مفاهیم جدید و کشف روابط پنهان در 

معاني باشد مي تواند  در شنونده تأثیر بسزایي در این خصوص ایجاد کند.

 موسیقي ایراني چه رسالت تاریخي را براي بازشناسي خود جهت تأثیر برجامعه ملي 
در گسترش آزاد اندیشي داراست؟

موسیقي همیشه پرچمدار آزادي در بیان حس و به عنوان نمادي از تجدد و روشنگري 
در طول قرون و اعصار گذشته نزد عموم جلوه گر بوده است. در جامعه ایراني خصوصا 

بر اساس پیوند عمیق و تنگاتنگي موجود موسیقي خصوصا در فرم اصلي وسنتي با شعر 
و کلام فاخر و ارزشمند همواره در تعالي اندیشه و آموزش مستقیم یا غالبا غیر مستقیم 
مخاطبانش نقش غیر قابل انکاري داشته است. شاید شعر خواني به تنهایي  و با توجه 

خاص به شعرامري عامه پسند و یا استقبال شونده از سوي عام مخاطبین در هیچ دوره 
اي نبوده است لیکن وقتي همین شعر با یک موسیقي همراه شده است در تمام اذهان به 
خاطر سپرده شده و مانند وردي در زبان و اندیشه شنوندگان تکرار و حفظ و به نسل هاي 

بعدي منتقل شده است.

  آیا نمونه از تأثیر موسیقي در ایجاد فضاي اندیشه ورزي و آزاد اندیشي در ذهن 
دارید؟

در دوره هاي مختلف موسیقي در فضاي اندیشه ورزي و گذار اندیشه آگاه و جامعه 
تأثیر گذاشته اند  مثلا از نمونه هاي متأخر مي توان به تصانیف عارف وشیوا اشاره کرد که 
برخي از آنها در جهت ایجاد همبستگي و کسب آگاهي هاي عمومي متحدانه و به سوي 
دریافت مطالبات و خواسته ها از حاکمان وقت کارکرد داشته اند. ویا بسیاري از تصانیفي 

که در برهه هاي مختلف تاریخي در شرایط خاص جامعه جمهوري مردم را نظم بخشیده 
و یکپارچه کرده اند از جمله تصنیف از خون جوانان ، ایران ایران وبسیاري از قطعاتي 

همچنان ماندگارند 
موسیقي به قدرت بهره مندي از اتحاد و یکدلي و یک صدایي را به مخاطبانش مي 

بخشد به نوعي که شاید بتوان گفت ایجاد اتحاد و سنجیدن نظم هاي رفتاري در مخاطبین 
از اولین و بدیهي ترین تأثیرات موسقي است.

زندگی نامه مجید اخشابی

خشک سیمي،خشک چوبي، خشک پوست، از کجا مي آید این آواي دوست

گفتگوی اختصاصی سیمرغ با مجید اخشابی؛

موسیقي هنر بیان احساسات به وسیله اصوات است
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این خبري بود که در اولین ساعات بعد از تحویل سال 1395 
شمسي همه جا دست به دست شد. شب سال تحویل بود که رضا 
رشیدپور و فرزاد حسني به برنامه 3 ستاره آمدند و ضمن گفتگو از 

باز گشتشان به رسانه ملي خبردادند.اجراي برنامه تحویل سال شبکه 
تهران نیز بعهده یکي دیگر از مجریان ممنوع التصویر قرار گرفت 

و ژیلا صادقي مجري نام آشناي برنامه هاي خانوادگي و اجتماعي 
دوباره برقاب جادویي تلیویزیون ظاهر گشت.اما این ویترین کار است 
که مخاطبین از دست رفته تلویزیون را بازگردانند. ظاهرا این قضیه 

یک اتفاق صنفي یا هنري است اما به نظر نگارنده ریشه سیاسي دارد 

و از این روي سعي داریم عملکرد سیاسي رسانه ي ملي را مورد نقد 
و بررسي قرار دهیم. شاید حتي در آینده اي نه چندان دور شاهد 
حضور افراد ممنوع الکار دیگري همچون آزاده نامداري، محمدرضا 
حسینیان، محمود شهریاري، مهدي مطهرنیا و حتي محمد جواد 
یحیوي و برنامه هایي از جنس پارک ملت ودو قدم مانده به صبح 

و... نیز باشیم اما این بدین معني نیست که رسانه ي ملي  دست به 
تغییرات گسترده زده وسیاست هایش را تغییر داده،خیر این حرکت 
صرفا به دلیل بازگرداندن انگیزه ي مخاطبیني است که دیگر رسانه 
ي ملي در صدد آن نیست که آنها را از پاي شبکه هاي ماهواره اي 

رسانه ي ملي، تغییر رویکرد یا شوی رسانه ای
مجریان ممنوع التصویر به تلویزیون بازگشتند

به سمت خویش بازگرداند چون اساسا توانایي مقابله با آنها را به لحاظ 
جذب مخاطب ندارد بلکه مي خواهد جایگاه از دست رفته خود را باز 

ستاند. جایگاهي که اکنون با عملکرد ضعیف و پر انتقاد رسانه ملي اکنون 
جولانگاه شبکه هاي اجتماعي و مجازي چون تلگرام،اینستاگرام و آپارات 

شده است.
انتخابات 7 اسفند 94 تلنگري بود به مدیران سازمان صداوسیما که 

اگر دیر بجنبند باید با مخاطب به قول خودشان 30 تا 35 درصدي خود 
وداع کرده و اعلام بمبست رسانه اي کنند.وقتي خود مسئولین اذعان 

دارند که تلگرام نقش 70 درصدي در انخابات مجلس شوراي 
اسلامي و خبرگان رهبري در میان 

مردم داشته است و رسانه ي ملي با 
آن دستگاه عریض و طویل وبرنامه 

هاي گوناگون  نتوانسته با یک 
شبکه اجتماعي مقابله کنند بیانگر 
چیست؟ وقتي یک برنامه مثل دید 
درشب در رسانه ي مجازي آپارات 

میتواند با حداقل امکانات براي خود 
مخاطب میلیوني جذب کند و به 

مقابله با رسانه ملي بپردازد و گاها 
از آن پیشي بگیرد نشانه چیست؟

آیا نه آن است که مدیران رسانه 
ملي باید در سیاست هاي کلان 

خود تجدید نظر کنند ؟  دیگر از آن 
زمان گذشته که تنها رسانه دیداري 
و شنیداري مردم رادیو و تلویزیون 

بود با سرعت گرفتن جریان آزاد 
اطلاعات و سبقت گرفتن رسانه ها 
از یکدیگر در ساحت هاي گوناگون 

دیگر جایي براي حذف،سانسور و 
محدودسازي نمانده است در زمانه 

اي که تمامي رسانه هاي دنیا 
درها را براي گردش آزاد اطلاعات 
گشوده اند سخن گفتن از ممنوع 
الکاري و ممیزي بي معني است 

و محتوم به شکست است. امروزه 
اساسا موفقیت و برد با رسانه هایي 

است که کیفیت،دقت، صحت و 
سرعت را در دستور کار قرار مي 

دهند. اکنون که دیگر با وجود شبکه 
هاي متعدد اجتماعي و مجازي مانند 

: فیسبوک،توییتر،تلگرام،اینستاگرام 
و... افراد هرچیزي را در هرکجا بدون داشتن 
محدودیتي مي توانند در اختیار داشته باشند و پنهان سازي 

و تحریف معنایي ندارد. وقت آن رسیده نسیم اعتدال و تدبیر که در 
2سال گذشته در فضاي داخلي و بین المللي وزیدن گرفته و تأثیرات 
خوشایندي را نیز برجاي گذاشته است به رسانه ملي هم برسد و به 

مانند آمدن بهار که همه چیز نو مي شود شاهد بهاري در رسانه ملي 
باشیم و به تمامي مسائل با نگاهي نو بنگریم و سیاست ها را تغییر داده 

و چشم انداز و رسالتي ازنو با مؤلفه ها و کارویژه هاي رسانه هاي امروزي 
بنگاریم. که تمام جریانات وگروه هاي داخل نظام ازجمله دولت بتواند 

تعامل مثبت و سازنده اي با این رسانه برقرار نماید وآستانه صبرو تحمل 
آنقدر بالا باشد که تحمل شنیدن انتقادات منصفانه  را داشته باشیم که 

حمید شجاعی

از انتقاد است که جامعه خود را پالایش کرده و به رشدو شکوفایي مي 
رسد.

در حالیکه سال 1394 از خبر ساز ترین سالهاي گذشته بود 
واتفاقات مهم و خوشایندي براي نظام و مردم به ارمغان داشت، اما 
برخورد رسانه ي ملي که باید منعکس کننده عملکرد دولت و زیر 
مجموعه هاي آن باشدبه نحوي شایسته و برمبناي اصل بي طرفي 

نبوده و حد اقل در چند ماه گذشته رسانه ي ملي علنا بر علیه دولت 
کار مي کند. برجام که به گفته جهانیان مدل موفق ایران براي گفتگو 

و پیروزي در عرصه دیپلماسي بین المللي است از طرف رسانه هاي 
داخلي چنان انعکاس داده مي شود که انگار چیزي در حد خیانت به 

کشور رخ داده است.
انتخابات پرشور 7اسفند 94 به نوعي نظام را از یاوه گویي هاي 
دشمنان که که به طبل عدم اعتقاد مردم ایران به نظام جمهوري 

اسلامي  مي کوبیدند بیمه نمود و به آنها ثابت کرد که مردم از 
انقلابشان دست نخواهند کشید حال برخورد رسانه هاي داخلي علي 

الخصوص رسانه ملي با این موضوع اینگونه بود که قبل از انتخابات 
باموج  تخریب اشخاص و افکار یک جریان وحمایت تام و تمام از 
جریان دیگر سعي در منزوي کردن و به حاشیه راندن یک جریان 

سیاسي را داشتند شروع و تا بعد از انتخابات وبا پیروزي جریان رقیب 
با کمرنگ نمودن حماسه مردم و گاها با تحریف نا آگاه خواندن مردم 

مردم در راي دهي وبازنده خطاب کردن آنها ادامه یافت 
این گونه شد که خیل عظیم مردم به سوي شبکه هاي اجتماعي 

روانه شدند چون در رسانه ملي اصل امانت داري و گردش آزاد 
اطلاعات را ندیدند. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
تاریخ نشان داده سیاست هاي سازمان صداو سیما در هر دوره اي 

با تغییرات دولت مستقر دستخوش تغییرو تحول شده که از دولت اول 
اصلاحات در خرداد 76 که ریاست رسانه ملي با علي لاریجاني بوده شروع 
وبا شیب ملایمي روازانتقاد به دولت پیش رفت تا به در سال 83 که عزت 

ا... ضرغامي به ریاست سازمان فوق نائل آمد واین مسیررا  با شیب تند 
تري طي نمود که اوج آن در انتخابات ریاست جمهوري دهم نمود پیدا 

کرد و پس از آن نیزبنا به شرایط ایجاد شده در جامعه سیاست رسانه ملي 
همچنان مثل گذشته ادامه یافت تا در آبان 93 محمد سر افراز به کرسي 
ریاست سازمان بنشیند ریاست او مصادف شد با تغیرات در دولت و روي 
کار آمدن دولت جدید که کاملا با سیاستهاي صداوسیما مخالف بود اما 
تغییر در دولت نیز نه تنها  نتوانست باعث بروز تغییراتي در سیاستهاي 

رسانه ملي شود که با فشار هاي رسانه هاي دیگر و جریان مقابل دولت و 
مجلس،رسانه ي ملي نیز بیشتر بر علیه دولت هجمه نمود که حاصلش 
کاهش محسوس مخاطبان و گرایش آنها به رسانه هاي برون مرزي شد 

که حالا رسانه ي ملي همه کار مي کند که این مخاطبین را برگرداند 
از این روست که دست به اقداماتي همچون برگرداندن مجریان ممنوع 

الکار وساخت برنامه هایي همچون خنداوانه میدهد. اي کاش به جاي این 
همه بد اخلاقي و فرصت سوزي که ثمرش فقط از دست رفتن سرمایه ها 

و مخاطبین بود رسانه ي ملي با استفاده از تمامي نخبگان و سرمایه ي 
سازمان مي توانست خندوانه ها بسازد که مخاطبش به سراغ سریال هاي 

هاي وقیح شبکه اي چون فارسي وان نرود. 
اگر مسئولین رسانه ملي جرأت و جسارت به خرج دهند و 

سیاستهاي بیست و اندي ساله حاکم بر سازمان را دستخوش تغیر و 
تحول نماینده آن موقع است که تغییري بنیادین ایجاد نموده اند و 

مي توانند به بازگشت مخاطبین خود امیدوار باشند ، چون اگر امروز 
خود به این تصمیم نائل نگردند به ناچار به این سمت و سو کشیده 
خواهند شد اما این بار این تصمیم را نه از براي جذب مخاطب بلکه 

براي حفظ خود اتخاذ خواهند نمود.
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میکروفن تو هر شماره دست کسی میاد که با دانشگاه آزاد اسلامی یه ارتباطی 
داره، یعنی یا دانشجوء یا استاده یا جزو پرسنل یا ....

میکروفن اومد دستتون زیاد فکر نکنید! هرچی دل تنگتون اومد بگید...

این شماره، سید رضا محمد نیا فارغ التحصیل کارشناسي ارشد علوم ارتباطات از 
واحد تهران شرق هستیم.

شب نوشتهمیکروفن
بدو  بدو.. 

ما یاد گرفتیم فقط بدویم، اینقدر تلاش کنیم تا چیزی رو که می خوایم به دست بیاریم .
شب و روز همه ی فکرمون این باشه که باید بهش برسیمو وقتی به دستش آوردیم، بلد نیستیم نگهش داریم، بلد نیستیم درست ازش استفاده کنیم.
مثلا یکی از دوستام خودش رو به آب و آتیش زد تا بتونه بهترین دانشگاه رشته ی مورد علاقشو قبول شه، کلی هزینه کردو وقت گذاشتو و عمری 

رو صرف خواستش کرد، بعدِ کلی دردسر که بهش رسید حالا که ازش میپرسی: فلانی امتحانا رو چیکار کردی؟ میگه: دوتاشو افتادم!
 ما یاد گرفتیم فقط برسیم، اما لازمه گاهی از خودمون بیرون بیایم و از فاصله ای دورتر به خودمون نگاه کنیم و از خودمون بپرسیم که سالها سپری 

شد تا اونی بشیم که الان هستیم؟ واقعا ارزشش رو داشت؟
یکی از آشناها تصمیم گرفت ازدواج کنه، از یه دختری خوشش اومده بود، پاشو کرده بود تو یه کفش که فقط این دختره، که این محشره، عالیه، 
اصلن با این باشی خوشبختی تمومه. دخترَرو بهش نمی دادن، شاید یکسال انقدر اصرار کردوو کلی واسطه برد و بعد کلی رفت و اومد هزار جور شرایط 

رو از دختره پذیرفت
باورتون نمی شه، بعد از چهل روز طلاق گرفتن

»به همین سادگی« خودشو کُشت واسه چهل روزو تموم.
آخه همیشه که رسیدن مهم نسیت، موندن مهمه، محافظت کردن مهمه، اینکه وقتی به خواستمون می رسیم، باید مراقبش باشیم.

می دونی..
یه سری از ماهاا توهم خواستن داریم و فقط رسیدنه که برامون مهمه 

اما وقتی به خواستمون می رسیم می بینیم اصلن از اول همچین چیزی رو نمی خواستیم، خودمون رو درگیر یه فرآیندی میکنیم مثه مسابقه که تا 
تهش حتما باید برسیم، انگار فقط اون رسیدنس که مهمه و می ترسیم از بقیه جا بمونیم و ببازیم 

ولی حواسمون نیست که ما در اصل اینجوری خودمونیم که داریم می بازیم.
برای رسیدن باید اول درست ببینیم، شاید رسیدیم و ادامه دادن فقط  دورمون میکنه، شاید اول راهیم و فکر میکنیم رسیدیم، گاهی نرفتن تو یه 

مسیری بهترین راهِ.
باید یاد بگیریم هراز گاهی برگردیموو یه نگاهی به مسیری که داریم می ریم بندازیم ، ببینیم کجای کاریم، به اطرافیانمون بیشتر اهمیت بدیم، 
کسایی که همیشه کنارمون هستنو وجودشون تبدیل به عادت شده و دیده نمیشن، کسایی که حکم خورشید رو برامون دارن، که اگه نباشن چی 

میشه؟ میشه بدون خورشید زندگی کرد؟
چرا انقد درگیر خودخواهی و حواس پرتی و فراموشی شدیم! خودمون رو غرق کردیم تو کارو نگرانی فرداهااو اینکه خدایی نکرده در آخرباز به اون 
چیزی که باید و میخوایم نرسیم ، اما هراز گاهی لازمه همه چی رو تعطیل کنیم و با خانوادمون دورِ هم بشینیم یا گوش به دردودل رفیقمون بدیموو یه 

جورایی به هم فرصت بودن بدیم
 بیاین برا بودن هم مشتاق باشیم، بیاین به هم کمک کنیم تا دیدنی هارو نادیده نگیریم که اگه نادیده بگیریم مطمئنن خودمونم دیده نمیشیم

این موضوع رو فراموش نکنیم که زندگی از همه چی تندتر میگذره، بدون اینکه حتی لحظه ای اجازه بده بهمون، خیلی زود همه چی رو خاطره میکنه

الهام روشن
گرافیست

پدر و مادر هاي ما همیشه یکي از آرزو ها و افتخاراتشون این 
بوده که بچه هاشون برن دانشگاه. وقتي متوجه میشدن فرزندشون 

دانشجو شده انگار دنیارو بهشون دادي، مخصوصا وقتي مي 
فهمیدن پسر یا دخترشون فلان دانشگاه یا فلان رشته قبول شده، 
مثلا شریف،امیر کبیر،علامه ،بهشتي یا اگر دانشگاه آزاد قبول شده، 

کلي هزینه مي کردن و امید داشتند که از دل او ن دانشگاه یک 
انسان توانمند وارد بازار کار بشه. حالا این که اینطوري میشد یا نه 

بماند! 
اما الان دیگه هیچ کس،هیچ پدرو مادري، اون طوري فکر نمي 

کنه. حداقل غلظت ماجرا کم شده! چرا؟
چون داشتن دانشجویي که آخرسر یا بیکار خواهد بود یا باید 
بعد کلي هزینه و گذر عمر توي یک شغل بي ربط با دانشگاه و 

تحصیلاتش انجام وظیفه کنه افتخار نداره...
یادش بخیر،دوران دانشجویي چقد با بچه ها شوخي 

میکردیم،چه دور همیایي داشتیم، چه استرسي داشتیم زمان 
امتحانات، تو جشن ها و مناسبتاي دانشگاهم که پاي ثابت بودیم 

ولي خودمونیم خیلیا فکر میکردن همین که وارد دانشگاه بشن 
یعني غول مرحله آخرم کشتن دیگه قهرمانن واسه 

خودشون الان رو نبینید که اگه تو کنکور برگتو 
سفیدم بدي بالاخره یه جایي قبول میشي 

10،15 سال پیش دانشگاه قبول شدن مثل 
غول مرحله آخر بازیاي کامپیوتري بود که بعضیا 

قبول میشدن بعضیام نمیتونستن مرحله آخرو 
رد کنن game over  مي شدن و رد میشدن 
اما نمیدوستن تازه اول سختیا و مشکلاته خیلیا 

که تا اومدن ببینن چي به چیه ترم اول مثل 
باد تموم شدو دیدن بله نیومده .مشروط شدن 
.چه شوق و ذوقي داشتیم اون اولا واسه کلاس 

همیشه نفراي اول مي رفتیم مي نشستیم 
آخرا فهمیدیم اینکه اول بري یا آخر فرقي 

نداره ترماي اول خیلي دوس داشتیم برسیم به 
ترم آخر مثل این فیلما که هنوز اولشو ندیده 
دوس داریم ببینیم بالاخره چي میشه  وقتي 

رسیدیم ولي وقتي رسیدیم ترم آخر گفتیم آه تموم 
شد چه زود. البته بودن کسایي هم که میگفتن 
آخیش بالاخره تموم شد، نمیدونم انگار به زور 

اومده بودن آخه تو انشگاه دو دسته دانشجو داریم 
یه دسته میان دانشگاه درس مي خونن یه دسته 

دیگه دانشگاه میان درس هم مي خونن! فکر کنم فهمیده باشین 
اونایي که مي گفتن آخیش تو کدوم دسته قرار مى گیرن! 

خلاصه با کلي کاغذ بازي و بروکراسي اداري و نامه ببرو امضا 
بگیر فارغ التحصیل شدیم کلي ام کلاس گذاشتیم که لیسانس 
و فوق لیسانس داریم و دیگه جزءفرهیختگان جامعه محسوب 

میشیم ولي هه تازه فهمیدیم اینهمه دوییدیم حالا باید دوبرابرش 
بدوییم دنبال کار، دیگه ماشاء ا... هیچ کدوممون هم به کمتر از 

پشت میز نشیني رضایت نمیده این میشه که  به قول اون دوست 
عزیزمون باید مدرکمونو بذاریم تخت سینه دیوار و فقط باهاش 

عکس یهویي بگیریم همین. 
همیشه اتاق ارتباط با صنعت دانشگاه محل تحصیلم برام یک 
جاي غریبه بود همیشه طي کردن یک دوره کارآموزي که بعدا 

توي زندگي بدردم بخوره یه هدف دور بود همیشه آرزوي این که 
یه کارخونه و مدیري پیدا بشه و به آموخته هاي من تو دانشگاه 
اعتماد کنه و احترام بذاره نشدني به نظر مي رسید هرجا رفتي 

و بري ،ازت سابقه کار میخوان ومیگن نه دوست عزیز تحصیلات 
شما،تجربه ي مورد نظر ما نیست. 

با شرایط بسیار مساعد جامعه و صنعت که شکر 
خدا دانشجو مستقیم از دانشگاه به صنعت پیوند 

میخوره!!  میریم دنبال یه کاري که 180 درجه با 
تحصیلاتو مدرکمون فرق مي کنه البته اونجا ارائه 
مدرک یه حسني داره که مي فهمن تو تحصیلکرده 

اي و این خیلي مهمه که تو بگي لیسانسم یا فوق 
لیانس دارم چون اساسا خیلي جاها نگاه نمي کنن 

تو چي خوندي یا کجا خوندي اصن برو آبخیز داري 
بخون یا زبان سواحیلي بخون فقط کافیه مدرکشو 

داشته باشي 
مي بینید! پدرو مادرها خیلي دلیلي براي افتخار به 
دانشجو شدن فرزندانشون پیدا نمي کنن. اما با وجود 
این یک نکته هست که نباید ازش غافل شد، درست 
که درس هاي دانشگاه زیادي تئوریک تشریف دارن 
و درست که بازار کار نسبت به دانشگاه کم لطف،اما 
آخرش همت و پشتکار من دانشجو براي یادگیري و 

موفقیت از همه چیز مهمتره... به هرحال همین الان و 
در همین مملکت و در همین بازار کار خسته و منهدم 

شده، افراد موفقي هستن که دانشجوهاي دیروزن و اهل 
فن امروز. کلا نظرم اینه که میشه شرایط رو عوض کرد 

حتي یه نفره.
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و این نسل همیشه طلبکار!
ای بابا زمان ما اینجوری نبود...!

ما پامونو جلو بابامون دراز نمی کردیم!!
زمان ما عید که می شد همه دور هم جمع بودیم اصلا یه 

صفایی داشت...
جملات بالا بخشی از دیالوگ های محاوره ای این روزها و 

سالها ی ما است.
در واقع مقایسه ی بین نسلی تبدیل به چیزی مرسوم بین 
عامه مردم شده است، مخصوصا پس از ورود به اصطلاح »دهه 

هفتادی ها« به عرصه های مختلف اجتماعی از این دست 
جملات بیشتر می شنویم.

اما به راستی چرا نکوهش جوانان توسط پدران و مادران 
امری عادی شده است؟

اگر به جملات بالا و از این قبیل نکوهش ها دقت کنیم، 
همگی حول محور اخلاقیات می چرخند، اخلاقیاتی که به گفته 
پدران توسط آنها رعایت می شده اما حالا این اتفاق نمی افتد.
اگر بخواهیم وارد فلسفه اخلاقیات بشویم و آن را از منظر 

عرفان بنگریم در این مقال نمی گنجد.
اما همگی می دانیم که اخلاقیات بخشی از فرهنگ و ارزش 
های پذیرفته شده یک جمعیت است.ارزش هایی که روزگاری 

ارزش بود اما حالا حتی در بعضی موارد می توانند تبدیل به ضد 
ارزش شوند.

صحبت راجع به ارزش،عرف، هنجار و در یک کلام فرهنگ، 
بسیار بحث برانگیزو مورد مناقشه است، اما نکته ای که قرار 

است در این فرصت کوتاه گفته شود طلب کاری نسل پدران از 
نسل فرزندان است! طلبی که به نظر می رسد هیچگاه پرداخت 

نشده است که حال انتظار ستاندن می رود.

به عنوان مثال معلم یا استادی که از به اصطلاح »جوانان 
امروزی« گله دارد و انتقاد می کند، آیا اطلاع ندارد که این 

جوانان محصول او و امثال وی هستند؟
اما حتی موضوع کمی پیچیده تر است! آیا این جوانان 

محصول سیستم غلطی که در آن زیست می کنند نیستند؟
جدای از اینها این یک مسئله قطعی و مورد قبول علمی 
نیست که اخلاقیات در جامعه امروز نسبت به جامعه دیروز 

دچار سقوط شده باشد. بر اساس کدام معیار این حرف زده می 
شود؟

چه بسا این نسل امروز باشد که پدران را به خاطر ارزش های 
مورد قبول گذشته مورد نکوهش قرار دهند و اتفاقا به نظر می 

رسد باید اینگونه باشد تا برعکس.
به عنوان یک مثال دمه دستی، ضد اخلاقیاتی همچون: 

چاپلوسی، نان به نرخ روز خوری، چشم و هم چشمی، غیبت، 
ریا، رشوه و غیره، توسط کدام نسل به این حد در جامعه 

گسترش و رواج یافت؟
سیستم غلطی که در آن زندگی می کنیم توسط کدام نسل 

بنا نهاده شد؟
دراز نکردن پا از ترس کتک نخوردن توسط پدر آیا ارزش 

است؟ آن وقت ریا و چاپلوسی چه طور؟
صحبت از شکاف نسلی و از این دست مباحث بسیار شده 

است و در این جا قرار نیست این موضوعات باز شود زیرا نیاز به 
کنکاش و بررسی بیشتر دارد.

اما جان کلام اینکه بسیار خنده دار است که نسل همیشه 
طلب کار پدرانمان از محصولات خود و فرزندانشان نیز طلب 

کارند!

تَرَک
ترَک روی دیوار، ترَک روی آسفالت، ترَک تو بدنه سیستم،  در روز صدها ترک از جلوی چشمهامون رد میشه،تو زندگی ها هم 
ترَک هست؟ ترَک ماهیتا چیز خوبی نیست! در این صفحه قراره ترَک های زندگی های امروز رو از قاب کلمه ها و جملات ببینیم.

محمود دهقان

بر آراى هربرت شیلر  نظریه ى عوام گرایى Populism فلسفى 
استوار است. این نگرش، بر این فرض اولیه مبتنى است که کنشگر 
سیاسى و فعال اجتماعى در آن عامه ى مردم را افرادى ناآگاه، منفعل و 
ضعیف مى پندارد. تاریخچه پوپولیسم به اواسط سده ى نوزدهم و به جنبش هاى مختلفى که 

در سرزمین هایى مانند شوروى سابق به وقوع پیوسته است، بازگردانده مى شود. 
پوپولیسم به عوام گرایى نیز بازگردانده مى شود. ریشه ى عوام گرایى در میان روشنفکران 
تندرو روسیه در دهه ى1860 با ظهور نارودنیک ها )مردم باوران( پدید آمد. نارودنیک ها به 
نوعى تجدیدنظرطلب در آراى مارکسیسم ارتدوکس محسوب مى شوند. چرا که، بر آن بودند 

تا روسیه بى آنکه مرحله ى سرمایه دارى را بگذراند مستقیم به سوسیالیسم برسد. 
اساس عوام گرایى را مى توان بر کومون هاى روستایى گذاشت. در دهه ى1870 دانشجویان 
نارودنیک به روستا - میان مردم - رفتند تا تخم انقلاب را بپراکنند. عَوام گرایى یا پوپولیسم 
آموزه و روشى سیاسى است در طرفدارى کردن یا طرفدارى نشان دادن از حقوق و علایق 

مردم عامه در برابر گروه نخبه نیز قلمداد مى شود. 
در قرن بیستم بیشتر جنبش هاى »عامه گرا« با جنبش هاى آمریکاى لاتین و هند شناخته 
مى شد اما از دهه 1980 به بعد این جنبش ها در کشورهاى کانادا، ایتالیا، هلند، اسکاندیناوى 
و ایالات متحده نیز درجاتى از موفقیت را به دست آورده است. به گونه اى که امروز باید ترامپ 

را نماینده ى پوپولیسم - لمپنیسم امریکایى دانست. 
بزرگداشت مفهوم مردم - یا توده - تا حد مفهومى مقدس، و باور به این که هدف هاى 
سیاسى را مى باید به خواست و نیروى مردم جدا از بازى قدرت حزب ها نه فغالیت سیاسى 
حزبى - و نهادهاى موجود پیش برد؛ امرى قابل تاکید است. اما؛ این که عوام گرایى خواست 
مردم را عین حق و اخلاق مى داند و بر آن است که مى باید میان مردم و حکومت رابطه ى 
مستقیم وجود داشته باشد؛ در جهان امروز و در تعریف عملیاتى از ارتباط مستقیم مردم و 

هیأت حاکمه نمایانگر »سالوس سیاسى«، است. 
عوام گرایى، هم چنین با ایمانى ساده فضایل مردم را در برابر منش فاسد طبقه ى حاکم 
یا هر گروهى که موقعیت سیاسى و منزلت اجتماعى برتر داشته باشد قرار مى دهد و مى ستاید. 
یکى از ویژگى هاى عوام گرایى یافتن »توطئه هاى ضد مردمى« در هر جاست و این برداشت 
معمولاً به دشمنى هاى نژادى و قومى دامن مى زند. در ادبیات سیاسى در بیشتر متن ها و 
فعالیت ها، دولت پوپولیستى یک مفهوم گنگ و تعریف نشده است. در بسیارى از محافل 

سیاسى نیز به عنوان ناسزا و فحش به کار مى رود. 
محمود سریع القلم، استاد علوم سیاسى دانشگاه شهیدبهشتى نظرات تامل برانگیزى 
درباره پوپولیسم مى گوید: »پوپولیسم یعني این که مردم پول اندکي بگیرند و براي یک ماه 
راضي باشند. افراد پوپولیستي با این کار امتیاز سیاسي مي گیرند و هیچ کس هم نمي پرسد 
که آیا این کار منطقي است یا خیر. یعني به جاي اصلاح فضاي کسب و کار و نظام مالیاتي و 
برقراري روابط معقول بین المللي به آنچه مردم به اشتباه به آن علاقه مندند، تن مي دهد. نتیجه 

هم مصایب فراواني براي جامعه است«.
درباره پوپولیسم و این که اصولا چه دولتى را یا چه کسى را مى توان پوپولیست خواند، 
مى توان گفت بسته به نگاه هاى جریانى و حزبى و این که چه کسى در چه شرایطى سخن 
مى گوید مى تواند تعریف پوپولیست خوب یا بد باشد. بدین معنى که نمى توان حکم قطعى 

درباره خوب یا بد بودن پوپولیست ارائه داد. 
اگر منظور از پوپولیسم، مردم باوري و توجه به خواست هاي اساسي مردم و نزدیکي مردم و 
مسئولین و حضور آن ها در متن زندگي و آشنایي با مشکلات از نزدیک - تا آن جا که امکان 

دارد - باشد؛ و توجه و اهتمام به حل این مشکلات را در نحوه ى نگرش خود پایدار سازد. 
پوپولیسم مى گوید: »عامه مردم  از  ـ  ـ هربرت شیلر  تعریف غربى  در حالى که 
افرادي ناآگاه، منفعل و ضعیف هستند«. پیوند ناگسستنى مردم و مسئولین در جمهورى 
اسلامى ایران بدین علت که ماهیت انقلاب اسلامى ایران یک انقلاب مردمى بوده است 
؛باعث شده تفاسیر روابط بین مردم و مسئولین از سوى دانشمندان غربى یا اساتید غرب 
زده به گونه اى باشد که در قالب تعریف »رفتار پوپولیستى« آن هم به عنوان یک اقدام 

منفى تلقى شود. 
در حالى که ارتباط بین مردم با مسئولین در جمهورى اسلامى ایران، در قالب »ارباب ـ 
رعیت«، »حکومت کنندگان ـ حکومت شوندگان« نیست بلکه در قالب رابطه » امام - امت«، 

»خدمتگزار« و تعابیر از این قبیل مى باشد.
پس مى توان گفت، صرف حضور ملت در جریان هاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى را 
نمى توان به عنوان »پوپولیسم گرایى بد« تعبیر کرد. اینکه بگوییم با قاطعیت پوپولیسم خوب 
یا بد است، امرى اشتباه است. اگر رفتارهاى پوپولیستى صرفا نمایشى باشد، چیزى که در 
کره شمالى مى توان مشاهده کرد، قدر مسلم نمى توان گفت پوپولیست خوب است ولى اگر 

نشأت گرفته از ماهیت نظام و مردمى بودن حکومت باشد امرى پسندیده و مطلوب است. 
در این جا من پوپولیسم مثبت را »عوام گرایى«، و پوپولیسم منفى را »عوام زدگى«، مى 
نامم؛ و بر این نکته نیز تاکید دارم که پوپولیسم در سویه گیرى منفى آن به لمپنیسم میل 

پیدا مى کند. 
»لمپنیسم« از ریشه آلماني »لمپن« یا »لومپنLumpen« گرفته شده است. واژه 
»لمپن« یا »لومپن« در مفهوم لغوي آن به کسي اطلاق مي گردد که به گروه یا طبقه خاصي 
وابسته نباشد. این واژه معمولاً با پسوند »پرولتاریا« )Lumpen proletariat( بکار مي 

رود و منظور از آن کارگران فقیر و ژنده پوش و به طور کلي کارگراني است که از طبقه و 
جایگاه خود بریده و به عنوان گروهي بیکاره اند. از این رو در لغت »لمپن پرولتاریا« مترادف با 

»بیکاره ها« استعمال مي شود. 
معناي اصطلاحي واژة فوق که غالباً در مباحث اجتماعي و سیاسي جوامع سرمایه داري 
کاربرد دارد، گروه یا اقشار وازده جامعه است که معمولاً  در حاشیه شهرهاي بزرگ جوامع 

صنعتي زندگي نموده و از ارتباط و اتصال با طبقات فعال و مولد جامعه بریده اند. 
این گروه که از جریان زندگي عادي به دورند، بدون شغل و حرفه اي مفید زندگي خود را 
در شرایط بسیار نامطلوب و سخت به سر مي برند. اینان براي امرار معاش و گذران زندگي غالباً 
به کارهاي ناشایست و ضد انساني تن مي دهند. در جوامعي که در حال گذار به سوي صنعتي 
شدن مي باشند به مرور و با توسعه و صنعتي شدن بیشتر بیکاري و ورشکستگي دایمي اقشار 
خرده پا افزایش یافته و گرایش به تشدید بدبختي و فلاکت کارگراني که تا پیش از این هر 

کدام به حرفه اي مشغول بودند به پیدایش »لمپن ها« مي انجامد. 
لومپن پرولتاریا به دلیل وضع خاص اقتصادي و فقر فرهنگي معمولاً  بازیچة دست بازیگران 
مختلف سیاسي و به عنوان سیاهي لشگر جریان هایي نظیر فاشیسم و امثال آن قرار مي گیرد. 
به عنوان مثال مارکس شکل گیري بناپارتیسم )bonapartism( را نوعي اتحاد فرصت 
طلبانه و عوام گرایانه بخشي از بورژوازي و لمپن پرولتاریا معرفي مي کند که براي کسب قدرت 

و مشروعیت خود در جلب آراء و افکار عمومي از این گروه بهره گرفت. 
مارکس نخستین کسي که به این اصطلاح معاني ویژه اي بخشید به اعتقاد مارکس 
ویژگي جوامع سرمایه داري به گونه اي است که در نهایت به ظهور یک لمپن پرولتاریاي مطلقاً 
فقیر و بیکار مي انجامد یعني گروهي که به دلیل توسعه صنعتي در جوامع سرمایه داري از کار 
خود اخراج و به گروهي بیکار،  غیر مولد و محروم از امکانات اجتماعي تبدیل شده اند. زیرا به 
عقیده مارکس سرمایه داران در جوامع صنعتي و سرمایه داري بر سر کسب بزرگترین میزان 
ارزش اضافي در حال رقابت شدید با همدیگر هستند، این مسئله نتایج چندي در پي خواهد 
داشت: تولید مازاد و مصرف کم مداوم، کمتر شدن سهم کارگر در فرایند تولید به دلیل مکانیزه 
شدن بیشتر، کاهش مداوم نرخ بهره، افزایش فقر نسبي کارگر در مقایسه با میزان ارزش افزوده 

اي که تولید مي کند و سرانجام ظهور یک لمپن پرولتاریاي کاملاً فقیر. 
مارکس پیش بیني مي کرد که بالاخره روزي این لمپن پرولتاریاي فقیر به انقلاب 
دست خواهد زد اموال سرمایه داران را مصادره و نظام سرمایه داري را سرنگون خواهد 
ساخت اما چون پرولتاریا علاقه اي به ایجاد یک نظم اجتماعي استثماري ندارد زمینه 
حکومت کمونیسم که در واقع نوع خاصي از روابط اجتماعي غیر استثماري است فراهم 
خواهد شد. اما واقعیت در عمل به گونه اي دیگر رقم خورد. یعني در جوامع پیشرفته و 
سرمایه داري روند فقیرتر شدن کارگر که قرار بود زمینه شورش و انقلاب آنان را فراهم 
سازد به وقوع نپیوست زیرا امپریالیسم فرصتهاي خاصي در اختیار سرمایه داران قرار 
داد تا با بخشي از درآمد حاصل از استثمار مستعمرات، وضع معیشتي کارگران خود را 
بهبود بخشیده و در سطح مطلوبي نگه دارند. بنابراین روند افزایش فقر و بیکاري پرولتاریا 
در سطح کلان در جوامع صنعتي اتفاق نیفتاد تا آنان با شورش عمومي نظام حاکم را 

سرنگون و قدرت را خود در دست گیرند.
در چند دهه اخیر این اصطلاح به صورت کوتاه شده »لومپن« در روسى و ترکى و برخى 

زبان هاى دیگر و نیز به صورت »لمُپن« در فارسى به عنوان توهین با فحش به کار مى رود.
در سیر تحولات دهه ى اخیر به نظر مى رسد پوپولیسم انقلابى یا مثبت - عوام 
گرایى - در ایران؛ به سمت عوام زدگى یا پوپولیست منفى گرایش پیدا کرده است. 
ادبیات سیاسى میل به کاربرد واژگان خشونت بار؛ و پس آن غیر فاخر را به خود گرفته 
است. اصطلاحاتى که در ادبیات علمى سیاسى بسى غیر معقول و خارج از ادب است. در 
حالى که؛ فرهنگ ایرانى ادب مرد را به ز دولت او مى داند؛ و فرهنگ اسلامى، رسالت 

بلند و تعالى عملى رسالت نبى اعظم ص خود را تکمیل مکارم اخلاقى مى شمارد. 
اگر تهدید »همسر کروز«؛ توسط ترامپ از سوى خردورزان جامعه امریکا فاجعه 
شمرده مى شود و رییس جمهور امریکا ادبیات او را دردآور و باعث سرافکندگى امریکا 
با سابقه ى فرهنگى و تمدنى والا، و  ایران  مى خواند؛ تعجب آن است که در کشور 
شریعتى مدعى تکمیل مکارم اخلاق، تهدید همسر کاندیداى رییس جمهورى و شخص 
وى؛ عملى انقلابى؛ و کنشگرى سیاسى چون رییس جمهور احمدى نژاد؛ شایسته ى 
پشتیبانى به شمار مى آید. بر آن نیستم که خداى ناخواسته به پویش سیاسى درآیم و 
از سیاست دانى به سیاست عملى روى آوردم؛ کار من این نیست. کار من و امثال من 
آن است که در مقام گیرنده هاى سیگنال هاى اجتماعى و سیاسى نظامِ جامعِ شناخت 
را براى دیده بانى حرکت پویا و پایاى اصیل انقلابى و حفظ اصالت انقلاب در ساحت 

دانشگاهى، پى گرفته و در بیان شجاعانه ى آنچه یافته ایم، وارد عمل شویم. 
انقلاب  به حفظ حرمت حریم  آزادگى معطوف  آزاداندیشى و  و  این دردآور است 
اسلامى و ارزش هاى اسلامى - انقلابى من را وامى دارد که آشکارا گوشزد نمایم که نباید 
به بهانه ى مردم باورى، عوام گرایى؛ و پوپولیسم؛ عوام زدگى و عوام فریبى را رایج کنیم. 
این اقدام مى تواند و تا حدود زیادى توانسته است؛ زمینه پرور ورود جامعه ى ایران به 
نوعى لمپنیسم توده اى شود. اسناد آشکار وتحلیل هاى پنهان بسیارى را مى توان بر 
این مدعا بازآورد. امید دارد این زنگى که به صدا در مى آید، گوش خراش نباشد و حمل 

بر زنگ خطرى باشد که پیمایش اخبار و پایش و پویش آن ها به نمایش مى گذارد.

دکتر مهدی مطهرنیا
مدیر مسئول  

گذار از پوپولیسم به لمپنیسم



ان
دهق

ود 
حم

 / م
رغ

یم
ی س

اص
تص

 اخ
س:

عک

دکتر مهدی مطهر نیا
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اگــر کوچکتریــن واحــد زمــان را در زبــان پارســی 
»آن«، بدانیــم بــه گونــه ای کــه پارســی زبانــان 
میگوینــد: »درآنِ زمــان حادثــه رُخ داد«، میتوانیــم 
شناســی«؛  »آریــخ  را  زمــان«  »آنِ  مطالعــه ی 
بخوانیــم. پژوهــش در گذشــته ی زمــان را »تاریــخ 
شناســی«، بگوییــم؛  و کنــکاش پرگســتره ی آینــده 
ی زمــان را »باریــخ شناســی« بنامیم؛چراکه گذشــته 
ــته  ــت واز »گذش ــان اس ــارخ«  آنِ زم ــان »ت ی زم

تـــــااکنون«را در برمــی گیــرد. 

در »تاریــخ«، بــه دنبــال ریخــت شناســی گذشــته ی 
زمــان هســتیم.آینده زمــان، »بارخ« آنِ زمان اســت 
ــردارد. در:  ــده«  را در ب ــه آین و از »آنِ زمــان بـــــ
باریــخ«، بــه دنبــال آن بــر مــی آییــم تــا بــه ریخــت 
شناســی آینــده ی زمــان بپردازیــم. پــس مــی تــوان 
ــان  ــه زب ــش ب ــرای گوی ــایندی ب ــه ی خوش ــه قرین ب
یافــت  دســت  پژوهــی  موردآینــده  در  پارســی 
کــه در افــق قرینــه ای »تاریــخ شناســی«؛ »باریــخ 
ــازد.  ــی س ــنگ م ــم س ــم وزن و ه ــی«؛ راه شناس
نخســتی، بــه ســاخت گذشــته ی زمــان پــروا دارد و 
دومــی ســاخت آینــده ی زمــان را مــورد پــروا قرار 
مــی دهــد. اگــر در زبــان انگلیســی »History« بــه 
ــف  ــت؛ »Hue – story«،بامخف ــخ اس ــای تاری معن
»Huistory«، مــی توانــد نشــاندهنده ی باریــخ 

باشــد.

Huistory
the future and morphology  of politic

به زودی رونمایی از کتاب باریخ شناسی 
سیاسی با حضور  جمعی از اساتید 
و دانشجویان و سخنرانی اساتید و 
مسئولان مدعو برگزار خواهد شد
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کانون
فردا

اندیشه ورزان

پژوهشکده علوم اجتماعی

و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی
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